


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ادب فارسي 

 ات و علوم انساني( ادبيّ ة سابق دانشكدة)مجلّ
   2676-4113، الكترونيكي: 2251ـ9262المللي: چاپي: شمارة استاندارد بين 

 35 ياپي، پ1404تابستان و  بهار، 1 ة، شمار15سال  ،يادب فارس
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ات و علوم انساني دانشگاه تهراندانشكدة ادبيّصاحب امتياز: 

 دانشگاه تهران(  دانشيار) جواد اصغری مدیرمسئول:

   عبدالرضّا سيف )استاد دانشگاه تهران(سردبير: 

 هيئت تحریریّه                                           
 

 محمد پشتدار علي 

 استاد دانشگاه پيام نور تهران

 الله عباسي حبيب

 استاد دانشگاه خوارزمي 

 محمد مؤذني علي 

 استاد دانشگاه تهران

 حكيمه دبيران 

 استاد دانشگاه خوارزمي 

 محمود فضيلت 

 استاد دانشگاه تهران

 لوعليرضا نبي 

 استاد دانشگاه قم

 حميرا زمرّدی 

 استاد دانشگاه تهران

 فاطمه مدرسي 

 استاد دانشگاه تهران

 عبدالله واثق عباسي 

 استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان

 عبدالرّضا سيف                      

 استاد دانشگاه تهران

 سيدمحمد منصور 

 دانشيار دانشگاه تهران

 عباسعلي وفایي 

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایي 
 

  

 محمدجواد عظيمي مدیر داخلي :

،  دانشكده ادبيات و علوم انساني، طبقه اول، ضلللش اللمالي،  دانشگاه تهرانتهران، خيابان انقلاب،   نشاني:

 دفتر مجلّات  ،  207اتاق  

        021-66477254  تلفن:      Jperlit@ut.ac.ir  نشاني رایانامة مجلّه:

 
                                                     

کميسيون بررسي    21/4/90مورّخ    55852/11/3ۀ امارة  ابلاغيّ  بر اساس  ،ادب فارسيمجلّۀ  

 .داردعلمي   درجۀ  ات علمي کشور،نشریّ

 دانشگاه تهران محفوظ است.  ات و علوم انساني مقالات برای دانشكدة ادبيّتمام حقوق 
 

لاعات  اطّ   ،www.isc.gov.ir( به نشاني  Iscپایگاه استنادی علوم جهان اسلام )ۀ ادب فارسي در  نشریّ

      به نشاني اینترنتي    (Ulrichپایگاه استنادی الریخ )  ،www.sid.ir  علمي جهاد دانشگاهي به نشاني
www.Ulrichs internationals directory  اني  و آکادميا به نشwww.academia.edu  اود. نمایه مي 
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 يادب فارس   یسندگان نو  یراهنما
 

-ي)علمل يعلمل  اییّهدانشگاه تهران، نشر  يو علوم انسان  ياّتادب  ةدانشكد  يادب فارس  ۀدوفصلنام

 یل در ا يمقلالات یّهنشلر یل اسلت. ا يزبان فارس يادب يقاتمطالعات  و تحق  ة( در حوزيپژوهش
 :کنديمنتشر م هاينهزم

 يحزبان؛ نقلد و تصلح ی نفوذ ا  ةدر سراسر حوز  يکه  و معاصر فارس  ياّتادب  ۀيندر زم  تحقيقات
 ۀعامّل  يّلاتادب  ي؛الناختدستور زبلان؛ مسلا ز زبان  ي؛اناسو سبک  ياّتادب  یختار  ي؛متون فارس

 .يآموزش زبان فارس ۀيندر زم يقاتو تحق  ي؛فارس
 

 مقالات یرشپذ شرایط

 يکلّ هاییژگي. و1
طلر  و الر   تلازه یيهابااد و در آن، نكته یسندگاننو /یسندهنو يقاتتحق ۀيجنت باید  مقاله  ●

 اده بااد؛
بله منلابش   يل بلا ارجلاد دق یلداست و با یضرور یگراند  نظریاّت  و  اقوال  نقز  در  امانت  حفظ  ●

 معتبر همراه بااد؛
 فرستاده اده بااد؛ یگرد اییّهزمان به نشرهم یامنتشر  یگرد اییّهدر نشر  نباید مقاله  ●
 است؛ یّهنشر ۀیریّتحر يئته  یي نها  تأیيد به مشروط  مقاله چاپ  ●
در سلامانه فرسلتاده   یسلندهنو  ي اخص  ۀبه صفح  ير،سردب  یيدمقاله، پس از تأ   یرشپذ  گواهي  ●

 خواهد اد؛
 است؛  یسندهنو  ةمقاله برعهد یمطالب و محتوا مسئوليّت  ●
 آزاد است؛ ي،علم ی مقاله، برطب  مواز  يو فنّ  يادب یرایشدر و نشریّه  ●
 (؛يسيانگل ةيدواژه بااد )بدون چك 8000از   يشب  نباید مقاله حجم  ●
 يلي تحصل  ۀو رالت  يزتحصل  یلا  یسو دانشلگاه محلزّ تلدر  يعلم  ۀو مرتب  خانوادگي  نام  و  نام  ●

تلفل  هملراه  او   ةمسئول و المار  ةیسندنو  ي دانشگاه  ۀیانامرا  ي ،و همچن  یسندگاننو  /یسندهنو
 اود؛  يدق یّهنشر  ۀحتماً در سامان

 از سه نفر بااند؛  يشب  یدمقاله نبا نویسندگان  ●
تر  صلورت کاملز  ي موجود در سامانه درج و همچنل  ۀدر برگ  یدبا  یسندگاننو  ۀهم  مشخّصات  ●

 اود: یجداگانه در سامانه بارگذار  یليار ، در فا ی آن، به ا
 یلا ياردانشل یار،هسلتند )اعلمّ از اسلتاد يعلمل  يئلتکه عضو ه  یسندگانينو  یا  یسندهس مَت نو  ل

مشلخّ  الود؛ وگرنله از عنلوان  یلدآنلان با  یس و دانشگاه محزّ تدر  يگروه درس  يزاستاد(، و ن
 استفاده اود؛ يزآموخته« با ذکر  راته و دانشگاه محزّ تحص»دانش یا»دانشجو« 

 یرپلذامكان  https://jpl.ut.ac.ir  ي نشلانبه    يادب فارس  ۀسامان  طری   از  صرفاً  مقاله  ارسال  ●
 است؛



بلا  یلدبااراد  يآموختگان کاراناسدانش يزو ن یاراد و دکتر يکاراناس  دانشجویان  مقالات  ●
 ی،دکتلر ۀآموختلدانش یلک یا يتخصّص ی دکتر یدارا  ي علم  يئته  یاز اعضا  یكينظارت مؤثّر  

 اود.  يدق  یسندگاننو ي جزء اسام يزو نام او ن  يفتأل
 

 یرشپلذ ي مسلئول« در گلواه ةیسلندو درج عنلوان »نو  یسلندگانذکلر نلام نو  يب: ترتیادآوری
مسئول در سامانه در زمان ارسلال مقالله وارد کلرده اسلت.   ةیسنداست که نو  يبراساس  اطّلاعات

مسئول«، قبز از ارسال مقاله،   ةیسندو انتخاب »نو  یسندگاننام نو  يباست ترت  یضرور  ی ،بنابرا

مَت و ترت  ييلرتغ  وجله،يچهباالد. به  يدهمقالله رسل  یسندگانبه اجماد  نظر نو ذکلر نلام   يلبسل 
 .يستن  یرپذامكان یرشپذ  ي بعد از صدور گواه  یسندگاننو

 مقاله  ی. اجزا2
 آن بااد؛ یمحتوا  يانگرو ب یاگو  باید مقاله عنوان  ●
در   يسيانگل  ةيد( و چك11قلم    ةکلمه در آغاز مقاله )با انداز  250-200: اامز  يفارس  ةچكيد  ●
( 10قللم  ةمقالله )بلا هملان تعلداد کلمله و بلا انلداز  یلاني مقاله بعد از فهرسلت منلابش پا  یان پا

 بااد؛  هایافتهو  ي به مسئله، هدف، روش تحق  يکلّ  ينگاه  ةدربردارند
ملرتب   ي تخصّص ةواژ 7تا  5)اامز   يسيو انگل  يفارس  ةيددو چك  ی: در انتهايدیکل  هایواژه  ●

 آید؛ي( ميدهبا موضود مقاله و مذکور در چك

ها و پلژوهش«، »پرسلش ۀيشلينمسلئله«، »هلدف پلژوهش« و »پ   يلاناامز »ب  باید:  مقدمه  ●
 يشلينه،مسلئله، هلدف، پ   يلانموارد  ب  ۀياطّلاعات مرتب  بااد )کل  یگرو د  «يپژوهش  هایيّهفرض

جداگانله و   یبنلدبله عنوان  يلازیو ن  گيرنلديعنلوان مقدمله قلرار م  یلرو... ز  يهپرسش و فرضل
 (؛يستن  نهاآ یبرا یگذاراماره

 یيمحتلوا  هایبندیيمو تقسل  يزبحث و استدلال و تحل  ی،نظر  ي مبان  یدمقاله: با  ي اصل  ةپيكر  ●
 را دربردااته بااد؛

 مقاله بااد؛  یهابرآمده از پژوهش  يد و مف  يمنطق  هاییافته  ةدربردارند  یدبا :نتيجه  ●
 آید؛يم يجهاست که پس از نت یضرور ي طولان يحات: اامز توضنواتپي  ●
 اود. يمتنظ یّهنشر ۀناميوها  یمبنا بر  یدمقاله با  پایان  در:  منابش  ●

 

 يو نگارش  یرایشيو هایویژگي
 :اوديم يهتوص يداًاک  یزمقالات، توجّه به نكات ذ یرایشو و یسازدر آماده یشتسر منظور به

 متكلّفانه؛ هاییپردازدور از عبارت و به  يو نثر علم  يارمع  ي زبان فارس  رعایت  ●
و  يدسلتور خل ّ فارسل بلر اسلاس  يالخ ّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسلرسم  رعایت  ●

 یو زهلرا زنلد  يصلادق  االرفيعل  يف)تلأل  يخ ّ فارس  یي ها با فرهنگ املاواژه  یي مطابقت املا
 مقدّم(؛

 بلر  يگانلهب  یهلاواژه  یمصوّب فرهنگستان برا  یهااز معادل  ی افراط و تفر  ازدور  به    ةاستفاد  ●
 است؛  اساس  آنچه در وبگاه فرهنگستان آمده



فاصلله و  یلتازجملله رعا ی؛نگارو حروف يو فنّ يادب به لحاظمقاله  بودن  راستهيپ و    ویراسته  ●
و   یدهاکلمات و گذاات  تشد  يان( در م2+يفتکنترل+ا  يدهایزمان کل)با گرفت  هم  فاصلهيمن

 لازم و به دور از افراط. ی گذارها و حرکتهمزه

 متن يمتنظ  ةشيو
داخز ملت  بلا قللم  ي فرع  ی و عناو IR Lotus (Bold) ياهس 18مقاله با قلم  اصلي عنوان ●
 ۀو در پوا  يدو دانلود کن  يابيددر گوگز ب  توانيدياود )قلم مورد نظر مجله را م  يمتنظ  ياهس  13
 (؛يدخود قرار ده يوترکامپ  یهافونت
 اود؛ يم( تنظ Wordپرداز )واژه ي در مح IR Lotus 13  قلم  با  مقاله مت   ●
الوند و درون پرانتلز  يمتنظ Times New Roman  10با قلم  يمتندرون لاتي  عبارات ●

 يرند؛در مقابز واژه قرار گ
 در نظر گرفته اود؛  متريسانت 1مت  مقاله  یسطرها يانم  ۀفاصل  ●

هلر  یلر ارود اود. البتّه سلطر نخسلت  ز يتورفتگ مترسانتي يمهر بند )پاراگراف( با ن ابتدای  ●
 دااته بااد؛ يتورفتگ  یدعنوان نبا

و از راسلت و  متريسلانت يمونسله یي و از پا  يمچهارون  یدصفحه با  یمت  مقاله از بالا  ۀحااي  ●
 بااد؛ متريسانت  يمچهارون  یک،چپ، هر

 يحيعبارات توضل  يزو ن  يمتنارجاعات درون  یاني،منابش پا  يدی،کل  یهاواژه  يده،قلم چك  ةانداز  ●
و   يلاتمستقز از مت ، اعرها )اامز اب  يم مستق  یهاقول  نقز(،  گيرنديدو کمان قرار م  ي )که ب
( و يرندگيدو کمان قرار م  ي حكومت و ... )که ب  ةدور  یاولادت و وفات    هاییخها(، تارمصرادتک
قللم   یرتصلاو  يحاتتوضل  ي مربوط به آنها و همچن  يحاتجداول و نمودارها و توض  یاتمحتو  يزن

11 IR Lotus در نظر گرفته اود؛ 

 ياهسل  10از قللم    اود،يم  يدها تأکبر آن  يزدل  هر  که به  يعبارات  یاها  کردن واژه  یزمتما  برای  ●
(Boldاستفاده اود. در چن ) یرانيلک)ا یلزحلروف کل / ما یلا يوملهاسلتفاده از گ  ی،موارد  ي/ 
 يست؛ن يح( صحیتاليکا
جداگانله و بلا  یاز دو سلطر( در بنلد يشمسلتقزّ از ملت  )بل ي طولان  يممستق  هایقول  نقز  ●

هلا قول نقلز گونهی اود )ا يمتنظ IR Lotus 11از دو طرف و با قلم  مترسانتي یک ي تورفتگ
 (؛گيرنديقرار نم يومهدر گ
. عنلوان هلر الودي، که به مقدّمه اختصاص دارد، ارود م1مستقزّ مقاله با بخش    هایبخش  ●

 ياهفاصلله جلدا و سل سلطريمبلا ن هلایربخشو ز يسطر فاصله از بخلش قبلل یکبا  يبخش اصل
(Boldنواته م )اود؛ي 

از  یربخشليز يلانگرکله ب 4-1-3تجلاوز کنلد )مثلال:  یهلااز سه    یدهر مقاله نبا  هاییربخشز  -
 ی. برايشترسه بخش بااد نه ب  ةدهندعنوان، حدّاکثر نشان  ةامار  یعنيبخش سوم مقاله است(،  

 .يستن یرفته، که به چهار بخش اااره دارد، پذ2-4-1-3 یربخش مثال، ز
 اود؛ يزپره نواتپي درج در افراط از  ●
 یبلرا الوديم  يلددار )مسلسز( باالد )تاکدنباله  یدمقاله با  یان از آغاز تا پا  هانواتيپ   ةامار  -

بلكله  يلد؛اسلتفاده نكن Wordپرداز  در واژه  Refrenceوجه از ابزار    يچبه ه  هانواتيپ   ةامار



در   2  انبله تلو  یكس« که به اكز اsuperscriptو با ابزار »  يدکن  یپتا  يصورت دستآنها را به
ملت   یبلالا ۀو در گوال  يلدرا کوچک کن  اده­یپپرداز وجود دارد، عدد تا« واژهhome»  ۀبرگ

 (؛اود­يارجاد با استفاده از ابزار رفرنس م ةدرست مانند امار که­طوری­به  يد؛قرارده
(، درون پرانتلز در يو فارسل  ي )لاتل  ياصطلاحات کوتاه علم  يخاصّ و برخ  ياسام  ي  برابر لات  -

 (10روم   يون یمز)با فونت تا  يایدمقابز واژه ب
اسلتفاده الده اسلت، در  يخاصلّ  ینهادها یاها  سازمان  ي چنانچه در نگارش مقاله از منابش مال  -
 مطلب اااره اود. ی به ا  یدبا  نواتيپ 
 دااته بااد؛  ياپيپ  ةامار  یدبا  یرجداول، نمودارها و تصاو ۀهم  ●
 Doulus Sil IPAناآالنا، از قللم  هلاییشگو یلامربوط بله زبلان  یهاداده نویسي واج در ●

 استفاده اود؛
 ي در محل tableکله بلا اسلتفاده از ابلزار  بيترت   یبداود )  يمدرون جدول تنظ  باید  ااعار  ●

wordو مصلراد اوّل را درون سلتون اوّل و مصلراد دوم را   کنيديم  یجادبا سه ستون ا  ي، جدول
دو مصلراد در نظلر گرفتله   ي بل  ۀفاصلل  یبلرا  يز. ستون وس  ندهيديم  درون ستون سوم قرار

و  shift  يلدهایزملان کلو هم  دهيلديم  هلر مصلراد قلرار  ی. سپس نشانگر را در انتهلااوديم
enter  راسلتا قلرار یلکها در مصراد  ۀهم  یانتها  صورتی اود؛ بد  يدهتا مصراد کش  زنيديرا م 

 آن(؛ یروو نه در روبه دهيديمصراد قرار م ی آخر یردر ز يزرا ن يات. ارجاد ابگيرنديم
و منابش آمده   يمتنکه در مت  و ارجاعات درون  یاّت،ها و نشرها و دانشنامهکتاب  ی عناو  برای  ●

 .گيردي)» «( قرار م يومهها داخز گمقاله  ی اماّ عناو  اود،ياستفاده م  یزاست، از حروف ک / ما
 

 ارجاع به منابع  ةشيو
 

 يمتن. ارجاع درون1

 یسلنده،نو  ي الود: )نلام خلانوادگ  يمتنظل  صلورتی دو کملان و بد  ي ب  متنيدرون  ارجاعات  ●
متعدّد دااته باالد بلدون ذکلر   یجلد ]چنانچه اثر جلدها  ةامار  ياني،ب  ۀسال، دونقط  یرگول،و

( 47-2/45: 1398 کلوب،ی صفحه بدون ذکر حرف ص(، مثال: )زر  ةاسلش، امارحرف ج[، بک
 (.44:  1364 کوب،ی )زرّ  یا
امّلا بله   یسلندههملان نو  يشلي ،یعنيبه همان منبش پ   يقاًچنانچه دق  متني،درون  ارجاعات  در  ●

 یجاذکلر نشلده باالد، بله یدیدو ارجاد، منبش جد ي ب یعنيارجاد داده اود؛    یگر،د  یاصفحه
(؛ و اگر ارجاد به همان منبش و 49: )همان:  اودي»همان« استفاده م  ۀتكرار نام آن منبش، از کلم

از   یگلری: )همان(؛ اماّ چنانچه بلافاصله به اثر  دکنديم  یتصفحه بااد، درج »همان« کفا  انهم
)هملو،   الودياز »هملو« اسلتفاده م  یسلندهاهرت نو  یارجاد داده اود، به جا  یسندههمان نو
 (؛32:  1368

عملز   يمنلابش فارسل  ةويبله ال  يقلاًدق  يلز( ني )لات  يرفارسيغ به منابش    متنيدرون  ارجاد  در  ●
 .اودي« استفاده مid»همو« از » یجا« و بهibid»همان« از » یجاتفاوت که به ی با ا  اود،يم
اللف، ب و... در کنلار   يلدسال منتشر  اده بااد، با ق  یکچند اثر در    یادو    مؤلّفي  از  چنانچه  ●

 (.32ب: 1368 کوب،ی ( و )زر45الف: 1368 کوب،ی : )زراونديم يکتفك یكدیگرسال از 



 . فهرست منابع2
 اود؛ينم يکها تفكآثار از فهرست کتاب دیگر  و  مقالات فهرست  منابش، فهرست در  ●
الده، مقالله، اثلر ترجمه  يفي،)کتلاب/ اثلر تلأل  يو عربل  يمنابش فارس  اناختيکتاب  اطّلاعات  ●
)بلا   ي ( و لاتینترنتيا  یها، و وبگاهمجموعه مقالاتها و  و اسناد، دانشنامه  ينسخ خطّ  نامه،یانپا
 ود:ايم يمصورت تنظ ی مقاله و به ا  یانحروف الفبا در پا بيبه ترت( ي منابش لات يکتفك

 

حلرف   يلدجلد با ق  یز،صورت  ما)سال(، نام کتاب به  یسندهنام نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  کتاب:

 حرف چ، محز نشر، نام ناار. مثال:  يدج، نوبت چاپ با ق
ا ولانم وکلو سل هشیدان ،يدگزن  ةارتا ملاقات خدا )درب  پلّه پلّه(،  1372)  ي عبدالحس  کوب،زرّی 
 .ي، تهران، علم5(، چ يروم  یدّاللالج
 .يرکبير، تهران، ام5، چ 3(، امثال و حكم، ج 1361)  اکبريعل  دهخدا،

 يست؛به ذکر آن ن  يازینوبت چاپ اگر اول بااد، ن  -
عنلوان آملده،   ۀصلفح  یلاجلد کتلاب    ینام مشهور آنان و آنچه رو  یمي،در ذکر نام مؤلّفان قد  -
 است؛  يارمع
 اود؛يم یتاليکو ا  گيردينامعلوم بااد، عنوان کتاب در آغاز قرار م یسندهاگر نو  -
 یي الفبلا  يلبترت  یتفهرست آثار  او، ضم  رعا  يمچند اثر دااته بااد، در تنظ  یادو    ياگر مؤلّف  -

 :اونديم يکتفك  یكدیگرها، با درج الف، ب و... در کنار سال، از نام کتاب

 ناگهان، تهران، اف .  هایینهالف(،  آ1372) يصرق پور،امي 
 .یدعش ، تهران، مروار دستور زبانب(، 1372)  لللللللللللللللللل

 يلزپره  يوملهدر گ  یدکتلر  یهاهلا و رسلالهدادن  نام عنوان کتاب  قرار  یا)بولد( کردن    ياهاز س  -
 گيرد؛يقرار م يومهاراد درون گ  هاینامهیاناود؛ اما عنوان مقالات و پا

 اود؛ي( ذکر میزما يرکتاب در درون کمان و با قلم راست )غ   ي عنوان فرع   -
که کلمات مزبلور   يمگر در باب نااران  اود؛ي»انتشارات« ذکر نم  یا»ناار«    ۀدر نام ناار، کلم  -

 ؛«ي»نشر ن  یاجزء نام آنهاست، مانند »نشر مرکز« 
 «تلايو »ب «جلاي»ب ،«نلاياز »ب بيلبله ترتنشر،    یخناار و محزّ و تار  نامعلوم بودندر صورت    -

 .اودياستفاده م
 

 یلز،صورت  ما)سال(، نام کتاب به  یسندهنام کوچک نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  ترجمه شده: اثر

 مترجم، محزّ انتشار، نام ناار. مثال:  ينام و نام خانوادگ
 .يتهران، ماه ی،عبداللّه کوثر ۀترجم  يسم،رومانت هاییشه(، ر1387)  یزایاآ برلي ،

 

 یّهنلام نشلر  يومله،)سال(، نام مقالله درون گ  یسندهنام کوچک نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  :مقاله

 ۀصلفح  ة»ش«(، فصز نشر، المار  ی اختصار  ۀ)با نشان  ياپيپ   ةامار  یّه،نشر  ةدور  یز،صورت  مابه
 مقاله. مثال:  یانآغاز و پا
 ،«يّلهقدرت در قون  ياسيس  یبا نهادها  يبلخ  ی الدّ(، »تعامز مولانا جلال1392محمود )  فتوحي،

 .68-49، بهار،  74، ش 21سال   ي،فارس ياّتزبان و ادب



و نلام  یرگلولمؤلّف  اوّل و سپس و  يمقاله دو نفر بااد، ابتدا نام خانوادگ  یسندگاناگر تعداد نو  -
 الود؛يمؤلّلف ذکلر م يدوم ابتدا نام و سلپس نلام خلانوادگ ةیسندو درباب  نو آیديمؤلّف  اوّل م

 ... یمحمدّ  ياحمد و عل  یمي،مثال: کر
اسلت و پلس از  ياوّل کلاف ةیسلنداز دو نفر بااد، ذکر نام نو يشمقاله ب  یسندگاناگر تعداد نو  -

 آید؛ي« مet alعبارت  »  يسيعبارت  »و همكاران« و در مقالات انگل  يآن، در مقالات فارس
 

ارالد   ۀناملیاندانشجو، نام کوچک دانشجو )سلال(، عنلوان پا  ي نام خانوادگ  رساله:  /نامهپایان

بله اسلتاد راهنملا و ذکلر عبلارت » ي نلام و نلام خلانوادگ یتاليک،ا یدکتر  ۀو رسال  يومهدرون گ

 نام دانشگاه. مثال:  يلي،قبز از آن، مقطش تحص «یيراهنما
 يعيمحمدّرضلا الف  یيبله راهنملادر العر معاصلر،    ی(، سلنّت و نلوآور1376)  يصرق  پور،امي 
 دانشگاه تهران.  ي،کدکن

 

 یلا يخطّل ۀرسلال یلانام مشهور مؤلّف )سال کتابت نسخه(، عنوان کتلاب   و اسناد: يخطّ نسخ

 .ینسخه، محزّ نگهدار ة(، اماریز)با حروف ما يعكس ۀنسخ
 ي،و دسترس یبندطبقه ة: عنوان سند، اماراوديموارد ذکر م ی ا یخي،در ارجاد به اسناد تار  -

 یگاني؛نام با
 یو محزّ نگهلدار  يكروفيلمم  ةافزون بر مشخّصات کتاب، ذکر امار  ها،يكروفيلمدر ارجاد به م  -
 لازم است؛ يزن
 یتاليلکو ا گيردينامشخّ  بااد، عنوان سند در آغاز قرار م يخطّ  ۀنسخ  ةیسندچنانچه نام نو  -
 .اوديم
 

مؤلّف، نام کوچک مؤلّف )سال(، عنلوان ملدخز   ي نام خانوادگ  :مجموعه مقالاتو  هادانشنامه

(، نلام سرپرسلت یز)با حروف ک / ما مجموعه مقالات یا(، عنوان دانشنامه يومهمقاله )درون گ  یا
 یلامدخز  یانصفحات آغاز و پا  ةجلد، محزّ نشر، ناار، امار  ةامار  یراستار،سرو  یاگردآورنده    یا

 مقاله.
 

نوالته   یلامؤلّف، نام کوچک مؤلّلف )سلال(، عنلوان مقالله    ي نام خانوادگ  :ینترنتيا  یهاوبگاه

 درج مطلب در وبگاه  )ماه و روز(.  یخآن، تار يكي الكترون  ي(، نام وبگاه، نشانيومه)داخز گ
موجلود  ينهاست که منابش مكتوب در آن زم يدر حدّ ضرورت و زمان ینترنتيارجاد به مطالب ا  -

 نبااد.
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The qasida “Rostam-Nāmeh” by Malek al-Sho‘arā Bahar is a prominent example of the 

fusion of epic and satire in contemporary Persian poetry. By employing various 

techniques of humor creation, it presents a socio-political critique of Iran’s conditions 

during the Pahlavi era. By bringing Rostam, the mythological hero of the Shahnameh, 

into the heart of modern society, Bahar humorously and allegorically reflects the collapse 

of values, the corruption of elites, and the crisis of cultural identity. 

This study is based on a descriptive–analytical method and, drawing on Gahraman-e 

Shiri’s (2024) humor-creation model, examines the satirical styles used in the poem, 

demonstrating how the fundamental elements of humor are prominently present in 

Bahar’s narrative structure and poetic imagery. The findings analyze the nature of the 

humorous techniques employed in Bahar’s poetry and show how he has succeeded in 

creating a work within the genre of the “mock-epic.” 

By modeling Rostam after today’s unstable characters and placing him in various 

situations and states that are incompatible with the Rostam portrayed in the Shahnameh, 

Bahar produces a form of political satire. This qasida illustrates how a poet can draw on 

mythological elements and cultural heritage to offer an indirect yet effective critique of 

existing crises. Bahar’s approach can also be observed in the poetry of figures such as 

Hafez and Obeyd-e Zakani. 
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ای شاخص از تلفیق حماسه و طنز در شعر فارسی معاصر است  الشعرای بهار، نمونهملک  ةنامه« سرود»رستم ةدیقص 

دهد.  سیاسی به وضعیت ایران در دوران پهلوی ارائه می  -های طنزآفرینی، نقدی اجتماعی گیری از شیوهکه با بهره 
ها  بهار با آوردن رستم، پهلوان اساطیری شاهنامه به دل جامعه معاصر، به شکلی طنزآمیز و تمثیلی، فروپاشی ارزش 

تحلیلی است    - دهد. این پژوهش بر پایه روش توصیفی  را بازتاب می  ایران  و فساد نخبگان و بحران هویت فرهنگی 
دهد پردازد و نشان میمی های طنز(، به تحلیل اسلوب 140۳که با مبنا قراردادن الگوی طنز آفرین قهرمان شیری )

های  بهار حضور پررنگ دارند. یافته   ةهای شاعران طنز در ساختار روایت و تصویرپردازیبنیادین    واملکه چگونه  ع
دهد بهار چگونه توانسته اثری در  کند و نشان میکاررفته در شعر بهار را بررسی میهای به پژوهش چگونگی اسلوب 

بهار با شبیه   ةژانر »حماس  و جای سازی رستم به شخصیت مضحک« خلق کند.  امروزین  او در  های متزلزل  دادن 
های مختلف که نامتناسب با رستمِ موجود در ذهن شاهنامه است، طنزی سیاسی آفریده  های گوناگون و حالتموقعیت

ای و گذشته فرهنگی خود برای انتقاد  تواند از عناصر اسطوره است. این قصیده بیانگر آن است که چگونه شاعر می 
جود بهره ببرد. روش کار بهار را در اشعار شاعرانی مثل حافظ و عبید زاکانی هم  های موغیرمستقیم و مؤثر از بحران

 بینیم.می
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 . مقدمه1
  ی اس یو س  یاجتماع  تی به وضع  میمستقغیرسروده شد و    یدیخورش  1۳0۷بهار که در سال    ینامه« از محمدتق طنزآلود »رستم  ةدیقص

پا   رانیا با  نی. اکندیاول اشاره م  یدوران قاجار و آغاز سلطنت پهلو  انیدر  در روزگار معاصر، فساد    یاآوردن رستمِ اسطوره  اثر 
  ت یو بحران هو  ینامه« بازتاب ناامنرو »رستم. ازاینکندیرا نقد م  یاخلاق   یهاو زوال ارزش   ادیاعت  ،یو خشکسال  یقحط  ،یت دول

 ی جنگ جهان   یامدهایو پ  گانه یکه ضعف حکومت قاجار، مداخلات ب  ؛ آن زماندر دوران مشروطه و پس از آن است  یرانیجامعه ا
که در زمان   یافراط ییگرایبه مل دهیقص نیا نیکرده بود. همچن یرا دستخوش آشفتگ یعموم ی فضا( 1298-1296 یاول )قحط

او  یهدف اصل پردازد،یم یخ یو تار یاسیمسائل س ن یبا زبان طنز به ا دهیقص نی. بهار در اکندیاشاره م  زی گرفته بود نشکل یپهلو
است و به جهت    یاس یس  یکه او مبارز   نیبه او باتوجه  هحاکم بر جامع  یاما به جهت فضا  ست،ین  بهیطنز و مطا  ،دهیقص  نیدر ا
 . (1۳9۳)علی محمدی و جهرمی، کرده انتقادش با زبان طنز باشد  یسع دهیقص نیها در زندان بوده، در ات سالامبارز نیهم

آثار طنزآم»رستم  ة دیقص    انتقاد از زمانه خود    کیاثر    نیبهار است. ا  یالشعرامشهور ملک  زینامه« از  »طنز نامه« است که به 
و    اتیباستان، روح رانیدوران ا یاز اصطلاحات و فضا  یریگو با بهره کندیرستم استفاده م تی اثر از شخص نی. بهار در اپردازدیم

قهرمان    انیم  نینماد  ینامه« تقابلکند. در واقع »رستمیم  سهیبا آن دوران مقا  زیآمهیکنا  یرا به صورت  رانیامروز ا  یسبک زندگ
نامه« دو نماد از دو عصر مختلف »رستم و انسان  در »رستم  گر،یدعبارت. بهباشدیرستم؛ و انسان معاصر و انحرافات او م  یرانیا

  برای  را معاصر ةجامع یهابودن ارزش  خالی و حاکم ةطبق یاند و شاعر با زبان طنز توانسته ناکارآمد روبرو شده گریکدیمدرن«، با 
  ی هافیاز توص  یاست؛ بهار در آن ضمن پاسدار  یاز حماسه، و نقد اجتماع  یازه یمضمونش آم  دهیقص  نیخواننده برجسته سازد. ا

شاعرانه،    لیاسطوره و تخ  برهیتک  کرده. بهار، با   ان یرا ب  دباستان را در خدمت طنز گرفته و مقصود خو  ران یا  گاهیکهن، جا  یحماس 
 شاهنامه با انتقاد از روزگار معاصر است.  یریجهان اساط بیآن ترک یاصل ةدی. ادهدیارائه م یاس یس -یاز طنز اجتماع یاجلوه

پارودی نام دارد.   یا پارودی  شود و از جهت فن شعری و فن طنز نقیضهنامیده میلحاظ انواع ادبی حماسه مضحک  به  نامه را  رستم   
« گویند و آن شعری است که برای استهزا، به شیوه و اسلوب شعر دیگری سازند و شاید  Parodiaهمان است که به فرانسوی »

نقیضه یا پارودی نوعی  : »محمود فتوحی، در تعریف پارودی آورده است .  (11:   1۳۷۷)ارسطو،  بتوان آن شعر را مزور ترجمه کرد  
را از موقعیت و بافت   دهد و عناصر آن گفتمانکار خود قرار می  ةیپانوشتار تقلیدی است که یک گفتمان شناخته شده را الگو و  

های عمومی یک نوع دهد و گاه ویژگیای را پیش الگو قرار میکشاند. نقیضه، گاه متن شناخته شدهاش به بافتی دیگر میاصلی
رو یک تقلیدِ ادبیِ طنزآمیز است که در آمیختن دو گفتمان است. ابواسحاق اطعمه، گیرد؛ ازاین ادبی یا یک سبک را به بازی می 
زبانی و آشپزی و طباخی منتقل کرده است.   ة دامنهای حافظ را از گفتمان تغزلی و عرفانی به  شاعر شیرازی در قرن نهم، غزل

بُسحقَ شیرازی بلانقیضه  ةخوانند را میهای  ادبی آشنای کلام حافظ  بیند و در خلال فاصله در درون گفتمان طباخی، رمزگان 
این واگردانی، خواننده را میان دو گفتمان    گرداند.غزل بسحق را به الگو و پیش متن آن یعنی غزل حافظ وا می  سرهکخواندن، ی

 ( ۳89، ۳88:  1۳92)رودمعجنی، « یابی و درک و تفسیر نقیضه همین واگردانی است.لذت ةیپا کند و عرفانی و آشپزی شناور می 

عنوان نقیضه یا پارودی این است که مخاطب شعر فردوسی را خوانده و با فضای شاهنامه فرض بهار از سرایش این قصیده بهپیش   
ای موفق است که بر اساس بافتی  تواند از محتوای آن استفاده کند و طنز خود را به کار ببرد. نقیضهآشنا است؛ به همین جهت می

نقیضه در متن    ةندیسراساخته شده باشد که برای مخاطبش آشنا باشد و یک ارتباط بین متن قبلی و متن خودش ایجاد بکند.  
طنزآوری پارودی  . »شودکند که موجب خنده میگیری ایجاد میخودش که بر اساس آشنایی مخاطب با متن قدیمی است یک غافل
برد و اگر خواننده، شعر اصلی را در نظر نداشته باشد از پارودی از آن جاست که اثر دوم، اثر نخست را در ساختار سخره به کار می

 ( 266، 265: 1۳۷0)شمیسا، « برد.لذت کافی نمی
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کند. طنز بودن آن بر اساس شناخت مخاطب از اثر اصلی  پارودی یا نقیضه با دگرگونی یک اثر یا یک سبک آشنا طنز ایجاد می   
و این آگاهی   دهد که هر دو طرف از چگونگی اثر اصلی آگاهی دارند خوب این آگاهی را به مخاطب می  ة ضینقاستوار است. یک  

 سازد.مشترک، بستر طنز را فراهم می

است،    ریناپذها بزرگ و شکستکه معمولًا در حماسه  یشعر، قهرمان  نی. در ااستمضحک    گفته شد که شعر بهار نوعی حماسة   
است  یبلکه فرد ست،یشاهنامه ن ریناپذآن قهرمان شکست گریشعر د نی. رستم در اشودیم لیمضحک و ناتوان تبد  یتیبه شخص

داده است. بهار مواجه  ناپذیری خود را ازدستو آن جلوة شکست   شودیو ناتوان م  است  معاصر درمانده   ةکه در برابر مشکلات جامع
است که در آن از    یجد  یهااز حماسه  زیطنزآم  دیتقل  ی. حماسه مضحک نوعکندیم   انیرستم پهلوان با جامعه زمان خودش را ب

حماس  سبک  و  ب  فی توص  یبرا  یزبان  م  پاافتادهشیپ  ای  ارزش یموضوعات  حماسه    .شودی استفاده  فردوسی  شاهنامه  اساس  بر 

  هم   1غرب به عنوان بورلسک  ات یدر ادب  ینوع ادب  نیا  .(1۳9۳جهرمی،  )محمدی و تسلیمهای بسیاری نوشته شده استمضحک

سازی  هم. صـفت مشخص حماسه مضحک، ناافتدبه جهت آنکه یک امر مضحک در قالب یک امر جدی اتفاق می  شودیشناخته م
 .شودیبازگو م یخاص حماس  و  فاخر یکلمات ،یعوامانه با انشای عال یاسـت کـه در آن موضـوع ر ـک اثـیان موضوع و سبک یم

نسبت به حماسه هستند. نمونه معروف   ضهی نق  یغالباً نوع  یکمد  یها . حماسهشودیهم گفته م  ی حماسه مضحک، حماسه کمد   به
دسته    زی»م  ،ییایتالیشده« به ا  دهیاست. »سطل دزد  ادیلیا  ضهیکه نق  یونانیها« به  ها و موش ها، »جنگ قورباغهگونه حماسهاین
در غرب پس از رنسانس به وجود آمد  یآن هستند. حماسه کمد  یهااز نمونه یزاکان دیبه فرانسه؛ و موش و گربه عب سندگان«ینو

 .(9: 1۳99)خالقی مطلق،   ی بودفرهنگ یخودآگاه جهینت رانیو در ا

عام و خاص آن شاهد   یمطلق به آن اشاره کرد را ما در عصر پس از مشروطه به معنا یکه جلال خالق یخودآگاهی فرهنگ ن یا   
و   یدلایل آن سواد عموم  نیتریاند، اما از اصلها گفتهاند و سخنبه آن پرداخته  گرانیدارد که د  یلیخودآگاهی دلا   نی. امیهست

شعر بهار    ن ی. ادهدیواکنش نشان م  یاسیو به اتفاقات س  ستی چشم و گوشش بسته ن  گریمشروطه د  ز مطبوعات است. جامعه پس ا
بهار نیز از همین   گرفته نقد کند.که در جامعه شکل   ییهاها و روش سنت  خواهدیم  های طنزبا اسلوب  مضحکه است که   ک ی  زین

)عاقلی،  شودمدتی زندانی می  1۳08است و بهار در    1۳0۷کند تا حرفش را به مردم بزند. سرایش این شعر  سواد عمومی استفاده می
تواند باشد؛ چون به هر حال این شعر بهار جزو  و یکی از عوامل زندانی شدنش توسط حکومت پهلوی این شعر می  (۳2۷:   1۳80

 باشد.ی این موضوع میدسته شعرهای سیاسی بهار قرار دارد و زمان سرایش این اثر هم تایید کننده

  ی نماینده  کیباستان در مقابل    رانی و ا  انیعهد ک  یی اندیشهنماینده پهلوان شاهنامه را به عنوان  شعر، رستم، جهان   نیبهار در ا   
  زند یتلخ م   یطعن   ه،یو کنا  ش یو شرف هستند، با ن  یکه فاقد مردانگ  شیو از رهگذر خو  دهدینسل سودجو و فاسد عصر خود قرار م

نام رستم ناخودآگاه همان   دنیبا شن  این شعر. در  نگردیم  رانیا  یگذشتهو حسرت، به شکوه و عظمت    کبه رش  ختهیآم  یو با نگاه
خلاف عادت از   یاتیشاهد اعمال و خصوص  اتیدر طول اب  رویمتر که میجلواما  ؛  شودیم  یدر ذهن تداع  رستم  قدرت و شجاعت

  از رستم    انتظار داریم  و خلاف آنچه استکنیم  را از او باور نمی  زی گر  و افعالی مانند ترس، گریه کردن و    میرستم هست  تی شخص
شعر به فساد حاکم در مملکت   نیا.  (1۳96)اسکی،    پردازیمهای طنزآمیزی است که در ادامه به آن میاین از اسلوب  ؛شودصادر می
اند و  ها را مورد انتقاد قرار داده ها حکومت که شاعران در آن  می ابییم  ییشعرها م،یبگرد  یوقت  رانیا  اتیادبخی. در تارکندی م  نقد وارد

را از حکومت و     خود  یانتقادها  نیز    حافظ  چنان که اند.  و طنز استفاده کرده  ل یاز زبان تمث  فتند،یکه به دام حکومت ن  ن یا  یبرا
توانست دستگاه مهیب  گاه رمز و کنایه، بود که حافظ می. » از پناهکندیم  انیب  یلیاست با زبان تمث  ر یو تزو  ا یر  ریکه درگ  یاجامعه

عصران  ی هم یکی از همان زاک  دیعب (5۳:  1۳49)زرین کوب،  محتسب را به شلیک طنز و طعنه ببندد و او را به سختی فرو کوبد.«
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و قصد اصلاح جامعه   ستین  یشاعران هدفشان از شعر فقط هنر شاعر   نی. اشودیم  دهید  اریطنزگونه بس  ی، محتوا اشعارش در    حافظ
 ( 208: 1۳90)فضیلت، بگذارد.« شیرا به نما یزبانو هم یاجتماع  ییهم هنجارزدا خواهدیم شیبا طنز خو دیرا دارند. »عب

 یرستم، نقد  تی شخص قیاز طر  و کشدیجامعه را به چالش م  نیو غرور دروغ یظاهر یها با استفاده از طنز و هجو، ارزش  بهار   
شعر با  نیدر ا جنگد،یم منانیو اهر وهای. مثلاً، رستم که در شاهنامه با د کندیخود وارد م ةزمان استیبه جامعه و س زیتلخ و طنزآم

بهار همراه با دوران خفقان  یدوران زندگ.  (1۳96)قائمی،    خوردیو شکست م  شودی« مواجه میفساد ادار ادم»ن  ممیزیجوان    کی
 یفکران و متفکرانشدن سواد در جامعه روشن  یشدن فرهنگ همراه است. با عمومو تحولات جامعه و مشکلات دگرگون   یاسیس

.  در این میان طنز بهار ویژگی مخصوص به خود را دارد   کردند.  داینقد حکومت و فرهنگ جامعه پ  یبرا  یمانند بهار، طنز را ابزار خوب
 ( 25۳: 140۳)رشیدی، « پیچد. ی را در لفاف لطفِ تعبیر میطبعشوخبهار در عفت بیان نمونه است. »

  له یوسبه   توانیانتقادها را م  نیترسخت   کنند؛یرا دارد و همه از آن استقبال م  امعهنفوذ در همه نوع اقشار ج  ییزبان طنز توانا     
ا به  اثرگذار بود. طنز  اهم  ن یزبان طنز وارد کرد و  برا   تواند یدارد که در دل همه م  تیجهت  تار  ینفوذ کند   یهقیب  خیمثال در 

های نمونه  .شدبا آن برخورد میو    توانستیبود شاعر نم  نیاز ا  ریغ  ر را بزند و اگ  شیهاکه شاعر با زبان طنز توانسته حرف  میخوانیم
 ی زهره داشت  یک  ،یهنر نبود  ن یمرد به ا  نیآمده است که: »و اگر ا  یهقیب  یخیدر تار  زیادی هم در تاریخ وجود دارد برای نمونه

 رانیا  دیجد  طنز  (52۳:  1۳9۳)ابوالفضل بیهقی،    «که بزرگان طنز فرانستانند و بر آن گردن زنند.  یسخن گفت  نیرا چن  یکه و  یمتنّب
و در دست   رفتیو حکام و جهل عام به کار م  نیجور سلاط  هیعل  یمعنو  یمثابه سلاحاز همان آغاز در دوران مشروطه به  نیز

 نی. ااستینقد اجتماع و س  یبود برا  یابزار  شتریو... ب  زادهیمحمد قل   لیو جل  ینیحس  نیالداشرف  دیهمچون دهخدا، س  یبزرگان
و عطار و مولانا را    امیخ  یها دکریبودند که رو  زین  یاندک  سانیهمراه شد، اما طنزنو  ییزهایوخد، با افتیروش غالب طنز جد  وه،یش

 . (12: 1۳9۷)علومی، انسان را مطرح کردند گاهیو جا یهست تیگرفتند و کل یدر طنز پ

گیرد و غرب را  به شکل افراطی خود در جامعه شکل می  کند؛ مدرنیتههای افراطی نقد وارد میگذاریدر این شعر به سیاست  بهار   
انقلابرایج در شرق خواب  ةسالهزارانروابط کهن و  . »داندهمه چیز می با  ایران،  انقلاب آلوده، در جاهایی مانند  هایی همچون 

  جامعه بود و در این میان، دولت مرکزی مقتدر باید خود و    ریتغها ایران در حال  مشروطه همراه بود و در ادامه با سر بر آوردن انقلاب
ها و  ابود که گاهی مدرنیته اجباری بر مردم روست  بیترتنیابهداد و  و به هر شکل با اوضاع جدید جهانی تطبیق می  هرحالبهرا  
مایه و البته مضحک، اما خشن و حتی بربر مآب. همین شد؛ آن هم در ظاهر و با تقلیدی بیهای کوچک و بزرگ تحمیل میرشه

آور و طنزآمیز بود  شد که هم خندههایی میپای استبداد وسیع باعث تناقضموضوع، یعنی تجدد سطحی و ساختگی و وارداتی، هم
 ( 162: 1۳9۷، همان )« آن وضع پرداختند. نقدبهبا سلاح طنز  روابستهی غانگیز. بسیاری از طنزنویسان شریف و و هم دردناک و غم

ا    می  ن یدر  اسلوبپژوهش  قصیده،  این  تحلیل  با  تا  و روشکوشیم  آن  ها  در  که  و چگونگی    کاررفتهبه هایی  کنیم  بررسی  را 
سازی کلام را پیدا کنیم. این امر با استفاده از روش و الگوی پیشنهادی قهرمان شیری صورت  زهای طن شاعر از روش   کردناستفاده

 باشد آن را انتخاب کرده و مبنای کار خود قرار دادیم.  تر میریفراگتر و ها جامعوبقیه الگ ازگرفته و از آنجایی که این الگو 

 . پیشینه پژوهش 2
های طنز در اشعار او به طور خاص انجام شده اما بررسی عوامل و اسلوب  های زیادی در مورد شعر بهار و طنز در شعر اوپژوهش

انواع آن گفته شده  همچنین روش   .نگرفته است  انجام  حالتابه احمد    مثلاًها و عناوین متعددی در مورد چگونگی طنزنویسی و 
  کند یارائه نم  یکل  یالگو  کی کتاب    ن یطنز پرداخته؛ اما ا  یهااست که به روش  ییهااز کتاب  یکی مطایبه« ی شناسنشانه اخوت در »

نظم کاربرد کمتر نسبت به    یباشد و برا  فهیکه لط  ینثر  ژهیوبر نثر است؛ و به   شتریبمرکزش  و ت  کرده   ان یب  ی راموارد جزئ شتریب  و
دارد.    یهااسلوب   گرید نیز موجود  فتوحی  سبک  محمود  کتاب  میدر  طنز  سبک  به  خود  راو    پردازدشناسی  نگاه   طنز  از    بیشتر 

  « اثر  یژانر  یها شاخصه  نیی نامه بهار و تبحماسه مضحک رستم  لیتحل»با عنوان    یفرزاد قائم  کند. مقالهشناسانه بررسی می زبان
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و   دهد،یم  رار ق  لیو حماسه مضحک مورد تحل  یاز مفهوم پارود  یریگرا با بهره نامه  رستم(  1۳96الشعرا بهار،  ملک  یمل  شی)هما
ی اسک   یفان   هیراض  .کرده است  ینیبازآفر  یاجتماع   -یاسیرا در بستر طنز س  ینامه« قالب حماس که چگونه »رستم  دهدینشان م

خلق    یهاروش   یپژوهش به بررس  ن یا«،  نامه بهاررستم  هدیدر قص  یپرداز تیو شخص  تی بر شخص  یعنوان نگاه»با    ی داردامقاله
این مقاله برخی  . کندیم دی رستم کهن و رستم مدرن تأک یری اساط تی شخصدو  ینینشبر هم پردازد؛ینامه« مدر »رستم تی شخص

  ن یای است از حمید صدری.  امقاله بهار« نام    کیدر اشعار کلاس  یبه طنز اجتماع  ینگاه کند. »های سازنده طنز را مشخص میرابزا
طنز    انیم  زی. او تمابندعیمستزاد، مسمط، و ترج  ده،یطنز در اشعار مختلف بهار، از جمله قص  یهادارد از جلوه   یجامع  یمقاله بررس

 یبررس . »داشته است   یبهار چه ساختار  یدر کارها   یکه طنز اجتماع  دهدیو نشان م  کندیم  ل یرا تحل  میرمستقیو طنز غ  یرسم 
آن   یها یژگیو و  دهدیارائه م  از ژانر حماسه مضحک  یعلم  ی فیمقاله تعر  نیای« این مقاله  فارس  اتیحماسه مضحک در ادب  ةگون
موضوع  رینظ و  سبک  حماس   یرپردازیتصوو    تضاد  زبان  قالب  بررس   یدر  اکندیم  یرا  ساختار   ینظر  یمبان  نی.  بهتر  فهم  به 

  ی زیاستعمارست  یبررس آید. »می  حساببهنامه نوعی حماسه مضحک  . در مقدمه اشاره کردیم که رستمکندینامه« کمک م»رستم
بحث قرار    را مورد  یبهار پرداخته و اشعار و   یالشعرادر اشعار ملک  یز یاستعمارستی است که  امقاله« نام  بهار  یالشعرادر اشعار ملک

 کرده است. و نشان داده است که بهار از دوران جوانی با استبداد حاکم به هر روش مبارزه میداده 

 . مبانی نظری 3
»عوامل طنز الگوی نظری    اساس   ری این پژوهش بنظر  یاند؛ اما مبناکرده  ارائههای طنز  ها و مقالات مختلفی در مورد روش کتاب

  ن یبر ا  یری. شدهدی ارائه م  نیآفرخنده  یهامند از اسلوب نظاممبنایی  استوار است که    (140۳)شیری،  طنز«    یآفرین و انواع اصل
 . رنددا ن یادیدر چهار عامل بن شهیر یشیو نما  یتیموقع ،یادب ،یشناخت طنزِ زبان یهاگونه یباور است که تمام 

انتظارات ذهن  یعنی  یی«،زداییآشنا»      یعنی،  «نیضیاجتماع نق. »خلاف عرف و عادت  یاخواننده با واردکردن مؤلفه   یشکستن 

 یینماکوچک  ای  یینمابزرگ  یعنی،  «اغراق و افراط»مفهوم متضاد که خود تضاد مولد خنده است    ا ی  تیهم نشاندن دو موقع  کنار

  ء یش   کی  ینیو جانش  یاصل همانند  یریکارگبه  یعن ی،  «یساز هیشب»  به نظر رسد.  منطقیب  کهیرخداد تاحد  ایصفت    رمعمولیغ

و به روش  میاقرار داده یابهار را نمونه  یالشعرانامه« ملک »رستم ةدیقص .ابدیب زیطنزآم یکه ساختار یاگونه به  یگریکردار با د ای
 همان(. ) ایمپیاده سازی کرده بر این قصیده را از الگوی ذکر شده سه الگو کاربردی

 . طنز و انواع آن 4

گفته    یاز آثار نظم و نثر ادب  یبه نوع خاص  اتیزدن است و در اصطلاح ادبکردن و طعنهافسوس کردن، مسخره   یطنز در لغت به معن
انتقاد  شودیم )جوادی،   باشدیم  زیو طنزآم  یانتقاد  یبه معن  ییاروپا  «  Satir»و معادل  کندیآور مطرح مصورت خندهرا به   ی که 

1۳84  :5) .«Satir» در انگلیسی برگرفته از «Satira» و «Saturaهای مختلف است که به یکی « از لاتین به معنی ظرف پر از میوه

 . (9۳4:  1۳81)انوشه،  کردند از ایزدان کشاورزی هدیه می

.  یاجتماع  یاست و گاه  یشخص  یانتقاد گاه  نیطنز انتقاد است؛ ا  یاز کارکردها   یکی  شودیمشاهده م  فیتعر  نیطور که در اهمان   
آن که گرفتار بند و    یانتقاد وارد کنند. منتقدان برا  یبه دستگاه حکومت  خواهندیدارند و م  یاسی جنبه س  شتریب  ،یاجتماع  یانتقادها

در موارد    شتریجهت که طنز آموزنده است و ب. ازآنکنندیوارد م  یسخنان نقادانه خود را به دستگاه حکومت  طنززندان نشوند، با زبان  
طنز با    فیتعر ت.ادب اس  تی آن رعا  اط یاز موارد احت  یکی  کند،یمحتاط عمل م  اریوارد کند، بس  یاسیو س  ینقد اجتماع  خواهدیم

آموزنده   کندیم  یموارد خلاف اخلاق هستند. طنز، سع  شتریدارند و در ب  یشخص  ةجنب  شتریهجو و هزل متفاوت است. هزل و هجو ب
فقط خنده   موارد   شتر ی. هدف هجو و هزل در بمیخوریکه خلاف ادب هستند بر م  یجهت در طنز کمتر با مسائل  نیباشد، به هم

جامعه را آگاه    کوشدیفراتر دارد و م  ی. طنز هدفاست  هجو و هزل شده   ش یدایاست که موجب پ  یخصخصومت ش  ک ی  ایاست و  
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تواند مستقیم  گر نمیدتوان دید. این نوع طنز بیشتر برای مواقعی است که انتقامثال این نوع از انتقادات را در ادبیات کهن می .کند

 .حرف خود را بزند

کردن آگاه   یعنیبالاتر    یبه هدف  دن یرس  یبرا  یاله یخنده موجب تفکر و وس  نیاگر چه بر خنده استوار است، اما ا  طنز
در به   یسع  سندهینو  ایدر جامعه است و طنزپرداز    یو انسان  یاخلاق  لیفضا  اعتبارشدنیب  زیمردم از رواج ظلم و ستم و ن

؛ اما  کندی طـنز مـانند هـجو، هدف انتقاد را دنبال م.  (5و4:  1۳۷۷)حلبی،    اوضاع نابسامان را دارد  نیا  دنیچالش کش
 یاو بــا قـصد انتقام است؛ اما طنز جنبه  یشـخص ـ  یادر محدوده  ین است که هجو، انتقادیتفاوت آن با هجو در ا

 . (1۳8۳)صلاحی،  شـود  یـان میدارد و نه به هدف انتقام که باهدف اعتـراض و اصـلاح ب یو عموم یاجتماع

خواهد به قوه خرد و تفکر احساسی باشد و می  کاملاًتواند  شود که این نوع ادبی نمیوقتی که هدف طنز انتقاد است مشخص می    
بیان خردمندانه است که برای  توان گفت که استفاده از طنز نوعیمی طورنیهمها راه پیدا کند و مقصود خود را بیان بکند و انسان

 آورد: ای، طنز را در کنار خرد و اندیشه میدر قطعه الدین اسماعیلشود و این جالب است که کمالهدفی گفته می

 زبان گرفت مرا همچنان سخن  اندر تو کردم خرد به طنز یثنا ةشیاند

 (648:  1۳48، اسماعیل نیالد)کمال                                                       

 ییاستهزا، بدگو  ، ییجوبیمنظور اصلاح آنهاست. هجو عبه  یخاص  ایجامعه  ایگروه    بیمعا  میرمستقیغبیان    یطنز انتقاد
دارد. هزل   یحیو جنبه تفر  یاست، غرض شخص  ز یتندوت  ح،یخاص است که صر  یموضوع  ایو گاه دشنام به شخص  

ندارد.  حیخنده و تفر  ،ی به جز سرگرم  یکه هدف خاص  ستا  یراخلاقیو غ  کیرک  یو گاه  پردهینامطبوع، ب  یهایشوخ
 (1۳89مند، )بهره

به کار رفته است    یفارس  کی مترادفات آن مثله هجو، هزل، سخره و... در متون کلاس  ا یدر گذشته اگر واژه طنز    یبه طور کل       
 :که واژه طنز به کار رفته یمتون کهن فارس یمثال در برخ ی خنده و خنداندن است. برا معنای

 ی حـدارد و طنز ج یکار بوبکر رباب ست و فسوسا ما بازار هزل امیا نیاندر

 ( 1۳8۳)سنایی غزنوی،                

  گر یبا همدگرفته و همان طور که گفته شد بیشتر جنبه انتقادی دارد. در گذشته اگر خنده و انتقاد را    یاصطلاح  یمعنا  امروز  طنز     
 گریبا د  ،رجوع کنیمآن    یلغو  یجهت اگر فقط به معنا   نیو به هم   کردندخواستند استفاده کنند از هجو یا هزل استفاده میمی

در شعر خود از واژه هزل سخن گفته، اما   ییمثال سنا  یو... اشتباه گرفته شود. برا  بهیمترادفاتش مثله هجو، هزل، سخره، مطا
 :مییگویگفته همان است که ما در اصطلاح به آن طنز م ییکه سنا یهزل نیدادن است. ا میهدفش تعل دیگویآشکارا م

 است  میاقل  ست،ین ت یمن ب تیب است  میتعل ست،یهزل من هزل ن

 ( 1۳8۳)سنایی غزنوی،            

ادب  یاستفاده از واژه »طنز« در معن  انواع شوخ  یکه تفاوت ماهو  یاصطلاح  اما آنچه    یو تمسخر دارد، قدمت چندان  یبا  ندارد؛ 
و آثار در  « Comedyی »هاشنامه ینما ژهیوو به ییاروپا اتیبا ادب هیدر دوران قاجار انیرانیا ییشد، آشنا ییتحول معنا نیا سازنهیزم

پور، )آریناند.  به آن توجه کرده  ار یبس  یرانیآثار است که روشنفکران ا  نیا  هازجمل 1ریمول  یهاشنامه ینما« بود.  Satireی »نوع ادب

1۳88 :۳۳6 ) 

 
1. Molière 
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که   یگفت که در جوامع  توانی کرد، اما م  نییآن تع  یبرا   یسرآغاز مشخص  توانیما بوده و نم  کی کلاس  یفارس  اتیطنز در ادب     
 یردپا  مییآیجلوتر که م ران یا خیدر تار د.رویبالاتر م یسیبوده بسامد طنز و طنزنو شتریبوده و فساد در آن ب رتریگحکومت سخت

 ت تحولا لیفساد است و هم به دل لیهم به دل نیقبل است، ا یهااز دوره شتریب اریبس در پهلوی اول بعداًو  طنز در دوره مشروطه
گذاری شد شاهد تحولاتی  . در این دوران با تفکراتی که توسط متجددان مشروطه پایهکه رخ داده  یمهم  اریبس  یو اجتماع  یاسیس

هستیم که تمام این تحولات را جامعة ایرانی پذیرا نبود. یکی از این تفکرات که در دوره پهلوی اول شاهد هستیم بردن جامعه 
  : نویسدای غربی بود. آبراهامیان در مورد حکومت پهلوی اول میگرایی افراطی و در کنار آن ساختن جامعهایران به سمت یک ملی

هایش برای رای که مطابق برداشت او از غرب باشد و ابزاغربی بود؛ یا به هر ترتیب جامعهای شبههدف دراز مدت وی ایجاد جامعه»
)آبراهامیان، «  داری دولتی بود.گرایی، توسعه آموزشی و سرمایهگرایی، ملیرسیدن به این هدف، غیر دینی سازی، مبارزه با قبیله

 ریسات  د،یجد  یطنز به عنوان نوع ادب  ،ی اسیس  یبود، که با باز شدن فضا  یسی طنز نو  ییعصر مشروطه دوران شکوفا  (1۷4:  1۳۷۷
«Satire» سندگان یشد مورد توجه نومیشناخته  4گ ن یدیلیو ف ۳نی، مارک توا2، رابله 1چون سروانتس  یسندگانیکه در اروپا با آثار نو  

 است، یمردان س  یادبا و حت  سندگان،ینو  یعنیآنها    ندگانیآغاز شد که مردم و نما  یدوران  ان،ها سکوت و خفقواقع شد. بعد از قرن
و   نوشتندیبهتر م  یو زندگ  یآزاد  یتنها به خاطر مبارزه برا  سندگانی. اکثر نوافتندیرا    دادیها آزارشان مامکان بازگفتن آنچه سال 

 سیدوره صرفاً طنز نو  نینظم و نثر در ا   سندگانینو  یبعض   .است روز بودیدوره مربوط به وضع مردم و س  نیموضوع آثار و اشعار ا

مثل   نوشتندیشعر طنز م ،یگاه گاه   گرید یشمال و بعض مینسو افراشته  یاند؛ مثل طاهرزاده صابر، ابوالقاسم حالت، محمد علبوده 
 ،تیدر آثار صادق هدا  تریو ابداع   تریها بعد بصورت مترقروند سال  نیدهخدا؛ ا  و  رزا یم  رجی،ایعشق  رزادهیبهار، م  یالشعراملک

 .(468: 1۳۷0)فرجیان،  شودیمشاهده م ی فومن یصابر ومرثیک ریاخ ی، و در سالها هجمالزاد

 . تحلیل بر اساس الگوی طنز آفرین5

  ش خوی  زمان و به نقد    آوردیرا به دوران معاصر م  یریرستم اساط  ،یطنز و پارود  ینامه« بهار، با استفاده از ابزارهاشعر »رستم  در
اغراق   ن،یضیاجتماع نق  ،ییزداییمؤثرند: آشنا  ینیآفرخنده  جادیدر ا  نیادی، چهار عامل بنیریش  الگوی نظری قهرمان. طبق  پردازدمی

طنزآلود با تمرکز بر بار    اتیاز اب  ییهاشده و نمونه   ینامه« بررسدر »رستم   عوامل   ن یا  سه عامل از. در ادامه،  یسازهیو افراط و شب
 .ردیگیصورت م الگوی قهرمان شیری یهاف یبا ارجاع به تعر اتیاب لی. تحلشودیآنها ذکر م یاجتماع -یاسیس

 زدایی . آشنایی1- 5

موجب خلاف عادت یا عملی شود   و آشنا ناسازگار باشد و  ادیع  تیاست که با وضع  یت یوجود آوردن وضعبه  یبه معنا   ییزداییآشنا
ریزد. این الگو لزوما منجر به  که مخاطب انتظارش را ندارد. آشنایی زدایی سیر فکری و آنچه مخاطب انتظارش را دارد به هم می

  ،یعاد  یتیهر کنش خالف عرف و عادت در موقعتواند طنزآفرین باشد.»شود. استفاده صحیح و به جا از این تکنیک میطنز نمی
ی رنسانس بود، پس از مدتی به  ی شعر حماسی دورهزبان کهنه و لاتینی، که وجه مشخصه  .(140۳)شیری،  «سازدی بستر طنز م

ی نئوکلاسیک، از آن  صورت آشنا درآمد و کارایی نخست خود را از دست داد. با به کار گرفتن این تمهید در قالب هجو در دوره
بنابراین تمهید واژگان کهنه آمد و  به عمل  برجستهآشنا زدایی  یا  به صورت عنصر مسلط  قالب شعری هجو ظاهر ی لاتین،  ی 

ها، غرابت، شکست انتظار،  زدایی، عدول از هنجار . در بیشتر تعاریف طنز نیز با عناوینی چون عادت(۳6:  1۳9۳)مقدادی،  شود  می
 . (25: 1۳88)طالبیان و جهرمی، شویم  خلاف آمد عادت مواجه می

 
1. Cervantes 

2. Rabelais 

3. Mark Twain  
4. Fielding 
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گیری طنز است. به این ابزار علاوه بر مقالات و کتبی که در  های شکل ترین پایهزدایی یا هنجارگریزی از مهمموضوع آشنایی     
از حضور رستم قهرمان    یفراوان  یهانمونهنامه«  در »رستم  ی هم پرداخته شده است.نقد ادبحوزه طنز نوشته شده است در کتب  

به وجود   زیطنزآمی  وجه   با ایجاد وضعیتی ناسازگار یا شکستن هنجاری  که  شودیم  دهیو روزمره د  بیغر  یهاتیدر موقع  یحماس 
 :شودینمونه پرداخته م  ابیاتبه  ادامه. در آوردمی

 شگفت ماند از آن مخزن دخان رستم چون برون آورد گاریس  یقوط بیز ج

 ( ۳64: 1۳82 ،ی)بهار، محمدتق         

رستم   قرارگرفتنشود و هم مخاطب، رستم انتظار سیگار را ندارد و مخاطب انتظار  یی میزداییآشناهم رستم دچار    تیب  ن یدر ا    
 آفریند. طنز می زمان حیان رستم و رستم یخیتار تیزمان هوخلاف هنجار با درهم شکستن هماین عمل  را با سیگار ندارد.

 مرست در زمان جیشد گ رتیز دود و ح         داد  رونیبربست و دود ب یسپس چو بسَت

 (۳65)همان:                                                                                          

پهلوان    رایاست؛ ز  انتظاررقابلیصحنه کاملاً نامتناسب و غ  نی . اشودیم  رتیو ح  یجیدچار گ  گار،یسشدن  رستم پس از روشن       
و   جیگ  رستمِ  سابقهیوجهِ متناقض و ب  نی. اکندیا تعجب می   شودیعاجز م  اتیتاب مقاومت داشته، اما در برابر دود دخان  شهیهم
 . زندیآشنا را بر هم م تی خلاف عادت، وضع تیاست؛ قراردادن او در وضع ییزداییمصداق  آشنا، از دود رانیح

 رستم  پرُدخُان یبه باغ تاخت ز مشکو          کردن یو بهر ق رفیدو س ینیگرفت ب

 )همان(                                                                                                                            

 یی زداییجا با آشنا  نیا  .شودیموجب خنده م  ک،یتراژ  یحت  یکه حرکات خلاف عرف در هر کنش انسان   کندیاشاره م  یریش    
  نیا  ،ی. از نظر طنز اجتماعابدییم  عتش«یکاملاً »دور از منطق و طب  یحالت   یدگرگون شده و قهرمان حماسرستم    چون  میمواجه
 را از رستم ندارد.  کردنیق . مخاطب انتظار کندیرا نقد م دهد و آنارائه می نیو مضحک از قهرمان سرزم یافراط یریتصو

 

 تم ـوان رسـاده ناتـافت دییوـبدو بگ             دیفت: گر ز من پرسگ  نیبه چاکرانش چن

 )همان(                                                                                                                                                  

  ة جمل  نیافتاده«. ا ی»رستم از پا ندیبگو دند،یکه به هر کس پرس کندیو به غلامانش امر م کندیم یمعرف  رمقیرستم خود را ب   
 تی تا همان شخص  کندیم  یرا باز  ضیو مر  فینقش ضع  شه،یهم  برخلافرستم    نجای. اکندیقهرمان را وارونه م   تهوی  متناقض

این بیت نشان  قهرمان باشکوه و حالت عاجزش است؛    انیحاصل تناقض م  یاسینما از طنز س  نیسؤال ببرد. ا  ریمنش را زبزرگ
 .اندماندهو درمورد ترحم  یدر دوران کنون یخیتارپهلوانان  یحتدهد می

 رستم بوَُد جوان یغرور که گفت  بدانیی         و پالتو ی راهنیچکمه و پ یپا به

                              (۳64)همان:                                                                                                          

در واقع رستم در زمانی    .کندیوارد جهان رستم م  ،پالتو  و  راهنیچکمه، پبا  زده  را با ظاهر غرب   یجوان امروز  کیبهار    نجا، یا  در  
 است.   ییزداییآشنا ینوع ز،یطنزآم موقعیت کی مواجهه دو دوره کهن و مدرن در  ن یا گیرد.که نباید باشد قرار می

خلق  ی، تضاد ناهنجار یهاتی با قراردادن قهرمان حماسه در موقع ییزداییکه چگونه آشنا دهدیها نشان م مثال  ن یاز ا کی هر    
به    دهد وهای موجود را تغییر میو هماهنگی هنجارها    روش   نی ا  ،یریش  مقاله قهرمان  . طبقشودیم  ینقد اجتماع  سازنه یکرده و زم
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  ی و جامعه ایرانی در دوران پهلویرانیمرد ا  تیهو  یثبات یب  شی نما  ینامه« براکه در »رستم  یامر  انجامد، یم  تیدار بودن موقعخنده
 .کاررفته است به

 اغراق و افراط .2- 5

یی باشد؛ در هر صورت نماکوچکنمایی یا  تواند افراط در بزرگداند. اغراق میهای ایجاد خنده را اغراق میاحمد اخوت یکی از روش 
هایی متون مهمل استفاده از عامل خارق عادت است. متون مهمل، جهان شگفتی را رقم  یکی از ویژگی. »اغراق اتفاق افتاده است

انگیز و غریب  آمیزی که در آن همه چیز وهمها و اشیا به صورت اغراقزند که در آن همه چیز وهم انگیز و غریب است و آدممی
 ( 104: 1۳۷1)اخوت، «  اند.آمیزی تغییر شکل دادهها و اشیا به صورت اغراقاست و آدم

امری   بزرگ شدنکوچک شدن امری بزرگ و    .هاستدهیپد  رمعمولیغ  یینماکوچک  ای  یینمابزرگ  یو افراط به معنا  اغراق    
یی نمابزرگدهد و در این ارجاع از ابزارهای  شود. »طنز به واقعیتی در جهان خارج ارجاع میکوچک در جایگاه مناسب موجب طنز می

  ، یرواقعیغ  تیو روا  زیآممبالغه  یهافیبهار با توص  نامه«در »رستم  (16:  1۳84)صفوی،  «  گیرد.ها بهره مییی واقعیتنماکوچکو  
 :آمده است زیآمبا بار اغراق  ابیاتی. در ادامه کند یخلق م طنزآمیزوجه 

 رستم ان یفروهشته تا م شیدو شاخ ر          فراخ  نهیو س انیستبر بازو و لاغر م

 (۳6۳)همان:                                                                                   

های فراوان کرده. اغراق وصف او اغراق  به زیبایی او را ستوده و در  فردوسی در شاهنامه  که  است  اسطوره  رستم پهلوان یا یک    
فردوسی در شاهنامه موجب طنز نیست، چون فضای شاهنامه حماسی است. اما در اینجا فضای حاکم حماسی نیست. این مربوط  

 ریش تا میان اغراقی است که موجب خنده شده است.  دوشاخبه کار حماسه مضحک است که ذکر آن در مقدمه گذشت. داشتن 

 آخته سنان رستم  دیسپ ویسپس به د          کفته به گرز   دیسپ  لیسر پ یبه کودک

 )همان(                                                                                                                                                    

کند، حتی از تاریخ و  خواهد روایت میبهار در این بیت نظم موجود در شاهنامه را تغیر داده. این ویژگی هنر است که آنچه می   
ها. مشخص است که رستم در کودکی به پیل سپید حمله نکرده. اما این روایت از رستم موجب طنز شده؛ و هم مقدمه  داستان

 قوی است.   قدرنیاسازد با رستمی که و یک تناقص طنزآمیز می کند،چیند که رستم دچار ضعف میطنزی را برای ابیات بعدی می
 

 خوان رستم به زر حریص چو بر جنگ هفت             وَدـکه ب انیزارهـلال نـای ک از ـجوان یـکی

 (                            ۳64)همان:                                                                                                                               

دار  خوان. این یک اغراق است در خصوص کسی که دوستهفت  زاری که به زر حریص است به مانند رستم در جنگجوانکی لاله    
شد دست به گرز و شمشیر  آور بود اما به جنگ حریص نبود و هر وقت نیاز می و از نظر سنی هم جوان است، رستم جنگ    طلا است 

 برد؛ اما اینجا بهار با اغراق مقدمه طنز را ایجاد کرده است.می

 گیری  نتیجه .6

  ی اثر  یشاهنامه فردوس   یاصل   تی از شخص  یریگاست که بهار توانسته با بهره   یفارس  یاسیطنز س  اتیاثر در ادب  کینامه«  »رستم
است که توسط    ز یطنزآم  هاز حماس  یااثر نمونه   ن یحاکم بر جامعه خودش را نقد کند. ا  یفضا  می رمستقیخلق کند که با آن بتواند غ

 یدر پاسخ به مسائل مدرن بهره برده و با همانندساز  یشعر حماس   یهاتی. بهار از ظرفدهدیقرار م  قادچهره رستم، جامعه را مورد انت
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را که از    یااحترام کرده و هم جامعه   یادا  یسنت  یفرهنگ  تی فراوان، هم به هو   یِو زبان  یریتصو   یو استفاده از طنزها  یخ یتار
 دورافتاده است، بازتاب داده است.  یاخلاق  یارهایمع

اغراق و    زد؛یآمیآشنا و ناآشنا را در هم م  یتضادها   ، ییزدایی. آشنا است  یاجتماع  -  یاس یاز طنز س  ینامه« ساختار »رستم  شعر    
، طنزسازعوامل    نیا  .سازدیبرجسته م  اآور رخنده  یها تناقض  ن یضیاجتماع نقو    کندیخارج م  یع یرا از حد طب  هادهیافراط ابعاد پد

 بررسی  به  معاصر،  عصر رستم درتصویر  . بهار با  سازندیممکن م  یجامعه را در قالب هجو و پارود   یهایانتقاد به تضادها و کاست
خلق    یاو برا  یاصل   یداده، ابزارها  حیتوض  یریشقهرمان  و تضاد که    ییزداییمانند آشنا  یعوامل  پردازد؛یم  یو اخلاق   یتیبحران هو
نامه« باعث شده »رستم  «زیآماغراق  یها یینمابزرگ»  میو طنز مستق  «مدح همراه با تضاد»  میرمستقیطنز غ  بی اند. ترکطنز بوده 
الگوی به کار رفته در این پژوهش از الگوهای جامع   .بپردازد  یرانیجامعه ا  یاسیس  ع نقد اوضا« به  »حماسه مضحک  کیدر قالب  

تواند روشی برای طنزنویسان و پژوهشگران حوزه طنز باشد. ویژگی این الگوی نظری از قهرمان شیری جامع بودن آن است که می
در این پژوهش سعی کردیم این الگو را به کار ببندیم و عملی بودن آن  .  دهدهای موجود را در خود پوشش میواست که دیگر الگ

 را به خوانندگان نشان بدهیم.

 منابع

 (. ایران بین دو انقلاب، ویرایش ترجمه  احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نی.  1۳۷۷آبراهامیان، یرواند )
 (. از صبا تا نیما. 1۳88پور، یحیی )آرین

 (. نشانه شناسی مطایبه، اصفهان، فردا.  1۳۷1اخوت، احمد )
 (. فن شعر، عبدالحسین زرین کوب، مترجم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  1۳۷۷ارسطو )

 (. نگاهی برشخصیت و شخصیت پردازی در قصیده رستم نامه بهار. در همایش ملی ملک الشعراء بهار.1۳96اسکی، راضیه فانی )
 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  2(. فرهنگنامه ادب فارسی، ویرایش گروه پژوهشی دانشنامه ادب فارسی، ج 1۳81انوشه، حسن )

 ، نشر آزادمهر. 1(. دیوان اشعار ملک الشعرای بهار، ج 1۳82بهار، محمدتقی )
 (. آیرونی و تفاوت آن با صنایع بلاغی مشابه.  1۳89مند، زهرا )بهره

 ، تهران، مهتاب. 1(. تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، ج  1۳9۳بیهقی، ابوالفضل )
 (. تاریخ طنز در ادبیات فارسی، تهران، کاروان.  1۳84جوادی، حسن )

 (. تاریخ طنز و شوخ طبعی، تهران، اساطیر.  1۳۷۷حلبی، علی اصغر )
 (. فردوسی و شاهنامه سرایی، تهران، سخن.  1۳99خالقی مطلق، جلال )

 ، تهران، سخن.  1(. ادبیات معاصر ایران، ج 140۳رشیدی، فرزانه )
 ها، تهران، سخن.  ها، رویکردها و روششناسی نظریه (. سبک1۳92رودمعجنی، محمود فتوحی )

 (. از کوچه رندان، امیرکبیر.  1۳49زرین کوب، عبدالحسین )
 .  1۳8۳(. حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، 1۳8۳سنایی غزنوی )

 (. انواع ادبی، تهران، باغ آینه. 1۳۷0شمیسا، سیروس )
 . مجله مطالعات زبانی و بلاغی(. عوامل طنزآفرین و انواع اصلی طنز، 140۳شیری، قهرمان )

 (. پیش درآمدی بر طنز از منظر زبان شناسی.  1۳84صفوی، کوروش )
 (. گزینه اشعار طنزآمیز، تهران، مروارید.  1۳8۳صلاحی، عمران )

زبان طنز و مطایبه در کاریکلماتورها )با تکیه بر کاریکلماتورهای پرویز شاپور( ،    یهای ژگی(. و1۳88جهرمی، فاطمه )طالبیان، یحیی؛ و تسلیم
 .  1 ،40–1۳، 1، فنون ادبی

 معاصر ایران، تهران، علم و گفتار.  (. شرح حال رجال سیاسی و نظامی1۳80عاقلی، باقر )
 (. داستان طنز جدید در ایران، تهران، علمی و فرهنگی.  1۳9۷علومی، محمدعلی )
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فصلنامه جستارهای  آن در زبان فارسی،    یهامضحک و گونه   یها(. بررسی و تحلیل حماسه 1۳9۳علی محمدی؛ و جهرمی، فاطمه تسلیم )
 . نوین ادبی

 (. طنز سرایان ایران از مشروطه تا انقلاب، تهران، بنیاد.  1۳۷0فرجیان، محمدباقر نجف زاده مرتضی )
 (. اصول و طبقه بندی نقد ادبی، تهران، زوار.  1۳90فضیلت، محمود )

ژانری اثر: یک پارودی با بافت هجایی. در همایش    یهانامه بهار و تبیین شاخصه (. تحلیل حماسه مضحک رستم1۳96قائمی، فرزاد فرزاد )
 ملی ملک الشعراء بهار. 

 (. دیوان کمال الدین اسماعیل، تهران، دهخدا. 1۳48، اسماعیل )نیالدکمال
جستارهای نوین  (. بررسی و تحلیل حماسه های »مضحک« و گونه های آن در زبان فارسی، 1۳9۳، فاطمه )یجهرم میمحمدی، علی؛ و تسل

 .  4۷ ،122–8۷، 186، ادبی
 (. دانشنامه نقد ادبی، تهران، چشمه.  1۳9۳مقدادی، بهرام )

 . 1۳، 108–95، 2۳، ادبی یشناسیی بایزشناسی کاربرد تناقض در طنز عرفانی، (. زیبایی1۳94محمد )زاد، ملکموسوی، سپیده؛ و فرخ
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characters mitigate their fear of freedom by seeking refuge in the past and collective 

security. Some evade freedom through submission, while others do so through exerting 

control. A marked contrast emerges between rural and urban characters: the passionate, 

revolutionary spirit of the foundry workers, representing rural life, reflects attentiveness 

to their fundamental needs, whereas city dwellers, neglecting such needs, are depicted as 

passive and isolated. Additionally, elements of Romanticism are evident, revealing the 

author’s inclination toward a return to the simplicity and naturalness of rural life. 
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هایی نوین قرار داده است. جانبۀ خود، نوع بشر را در برابر چالش های همه شهرنشینی و تمدنّ همواره با دگرگونی

هویتّی او دامن  تر ساخته و از دیگرسو به اضطراب و بی سو فردیتّ و آزادی انسان را برجسته هایی که از یک چالش 
های رویارویی انسان با آزادی و اضطراب  گرایی است که از شیوه زده است. اریک فروم، از جمله روانکاوان انسان

ای تنهایی و از نیازهای اساسی او برای این رویارویی سخن گفته است. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات کتابخانه 
بر    کوشد با تکیهپردازد و می ها، اثر غزاله علیزاده میتحلیلی به بازخوانی رمان خانۀ ادریسی-و با روش توصیفی

دهند و  های این رمان، در برابر آزادی چه واکنشی نشان مینظریۀ گریز از آزادی فروم نشان بدهد که شخصیتّ
ها هراس خود  کنند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که اغلب شخصیتّ احساس تنهایی خود را چگونه مهار می 

ای با تسلیم شدن و برخی با تسلّط، از  نشانند. عدّهرا از این مواجهه با پناه بردن به گذشته و امنیتّ جمعی فرو می
چنین تفاوتی آشکار میان انسان روستایی و شهرنشین قابل مشاهده است. روحیۀ انقلابی  گریزند. همآزادی خود می
کارها به عنوان نمایندگان زیست روستایی، معلول توجهّی است که به نیازهای اساسی خود، نشان  و پرشور آتش 

اند. افزون بر دهند؛ درحالی که ساکنان شهرها با عدم توجّه به این نیازها، منفعل و منزوی به تصویر کشیده شدهمی
مؤلفه  و طبیعت سادۀ  این،  بازگشت  به  نویسنده  است که میل  بررسی  قابل  اثر  این  در  از رمانتیسم  های آشکاری 

 دهد.  روستایی را نشان می 
 
 

  

. و مکتب رمانتیسم  ها نوشتۀ غزاله علیزاده با تکیه بر نظریۀ گریز از آزادی اریک فرومبازخوانی رمان خانۀ ادریسی(.  1404)  علی،  محمدیفرزانه، طاهره و    :استناد
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 مه. مقد1ّ
عنصر مکان، نه تنها در زیست طبیعی انسان، اهمّیتی غیرقابل انکار دارد، که در معماری داستان و ساختار روایت نیز نقش پررنگی 

ها و تصاویر و  ها و شخصیتّکند. انسان به طور عام و نویسنده به طور خاص، »پیش از آن که دریافتش از جهان را در قصّهایفا می
(. از این 82: 1399گذرد« )تودوروف، کند و آگاه به آنچه در آن میصداها تجسّم بخشد، ناظر به جهانی است که در آن زندگی می

انسانی است« )حبیبی،  روست که می : ش( از منظر  1397توان شهر را به عنوان مکانی که »متأثّر از و مؤثّر بر همۀ رفتارهای 
تنها حضور فیزیکی صرف نیست، بلکه  های علوم انسانی، پدیدۀ شهر، نه ز نظریه نویسی مورد بحث قرار داد. مطابق بسیاری اداستان

جایگاه شهر در این نوشتار،   آید. در همین راستا، بررسیشمار آن تهدیدی جدی برای روان انسان شهرنشین به حساب میتبعات بی
 متمرکز بر تجربۀ زیستۀ انسان در شهر و نسبت او با هژمونی شهری از منظر روانشناسی است.  

با خویشتن، طبیعت و جامعه را نیز بدو   پیشرفت تمدّن، اگرچه پیوسته اسباب راحتی بشر را فراهم نموده، احساس بیگانگی 
اندیشه با  و  روشنگری  دوران  از  که  احساس  این  است.  کرده  ژانتحمیل  به های  اواخر سدۀ هیجدهم،  در  آغاز شد،  روسو  ژاک 

(؛ جنبشی که از دل عقلانیتّ مدرن سر برآورد اما بازگشت به  175:  1389گیری جنبش رومانتیک انجامید )ر.ک. سیدحسینی،  شکل
چنان که آثار مخرّب شهر و توسعۀ جوامع، بر روان و سبک زندگی انسان طبیعت و سادگی روستایی را آرمان خود قرار داد. هم

گرای قرن بیستم،  ، منتقد اجتماعی و روانکاو انسانیافت، متفکّران بیشتری به واکاوی این مقوله پرداختند. اریک فرومافزایش می
تنها قادر به رفع نیازهای اساسی انسان نیست، های تکنولوژیک نهنیز از جمله افرادی بود که در نقد تمدّن صنعتی نشان داد پیشرفت 

(. این اضطراب، بیش از هرزمان دیگری در عصر 230:  1393گریبان کرده است )ر.ک. فیست، بهکه او را با اضطرابی بنیادین دست
کند. »شناختی که از  های ناشی از آن را بازنمایی میست که بحران حاضر نمود یافته و ادبیّات داستانی معاصر، یکی از بسترهایی ا 

و علوم انسانی، چون فلسفه  آموزند، مغایرتی ندارد. کارکرد ادبیات، همشناسان میشناسان و روانشود با آنچه جامعهادبیّات حاصل می
تواند به منزلۀ  (. از این رو فهم ادبیّات می 68:  1399ای که در آن ساکنیم« )تودوروف،  تفکّر است و شناخت دنیای ذهنی و اجتماعی

تجربه درمیفهم  داستانی معاصر  ادبیّات  به  اجمالی  نگاهی  با  باشد.  بشری  از های  زندگی شهری  مسئلۀ شهر و سبک  یابیم که 
های عاطفی انسان مدرن و میل بازگشت به سادگی طبیعی را به تصویر کشیده  ی است که بحران هویتّ، گسستمضامین پربسامد 

 است.  
ای شهری شناخته شده؛ اما میل به روستا و طبیعت و  نویس ایران است که به نویسندهزنان داستان سومغزاله علیزاده، از نسل 

ترین اثر علیزاده،  ترین و پرمخاطبها به عنوان مهمزمینۀ اغلب آثار اوست. رمان خانۀ ادریسینیز انتقاد از شهر و شهرنشینی پس
گیرد. این رمان با بازنمایی لحظۀ انتقال از گذشته به حال، هم نوستالژی جهان از داستانی است که در بستر یک انقلاب شکل می

تحلیلی، بر مبنای  -به شیوۀ توصیفیدست رفته را در خود دارد و هم ناتوانی انسان معاصر در پذیرفتن جهان جدید. مقالۀ حاضر  
و با تحلیل وقایع داستان از منظر روانکاوی    اصول رمانتیسمتا با تکیه بر  بر آن است  ای انجام گرفته است و  مطالعات کتابخانه

ادریسیانسان نشان بدهد که خانۀ  فروم،  نه گرای  بلکه  ها  است،  آن  به  بازگشت  میل  و  زوال یک سنتّ  از  رمانتیک  روایتی  تنها 
کوشد دریابد که پشتوانۀ روانی چنین میگردد. همتصویری از انسان مدرن است که در جستجوی معنا، به خویشتن خویش بازمی

 تواند میل بازگشت به گذشته و طبیعت باشد. نویسنده، هنگام خلق این اثر، تا چه اندازه می 
شناسی  انسانتوان به کتاب  شناسی را گردآورده است، میای از آراء متفکّران جامعهشده در باب شهر، که مجموعهاز آثار تألیف

های گوناگون،  شناسی واژۀ شهر و بررسی منشاء تحوّلات آن در تمدّن( اشاره کرد که پس از ریشه 1383نوشتۀ ناصر فکوهی )  شهری
شناسی کلاسیک، به مکتب شیکاگو،  آغازد؛ پس از گذاری بر جامعههای پیرامون شهر و شهرنشینی را از یونان باستان مینظریه

( اثر مارشال برمن و ترجمۀ مراد فرهادپور سیری 1400)  تجربۀ مدرنیتهپردازد. کتاب  رویکردهای نومارکسیستی و نظریه های نو می
دارد و به قرائت و بسط متون کلاسیکی چون فاوست گوته، مانیفست کمونیست از روند مدرنیزاسیون را به اختصار در مقدّمه بیان می 

های  مقدّم که بر چالشست از نرگس خالصی( عنوان کتابی1392)  شهر و تجربۀ مدرنیتۀ فارسیپردازد.  های زیرزمینی میو یادداشت
تألیفاتی که مسئلۀ مدرنیته را در ادبیات فارسی بررسیده  زندگی انسان شهری و آثار مدرنیته بر حیات ایرانی معطوف است؛ از جمله
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های شهرنشینی را بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی  است که مؤلفه  ( به قلم فرزاد آبادی1398)  شعر شهریاست، کتاب  
 نورمن فرکلاف در شعر معاصر فارسی مورد بحث قرار داده است. 

ها«  توان به مقالۀ »بازتاب سنّت و تجدّد در رمان خانۀ ادریسیاست میاز مقالاتی که با محوریتّ آثار غزاله علیزاده نگاشته شده  
، اشاره کرد که بر اساس چهار پارامترِ: تکرار و یکنواختی، زنان به عنوان قربانیان جامعه  ، فلاحی و اسکندری ( نوشتۀ ابهری1402)

شدگان عصر سنتّ و تجدّد مردسالار سنتی، فروپاشی سنتّ و ظهور تجدّد در هیئت استبداد مدرن، و روشنفکران در جایگاه رانده
بررسی می را  داستان  این  مقالۀ »تحلیل روانشناختی شخصیتّتوتالیتاریستی، محتوای  ادریسی کند.  برجستۀ رمان خانۀ  ها« های 

های این داستان را، مشکلات اجتماعی، ا و مشکلات روانی بعضی از شخصیتّه( نوشتۀ فرضی و خسروحسینی، ریشۀ عقده 1390)
ای دو رمان سمفونی مردگان  ای با عنوان »تحلیل مقایسه( در مقاله1395)  ، قبادی، بیگدلی و گرجی داند. چاوسیاسی و خانوادگی می

چنین احمدی  دهند. همهای این دو اثر را مورد بحث قرار میها و تفاوتها با تأکید بر مضامین اجتماعی« شباهتو خانۀ ادریسی
دهند که تنهایی السمان و غزاله علیزاده« نشان میهای غاده ( در »تنهایی روشنفکر در رمان1392ملایری و آقاجانی یزدآبادی )

  رد.های روشنفکر در دستگاه فکری هر دو نویسنده ریشه در نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه داشخصیّت
(، تقریباً تنها کتاب مستقلی است که 1379اله فولادوند )نوشتۀ اریک فروم و ترجمۀ عزت گریز از آزادیشناسی، در حیطۀ روان

 گیرد.  پردازد و پژوهش حاضر بر بستر همین نظریه شکل میبه تحلیل و تبیین نظریۀ گریز از آزادی می

 تمدّن  و شهرنشینی . 2
آورد.  جانشینی روی  نشینی فاصله گرفت و به سکونت و یکتوان از دورۀ نوسنگی دانست؛ زمانی که بشر از کوچآغاز تمدّن را می

انسان را    ای نزدیک به ده هزارسال،در فاصله انقلاب نوسنگی تا عصر حاضر، سه موج بزرگ گسترش شهری، شیوۀ زیست  از 
النهرین،  هایی چون بینمتحوّل کرده است. موج نخست آن، در حدود هزارۀ چهارم پیش از میلاد به وقوع پیوست و در سرزمین

مصر، هندوستان و چین، نخستین شهرهای کشاورزی را بنیاد نهاد. این شهرها که در کنار رودها بنا شده بودند، ضمن داشتن اقلیم 
 (.  39: 1383اعی و تشکیل دولت شدند )ر.ک. فکوهی، بندی اجتممناسب و توسعۀ کشاورزی، منجر به ایجاد تقسیم کار، طبقه

انقلاب با  نوزدهم،  قرن  اواخر  تا  قرن هیجدهم  دوّم  نیمۀ  از  دوّم  همراه  موج  اروپا  سیاسی  و  گسترش  های صنعتی  با  و  شد 
های انتقادی یافته بدل کرد )همان(. اغلب نظریه داری و تکنولوژی، شهرنشینی را به شکل غالب زندگی در کشورهای توسعهسرمایه

های حاصل از زایش جامعۀ صنعتی، صاحبان ها و رنجای که سختیپیرامون مسئلۀ شهر در همین دوره شکل گرفته است. دوره
شد  شهری سوق داد. شهرهایی خیالی که تصوّر میهای دُش شهری و سپس به سوی نظریههای آرماناندیشه را ابتدا به ساختن ایده 

پهنه به  داد،  پرورش خواهند  رفاه خود  دامن  در  را  با  برای حکمرانی حکومتای  مردمانی خوشبخت  استبدادی  و  توتالیتری  های 
(. مارکس و  166پناه داشت )همان:  های کار اجباری بدل شد که ساکنانی از خود بیگانه، مضطرب، سرگشته، گرسنه و بیاردوگاه

ها رابرت پارک در کنار لوییس ورث از سرآمدان  انگلس، وبر، زیمل و دورکیم از اثرگذارترین اندیشمندان کلاسیک و پس از آن 
برجسته شیکاگو، صاحبان  دیدگاه مکتب  جامعهترین  دورههای  این  دگرگونی شناسی  شاهد  نزدیک  از  که  آنان  اجتماعی، اند.  های 

اقتصادی و روانی ناشی از گسترش شهر در شیوۀ زیست انسان بودند، دستاوردهای این سبک زندگی را نگرش عقلانی، سلطۀ روح  
 (. 66-53: 1372اند )ر.ک. زیمل، زدایی، کمرنگ شدن روابط عاطفی و ازخودبیگانگی عنوان کرده تماععینی، احتیاط و اج

موج سوّم شهرنشینی پس از جنگ جهانی دوّم با دو محور اصلیِ بازار جهانی مبادلات اقتصادی و نهادهای فراملیّ متّکی بر  
ناپذیر در زندگی انسان تبدیل شد که در  ویکم به روندی برگشت ها شکل گرفت و در نهایت شهرنشینی در قرن بیستاتّحادهای آن

 (.40-39: 1383چندان دور، سایر اشکال زیستی را نیز از میان برخواهد داشت )ر.ک. فکوهی، ای نهآینده

 رمانتیسم و روسو. 3
روسو  ژان فلاسفه  (1778-1712)ژاک  نخستین  و  از  تمدّن  پیشرفت  معلول  را  بشر  امروز  بیچارگی  و  پوچی  احساس  که  بود  ای 

(.  36:  1386آید، حقیقت است )ر.ک. روسو،  دانست و بر آن بود که تنها آنچه از دل طبیعت بیرون میقراردادهای اجتماعی می



 

 

 
 فرزانهو  محمدی |...ها نوشتۀ غزاله علیزاده بازخوانی رمان خانۀ ادریسی   

 

19 
های انسان مدرن قرار دارد و  کشف آن، تنها با نظرکردن به دل انسان طبیعی، پردازیحقیقت در دیدگاه روسو در مقابل دروغ

(. موجودی که نیک آفریده شده اما زندگی اجتماعی او را شریر و از  97: 1387شود )ر.ک. برلین، انسان سادۀ فاسدنشده، ممکن می 
کند که انسان باید به سوی طبیعت  (. او بر پایۀ این استدلال، »پیشنهاد می17-16:  1341اصل خویش دور نموده است )ر.ک. روسو،  

های روسو پیشگام جنبش رومانتیک شد و در برخی از کشورها، تأثیری ژرف بر جامعه و  (. اندیشه374:  1393بازگردد« )براهنی،  
اند. در تعریف این مکتب، به طور عمده، بر انواع فرار  در تمام اروپا دانسته هنرمندان گذاشت؛ تاجایی که او را استاد مسلّم رمانتیسم، 

(. از  175- 162:  1387های دوردست، به تخیّل )ر.ک. سیدحسینی،  شود؛ فرار به رؤیا، فرار به گذشته، به سرزمین رمانتیک تکیه می
هایی نو در روابط و سبک زندگی، انسان را به  گیری طبقات اجتماعی جدید و نیز شیوه جا که توسعۀ شهر و شهرنشینی، شکلآن

داد؛ روح رمانتیک، بر آن بود تا جامعۀ زشت کنونی را رها کند و به معصومیتّ کودکی، خلاء  سوی شکاف عمیق تنهایی سوق می
ره ظهور کردند با  (. شاعران و نویسندگانی که در این دو36:  1391آداب پناه ببرد )ر.ک. خواجات،  دانستگی و بدویّتی ساده و بی

هایی کلاسیک، تغییر و تحوّل را آغاز کردند و بار دیگر به احساسات انسانی بها بخشیدند  هایی متفاوت، اگرچه در قالبدرونمایه
(. منتقدان ادبی، افزون بر تمایل رمانتیسم به حزن و اندوه و ارجح بودن زندگی روستایی و طبیعت  171:  1387)ر.ک. سیدحسینی،  

 اند:های دیگری نیز برای این مکتب یاد کرده وحشی در منظومۀ فکری آنان، از مشخّصه

 کوشش برای نشان دادن زیبایی، گذشته از زشتی و بدی؛   -
 . پردازیبندی به احساس و خیالپای -
های ملیّ کشورهای خویش و نیز تقلید از ادبیات معاصر  الهام گرفتن از ادبیات مسیحی قرون وسطی و رنسانس و افسانه -

 ملل دیگر. 
 .بندی به جلال و منظرهپای -
هایی که در ادبیات رواج یافته مانع آزادی و فکر و ها دستورالعملریزی برای مبارزه با روشی منفی؛ به عقیدۀ آنبرنامه  -

 (. 179بیان شده است )همان: 

 گریز انسان از آزادی . 4
است. او معتقد است که پیشرفت تمدّن و تغییر   (1980-1900)یکی از روانکاوانی که دیدگاهی نزدیک به روسو دارد، اریک فروم  

کند و به  زده میشود انسان بیش از پیش، فردیتّ و آزادی خود را در جهان دریابد. این آگاهی او را وحشتسبک زندگی، باعث می
هایی چون تسلیم یا تسلطّ، از آزادی کند تا با مکانیزم انجامد. پس برای مقابله با آن، تلاش میاش میاحساس تنهایی، انزوا و ناامنی

فرض بنیادین (. فروم این پیش1393:22مرزی که دنیای مدرن به او پیشکش کرده است، به سوی طبیعت بگریزد )ر.ک. فیست،  بی
 شوند« سازیم ناشی میهای شخصی ما از انواع جوامعی که مینامد و مانند روسو بر این باور است که »تعارضرا گریز از آزادی می

گوید که ریشه در جدایی انسان (. بر همین مبنا از شش نیاز روانشناختی اساسی در زندگی اجتماعی سخن می202:  1389)شولتز:  
اندوه جدایی از ریشه با جایگزین کردن ریشهاز طبیعت دارند. بشر ناچار است  را  انسانی تسکین ببخشد تا به  های طبیعی  هایی 

یابی و برانگیختگی مندی، هویتّ، جهت(. تعالی، ارتباط، ریشه59:  1368وسیله احساس کند در جهان محلیّ دارد )ر.ک. فروم،  این
(. بر اساس نیاز به تعالی، انسان تمایل دارد از حالت حیوانی فراتر برود؛ او مایل است 211-209:  1389اند )ر.ک. شولتز،  از آن جمله

شود، فمند بیابد. نیاز به ارتباط، که از اختلال در پیوندهای ما با طبیعت ناشی میدست به خلاقیتّ و آفرینش بزند تا خویشتن را هد
دار بودن ترین نوع از انواع ارتباط است. نیاز به ریشهکوشد تا پیوندهای انسانی را جایگزین جدایی از طبیعت کند. عشق، عالیمی

تواند ایمن بودن را به فرد القا کند.  های انسانی مینیز منشایی به جز جدایی از طبیعت ندارد. احساس خویشاوندی و داشتن ریشه
میهم محسوب  طبیعت  به  بازگشت  برای  جانشینی  آن،  کردن  برطرف  که  دیگری  نیاز  داشتن چنین  است.  هویتّ  به  نیاز  شود، 

های در ایده   این ویژگی  های منحصر به فردی که متمایزکنندۀ یک شخص از دیگر اشخاص گروه باشد )همان(.استعدادها و توانایی
(. فروم  64: 1372ست که در جهت نابودی آن کمربسته است )ر.ک. زیمل، شود و شهر، عاملیشناسی به فردیتّ شناخته میجامعه
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یابی و برانگیختگی انسان را  داند؛ درنهایت جهتیابی به آن را اقدامی در راستای ارضاء حس تمایل به طبیعت میحفظ و دست
: 1389تر نماید )ر.ک. شولتز، را برای او آسان  1بنیادی کند تا اهدافی معنادار و برانگیزاننده داشته باشد که تحمّل اضطرابیاری می

211 .) 

 گاهی به رمان . ن5
کند. خانه در شهری خیالی به نام  ترین اثر غزاله علیزاده است که جریان یک انقلاب را روایت میشدهها شناختهرمان خانۀ ادریسی

آباد بنا شده و داستان، حول زندگی ساکنان آن است؛ شهر اکنون دستخوش تغییرات ناشی از انقلابی است که با شعار حذف  عشق
  های شخصی مالکیتّ پا گرفته است. یک سوی این انقلاب، ثروتمندان و اربابانند که مجبور به دست کشیدن از املاک و دارایی

نامند و با رؤیای تحققّ عدالت و کار یا قهرمان میاند؛ سوی دیگر آن، کارگران و روستاییان محروم از ثروت که خود را آتششده
 اند. آزادی به جریان انقلاب پیوسته

اند که از طبقات بالای هاست، ساکنان اصلی خانهگزار آن هاست خدمتاش وهاب و یاور که سالخانم ادریسی، دخترش لقا، نوه 
شود. خانوادۀ ادریسی، بی هیچ مقاومتی، ملک کارها به خانه و تصاحب آن آغاز میروند. داستان با هجوم آتشجامعه به شمار می

کنند. قباد، شوکت، یونس، رشید، پری، کوکب از ای از زندگی جمعی را تجربه میشوند و شکل تازهها شریک میخود را با قهرمان 
میانه ها  جملۀ قهرمان اهالی خانه میهستند. در  به  نام رکسانا یشویلی  به  او که های داستان، شخصیّت سرشناسی  پیوندد. ورود 

ست برای رو شدن ماهیتّ اصلی انقلاب و نیز انقلاب درونی ، آغازینمایندۀ انسانی شهرنشین و درگیر با اضطراب بنیادی است
ای را با پذیرش  خواند و عدّهدهد، بعضی از آنان را به سوی گذشته و طبیعت باز میها. آنچه که در نهایت رخ میبرخی از شخصیّت

 دهد.ای نو در زندگی، به سوی آینده سوق میشیوه

 بحث و بررسی . 6

 مندی. خانه و مسئلۀ ریشه 1-6

آباد مکان است و محل وقوع حوادث داستان، اگرچه جایی به نام عشقزمان و بیها بنا به گفتۀ نویسنده، رمانی بیخانۀ ادریسی
امّا عشق  نیست )ر.ک. دهباشی و کریمی،  است،  ماهیتّ خود،  112:  1400آباد ترکمنستان  اقتضای  به  (؛ شهری خیالی است که 

کند ریشگی ساکنانش را به ذهن مخاطب متبادر میهویّتی مکان داستان، معلقّ بودن و بی پیوندهای تاریخی و فرهنگی ندارد؛ بی
ریشگی، خانه،  دهد؛ اما در دل این بی گاه نشان میها را در بطن حوادث روزگار، تنها و بدون تکیهو فضاپردازی موهوم آن، انسان 

تایپی است که در  نظران معتقدند که خانه، آرکیاس هویتّ. صاحبمندی و احسفراتر از یک مکان فیزیکی و نمادی است از ریشه
ست که بر روی مربعّی قرار گرفته و های هرکودک، مثلّثیها وجود دارد، چه یکی از نخستین نقّاشیناخودآگاه جمعی همۀ انسان

تر اشاره شد، (. احساس تعلّق به یک گروه و مکان، چنان که پیش28:  1397مکانی است برای بودن در کنار یکدیگر )ر.ک. عابد،  
های دنیای مدرن و حفظ ارتباط نخستین، با دنیای طبیعی است. با نگاهی کلّی به از نیازهای اساسی انسان برای مواجهه با چالش

نجا که فاقد کنند. امّا از آوپنجه نرم میها به نوعی با تنهایی و عدم تعلّق دستیابیم که همۀ آنهای این داستان درمیشخصیّت
گرایی و یابد؛ برای خانوادۀ ادریسی در قالب واپسای نادرست بروز میمندی به گونه ها به ریشه اند، میل آن یافتهگری رشدکنش

ام خانه را  کنند: »تازندهکه در ابتدای رمان، از خانه و اشیاء آن، به مثابۀ ریشه و هویتّ خود محافظت میماندن در گذشته؛ چنان
 (. 169: 1396کنم« )علیزاده، حفظ می

کنیم. وهاب سینه  رسته را تاب داد: ما افتتاح می اند. چارشانه سبیل تازهاینجا متروک است، درش را از بیست سال پیش بسته
 (.  26را سپر کرد: اول باید از روی نعش من بگذرید )همان: 

 (. 33کشم )همان: ریزم خانه را به آتش می مراقب اتاق رحیلا باش، نگذار کسی نزدیکش شود! وگرنه نفت می 

 
 کند. فروم احساس تنها بودن در جهان را به اضطراب بنیادی تعبیر می 1
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شد. جای چند دست روی آن بود، مادرم، شوهرم،  نشستم، خاطرات خوب گذشته برایم زنده می وقتی روی آن )صندلی( می

 (.28مرگم )همان: دختر جوان

 شان را تقویت کند: مندیکارها، در قالب تلاش برای سکونت در خانه، که احساس ریشه و برای آتش
های بینی وهاب با تنفسی تند لرزید،  هاست. پره ترین جرمای از بزرگ باریک چشمکی زد: صرف زندگی در چنین خانه گردن

کارها پاسخ کردیم؟ )آتشدست برابر دهان گرفت، اندرونۀ او از نفرت منقبض شد: خانه به ما ارث رسیده. باید ویرانش می 
 (.25کردید )همان: دهند( باید به نیروهای ما پیشکش میمی

دهند که مادر نسبت به فرزند خود دارد. »افراد بدانها  به اعتقاد فروم، خانواده و قبیله و سپس کشور و ملتّ، وظایفی را انجام می 

ای تعلقّ نداشته باشد، از نظر جمع، بیگانه و خطرناک فردی که به قبیله یا خانه...کنندحس می  متّکی هستند، ریشۀ خود را در آن
ها در این خانه، نه از روی عشق که از روی اضطراب در موقعیّت توان گفت حضور شخصیتّ( از این رو می62:  1368است« )فروم،  
 اضطراب است. 

 . توجهّ به نیازهای اساسی 2-6

یابند. نخست خانوادۀ ادریسی که از طبقات مرفّه و اشرافیان جامعه به حساب  دو قشر اجتماعی متفاوت در این رمان حضور می
اجتماعی و  آیند؛ سپس آتشمی ثروت، قدرت، جایگاه  از  بهرۀ چندانی  از طبقۀ فرودست و روستاییانی هستند که  کارها که غالباً 

اند و  اند. انقلاب توسّط قشر دوم شکل گرفته است. افرادی که برای رسیدن به برابری و آزادی به این جریان پیوسته فرهنگ نبرده 
کنند. تعلّق داشتن به های انسانی جبران میهای از دست رفتۀ خود را با طبیعت، به وسیلۀ ریشهنمایندۀ کسانی هستند که ریشه

ها، های جایگزین است. همین امر سبب شده است که قهرمان ین ریشها گروه، داشتن اهداف مشترک و تعاملات اجتماعی از جملۀ
برد، شوق آزادی و امیدی سوزان به »آنچه اینان را به جلو می.  های بیشتر، شور بیشتری نیز به زندگی داشته باشندعلیرغم رنج

(. توصیف نویسنده  111:  1363بیند« )همو،  سرنگونی ظلم فردی و اقتصادی است و چون چیزی ندارند، از این معامله ضرری نمی
 ها بیانگر همین ویژگی است: شوکت و از سبک زندگی قهرمان از قهرمان 

غرید، پا بر زمین کوبید؛ شور وحشی زد و میهای پا بلند شد، مو را گشود و پریشان کرد، دست میزده روی پنجههیجان
 (.126: 1396کرد )علیزاده، زندگی در تن حجیم، تنگی می 

انداخته بودند. کنار سماور چای می  باغچه، قالیچه  باز کرده بودند، اطراف حوض و  تا ته  را  بچّهفوّاره   ... بازی  نوشیدند  ها 
های گردو همهمه پیچیده بود. زدند؛ زیر درختریز حرف میها یکخوردند، زن دویدند و زمین میها میکردند، روی چمنمی

کرد، زد و بحث می پوش قدم می صحبتی سبیلو در راه شنمو با همزد. جوانک سرخ ها چشم وهاب را میهای تند لباسرنگ 
ای! پوچی و کشید. وهاب شکاف پرده را به هم آورد. زیر لب غرید: چه شور حیوانی داد و داد سر او میها را تکان می دست

 (. 35ن: بیهودگی، تعصّب و هیجان. چقدر به زندگی زمین باید چسبیده باشند؟ )هما

ای اشرافی هستند که از ارتباط با محیط اند، تنها بازماندگان خانواده کارها قرار گرفتهامّا قشر اوّل که اکنون مورد هجمۀ آتش 
گر زندگی در  ای ندارند و حضورشان، بیشتر تداعیکنند، اهداف برانگیزاننده های اجتماعی خودداری میبیرون و دخالت در جریان 

ها اگرچه متمدّن و ثروتمندند، در تنهایی و انزوا و در حالتی از تعلیق و سکون به سر گری فعّال در اکنون. آنخاطره است تا کنش
ای خاک، مغلوب کوچکی خود خواهد شد، شود انسان از این اندیشه برحذر باشد که مانند ذرّه برند. »تنها احساسی که باعث میمی

اش را مفهوم و جهتی دگی است و اگر نتواند به طریقی خود را به سیستمی که زندگیاحساس تعلّق به جایی و معنی و هدفی در زن
بخشد، مرتبط کند، سراسر وجودش سرشار از شک و تردید خواهد شد و همین تردید، عاقبت، قدرت عمل یا به عبارت دیگر  می

 ای که در خانواده ادریسی قابل مشاهده است: (. خصیصه27: 1363قدرت زندگی را در او فلج خواهد نمود« )فروم، 
اند، از تحوّلات  اند. در خوابی گران فرو رفته کنند از دماغ فیل افتادهبا هیچ جناحی عرضۀ بندوبست ندارند، چون فکر می 

 (. 224: 1396بنیادی مطلقاً آگاهی ندارند )علیزاده، 
می  نفرم!  نژاد، جنسیّت؟ من یک  ملیّت، مذهب،  دسته،  بشنوم، طبقه،  را  ورد  این  مثل حباب کف صابون،  تا کی  فهمی؟ 

شناسم. اگر خیلی عرضه داری چهره بودم...حتّی خودم را در آینه نمی اسم و بی گاه، شناور، حتّی خانواده نداشتم، بی تکیه بی 
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وپا ها دستام، چه بهتر که با جمع شنا کنم. همراه آن یکی روی خستهها! از تک مرا بچسبان به یک طبقه! حتی منفورترین آن
 (. 277هم تکان ندادم. فقط فروتر رفتم )همان: 

مندی در دستگاه فکری فروم که ناشی از جدایی انسان از طبیعت است، در شخصیّت رکسانا یشویلی به عنوان  نیاز به ریشه 
 نمایندۀ انسان شهری، ظهور و بروز یافته:  

هایم را خشک کردند. پیوندهایم های ساختۀ ذهن دیگران همه چیزم را بلعیده بود. پس خودم کجا رفته بودم؟ ریشهشخصیّت
گفتند. سایۀ ریا، جنسیّت و پول دور و برم  را با زندگی بریدند. شناور شدم. هیچ کنج امنی نبود. ردخور نداشت، همه دروغ می

 (.311کرد )همان: را تاریک می
فهمیدید! های او صورتی شد( کاش منظورم را می)زمین را با پا نوازش کرد( وقتی این را نداشته باشید به کجا وصلید؟ )گونه

 (.173)همان: 
 (. 350های اعماق زمین، هرچند پوسیده باشد، وصل باشم )همان: خواهد به ریشهترس از رهاشدگی. دلم می

تواند ادامه داشته باشد؟ )همان: ام؛ تا کی آوارگی میکنم شاید اشتباه کردهبینم فکرمیای را از پشت پنجره میوقتی خانواده
173.) 

 کارها برای رکسانا به منزلۀ نوعی انگیزه و امید برای ادامۀ زندگی است: پیوستن به گروه آتش 
 (.246ای ندارم )همان: رکسانا ابروها را بالا برد: کنار بکشم؟ آن وقت برای زندگی هیچ بهانه 

یابد و با پیوستن به قباد و رفتن به کوه، احساس  او از جملۀ کسانی است که در پایان داستان، مسیر خود را به سوی تعالی بازمی
 (. 523لرزد« )همان: دیگر دارمش! زیر پاهایم نمی)با نوک کفش کتانی، صحن حیاط را نوازش کرد( کند: هویتّ می

بهره نیستند. وهاب روشنفکری است که باوجود دانش و تحصیلات، های اصلی رمان نیز از این تأثیر و تأثّر بیدیگر شخصیتّ
 گیرد:فروش، با کسی ارتباط نمیجایگاهی در اجتماع ندارد و به جز مادربزرگ، لقا، یاور و گاهی کتاب

داشت، ابرو به هم  ها را برمیگذاشت، آن های تازه را برایش کنار میزد. مرد کتابماهی دوبار به کتابفروشی آشنا سر می
 (.8گشت )همان: داد و به خانه برمی کشیده و لب بسته، پول می

برد  جست، ابتدا به رحیلا پناه میای که باید در مادر میهرگز از سوی پدرومادرش مورد محبتّ قرار نگرفته و در جستجوی ریشه
 ها: و پس از رفتن رحیلا، به کتاب

بود. ساعت از بچگّی پناهگاه من گنجۀ لباس او  تاریکی میهای  آنجا در  آمدم  رفت می نشستم، وقتی پاهایم خواب میها 
دیدم، ها، بازارهای هندوستان را می ها درختکردم، دریاچهنما نگاه می کشیدم. توی دوربین منظرهبیرون روی تخت دراز می

 (. 240انگار او پشت هر درخت آبشار و ستون ایستاده بود )همان: 
بار دورادور ست که نشناختی؛ از طرف دیگر کتاب شاید جانشین مادر باشد. یکجور ادای دین به زنی خواندن تو یک کتاب

لغزاندی! این کاری نبود که از  ها میهای نوازشگرت را روی عطفگشتی و انگشت توی کوکت رفته بودم. دور کتابخانه می
 (. 203او دریغ کرده بودی؟ )همان: 

 از کودکی، روابط دوستانۀ موفّقی نداشته است:  
ها بدود و  های دیگر در کوچه خواست آزاد باشد، مثل بچّه انداخت... می داغ نکبتی که از کودکی بین او و دیگران فاصله می 

دار که رؤیاهای مادرانه در تاروپودش بافته  های نیمها بپیچد. کلاه دستبافی از نخ بازی کند، شال گردن ضخیم را دور گونه 
 (.  72شده بود بر سر بگذارد، در برف قدم بزند.. )همان: 

 از هیاهوی زندگی فاصله گرفته و به نگرشی دلزده دچار است: 
کم لقا زندگی را با نفرت در چنگ دارد، اما تو چی؟ حتّی نفرت هم سالهاست که چیزی در ته وجود تو )وهاب( مرده، دست 

 (. 17نداری، چقدر ملال آور است )همان: 

ها اگرچه ابتدا به زور و اجبار است، چیزهایی را در وهاب زیستی با قهرمانشود. همکارها به تدریج دگرگون می امّا با ورود آتش
 ها از آن غافل مانده است:کند که سالبیدار می
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شد اما او کندۀ خشک و پوکی در حاشیه بود. از یک رؤیای شبانه به رؤیایی  سی سال زندگی گیاهی، دست کم علف سبز می 

اندیشید زندگی چقدر طولانی است. یک عمر هفتاد ساله برای  داد و میدیگر می رفت. هرجرعۀ چای را به زحمت فرو می
پرسیدند. مثل  کردند، نمی ها تعادل داشت. به چیزهای نادیدنی فکرنمی گذشت. روان آن رشید، برزو و قدیر به سرعت باد می 

بردند. وهاب به رشید لبخند زد. نخ رها شدۀ بادبادک طبیعت زنده بودند. از هوای خوش، چای شیرین و نان تازه لذت می 
 (.  181پیوست )همان: ها به زمین میروح او در کنار قهرمان

 اش با زندگی طبیعی، نیاز دارد: رفتههای ازدستهایی انسانی برای حفظ پیوندیابد که به ریشه او درمی
خواهی؟ )وهاب پرسد( به من بگو چه می های عطر رحیلا دیگر کافی نیست. )رشید می کتاب خواندن و بو کشیدن شیشه

 (. 558جور گرمای انسانی! )همان: دهد( یکپاسخ می

رود رو به کند ذهنی« شود، میای که انسان صاحب تاریخ و تقویم می دانست: »از لحظهوهاب که تمدّن را آغاز زوال انسان می 
های وحشی سبز  هایشان بنفشهها که هنوز گرمند و کنار رودخانهگردد. به درّههای کشمیر بازمی( در نهایت به درّه377)همان:  

 برد:  اش به آن پناه میهای کودکی( و به طبیعتی که در نقاشی523شود )همان: می
کرد. در نور نارنجی، با مداد رنگی تصویر  بست. چراغ را روشن میرفت و در را میگشت به اتاق خود میوقتی از مدرسه برمی 

 (.72کشید )همان: گل و رود می 

 لقا نیز منزوی و از ارتباط گریزان است:  
سه  در ضیافت به  نیمهها  پناه میکنجی  میتاریک  روی دست  و دست  مردهای جلف سبکبرد  به  دختران  گذاشت.  سر، 

ای را لمس  کرد دنیا چقدر پوچ است. دوران نجابت و متانت به سر آمده. موهای عمامهشد. فکرمیکردۀ پرغمزه خیره میبزک
 (.  89کرد )همان:  دوخت و آرزوی پرواز میگرداند. چشم به پردۀ نقاشی مرغان آبی می ها رو برمیاز مهمان  کرد و با نفرت می

 بهره مانده:  از مهر مادری بی
لقا زانو زد و پیشانی را به تیزی تخت کوبید. با صدای بلند گریه سر داد: شما رحیلا را دوست ندارید. هیچ کدام از ما را دوست  

 (. 171نداشتید. همیشه در فکر یک جفت چشم شیطانی آبی بودید )همان: 

(.  130داد« )همان:  نشیند: »انگار مصیبت زایش را با حسرت رجعت تسلّا میو چنان از زندگی بیزار است که در انتظار مرگ می
نوازد. گویی موسیقی  کند که پیانو می برد و فقط زمانی احساس زنده بودن میدر تنهایی به عکس قدیسه و پیانوی قدیمی پناه می 

 دهد:  کند و برای دقایقی به دنیای طبیعی پیوندش مینیاز روح او را به تعالی و هویتّ اقناع می
باور نمی  از دور  نوازندۀ آهنگکسی  او  نوجوانی  کرد  آرزوهای سرخورده، تخیّلات  بود.  با روح و طراوت  هاست. هر ضربه 

ای بست لحظهآمد. در پیانو را که میشد، با قدرت از اعماق بیرون می خاموش و دوشیزگی ساکن، در چشمۀ موسیقی زنده می 
گرداند باز همان لقا کشید، وقتی سر را برمی درخشید، اما زیاد طول نمیهایش میزد، چشمشد، لبخند محوی میجوان می 

 (.  15تحمّل )همان: بود؛ عبوس و کم

کند، که به کودکان نیز مشکوک  می  1دهد. او در برقراری ارتباط آنقدر احتیاط کارها به خانه، بیش از همه لقا را آزار میورود آتش
 است:  

اندیشید از کجا معلوم کودکان را تعلیم نداده باشند؟ هیچ های  کس قابل اعتماد نیست. دنیا دامناگهان قدم سست کرد و 
 (.  148غریبی دارد )همان: 

کند. مندی میبیند و احساس هویتّ و ریشهآغازد، خود را متعلقّ به گروهی میوگو را با دیگران می همه، زمانی که گفتبا این 
 اندیشد: می 2در نتیجۀ این امر، به فعالیتّ خودانگیخته

های او فرق داشت. به کار اندیشید: بیرون رفتن از خانه و تدریس  های تیرۀ خوابنفس توانای زندگی از بطن از شهر با کوچه
 (. 335پیانو )همان: 

 
 (. 59: 1372افتد )زیمل، در آراء زیمل، نوعی بیگانگی و طرد است که در رفتار  شهرنشینان، برای محافظت از روان در برابر بسیاری برخوردها در شهر اتفاق می 1
 (. 287: 1363کند، بدون آن که تمامیّت نفس خود را از دست بدهد )فروم، دهد بر وحشت تنهایی غلبه فعّالیّت آزادانۀ نفس، که انسان را یاری می 2
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 شان بکوشند: دهد که در جهت برطرف کردن نیازهای اساسیها، به خانوادۀ ادریسی یاد مینشینی با قهرمان هم
های هرز باغچه را از  نشست، علفپای تیمور میزد. پابهدغدغه پیانو میکرد و بیعمه پیش چشم مردها گشت و گذار می

ها وسط چمن می دوید و سرود یاد زد. با بچّه کرد و گیره میتکاند، پهن میهای خیس را میکشید. رختریشه بیرون می 
 (.  287ها را گم کرده بود، تأسفی هم نداشت )همان: آنها می داد؛ چارچوب

 (.337هایم را شناختم )همان: قهرمان شوکت ممنونم! به لطف شما ظرفیّت

 گردد: یابی و برانگیختگی به زندگی بازمیلقا در پایان داستان با جهت 
ام زندگی کنم. زندگی یعنی نواختن. وقتی این  افتد، اما میل دارم تا زندهوهاب! من اهل فکرکردن نیستم. سرم به دوار می

 (.545کنند )همان: پرند، محافظتم مینشینم انگار یک دسته پرنده دور سرم می پشت می

 . رویارویی با آزادی 3-6

کند: تسلیم در برابر اقتدار، میل به سلطه و همانند  فروم واکنش روانی افراد را نسبت به آزادی، در قالب سه سازوکار دفاعی تبیین می
ها تجسمّی از این سازوکارها در روابط انسانی امروز است. با  ( و رمان خانۀ ادریسی231-230:  1393سازی با جمع؛ )ر.ک. فیست،  

آید که  ای ناچیز، کاهش پیدا کرده است. از او غیر از این برنمیاستناد به نظریۀ فروم، انسان در برابر بزرگی شهرها »به اندازۀ ذرّه 
تواند عمل کند، اما دیگر آن حس خودمختاری و ارزش به جای خود باقی نیست«  مانند یک سرباز با دیگران قدم بردارد. هنوز می

کنند، ساکنان شهرها و اقشار  برابر روستاییانی که در آرزوی رسیدن به آزادی، مشتاقانه مبارزه می(. به عبارتی، در  146:  1363)فروم،  
اند و اکنون با اضطراب آن گلاویزند. همین امر خانوادۀ ادریسی را در برابر  تر به آزادی دست یافته تر جامعه قرار دارند که پیش مرفّه
داند و معتقد کارها منفعل و تسلیم کرده است. فارابی در فصول منتزعه، معماری خانه را مؤثّر بر اندیشه و رفتار افراد خانه میآتش

خونی ها و ملکات ترس و بیم و آسایش و آرامش و زینهار بیها در خداوندان آن خویهای مستحکم و استوار و کاخ است که »خانه
نشینان از شهرنشینان دلیرترند. به اعتقاد او نوع  ین باور است که بادیه چنین ابن خلدون، بر ا(. هم27:  1382آورد« )فارابی،  پدید می

های شهرنشینی، از انسان بدوی موجودی  خواهی، رفاه، امنیت، تشکیلات جدید، محیط تازه و همۀ پدیدهزندگی، ثروتمندی و تجمل
اش را فراموش کرده و دلبستگی، عصبیتّ و تعلّقات  پرستی در او تضعیف شده، رابطه با قبیله سازد که خونمتفاوت از گذشته می

هایی از زبان مادربزرگ به وهاب نسبت داده  (. در این داستان نیز چنین خصلت740:  1382اش را ندارد )ر.ک. ابن خلدون،  گذشته
 شود: می

ای، گساری در کافهسواری و شکاری، می کنی، مرد کار و باری دارد، نامزدی، رفیقی، اسب روی میبا گفتن مرد به او زیاده
 (.  16: 1396)آه کشید( کاش در این خانه مردی بود )علیزاده، 

رمق دودمانی از دست رفته. حتی این یاور از تو و  های بیماندهنسل ما فرق داشت، استوار بودیم، مصمّم. اما شما چی؟ پس
 (.  41لقا بیشتر جوهر دارد )همان: 

 نماید. بر این اساس، سازوکار دفاعی تسلیم در برابر اقتدار و همانند سازی با جمع، از خانوادۀ ادریسی موجّه می
ادریسیآتش بر خلاف  آن ها، میکارها  بر  و  بگیرند  به دست  آلتی  را چون  دیگران  تا  ملتّکوشند  و  افراد  بیابند.  تسلّط  ها ها 

های قدرت از دست رفته استفاده کنند  توانند از این مکانیزم به عنوان راهی برای مقابله با اضطراب آزادی و بازگرداندن احساس می
دهندۀ گریز آنان از آزادی،  کارها و میلی که به قدرت نامحدود دارند، نشان گری آتش(. از این رو، سلطه231:  1393)ر.ک. فیست،  

 به طریقی دیگر است:
گذارید؟ سوزاند، شما به زور به مردم می خورانید، چرا برای انتخاب آزادشان نمیقهرمان! کلوچۀ داغ گاهی لب و دهان را می

قهرمان شوکت نیمکت را با دو دست گرفت تکان داد: ... با چه جرأتی پیش روی من، قهرمان شوکت نامدار، اسم نحس  
ها نداشتیم، حتماً منظورت هرج و مرج است. این که هرکس ساز خودش را کوک آزادی را به زبان آوردی؟ ما از این حساب

 (. 245: 1396کند! )علیزاده، 
جنبد (. »بدون خواست ما برگ روی شاخه نمی 425بگو به دنبال هیچ قدرتی به جز ما در زمین و آسمان نگرد« )همان:  

 (.517)همان: 
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ها گرش را دوست ندارد! صدایی از پشت سر گفت: چرا بعضی کس شکنجه کنم، هیچلقا روسری را محکم کرد: نه قبول نمی

خانۀ مرکزی را از پشت سرش بردارند، مثل بادکنک دوست دارند! ... یوسف ذرّات چوب را تف کرد: شوکت فقط تنه دارد. آتش 
 (. 152های زنجیر را بگیر برو تا رأس )همان: گرانش وابسته است؛ حلقه شود. او هم به شکنجه خالی می

قباد زندگی می  نام  به  این دو گروه، شخصی  از نخستین در مجاورت  ادریسی است و  او که عشق روزگار جوانی خانم  کند. 
کارهایی که عمر خود را در کوه و برای روشن نگه داشتن آتش کوه گذرانده، به معنای اصیل آزادی دست یافته است امّا آن را  آتش

ترسد، زیرا آن را نمی شناسد و به جای درک آن به دنبال  داند. به باور او انسان مدرن از آزادی می( می368خریدار )همان:  متاعی بی
 تسلیم یا تسلّط است: 

خواهند، کسی که از او بترسند )همان: کردم غافل از اینکه به شفادهنده احتیاج ندارند. جلاّد می ها را بازی می نقش طبیب آن 
361   .) 

  دانست:کند که تنها راه درست رویارویی با آزادی را عشق و کار تولیدی میاو ایدۀ فروم را یادآوری می
ایم؛ به جای نفرت،  هایشان دوست داریم، چون همه قربانی ها را با تمام ضعفکند، انسانبرای ما دور و نزدیک فرق نمی 

 (.415شفقت داریم )همان: 

  امّا جامعه پذیرای او و عقیدۀ او نیست:
آرزو داشتم از آن اوج دور، نفس پاک زندگی را بدمم به شهرهای دلگیر، خواب گرفته و پژمرده؛ اما برعکس شد، شهر مرا  

 (. 513فرو برد به حلقوم تاریکش )همان: 

 . از دیدگاه رومانتیک 4-6

ها، برخلاف نظر برخی از منتقدان، که آن را داستانی رئال، توان دریافت که خانۀ ادریسیبا نگاهی گذرا به مکتب رومانتیک، می
(، روایتی رومانتیک است. بر پایۀ آنچه که در مباحث 102-98:  1400اند )ر.ک. دهباشی و کریمی،  سورئال و گاه سمبلیک دانسته 

زمان  های انقلاب را همها و زیبایینماید که نویسندۀ این اثر نیز، زشتیپیشین به عنوان مختصّات کلیّ رومانتیسم بیان شد، چنین می 
اند و  کند. منتقدان آغاز این اثر را برگرفته از رمان آناکارنین دانسته کشد و برای یافتن حق بیان و آزادی مبارزه میبه تصویر می

(.  15:  1376ه از رمان قرن نوزدهم و نویسندگانی چون تولستوی، فلوبر و ناباکف )ر.ک. مختاری،  گرفتاندازهای علیزاده را الهامچشم
اما برخی از اصول اساسی رومانتیسم را، افزون بر موارد فوق، آزادی، بیان احساسات، گزیر و سیاحت، افسون سخن، شخصیت و  

 گیرد:( که در ادامه به تفکیک، مورد بررسی قرار می182-179: 1387اند )ر.ک. سیدحسینی، بازگشت به طبیعت برشمرده

 آزادی  .1-4-6

از دیدگاه رومانتیک، هر مانعی که بخواهد فرد را محصور کند یا فکرش را تحت نظارت قرار دهد، باطل است و باید مورد ستیز قرار  
است بر استبداد و قوانین اخلاقی جامعه، که علیزاده آن را محکوم    (. ماجرای این رمان نیز، نقدی32:  1391بگیرد )ر.ک. خواجات،  

ها دارند، به نوعی انتقاد از ها و دخالتی که در طرز فکر، سبک زندگی و حریم خانوادگی آنکارها به خانۀ ادریسیکند. ورود آتشمی
 اند: را از او ستانده ست که فردیتّ انسانخواهیهای توتالیتری و تمامیتّحکومت

خورد. خانم ادریسی اعتراض کرد: تکلیف معین کردن برای چیزهای  تکلیف این چیزها را باید مشخص کرد، به درد موزه می
ای سرخ شد: باید عرض کنم از وظایف خاص ماست )علیزاده، مردم به عهدۀ شما نیست. هر دو به قهقهه خندیدند. ترکه

1396 :24 .) 

دهد ای را مورد نقد قرار می های خودکامهخانۀ مرکزی، سلطۀ نظامکارها از آتشکارها و آتشوچرای مردم از آتشچوناطاعت بی
کنند که در چرخۀ اقتصاد کنند و یا به بردگانی بدل میکه با گرفتن آزادی بیان و اندیشه از افراد اجتماع، یا آنان را وادار به گریز می 

 شوند:پولی، مستحیل و ازخود بیگانه می 
اندازید. از روزی  دانید، وقتی کارتان تمام شد، راحت دورشان می ها را وسیله می شما برای مردم هیچ حقی قائل نیستید. آن 

 ( 192که وارد شدید یکریز به ما زالو گفتید. حالا از این زالوها چه انتظاری دارید؟ )همان: 
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پیچید. خوابم را پریشان ها توی سرم می تق ماشینکشی آفتاب مشغول کار بودم. تا صبح تق ده سال تمام در کارخانه روغن 
گرفتم، عروسک کوکی شده بودم، در بیداری و خواب همیشه یک دستۀ بدنهیبی را بالا و پایین  کرد چهار شاهی مزد میمی
 (.360شود کی زمستان )همان: فهمیدم کی بهار میونه سالگی اصلاَ نمیبردم. تا بیست می

سال بیگاری. اما اردوگاه منتفی شد. ناراضی نیستم قهرمان. وهاب بر  دهد(: یکاوضاع و احوال چطور است؟ )رشید پاسخ می
زمین تف انداخت: باگذشت و مهربانند؟ رشید لب گزید: من چنین چیزی نگفتم! اما به جز کارخانه هیچ پناهگاهی ندارم. مثل 

 (.557سازم )همان: شما فکرم باز نیست. به هرچه دارم می

 . هیجان و احساسات 2-4-6

های روح خویش  ها معتقدند که احساس نیز، مانند عقل، از ضروریات زندگی است و هنرمند رومانتیک وظیفه دارد از هوس رومانتیک
ایمان امروز، تنها  یابد و خود را در دنیای بیرحمانۀ زمان، شدّت می پرده سخن بگوید. اگر چنین نباشد، اندوه او از گذر بینیز بی

اجتماعی رمان، از این بعد غافل نمانده و بعضی از  -(. علیزاده، علیرغم محوریتّ سیاسی181:  1387بیند )ر.ک. سیدحسینی،  می
توان مصداقی آشکار برای این مؤلفه دانست.  های عاشقانه در نظر گرفته است. خانم ادریسی را میها را نمایندگان گفتمانشخصیّت

اش، دست کشیده، با حسرت و اندوه، ثمرۀ عمر را  ، از قباد، عشق روزگار جوانیخانواده او که متأثّر از مردسالاری حاکم بر اجتماع و 
 کند: اش، روزها را سپری مینگرد و با آرزوی بازگشت به گذشته و گریز از زیست کنونی می

چشیدم، از بدگویی مردم و بلا  وشیرین را می های تلخرفتم، مزهاگر قرار بود زندگی را از نو شروع کنم شاید به راه دیگری می 
دار های بلند ترکترسیدم. حالا در آخر خط باید از خودم بپرسم چرا زندگی نکردم؟ زیر شیروانی زنگ زده، طاق و خطر نمی

راه رفتم و خوابیدم و پوسیدم. گیرم سه تا بچّه هم پس انداختم، )به لقا نگاه کرد( یک نمونه بیشتر نمانده، حاصل تمام عمر!  
 (.272:  1396شدم. همیشه سردم بوده تا بن استخوان )علیزاده، های آتش گرم می زدم، با شعله ... ای کاش به کوه می 

ها نبودم،  خانم ادریسی به زحمت لب دریچه آمد، لقا و وهاب را کنار زد: چرا گذاشتی توی این خانه بپوسم؟ من که مثل آن
های رفته چی برایم باقی مانده؟ بله  زن های این خاندان نفرین شده. جواب بده، چرا کوتاه آمدی؟ حالا به جز افسوس سال

شد. )سر را از  خوردند، استخوان ها تلنبار میگذشت خانه پر از آدم بود، گوشت شکار میدادیم، به! چه خوش میمهمانی می
های موی سفید در نسیم موج زد( خوب نگاه کن! خاکستر و برف! من که زندگی نکردم اما تو در کنار  دریچه خم کرد، رشته 

 .(273خطر، مزۀ زندگی را چشیدی )همان: 

 . گریز و سیاحت 3-4-6

جا، از های دیگر و رؤیای پناه بردن به چیزی به جز اکنون و این ها و مکان آزردگی از مکان و زمان موجود، سخن گفتن از زمان 
داران  (. دو شخصیتّ اصلی این رمان، وهاب و رکسانا، پرچم181:  1387های آثار رومانتیک است )ر.ک. سیدحسینی،  دیگر ویژگی

داند، همواره در حسرت زیستن در مکان و زمانی گرا میاند. وهاب به زندگی در گذشته عادت دارد. او که خودش را واپساین مؤلفه 
 دیگر است:

شد و از گذشته  های آب خیره میکرد، به گرته نشست، فوّاره را باز میعصر اگر هوا خوب بود، روی صندلی کنار حوض می 
 (. 8: 1396کرد؛ کودکی و نوجوانی که از او بسیار دور بود )علیزاده، یاد می

خواست در این زمانه نبودم.  کنیم، حیف شهر زیبای نسا. چقدر دلم میجهان رو به انحطاط است، ما در عصر کالی زندگی می
ها، شهرزاد و هزار و یک چندین قرن قبل با طبع من سازگارتر است: دوران آشیل، پریکلس، دلاوران میزگرد، شهبانوان، قلعه

 (.20های او از تصور شکوه دنیای قدیم درخشید )همان: شب، آکوئیناس مقدس. چشم

 اش، در پی رسیدن به زیبایی و کمال مطلوب رومانتیک بوده است:  رکسانا اما، با سفرهای واقعی
 (. 173ولق، حتی دلیجان سیّار )همان: های تقهای سر راه، کلبهخانهام، مهمانهایی بودهدانید در چه دخمه آه نمی
ها، نماها، کشیشچی بگیر تا اشراف نزدیک به دربار. روشنفکرهای قلابی، فاضلام، از درشکه جور آدمی سر و کار داشتهبا همه

 (. 201حتی کارگران معدن )همان: 
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رسد که باید ایستاد و  خواهم از خودم فرار کنم. اما زمانی میبرد. شاید می همیشه قدرت مرموزی مرا به جاهای ناشناس می

 . (173جام زهر را تا ته سرکشید )همان: 
 کند:  را تداعی می و سخنانش، فرار رومانتیک

وخیزهایی که شاید به شجاعت تعبیر شود، چیزی جز فرار نبوده، نشنیده ها، افتدانی؟ گشت و واگشتآخ تو چی از من می 
 (. 198بگیر! )همان: 

 . افسون سخن 4-4-6

ها اهمیّت انگیزی و آهنگین بودن متن نیز از مسائلی است که نزد رومانتیک چنین خیالها، همتوجّه به ارزش کلمات و بار معنایی آن
( و نثر علیزاده از این منظر بسیار غنی است. بیان فاخر و ادبی و گاه شاعرانۀ نثر او نشان از  182:  1387دارد )ر.ک. سیدحسینی،  

کند و مدّعی است برای  (. خود علیزاده آن را آهنگین توصیف می16: 1376احترامی دارد که برای واژه قائل است )ر.ک. مختاری،  
 (:  106: 1400آن که متن توی ذوق نزند، نوعی وزن و آهنگ پنهانی دارد )ر.ک. دهباشی و کریمی، 

تار و ها/ گرم و هماهنگ می های برجسته/ بین چروکرگشبکۀ موی ابریشم/  از پیرهن  تپید/ دستی زنده بود که زودتر 
 (. 227: 1396شد )علیزاده، پودش گسسته می

رویید/ به رنگ عقیق، شیشه و آب/ بانوی پیر لبخند زد/ ارتعاش نرم تبسم/ زیر هایی شفاف میاز میان ترنج لاکی/ گل
 (.280پوست پژمرده پخش شد/ سر را به پشتی تکیه داد/ چشم بست )همان: 

 و بازگشت به طبیعت  . شخصیّت 5-4-6

کنندۀ خواهش بیان  رومانتیک،  هنرمند  یک  رنج هنر  و  دل  داستان های  قهرمانان  به جای  را  او خودش  اوست.  روح  هایش های 
(. برخی از منتقدان، خانم ادریسی، رکسانا و شوکت را  180:  1387گوید )ر.ک. سیدحسینی،  گذارد و از درون خود سخن میمی
کنندۀ اند و برآنند که الگوهای ذهنی و زبانی علیزاده در آثارش، درواقع، تبییننویس دانسته هایی از شخصیتّ علیزادۀ داستانپاره

انسان است. تنهایی15:  1376دنیای شخصی اوست )ر.ک. مختاری،   گریزناپذیری که در    (. علیزاده در این رمان، راوی تنهایی 
ی انسان را از زبان یونس، به بودن در شکم ماهی تشبیه ای متفاوت، ظهور و بروز یافته است. او انزوازندگی هرکس، به شیوه

 کند:  می
های تو به جهان وصل است: یادآوری خاطرات، گفتگویی با نگهبان، آسمان پشت دریچه، اما آنجا،  در زندان انفرادی سرنخ 
 ( 293: 1396ای نیست؛ سکوت پیش از آفرینش، تنهایی مطلق آفریدگار )علیزاده، در شکم ماهی، خاطره 

 آورد: گونه بر زبان میاش را از حقیقت پوچ انسان و میل به طبیعت اینو آگاهی
کند. طبیعت اسرار آمیز! هزار سال دیگر هم باز  های یونجه آدم را مست میها چه کیفی دارد. بوی گل زدن وسط علفچرت

 (. 104دهد، ولی ما چه خواهیم بود؟ هیچِ مطلق پدرجان! ملتفت شدی؟ )همان: ها شکوفه میروید، شاخه از زمین یونجه می 
ها زنده  توان هفتههای کوهی؛ چه عطری دارند! با شیرۀ این علف می جا مرده بودم، با بهترین دوستانم، روی گون کاش همان

 (. 154ها که رفتند؛ آینده را ندیدند )همان: ماند. مثل چلچله بودیم، هنوز جوان، امیدوار، خوش به حال آن 

 اند:  تصاویر او از روستا و زندگی روستایی، شاد و سرزنده
ها را جدا  رفت. هستهچید و از کوه سنگی بالا می کرد. میوه میترین روزهای عمر او وقتی بود که در روستا زندگی می خوش

 (. 447پیچید )همان: گذاشت. بوی زردآلوی رسیده با عطر یونجه در هم میکرد و هر دو نیمه را زیر آفتاب تموز میمی
های خوب رسیده، انگورهای ارغوانی، پاچین رنگارنگ  آمد: میوهبسته بودم به زمین زیر پایم، هرچه از خاک بیرون می دل
 (.  496دادند )همان: ها شادی ناب بود، بوی شیر و نان می های آنها در کشتزار، پشت خندهزن

 داند: تصوّر روستاییان را از شهرها اشتباه می
ها ها پرنور، کالسکهها شفاف مثل شیشه، کوچه به یاد تصویری افتاد که سالیان سال از شهر، در ذهنش ساخته بود: خانه 

 (.  467روشن و چهار اسبه )همان: 

 کند: های شهرنشین را از زبان رکسانا چنین توصیف میو انسان
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زدند، فکر  خوردند، به زنان جوان چشمک میها، تا خرخره میرفتند به رستوران های حریص می های گرسنه، چشمبا شکم
کردند، مثل های سرخ را غنچه می خوردند و لب ها میان پالتو خز وول میخوابگی، تور زدن. زن خرید و فروش بودند، هم 

 (.247زدند.. )همان: های ماده با ناله حرف میگربه 
تاریکند و ژنده! هیچ حسرتی، یادگاری، پولک رنگ و رو رفته  درخشد. تب  ای، عطر غلیظ سبزی در حیاتشان نمی آه چه 

میرند ولی به زندگی و مرگ وفادار نیستند، با شعار دهند حتی میکند، وسط ازدحام و هیاهو یقه جر میتندشان زود عرق می 
روند، خصایص فردی ندارند. در زندگی عادی ستمگرند و ضعیف. از نوک هرم تا  آیند، به نیروی هذیان جلو میبه شور می 

ها  ها را بردارند صورتی دله و سفله دارند، یادآوری آن چرخند، همه سر و ته یک کرباسند، وقتی ماسک پایین با وزش باد می 
 (.251زند )همان: حالم را به هم می 

 گوید: از نیاز آدمی به عشق، که در جهان مدرن محلیّ ندارد، سخن می
رویم توی گوشمان زر زر  های او را پایین انداخت: عشق و پشق موقوف! شانسی آوردیم! هرطرف می قهرمان شوکت دست 

دانید امسال محصول گندم ما کدام از شما نمی وقت نشد از سازندگی بگویند؛ از کشاورزی مکانیزه! هیچعشق است، هیچ 
جا را گرفته؛ اصلاً به این مسائل کمتر از میزان مصرفی است. بعضی از صنایع لنگ شده، قطارها پر از آدم است، شپش همه 

 (.  265کند؟ )همان: های مغزتان فقط عشق بندبازی می اید؟ یا روی تار عنکبوت فکرکرده

 کند:  ها را نکوهش میانداز حکومتچشم
برد گیرند. پس از ادای وظیفه، برای پیششود، مردان و زنان قوی در خدمت تولید نسل قرار میکن میبیماری عشق ریشه

 .  (519کنم )همان: گذارند. من به دورنمای این نسل افتخار میصنعت، پا به میدان می
 و آروزی بازگشت دارد: 

 (.577گردم )همان: دلم برای غبار صورتی انگورها، در نور آفتاب تنگ شده. به زادگاهم برمی
گیرد که سادگی طبیعی را دستخوش تغییراتی  در پایان داستان نیز، کشاورزی مکانیزه را نمادی از ورود مدرنیزاسیون در نظر می

 کند:  اساسی می
های  شد و ساقه تراکتور نزدیک می...اند. کشاورزی مکانیزهرشید به بنا نگاه کرد: همه تار و مار شدیم. حیف! تراکتور آورده

 (.  580کرد )همان: گندم را به سرعت درو می 

پردازد: »نخست های فوق، بر ذهنیتّ رمانتیک نویسنده دلالت دارد که به دو شیوه، به مقابله با شرایط حاکم بر اجتماع مینمونه
کند، به دنیای ستاید و دوّم اینکه چون خود را از دیگر آحاد جامعه بیگانه حس میاینکه طبیعت را به منزلۀ مرهم روحی انسان می

 ( 108: 1390برد« )پاینده، فردی درون خود، پناه می

 گیری نتیجه. 7
دهد. علیزاده در این رمان، خانه  بر اساس آراء فروم، متعلقّ بودن به یک خانه و خانواده، اضطراب بیگانگی را در انسان کاهش می 

سازد تا اندوه تنهایی را در ساکنانش تسکین ببخشد. از این  معنوی می  داند، بلکه از آن سرپناهیرا تنها یک مکان فیزیکی نمی
 ها برای خانوادۀ ادریسی به عنوان نمادی از هویتّ و گذشتۀ خانوادگیتوان چنین استنباط کرد که خانۀ ادریسیواقعیّت روانشناسی می

 مندی. کنندۀ احساس نیاز به تعلقّ و ریشهکارها برطرفدر نظر گرفته شده است و برای آتش
این رمان علاوه بر بازنمایی انقلاب و تحوّلات اجتماعی، تلاشی است برای نشان دادن رویارویی انسان با مسئلۀ آزادی در 
جهان مدرن. بر مبنای روانکاوی اریک فروم، آزادی اگرچه از دستاوردهای بزرگ مدرنیته است، انسان را در معرض اضطراب و 

 خواهد از آزادی خود بگریزد.  دهد. به عقیدۀ او، انسان مدرن به طریق گوناگون میپناهی قرار میبی
دار در سنتّ و روستا، بنا به سبک زندگی، به نیازهای کارها به عنوان مردمانی ریشهدر این مطالعه، نشان داده شد که آتش

بخشد. آنان در مواجهه با آزادی، به وسیلۀ  دهند و همین امر به آنان امکان شور و حرکت انقلابی میاساسی خود توجّه نشان می
کوشند تا احساس قدرت از دست رفته و پوچی خود را جبران کنند. در مقابل این گروه، خانوادۀ ادریسی قرار  مکانیزم تسلطّ، می

اند و در اثر زیست شهری و مرفّه خود،  گیرد که با عدم توجّه به نیازهای اساسی، پیوندهای خود را با جهان طبیعی از دست دادهمی
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توان نتیجه گرفت که علیزاده، تصویری دوگانه از  دهند. بر این اساس میکارها تن میبه تسلیم و پذیرش در برابر آتش

روست اما به دلیل اضطراب و سبک زندگی ناشی از آن و با انفعال  دهد؛ نخست انسان شهری که با آزادی روبهانسان مدرن ارائه می 
مند روستایی که توان حرکت و مقابله دارد، امّا با تلاش در جهت زند و از سوی دیگر انسان ریشه و تسلیم، آزادی خود را پس می

تنها بازتاب نظریۀ فروم دربارۀ گریز از آزادی است، بلکه نشان کند. این دوگانه، نهای دیگر از آزادی فرار میتسلّط یافتن، به شیوه 
های سنّتی و بازیافتن ه به آیندۀ مدرن امیدوار باشد، در آرزوی بازگشت به ریشهدهد علیزاده در ناخودآگاه خویش، بیش از آن کمی

شود که از دیدگاه رومانتیک نیز به اثر او نگاه کنیم. با استناد به  تر میامنیتّ از دست رفته است. این تمایل به ویژه هنگامی روشن
ای دانست که گویی حساب آورد و علیزاده را نویسندهتوان این رمان را اثری رومانتیک بههای گوناگونی که عنوان شد، میمصداق

 های جهان مدرن، به گریزگاه رمانتیسم روی آورده است. از اضطراب
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Within the Shahnameh curriculum in departments of Persian literature, two of the four 

units are dedicated to the story of Rostam and Sohrab. A considerable number of 

textbooks and commentaries have been produced for teaching this section. In addition to 

instructional materials compiled for students, scholarly works-such as critical editions, 

annotated texts, and academic articles-have offered interpretations of vocabulary, 

expressions, and problematic or controversial verses. Collectively, these contributions 

have enriched both pedagogy and research. Yet in certain cases, the explanations lack the 

necessary precision and fail to engage critically with previous scholarship. The present 

article underscores the need for revising the lesson notes on the story of Rostam and 

Sohrab. It discusses key terms and expressions such as zende bar dār kardan (“to hang 

alive”), āz (avarice/greed), konj/gang/kang, and bahāneh (pretext), while also identifying 

and correcting instances of imprecision in existing commentaries. Further attention is 

given to the narrative structure, interrogative statements, Ferdowsi’s technique of 

storytelling, and the interplay between names and their referents. Moreover, based on the 

narrative framework and the interpretation of rāh-e rāst as “the clear and open path,” the 

phrase nagoshād lab in printed editions is emended to bogoshād lab. 
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 ها:  واژهکلید

 ،  فردوسی شاهنامه

 ،  رستم و سهراب

 ،  شیوة روایت فردوسی

 ،  آز

 زنده بر دار کردن 

 . کنج/ گنگ/ کنگ

 

 

 

 

 

 

 
های ادبیات، دو واحد به داستان رستم و سهراب اختصاص دارد. برای این در دانشکده  شاهنامهاز مجموع چهار واحد  

منظورِ تدریس برای دانشجویان تألیف شده، در  هایی که به های متعدد منتشر شده است. غیر از کتاب درس، کتاب 
آثار پژوهشی دیگر نظیر تصحیح و توضیح متن داستان و مقالات علمی نیز به شرح و توضیح واژگان، تعابیر و معنای  

اند. مجموع این آثار به اعتلای آموزش و تحقیق در این داستان کمک کرده  انگیز متن پرداخته ابیات دشوار و بحث 
شد و با نگاهی انتقادی به  بایست دقت بیشتری می است اما در برخی موارد، در شرح و توضیحاتی که ضرورتاً می 

توجه   پیشین  محققان  نکرده کمیسخنان  احساس  را  چنین ضرورتی  مقالۀ حاضر، ضرورت  ردند،  اصلی  اند. هدف 
های داستان رستم و سهراب است. بدین منظور، واژگان و تعابیری نظیر »زنده بر دار کردن«، »آز«،  نامه اصلاح درس 

ها و ایم که در کتاب ایم. همچنین به نقد و توضیح مواردی پرداخته داده   »کنج/ گنگ/ کنگ« و »بهانه« را توضیح
تحقیقات مرتبط با داستان رستم و سهراب از دقت لازم یا توضیح مناسب برخوردار نبوده است. همچنین به توضیح  

ایم. براساس طرح  های پرسشی، شیوة روایت فردوسی و پیوند اسم و مسمی پرداخته مواردی چون طرح داستان، گزاره 
صورتِ »بگشاد لب« های داستان به ار و گشاده، »نگشاد لب« را در چاپ داستان و تعبیر راه راست به معنی راه آشک

 ایم. کرده  تصحیح
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 مقدمه. 1
های داستان است و خاص و عام از پیرنگ و کردارها و سرنوشت شخصیت  شاهنامه های مشهور  داستان رستم و سهراب از بخش

پاتر  آگاهی   با موضوع نبرد پدر و پسر حاوی هشتاد و چند داستان متعلق به اقوام و قبایل مختلف    (Potter)دارند.  وقتی کتابی 
ترین  ترین و جامعهای مختلف کامل فردوسی را از جنبه   شاهنامۀسببِ آنکه داستان  کرد، آنها را با یکدیگر سنجید اما به گردآوری  

(. داستان رستم و سهراب در میان مردم گسترش  114-113:  1385قرار داد )پاتر،    سهراب و رستمها دید، عنوان کتاب را  این داستان
ساخت ناخت اندیشۀ شاعر، ژرفبر فهم ابیات و واژگان و تعابیر، شهستند و دغدغۀ آنان علاوهزیادی دارد و غالب ایرانیان از آن آگاه  

شود عمدتاً  میها و مراکز آموزشی تدریس  هایی که در دانشگاه ها است اما کتابداستان، تحلیل سبب و چگونگی عملکرد شخصیت
کنند. البته بخشند. مؤلفان این آثار از عرضۀ کلیت داستان و مفاهیم بنیادی متن پرهیز میبه خوانندگان خود چنین آگاهی نمی

مجموع این آثار به اعتلای آموزش و تحقیق در این داستان کمک کرده است اما برخی موارد، همچنان نیازمند توضیح و دقت  
 بیشتری است. 

در دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دو واحد به داستان رستم و سهراب اختصاص دارد.    شاهنامهاز مجموع چهار واحد  
آثار  هایی که بههای متعدد چاپ شده است. غیر از کتاببرای این درس، کتاب منظورِ تدریس برای دانشجویان تألیف شده، در 

تحقیقی دیگر نظیر تصحیح و توضیح متن داستان رستم و سهراب یا مقالات علمی نیز به شرح و توضیح واژگان، تعابیر، مسائل  
ها که در شرح و توضیح ابیات این داستان منتشر شده است اند. برخی کتابانگیز پرداختهای و معنای ابیات دشوار و بحثاسطوره

کرد. در این مقاله  د و پیشرفت تحقیق را در این آثار ملاحظه  توان سیر بهبوبه آثار پیش از آن ندارد، حتی نمیامتیاز خاصی نسبت
سببِ  های متعدد، همچنان مبهم باقی مانده است یا اینکه به رغمِ تألیفپردازیم که بهبه نقد و تحلیل واژگان، تعابیر و ابیاتی می

درستی بازنمایی نشده است. برخی مصطلحات یا تعابیر نیز کوشی برخی شارحان، ارزش هنری و مفاهیم متن داستان بهقصور و کم
پژوهان از شرح و توضیح آن  هست که در داستان رستم و سهراب در معانی خاصی به کار رفته است، اما شارحان داستان و شاهنامه

نشود  د خاص آنها توجه  ای است که اگر به کاربرگونه اند. این موارد به نداده   درستی این موارد را توضیحاند یا به کرده  موارد غفلت 
ها لازم است به توضیح  نامهشود. غیر از این مصطلحات و تعابیر، نویسندگان درس نمیدرستی دریافت  معنای بیت و مفهوم داستان به 

دهند موجب فهم بهتر متن و دریافت مفهوم و معانی کلی داستان و شیوة روایتگری شاعر نیز بپردازند تا اطلاعاتی که به خواننده می
ارزش داستان و درک هنر متعالی فردوسی در نظم داستان شود. در همۀ این موارد به حدّ بضاعت خویش به تکمیل توضیحات 

 ایم. ها پرداخته نامهها و توضیحات درس شارحان یا بیان کمبودها و ویرایش نقص شرح

 . پیشینۀ پژوهش  2
صورتِ کتاب درموردِ مباحث لغوی، اصطلاحات، شرح و معانی ابیات داستان های مؤلفان آثاری که بهسببِ آنکه مطالب و دیدگاهبه

شویم. در شود برای پرهیز از تکرار در بخش پیشینه متعرّض آنها نمیرستم و سهراب منتشر شده است، در این مقاله نقل و نقد می
عنوانِ صورتِ مقاله منتشر شده است، در اینجا فقط مواردی را بهتوضیح و تکمیل یا نقد و جرح و تعدیل این کتب، برخی مطالب به

 های مقالۀ حاضر تکرار نشده باشد. کنیم که در مدخلمیپیشینه مطرح  
هایی بر بحث کرده است و نکته داستان رستم و سهراب از شاهنامه(، دربارة شرح و توضیح مینوی بر 1353اسلامی ندوشن )

 اند. این شرح افزوده و برخی خطاها را متذکر شده
( نقد و معرفی کتاب  1379ابومحبوب  به  به رستم و سهراب«،  مقالۀ »نگاهی  مبارکه رستم و سهراب  (، در  نوشتۀ طاهری 

(، نیز در مقالۀ »دگرها شنیدستی 1380آیدنلو ) کند. می  نسبتِ آثار مشابه آن موفق و مثبت ارزیابیپرداخته است و این کتاب را به 
 این هم شنو«، به نقد و توضیح قصور و کوتاهی یا نادرستی برخی مطالب همین کتاب پرداخته است. 

برخی مصطلحات یا تعابیر در داستان رستم و سهراب در معانی خاصی به کار رفته است اما شارحان به کاربرد خاص این تعابیر  
اند اما شارحان داستان از این تحقیقات  کرده  های رستم و سهراب به این قصور یا خطاها اشارهنامهاند. در نقد برخی درس نکرده   توجه
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:  1385ها از آن استفاده کنند )نوریان،  نامهاند؛ مثل توضیح نوریان دربارة »سراپرده« که بایسته است مؤلفان درس نکرده استفاده  
286  .) 

( در مقالۀ »تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب«، چهار بیت بحث  1396طاهری، ترکاشوند و آقاجانی )
اند و پیشنهادهایی برای ضبط و توضیح کرده  فردوسی تصحیح و توضیحشاهنامۀ  برانگیز داستان را با استناد به شواهد مشابه از  

 اند. کرده تر ابیات ارائهصحیح
به »بداندیش« به معنی »بیمناک و  ( برای تصحیح چند بیت از داستان رستم و سهراب باتوجه1399محمودی لاهیجانی )

 نگران«، »خَنبیدن« به معنی »خم شدن« و »آهون« به معنی »رخنه و نَقب« پیشنهادهایی داده است. 

 . بحث و بررسی 3

 . کنج/ گنگ/ کنگ 1-3

کنج ز  برآید  تندبادی   اگر 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترنج  نارسیده  افکند  خاک   به 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1بیت 117: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 
 
 

 

را غالب محققان به ، خالقی  248:  1357، امیری،  69:  1369اند )مینوی،  صورتِ »کُنج« به معنی گوشه تصور کردهواژة »کنج« 
(، اما معنی یا شکل و خوانش این واژه در برخی شرح و توضیحات  459:  1393و جوینی،    1814:  1390، رواقی،  124:  1393مطلق،  
، »کنج« به فتح اول گونۀ دیگری از گنگ )یا  (. ازنظرِ ماهیار نوابی774-773:  1390های چاپی متفاوت است )ر.ک: آیدنلو،  یا متن 

هایی گنج( است. ازنظرِ وی کنگ یا کنج در آغاز نامِ جایی در سغد بوده است که بعداً به همۀ کشور سغد اطلاق شده است. واژه
تأثیر رود پردازان و تحتِیشان، »گنگ« را کار نسخهموجب شده که ا  شاهنامهدژ« و »بهشت کنگ« در  چون »کنگ«، »کنگ

اند: »اگر تندبادی از سوی کنج )یا  های متأخر بدانند. معنی بیت را براساس این تفسیر چنین نوشته گنگ در هندوستان در زمان
دبیرسیاقی، لغت کنج را صورتی از کنگ به   .( 365:  1355کنگ یا سغد( بوزد و ترنج نارسیده را به خاک بیفکند...« )ماهیار نوابی،  

(. آیدنلو درموردِ دیدگاه جیجونی در خوانش »کَنج« با فتح  745:  1356فتح اول و به معنی شاخ و شاخه دانسته است )دبیرسیاقی،  
  های مهم داستانی خود از نام نویسد »پذیرفتنی نیست که فردوسی در یکی از خطبهاول در معنی نام قصبه و ناحیۀ جغرافیایی می

(. فضیلت، واژة »گنج« در لخت اول بیت را به 774:  1390ای ناشناخته... برای تصویرپردازی استفاده کرده باشد« )آیدنلو،  ناحیه
کند کنج فقط به معنی گوشه و کنار به کار  معنی مخزن و خزانه نوشته است و آن را بر »کنج« ترجیح نهاده است چون تصور می

(. خطیبی  13:  1390داند )مجتبائی،  می  (. مجتبائی نیز تلفظ »گَنج« به معنی خزانه و گنجینه را درست17:  1381رود )فضیلت،  می
کند  های پژوهشگران دربارة معنی و خوانش واژة »کنج« پرداخته است و با نقل شواهد متعدد تلاش میب( به نقل دیدگاه 1390)

  کند. که معنی گوشه را برای آن اثبات 
صورتِ »کُنج« یا »گُنج« حفظ شده است  به  شاهنامههای  های مختلف نسخهشکل درست این واژه همان است که در ضبط

اند نادرست است. »کُنج« و »گُنج« یا شکل دیگر آن »گُنگ«  و با »تُرُنج« قافیه شده اما معنایی که شارحان برای این واژه نوشته
دانند )سرلک،  های محلی کاربرد دارد. در بختیاری چهارلنگ، گنگ را مجرای آب می به معنای مجرای آب یا سوراخ هنوز در گویش 

های بزرگ« )درویشیان،  . تنبوشه 2. محل خروج آب از حوض یا استخر  1(. در کرمانشاهی نیز گنگ دو معنا دارد: »232:  1381
 ره: بیتی به شاهد مثال برای گنگ آمده به معنای جزی لغت فرس (. در 357: 1375

به جنگ  آمد  اندر  سپاه  آنگه   هم 
 

 سپه همچو دریا شد و در چو گنگ 
 

 ( 166: 1365)اسدی طوسی،   
رسد در این بیت نیز در مفهوم مجرای تنگ آب به کار رفته باشد؛ برای مبالغه در انبوهی سپاه و سرعت ورود آنان به نظر می  اما به 

گوید سپاه مثل دریا شد )به لحاظ انبوهی و فراوانی( و عبور آنان از در طبیعی است که با شدت بسیار همراه باشد، بدین  جنگ، می
سبب در را به گنگ تشبیه کرده است. اگر هم در دورة اسدی به مفهوم جزیره به کار رفته باشد به اعتبار مجرای آب بوده است. 
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های دیگر بیانگر آن است که معنای جزیره با این بیت تناسب ندارد. البته از ضبط نسخه  لغت فرس توضیحات زیرنویس مصححان  
 اند )همان(. کرده  صورتِ »خربزه« یاد به

اند چرا فردوسی از اند که منظور از »ترنج نارسیده«، سهراب جوان است اما نگفتهکرده   های داستان اشارهدر شرح و گزارش 
افتد اما میوة  گوید. میوة رسیده با وزش باد اندک و ضعیف به خاک میمیوزیدن تندباد درموردِ افکندن ترنج نارسیده بر خاک سخن

به میوة نارس    -صورتی که انگار بر یک قسمت خاص متمرکز شده باشدآن هم به  -ماند مگر تندبادی سختنارس بر شاخه می
بوزد و آن را به خاک افکند. بنابراین، »اگر تندبادی برآید ز کنج...« به این معنی است که اگر تندبادی از دریچه یا شکافی )با شدت(  

 افکند. بوزد، ترنج نارسیده را به خاک می

 . آز 2-3

شود اما معنای غالب حرص و می  »آز« از واژگانی است که متناسب با متنی که در آن به کار رفته باشد معنای خاصی از آن اراده
ها آن را تغییر بدهند یا معنای آن را بدون ملاحظۀ اصالت معنا و وجه اشتقاق تغییر شده در برخی ضبطفزونخواهی و دیو آز موجب  

 است: بدهند. آز در بیت زیر از دیباچۀ داستان رستم و سهراب به کار رفته 
فراز  رفته  آز  در  تا   همه 

 
 
 
 
 
 
 
 

باز  راز  در  این  نشد  بر  کس   به 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 117: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 
 
 

 

عنوانِ »دیو طمع و بهرستگار فسایی، آز را به معنی »فزون خواهی، زیاده طلبی« خوانده است و از آز و آزی در منابع کهن  
، کزازی، 79و  70: 1382نیز ر.ک: شجری،  71: 1373است )رستگار فسایی، یاد کرده   شاهنامهحرص و یار اهریمن« با دو گواه از  

(. براساس همین مفهوم آز، دربارة معنای مصرع اول با نگاهی منفی از سوی شارحان روبرو  226:  1390، راشد محصل، 12: 1386
است، در راز آسمانی و   شدهاست »یعنی از زمانی که در آز یکسره به روی مردم گشوده هستیم مثل اینکه اسلامی ندوشن نوشته  

بینی باز حجابی است در برابر چشم مردمان که آنان را از روشنمانده. منظور آن است که آز  حکمت پروردگار به روی آنان بسته  
،  62:  1375اند )انوری و شعار،  (. شارحان دیگر نیز همگی با همین نگاه به این بیت نگریسته 740:  1370دارد« )اسلامی ندوشن،  می

، طاهری مبارکه،  461:  1393، جوینی،  101:  1391، فلاح،  775:  1390، آیدنلو،  18:  1381، فضلیت،  125:  1393خالقی مطلق،  
1394 :63-64 .) 

:  1372رستم و سهراب به معنی اژدها خوانده است )مختاریان،    5مختاریان معنای دیگری برای آز نوشته است؛ آز را در بیت  
14-16  .) 

گوید آز به دانش  می  شاهنامههایی از  به بیتفر نیز آز را در معنای منفی آن یعنی فزونخواهی تصور کرده است اما باتوجهثاقب
 (. ازجمله شواهد وی برای این مفهوم، بیت زیر است: 249: 1377فر،  و آموزش پسندیده است )ثاقب

ماه و  خورشید  خداوند  از   سپاس 
 
 
 
 
 
 
 
 

راه  نماینده  دانش  به  را   روان 
 

 
 
 
 
 

 

راز  و  آشکارا  او  جز   نداند 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیاز  بی  او  و  آز  مرا  دانش   به 
 

 
 
 
 
 

 

 ( 388: 7، ج1386)فردوسی،   
ای است که با مفهوم حرص و فزونخواهی یا دیو آز و آزی تناسبی ندارد. خطیبی نیز آز را  گونهاما کاربرد »آز« در اینجا نیز به 

(. این تعبیر خطیبی شکل مثبت همان مفهوم فزونخواهی 107الف:  1390داند )خطیبی،  در این بیت نزدیک به معنی احتیاج می
اند. آز در  ندارد، »آز« را در اینجا به »احتیاج« تعبیر کردهاند با مفهوم منفی که از آز رایج است تناسبی  کرده  است، منتهی احساس 

بخشد؛ مثل است؛ یعنی توانایی من به دانش است و دانایی، به من توان و نیرو میاین بیت، همچنان در مفهوم توانایی به کار رفته  
 گوید: که می شاهنامه بیت مشهور دیباچۀ 

بود  دانا  که  هر  بود   توانا 
 

 
 
 
 
 
 

بود   برنا  پیر  دل  دانش   ز 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 4: 1، ج1386)فردوسی،  
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الف: 1390خطیبی معتقد است هستۀ اصلی معنایی آز احتمالًا »نیاز، احتیاج، آرزو و به طور کلی خواست طبیعی آدمی است« )خطیبی،  
رسد خلاف مفهومی است که ایشان  است که به نظر می  ویس و رامین(. ازجمله شواهد ایشان برای این مفهوم، بیت زیر از  108

 اند: تصور کرده
است آز  و  امید  جهان  کار   اگر 

 
 
 
 
 
 
 
 

است   نیاز  دو  هر  بدین  را  کس   همه 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 271: 1337)گرگانی،  
 
 
 
 
 

 

روند چه اگر »آز« در دیباچۀ رستم و سهراب، به معنای حرص و آرزو باشد، تعبیر »درِ آز« که همه تا در یا درگاه آز یا آرزو می
اند. یابند؟ اگر چنین باشد یعنی افراد مرتکب آز نشده آیند اما به درون آن راه نمیمعنایی دارد؟ یعنی افراد تا درگاه آرزو یا حرص می

نشدن در راز برای آنان وجود ندارد. اما در این بیت  در آن صورت، عدم ورود به این »در« طبیعی است و نیازی به توجیه گشوده 
اند؛ آز به  اند. بنابراین، »آز« یک معنای دیگر هم دارد که شارحان از آن غفلت کرده گفته شده همگان به در یا درگاه آز فراز رفته

اند اما درِ راز اند، فراز رفتهه معنی نیرو و توان تصورکنیم؛ یعنی همه تا جایی که نیرو و توان داشتهمعنای توانایی است. اگر آز را ب
خوریم«  برمی ورزیدن()= کوشیدن، تلاش  -āzاز ریشۀ  āzayیا  -āziبارها به نام  اوستای نو»در برای آنان گشوده نشده است. 

(. در لکی نیز 6: 1385رود )جلیلیان، اکنون در زبان کردی، »ئاز« و »هاز« به معنی توان و نیرو به کار می  (.18: 1380)دوستخواه، 
یاد نکرده است.   فرهنگ شاهنامه(. رواقی از این معنای آز در  65:  1390رود )حسنوند،  آز به معنی »توان و مقاومت، نا« به کار می

 های فارسی نیز ذکری از این معنای آز نیست.  در ذیل فرهنگ
ها، در مصرع اول به جای »در آز«، »در راز« ضبط شده است. اگر چنان ضبطی اصالت داشته باشد راز معنایی در برخی نسخه

، راز به معنی سر گلگیر معادل طیان تازی آمده و بیتی هم از عسجدی به شاهد نقل  لغت فرسغیر از سرّ در زبان عربی دارد. در  
 (.  110-109:  1365کرده است )اسدی طوسی، 

 چنین نقل شده:   شاهنامهاز زبان بزرگمهر حکیم در 
 
 
 
 

توانی بگذری. آز در این بیت در معنای فزونخواهی تناسبی با کوشش و گذرکردن یعنی از بخش و مقدّر دادگر با نیرو و کوشش نمی
ندارد. دست کم تناسبش از آز در معنای توان و نیرو کمترست اما راشد محصل نیز آز را در ابیات فوق به معنای حرص و زیادخواهی  

 (. 223: 1390تصورکرده است )راشدمحصل، 
، شاهنامه(، آز را در  1397رواج معنای آز در مفهوم ناستودة حرص و فزونخواهی موجب شده است کیخا، اختیاری و قوام ) 

  نامه کوش صرفاً در معنای ناستوده آن و معادل حرص بندارند و براساس آن بکوشند مفهوم آز را در ساختار رواییِ دو منظومۀ پهلوانی  
 تبیین کنند.   فرامرزنامهو 

 . زنده بر دار کردن 3-3

شهریار  را  طوس  پس   بفرمود 
 
 
 
 
 
 
 
 

دار  به  برکن  زنده  را  دو  هر  رو   که 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (346بیت 146: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 
 
 
 

 

کن دار  بر  زنده  را  سهراب   تو 
 
 
 
 
 
 
 
 

کن  خوار  را  بدخواه  و   برآشوب 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 352بیت 146)همان:  
 
 
 

 

(. توضیحات 176:  1393نویسد: »تو سهراب را به دار آویز« )می  352بیترا توضیح نداده است اما درموردِ    346بیتخالقی مطلق،  
( نیز مثل خالقی مطلق است. فلاح نوشته است: »او  546:  1393( و جوینی )83-82:  1386(، کزازی )147:  1373رستگار فسایی )

 (. شارحان دیگر دربارة این تعبیر ساکت هستند. 150: 1391را زنده به دار بکش« )فلاح، 

دادگر  بخشش  از  آنک   یکی 
 
 
 
 
 
 
 
 

گذر   نیابی  کوشش  به  و  آز   به 
 
 
 
 
 
 
 

گشت  خرسند  هرک  شود   توانگر 
 
 
 
 
 
 
 
 

گشت   برومند  نوبهارش   گل 
 
 
 
 
 
 
 

 (182:  7، ج 1968)فردوسی،    
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کردن کاربرد دارد، اما در زمان قدیم از دار برای  »بر دار کردن« و »دار زدن« در روزگار معاصر برای مجازات اعدام و خفه
 ؛ نامهمصیبتشد، مثل این حکایت از ها نظیر قطع دست دزد نیز استفاده میدیگر مجازات

سرفراز  آن  گرفت  را  دزدی   گفت 
 
 
 
 
 
 
 
 

باز  کرد  دستش  جمع  میان   در 
 

 
 
 
 
 

 

کرد آه  نه  آن  از  زد  دم  نه   دزد 
 
 
 
 
 
 
 
 

کرد  راه  عزم  و  دست  آن   برگرفت 
 

 
 
 
 
 

 

می خاموش  راههمچنان   برید 
 
 

جایگاه  آن  رفت  بود  رباطی   تا 
 
 

درگرفت  خروشی  آنجا  رسید   چون 
 
 
 
 
 
 
 
 

درگرفت  جوشی  و  فریاد  و   ناله 
 
 
 
 
 

زار  زاری  صد  به  آمد  فغان   در 
 

بی  شد  خویشتن  نفیر   قراروز 
خروش  چندین  با  تو  گفتش   سایلی 

 
 

خموش  بودی  چرا  آخر  دار   زیر 
 
 

نبود  همدردم  هیچ  آنجا   گفت 
 

نبود   مردم  یکی  برّیده   دست 
  

 
 (364-363: 1386)عطار نیشاوری،  

کنند تا با زجر و  تکه میآویزند و او را تکهکنند؛ بر دار مجازات می »زنده بر دار کردن«، مجازات سختی است که فرد را مُثله می
(. تکرار تعبیر 517- 509:  1399نقل شده است )عطار نیشابوری،    تذکرة الاولیاءبدهد مثل آنچه برای مجازات حلاج در    سختی جان

ای که مایۀ عبرت دیگران  گونه دهندة اهمیت این مجازات است به»زنده بر دار کردن« هم از زبان کاوس هم از زبان رستم، نشان
کردن بر سر تکهگوید »رو هر دو را زنده بر دار کن«، مقصود مجازات سختی همچون تکهشود. بنابراین، وقتی کاوس به طوس می

 به کار رفته است:  شاهنامهتی دیگر از عنوانِ مجازات سخت در ابیادار است. همین تعبیر به
خوار  دار  بر  زنده  برکُند   مرا 

 
 
 
 
 
 
 
 

شهریار،   ای  تو  با  را   فریگیس 
 
 
 
 
 
 
 

خورند  ماهیانتان  افگند  آب   به 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسپرند  اندرون  نعل  زیر  گر   و 
 
 
 
 
 

 ( 447: 2، ج1386)فردوسی،   
را  بیداد  دار  بر  زنده   کنم 

 
 
 
 
 
 
 
 

را   آزاد  مرد  او  آزارد   که 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 375: 7، ج1968)فردوسی،   

 . بهانه به معنی راه نبهره و پنهان 4-3

مادرم دل  گردان  خرسند   تو 
 
 

برم  از  چرخ  گردنده  راند   چنین 
 
 

مبند غم  درین  را  دل  که   بگویش 
 
 

نژند   مرگم  ز  جاودانه   مشو 
 
 

نماند  جاودانه  جهان  در  کس   که 
 
 
 
 
 
 
 
 

نماند  بهانه  خود  مرا  گردون   ز 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 766-764های بیت 178: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 
 
 
 

 

خواهد به نبرد با سهراب برود، پس از آنکه بار اول ابیات بالا از زبان رستم خطاب به زواره بیان شده است؛ وقتی برای بار دوم می
خواهد مادرش را خرسند  شکست خورده بود و با نیرنگ توانسته بود از چنگ مرگ رهایی بیابد. رستم نومید است، از برادرش می

اند نه با مفهوم کلی کند و بگوید »ز گردون مرا خود بهانه نماند«. آنچه در توضیحات محققان و شارحان دربارة واژة »بهانه« نوشته
های رستم سازگار است. خالقی مطلق، »بهانه« را دستاویز پنداشته است و بیت را بدین گونه معنی متن تناسب دارد نه با ویژگی

ابد نمی انوری 220:  1393راستی از چرخ دستاویزی )برای شکایت( نیست« )ماند و مرا به  کرده است: »هیچ کس تا  (. شعار و 
(. محققان دیگر نیز  176:  1375ای ندارم. زندگی خود را کردم و خود را به مخاطره افکندم« )اند: »در برابر فلک عذر و بهانهنوشته

 (. 185: 1391و فلاح،  629: 1393، جوینی، 149: 1386، کزازی، 192: 1373اند )رستگار فسایی، تقریباً همین تصور را تکرار کرده 
است. »بهانه« در این متون  عنوانِ نوعی راه نیز به کار رفته  واژة »بهانه« غیر از معنا و مفهوم رایج فعلی، در متون کهن به

است. در ترجمۀ آیه گاهی به معنای راه نامسلوک و پوشیده یا راه میانبُر و میانه در برابر راه راست و آشکار و مشهور به کار رفته  
است:  ، در برابر واژة سبیل، »بهانه« آورده  ترجمۀ قرآن ماهانسورة توبه »إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلىَ الَّذِینَ یسْتَأْذِنُونَکَ وَ هُمْ أَغْنِیاءٌ«، در  93

 (. 140: 1383»که بهانه بر آنان است کی دستوری خواهند از تو و ایشان توانگرانند« )ترجمه قرآن ماهان، 
نماند  جاودانه  جهان  در  کس   که 

 
 
 
 
 

نماند  بهانه  خود  مرا  گردون   ز 
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، سخن از ضرورت مرگ و فنای واژة »بهانه« در این بیت در مفهوم راه نامسلوک و نبهره و پنهان به کار رفته است. در این بیت
کس در جهان جاودانه گوید هیچانسان است. مفهوم دو مصرع نیز طبیعی است که با هم پیوند داشته باشد. در مصرع نخست می

 گوید برای من راه گریزی هم نمانده است. ماند. در مصرع دوم مینمی

 شدن . آویختن به معنی عاشق 5-3

گردآفرید کآویخت   بدانست 
 
 
 
 
 
 
 
 

ندید  درمان  چاره  از  جز  را  آن   مر 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (213بیت 134: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 
 
 

 

(. عموم محققان 156:  1393های آویختن و چاره را توضیح داده است )خالقی مطلق، این بیت را توضیح نداده است. فقط واژه
:  1373، رستگار فسایی،  101:  1375، شعار و انوری،  91:  1369اند )مینوی، »آویختن« را در این بیت به معنای گرفتارشدن دانسته

(. خانلری، در  786:  1390، آیدنلو، 129: 1394، طاهری مبارکه،  511: 1393، جوینی،  59:  1386، کزازی،  81:  1381، فضیلت، 127
دانم حال نوشته بود »نمیهای مینوی دربارة بیت مذکور، آویختن را در معنی گرفتارشدن، نادرست شمرده بود اما درعیننقد یادداشت

(. فلاح 69:  1369ختن را به معنی گرفتارشدن تأیید کرد )خانلری،  ، آویتفسیر نسفیدرست آن چیست«، لیکن با یافتن شاهدی از  
سازد« شدن، نوعی ایهام میسپردن و عاشقنویسد »آویختن در معنی دل نیز آویخت را به معنی گرفتارشدن تصور کرده است اما می 

  فرهنگ جامع زبان فارسی شدن با مفاد متن و معنای بیت بیشتر تناسب دارد. در کتاب  (. همین مفهوم عاشق134:  1391)فلاح،  
اند که با  هایی از متون کهن نقل کرده کردن و آویزگینی نمونههای دیگر آن نظیر آویختگی، آویزش، آویزش برای آویختن یا شکل

 (.  1052-1048: 1392معنایی که در داستان رستم و سهراب به کار رفته تناسب دارد )صادقی، 
ای که از آن غفلت شده، آویختنِ سهراب است نه گردآفرید؛ یعنی گردآفرید دانست که سهراب آویخته است. »آویختن« نکته

اند در توضیح  شدن سهراب بر گردآفرید غفلت کردهسببِ آنکه محققان از مفهوم عاشقشدن است. اما بهدر این بیت، به معنی عاشق
 و تصحیح ابیات بعدی نیز سهو و خطا راه یافته است؛ 

اندرش تنگ  به  خروشان  آمد   چو 
 
 
 
 
 
 
 
 

سرش  از  خود  برداشت  و   بپیچید 
 

 
 
 
 
 

 

اوی  موی  زره  بند  ز  شد   رها 
 
 
 
 
 
 
 
 

او   روی  شد  خورشید  چو   درفشان 
 

 
 
 
 
 

 

است  دختر  کو  سهراب   بدانست 
 
 
 
 
 
 
 
 

است   افسر  در  از  او  موی  و   سر 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 207-205های بیت 134-133: 1386)فردوسی،  
 
 
 
 
 
 

معتقدند گردآفرید کلاهخودش را برداشت، سر و موی خویش    برخیآرای گوناگونی وجود دارد.  205دربارة معنی مصراع دوم بیت  
و به این وسیله، سهراب از اسیرکردنِ   (55: 1397، خطیبی، 58: 1386)کزازی، را برهنه کرد تا سهراب متوجه شود که او زن است 

برخی محققان نیز معتقدند مقصود شاعر در این مصراع    (.127:  1394، طاهری مبارکه،  126:  1373)رستگار فسایی،  او منصرف شود  
،  100:  1375، شعار و انوری،  16:  1387، عبادیان،  238:  1369)رضا،  آن است که سهراب کلاهخود را از سر گردآفرید برداشت  

معتقد است معنای مصراع آن است که   شاهنامهاکبری مفاخر با استخراج موارد همسان با این نبرد در متن    (.510:  1393جوینی،  
های  یادداشتخالقی مطلق در    (.133:  1387)اکبری مفاخر،  چید و کلاهخود را به نشانۀ پیروزی از سر گردآفرید برداشت«  »سهراب پی

برخلاف متن مصحّح    داستان رستم و سهراب(، اما در چاپ جداگانۀ  505:  1391)هر دو دیدگاه را محتمل دانسته است    شاهنامه
است نه خود گردآفرید، بدین    ای ضبط کرده است که خُود برداشتن از سر گردآفرید به سهراب منسوب گونه پیشین خود، بیت را به 

 سبب است که ضبط »بخمّید« را آورده است:  
تنگ   به  خروشان  آمد  چُن 

 اندرش
 
 
 
 
 
 
 
 

سرش   از  خُود  برداشت  و   بخمّید 
 

 
 
 
 
 

 

 ( 83: 1393)خالقی مطلق،   
تر از گردآفرید بوده خم شده و کلاهخود او را از سرش برداشته است )همان:  توجیه خالقی مطلق آن است که سهراب بلنداندام

155  .) 
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دادن سهراب با زیبائی خود، کلاهخود را برداشته و موی خود را به فاعل فعل »خود برداشتن« گردآفرید است که برای فریب
چو آمد خروشان به تنگ اندرش« بیهوده  افگند اگر غیر از این بود مصرع »او نشان داده است بدین سبب است که سهراب کمند می

 کند که گردآفرید حرکتی کرده و خود را از سر برگرفته است. بود. عطف دو فعل در مصرع دوم نیز گواهی میمی

 . راه راست 6-3

راست راه  سوی  نامه   فرستاد 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاست  پای  بر  آنگاه  نامه   پس 
 

 
 
 
 
 

 

کـشید اندر  سر  و  برنـهاد   بنه 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناپـدیـد   شد  راه  بی  راه  آن   بر 
 

 
 
 
 
 

 

 ( 192: 2، ج1962)فردوسی،   
های تصحیح خالقی مطلق نیامده؛ مصحح آن را به حاشیه برده است، هرچند ضبط این ابیات را در نسخه  شاهنامهاین دو بیت در متن  

( البته 139ها نیز به جای راه راست، دست راست آمده )همان:  (. در برخی نسخه139:  2، ج1386معتبر نشان داده است )فردوسی،  
توجه به مفهوم راه راست صورت گرفته است. تعبیر راه راست در این ابیات در معنای راه  ها ناشی از عدمِها و دگرگونیاین گشت 

صورتِ آشکار برای رسیدن سپاه و نیروهای کمکی،  راه و غیرِمسلوک و استفاده از فرستادن نامه به آشکار و مشهور در مقابل راه بی 
(، به تفصیل دربارة این تعبیر و تدبیر نظامی گژدهم 1389عنوانِ تدبیری نظامی برای ایجاد امکان گریز به کار رفته است. مالمیر )به

و نقد آرای شارحان داستان رستم و سهراب بحث کرده است. عدم توجه محققان به معنای راه راست و تدبیر نظامی رئیس دژ  
رد بلکه به جای موجب شده در مورد ضبط و شرح بیتی دیگر نیز اشتباه صورت بگیرد؛ گژدهم در نامه به کاوس درخواست کمک نک

افتیم(، نهیم )یعنی راه میگیرد مخصوصاً نوشت که امشب بنه برمیدرخواست کمک از خطر سهراب یاد کرد که دژ و باره را می
 اند؛ بدهند، آوازه درانداختند که با فرستادن پیغام، از کاوس درخواست کمک کردهمنتهی برای اینکه دشمن را فریب  

شب به  آمد  اندر  مهر  به  نامه   چو 
 
 
 
 
 
 
 
 

لب  نگشاد  و  برجست   فرستاده 
 

 
 
 
 
 

 

بود  راه  یکی  اندر  دز  زیر   به 
 
 
 
 
 
 
 
 

بود   آگاه  نه  دشمن  راه  آن   کز 
 

 
 
 
 
 

 

 ( 279-278های بیت 139: 2، ج1386)فردوسی،   
های مختلف اشاره کرده است، به تصحیح خالقی مطلق و مصححان چاپ ها و چاپدر نسخه  278های بیت  جوینی به تفاوت ضبط

:  1393نویسد: »در اصل نسخۀ ما، حرف نخستِ »نگشاید« نقطه نداشت که اصلاح شد« )جوینی،  مسکو اعتماد کرده است که می
(. خالقی مطلق، در زیرنویس اشاره کرده است که در دو دستنویس دارالکتب قاهره و دستنویس آکسفورد »بگشاد لب« ضبط 528

انگارة رفتار فرستاده آن است که  تناسب دارد. پیش(، و همین ضبط با مفهوم و جایگاه بیت  139:  2، ج1386شده است )فردوسی،  
اند. در این مورد از چه  چشم به راه مانده  وی برای درخواست کمک از دربار کاوس روانۀ ایران شده است اما ساکنان دژ در آنجا 

ای است که  جملهگشودن« قابلِ تصور است تعابیری نظیر صوت و شبهگفتنِ فرستاده سخنی نیست؛ آنچه در همین تعبیر »لب
 گوید: انگاره در سخنان گردآفرید خطاب به سهراب نیز هست که میشدنِ فرستاده است. همین پیشبیانگر گسیل 

شاه  به  آید  آگاهی  چو   ولیکن 
 
 
 
 
 
 
 
 

سپاه   توران  ز  گردی  آورد   که 
 

 
 
 
 
 

 

جای  ز  بجنبد  رستم  و   شهنشاه 
 
 
 
 
 
 
 
 

پای   ندارید  تهمتن  با   شما 
 

 
 
 
 
 

 

 ( 136: 2، ج1386)فردوسی،   

 های پرسشی داستان . گزاره7-3

ها در خود نوعی دلهره و انتظار برای  در داستان رستم و سهراب، تا پیش از آشکارشدنِ نسبت پدر و فرزندی دو پهلوان، پرسش
های اصلی داستان در عین اینکه قربانیان اصلی حادثۀ شوم هستند، خود از  ای شوم را دارند و جالب اینجا است که شخصیتحادثه
محضِ کند اما به کند و نه رستم خود را به او معرفی میبرندگانِ اصلی این حادثۀ مقدّرند. نه سهراب خود را به رستم معرفی میپیش

رود که این ها در جهت توجیه حادثه و تسکین رستم پیش میآشکارشدنِ پدر و فرزندی رستم و سهراب و مرگ فرزند، پرسش
کردنِ یک مسئلۀ بغرنج در ذهن خویش است، البته با تسلیم و تسلیم انسان در مقابل تقدیر و تلاش برای توجیه حوادث و حل

 پذیرش ناتوانی در مقابل مرگ و تقدیر. 
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توان انگیز میهای پرسشی پیش از مرگ قهرمان را در مقدمۀ این داستان غمیکی از زیباترین و مؤثرترین نوع کاربرد گزاره 
کاربردنِ هایی چون »تند باد« )کنایه از مرگ یا تقدیر( و »نارسیده ترنج« )کنایه از سهراب( و با بهدید. فردوسی با گزینش واژه

عباراتی چون برآمدنِ تندباد از کنج )تناسب با غیرمنتظره و نابودکننده بودن مرگ و تقدیر( و به خاک افکندن نارسیده ترنج )کشتن 
کند. پس از آن با طرح پرسشی بنیادین، مخاطب را در مقابل مرگ و  هایی را در ذهن خواننده ایجاد میقهرمان جوان(، آشنایی

ها و عبارات کلیدی قبلی، بیانگر هنر کاربردن واژهآغاز داستان و پس از بهتقدیر به چالش کشانده است. طرح این پرسش، پیش از 
ها به خواننده و ذهن او نیز توجه داشته و با درنظرگرفتنِ پردازی است که در کنار آنپردازی و شخصیتفراوان فردوسی در داستان

 ها، داستانی خام را به اثری تراژیک و ماندگار تبدیل کرده است.تمام این مؤلفه
کند، بر اینکه کلیتّ داستان را بازنمایی میهایی بنیادین آغاز شده است که علاوهدیباچۀ داستان رستم و سهراب با پرسش

 خواند: خواننده را به تأمل فرامی 
کنج ز  برآید  تندبادی   اگر 

 
 
 
 
 
 
 
 

ترنج   نارسیده  افگند  خاک   به 
 

 
 
 
 
 

 

دادگر ار  خوانیمش   ستمکاره 
 
 
 
 
 
 
 
 

بی  ار  دانیمش   هنر هنرمند 
 

 
 
 
 
 

 

چیست بیداد  دادست  مرگ   اگر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز داد این همه بانگ و فریاد چیست  
 
 
 
 
 
 
 

نیست  آگاه  تو  جان  راز   ازین 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیست   راه  ترا  اندر  پرده   بدین 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 169: 2، ج1962)فردوسی،   
ها مبتنی بر عجز و ناتوانی آدمی در برابر سرنوشت و مرگ است اما بیشتر محققان متعرّض مفهوم و اندیشۀ این ابیات  این پرسش 

الله رضا اند. فضلاند و پرسش را در مفهوم اصلی آن تصور کرده های بنیادی شاعر نشده اند یا اینکه متوجه راز این پرسشنشده
توان  نویسد: »در حاشیه میجملات پرسشی را در معنای اصلی آن فرض کرده است بدان سبب است که بعد از نقل ابیات دیباچه می

های مذهبی گرایش دارد، معتقد و مؤمن است. ذهن فردوسی با جدل و فلسفه مأنوس نیست« )رضا، گفت که فردوسی به پدیده 
ده است اما همچنان آن را در حدّ پرسش نگریسته است؛ (. مختاری تا حدّی به اهمیت پرسش آغازین داستان پی بر210:  1369

که بودن و نابودنِ آدمی نیز از مرز پرسشی آغازین  نویسد: »کل فاجعه در پرسش آغازین منظومه متبلور شده است. همچنانمی
نویسد »پرسش دربارة داد و بیداد بودنِ مرگ نیز  (. اما توضیحات آیدنلو مناسب است که می173:  1379رود« )مختاری،  فراتر نمی

شدن در این روایت، طرح سؤالی مهم و اندیشه برانگیز است که همواره یکی از  دنبالۀ ابیات ضمن تأکید دیگربار بر موضوع کشته 
 (.  772: 1390ها و مبهمات ذهنی و روحی انسان در طول تاریخ بوده است« )آیدنلو، دغدغه

بستن به جهان، اتّکا  آمیز و انتقادی دل فردوسی در بیان مرگ سهراب به اظهارِنظر حکیمانه پرداخته است. او با بیان نکوهش 
 به جهانِ گذران را نکوهش کرده است: 

جهان بر  همی  باید  مهر   چرا 
 
 
 
 
 
 
 
 

همرهان  با  خرامید   بباید 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 195: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 
 
 

 

زمینۀ داستان است. آنان به این موضوع آگاهی در قبال تقدیر پنهان در پس  شاهنامههای  ها بیانگر عجز و ناتوانی شخصیتاین
تابی و شگفتی و عجز های قهرمانان که در آنها بیبر سوگواریدارند که در مقابل تقدیر آفریدگار کاری از پیش نخواهند برد. علاوه

کنند به هر نحو ممکن حادثه را  دادنِ آنان نیز اطرافیان فرد داغدیده سعی میآمده مشهود است، در دلداریدر مقابل حادثۀ پیش 
که به ماهیت آن نیز علمی ندارند. این اندیشه، اندیشه و توجیه کنند. این توجیه نشانۀ تسلیم و ناتوانی در مقابل تقدیر است درحالی

 بیند؛  ثمر میها را بیهوده و بیشود، یکباره تمام دستاوردها و رنجبا پدیدة مرگ روبرو می  مرام فردوسی نیز هست. هر بار که فردوسی
مرا کآمد  پیش  این  آمد  را   که 

 
 
 
 
 
 
 
 

سرا  پیران  به  جوانی   بکشتم 
 

 
 
 
 
 

 

سوار سام  جهاندار   نبیره 
 

نامدار   تخمۀ  از  مادر   سوی 
هست  سزاوار  دستم  دو   بریدن 

 
نشست  مبادم  تیره  خاک  از   جز 

کرد  کار  این  هرگز  پدر   کدامین 
 
 
 
 
 

سرد   گفتار  به  اکنون   سزاوارم 
 

 
 
 
 

را فرزند  کشتست  که  گیتی   به 
 
 
 
 

را   خردمند  و  جوان  و   دلیر 
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زر زال  کند  فراوان   نکوهش 
 

پرهنز   رودابۀ  نیز   همان 
آورم  پیش  چه  پوزش  کار   بدین 

 
 
 
 
 
 
 
 

دل  آورم که  خویش  بگفتار   شان 
 
 
 
 
 
 
 

گردن  و  گردان  گویند   کشانچه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چو زین سان شود نزد ایشان نشان  
 
 
 
 
 
 
 

مادرش شود  آگه  چو  گویم   چه 
 
 
 
 
 
 
 
 

برش  را  کسی  فرستم   چگونه 
 
 
 
 
 
 
 

بی کشتـمش  چرا  گویم   گناهچه 
 
 
 
 
 
 
 
 

سیاه   بر  برو  کردم  روز   چرا 
 
 
 
 
 
 
 

پـــهلوان گرانــمایۀ  آن   پدرش 
 
 
 
 
 
 
 
 

جوان   دخت  پاک  بدان  گوید   چه 
 
 
 
 
 
 
 

ارجمند کودک  کین  دانست   که 
 
 
 
 
 
 
 
 

بلند   سرو  چو  گردد  سال   بدین 
 
 
 
 
 
 
 

سپاه سازد  و  رای  آیدش  جنگ   به 
 
 
 
 
 
 
 
 

سیاه   روشن  روز  کند  بر  من   به 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 244: 2، ج1962)فردوسی،   
 . پیوند اسم و مسمی 8. 3

یابد تا فردا دوباره نبرد کنند،  خورد و با فریب از چنگش رهایی میپس از آنکه رستم در روز نخست نبرد از سهراب شکست می
 گوید:  رستم برای نخستین بار طعم شکست را چشیده است، به برادرش زواره می

آوردگاه  به  من  چون  شبگیر   به 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناوردخواه  ترک  آن  پیش   روم 
 

 
 
 
 
 

 

 گر ایدونک پیروز باشم به جنگ 
 
 

 بدان دشت کین بر نسازم درنگ 
 
 

مرا  درفش  و  سپاه   بیاور 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرا   کفش  زرینه  و  ساز   همان 
 

 
 
 
 
 

 

سخن گردد  دگرگونه  خود   وگر 
 
 
 
 
 
 
 
 

مکن   نژندی  و  مساز  زاری   تو 
 
 
 
 
 
 
 

رزمگاه  بدین  تن  یک   مباشید 
 
 
 
 
 
 
 
 

راه   رزم  سوی  جستن   مسازید 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 178: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 

 

اند مثل  کرده   ای، براساس نظریات جدید به این ماجرا توجه برخی محققان به داستان رستم و سهراب، فارغ از مسائل اسطوره 
بهرامی  و  تعادل مملکتاینکه محمدی  زنندة  برهم  را  روایت شناسی، سهراب  نظریه  براساس  زندگی  پور  آرامش  و  داری کاوس 

اند که رستم برای بازگرداندن تعادل به کمک سپاه ایران آمده است. دربارة سبب خودداری رستم از افشای  کرده   پهلوانان ایران تلقی
اند: »شاید این است که نامش همچنان پیروز باقی بماند و درصورتِ پیروزی سهراب، نام و آبروی پهلوانیش نام و هویتش نوشته

داند همنبردش پسر  (. برخی معتقدند رستم می145: 1390ور، پحفظ شود و تعادل هویتش همچنان ادامه یابد« )محمدی و بهرامی 
فر معتقد است رستم آگانه از  (. ثاقب162:  1353دانند )دوستخواه،  اوست حتی دیررفتن به نزد کاوس را هم به همین سبب می

خواهی، هشیاری و ازخودگذشتگی دارد. این عمل را دلالت بر آیینشناساندن خود به سهراب پرهیز کرده است و او را از میان برمی
داند  تر از سهراب مینویسد: »رستم که آشکارتر و خودآگاه (. دوستخواه می179:  1377فر،  داند )ثاقبرستم برای رهایی ایران می

« دهدشناساند و بر رغم توفان درونیش، به جنگ خونین و هولناک با فرزند ادامه میکه هماوردش سهراب پسر اوست، خود را نمی
کند چون سهراب از  شناسد اما به سبب حفظ ایران و ایرانیان با او نبرد می ( رستم با آنکه فرزندش را می164:  1353)دوستخواه،  

گردد چون مرگ و نابودی پادشاهی ایران »متوجه موجودیت ایران و وجود و هستی ایرانیان نیز  قصدش برای نابودی کاوس برنمی
بینی زندگانی دوباره به اعتبار نوشدارو موجب شده رستم به مرگ فرزند راضی  دهد پیش( همچنین احتمال می164شود« )همان:  می

 (.  165-164شود تا دوباره زنده شود )همان: 
باید توجه کرد که باور به پیوند اسم و مسمی موجب شده برای ناشناختگی پدر و فرزند در طرح داستان از آن استفاده شود نه  

کنند تا اینکه رستم به عمد از آن استفاده کرده باشد مراد آنکه سرایندگان و سازندگان داستان از چنین اعتقادی آگاهانه استفاده می
هایی واقعی و عینی گویند که انگار، رستم یا سهراب شخصیتباورپذیری داستان را بیشتر سازند اما محققان چنان از آن سخن می 

(.  175:  1375شدنِ به دست سهراب« )شعار و انوری،  اند: »یعنی کار به گونۀ دیگری باشد، اشاره به کشتههستند. مثل اینکه نوشته
برد که شاید به دست وی از پا درآید« )کزازی، رستم »هراسیده است و بیم آن میها نشانۀ آن است که کزازی اشاره کرده که این 

1390 :643  .) 
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 . ضرورت دقت در شیوۀ روایت فردوسی9-3

کند. وقتی رستم از ها انتخاب میفردوسی در جای جای داستان رستم و سهراب، شیوة روایت را متناسب با موقعیت و شخصیت
خواب بیدار شد و رخشش را ندید چون سواران تورانی اسبش را پویان )شتابان( برده بودند سراسیمه سوی سمنگان شتافت. نحوة  

 سخن گفتنِ رستم با خودش در این موقع با سخن گفتنِ وی با اهالی سمنگان و شاه سمنگان متفاوت است؛ 
را   بارگی  چون  گشت  غمی 

 نیافت 
 
 
 
 
 
 
 
 

سمنگان    سوی  سراسیمه 
 شتافت 

 
 
 
 
 
 

 

 همی گفت کاکنون پیاده دوان 
 
 
 
 
 
 
 
 

روان   تیره  ننگ  از  پویم   کجا 
 

 
 
 
 
 

 

میان  بسته  گرز  و  ترکش   ابا 
 
 

 چنین ترگ و شمشیر و ببر بیان  
 
 

چه گویند گردان که اسبش که  
 برد
 
 
 
 
 
 
 
 

بمرد  ار  بخفت  بدانجا   تهمتن 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 120: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 
 
 
 
 

اند »گرفتن و بردند پویان به شهر/ همی هریک از رخش جستند بهر« جستهاند و از آن بهره سواران سمنگان اسب رستم را برده
اند که »به نخچیرگه زو رمیده است  )همان( اما هنگامی که رستم به شهر سمنگان برای رخش آمده است چنین آوازه درانداخته

دهد و از نیکخواهی و فرمانبری خود نسبت به  میاطلاع نشان  رخش« )همان(. شاه سمنگان با بیان جملات پرسشی خودش را بی
 تفاهم شود: گوید تا رفع سوءِرستم سخن می

چه  سمنگان  شاه  گفت  بدو 
 بود 
 
 
 
 
 
 
 
 

آزمود  نبرد  تو  با  یارست   که 
 

 
 
 
 
 

 

تویم نیکخواه  ما  شهر   بدین 
 
 
 
 
 
 
 
 

تویم  راه  و  فرمان  به   ستوده 
 

 
 
 
 
 

 

 تن و خواسته زیر فرمان تست
 
 
 
 
 
 
 
 

 سر ارجمندان و جان آن تست 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 120)همان:  
 
 
 
 
 

گوید اسبم از من  گوید بلکه میدهد از ربودن اسب سخنی نمیشنود، روش سخن خود را تغییر میوقتی رستم نوع گفتار شاه را می
صورتِ غیرِمستقیم  خواهد که اسبش را بجوید، البته به کند و از شاه سمنگان میدور شده و از ناپدیدشدنِ آن با احتمال و تردید یاد می

 کند:  هم او را تهدید می
بدین  رخشم  گفت  بدو 

 مرغزار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز من دور شد بی لگام و فسار  
 

 
 
 
 
 

 

کنون تا سمنگان نشان پی 
 ست 

 
 
 
 
 
 
 
 

نی   و  جویبار  کجا  سر  بدان 
 ست 

 
 
 
 
 
 

 

 ترا باشد ار بازجویی سپاس
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیابد به پاداش نیکی شناس 
 
 
 
 
 
 
 

 ور ایدونک ماند ز من ناپدید 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سران را بسی سر بباید برید 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 121-120)همان:   
شود؛ گفتگوی رستم و تهمینه نیز از این منظر جالب توجه است اما هیچکدام ای وارد خوابگاه رستم میهنگامی که تهمینه همراه بنده

 ریزیتوان این خوانش را از ورود تهمینه همراه بنده متصوّر شد که برای کشتن رستم برنامه اند. مینکرده از شارحان بدان توجه  
آفرین را برای آن همه زیبایی بر زبان آورد و »گفت نام تو چیست؟ چه رغمِ خستگی بیدار شد و نام جهاناند اما وقتی رستم بهکرده

جویی شب تیره کام تو چیست؟«، پاسخ تهمینه برای ابراز عشق به یک مرد آن هم مرد غریب غیرِعادی است بدین سبب است که 
 گوید:با توجیه همراه است مخصوصاً وقتی می

 کس از پرده بیرون ندیدی مرا 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرا   شنیدی  آوا  کس  هرگز   نه 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 122)همان:  
 
 
 
 

 

 
انگاره است که وقتی دختری پیشتازانه بر مردی ابرازِ عشق کند احیاناً ناشایست است، پس از این  سخنان تهمینه مبتنی بر این پیش 

 گوید:  برای توجیه عشق خود مفصل سخن می
منم شاه سمنگان  دخت   یکی 

 
 
 
 
 
 

منم   پلنگان  و  هزبر   بزشک 
 

 
 
 
 
 

جفت  مرا  خوبان  ز  گیتی  به 
 نیست

 
 
 
 

 چو من زیر چرخ بلند اندکیست 
 

 
 
 
 



 

 

 
 مالمیر  | های داستان رستم و سهراب ...نامه نقد درس

 

45 

 کس از پرده بیرون ندیدی مرا 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرا  شنیدی  آوا  کس  هرگز   نه 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 122)همان:  
 
 
 
 
 

 گوید: بدون آنکه رستم سبب بیان عشق تهمینه به خود را بپرسد، تهمینه می
گشته چنین  تو  بر  آنک   امیکی 

 
 
 
 
 
 
 
 

کشته  هوا  بهر  ز  را   امخرد 
 

 
 
 
 
 

 

کردار  مگر  تو  از  که  دیگر   و 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنار  اندر  پورم  یکی   نشاند 
 

 
 
 
 
 

 

زور  و  مردی  به  باشد  تو  چون   مگر 
 
 
 
 
 
 
 
 

هور  و  کیوان  بهرِ  دهد   سپرش 
 
 
 
 
 
 
 

آورم جای  به  اسپت  که  دیگر   سه 
 
 
 
 
 
 
 
 

آورم  پای  زیر  همه   سمنگان 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 78-75های بیت 123)همان:   
اند. به چند مورد از این روش فردوسی اشاره نکرده   سکوت روایی در بیان فردوسی جالبِ توجه است اما شارحان به آن توجه

هایی که از زبان تهمینه در ابیات قبلی نقل شد، از جانب رستم سخنی درموردِ سبب دوم یعنی داشتنِ پسر به  کنیم. همین سببمی
گوید که دخترش  گوید اما درموردِ دختر چیزی نمیآید. پس از عروسی نیز رستم از امکانِ داشتن پسر یا دختر سخن میمیان نمی

 گوید.  چگونه خواهد بود اما درموردِ پسر به گستردگی سخن می
روایت فردوسی از شب پیوند رستم و تهمینه با آشفتگی همراه است. در روایت اول از مستی و ضرورت خواب رستم )چو شد  

به  ( سخن رفته است که زمان آن مشخص نیست اما باتوجه121مست و هنگام خواب آمدش/ همی از نشستن شتاب آمدش( )همان:  
اینکه رستم از زابل آمده و در صحرا و شکارگاه هم خوابی کرده است، این وقت مستی و خواب باید شب باشد اما مبهم است. در  

ها  (. در برخی نسخه53بیت122شب مشخصی یاد کرده است وقتی که شباهنگ بر چرخ پدید گشته است )همان:  روایت دوم از نیمه
 از درخواست رستم با واسطۀ موبد یاد شده که  
پرهنر  موبدی  تا   بفرمود 

 
 
 
 
 
 
 
 

پدر  از  ورا  بخواهد   بیاید 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 176: 2، ج1962)فردوسی،  
 
 
 
 

 

شاه سمنگان نیز از آن استقبال کرده است. به دستور شاه، جشن و شادی برگزار نمودند اما سخنی از شب نیست. هرچند در بیت 
 اند، از شب سخن گفته شده است: های متعدد ضبط شده است و در چاپ خالقی مطلق نیز آن را در متن قرارداده زیر که در نسخه 

راز به  او  با  گشت  او  انباز   چو 
 
 
 
 
 
 
 
 

دیریاز  و  تیره  شب  آن   ببود 
 
 
 
 
 
 
 

بلند چرخ  ز  تابان  خورشید   چو 
 
 
 
 
 
 
 
 

کمند  رخشان  افگند  خواست   همی 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 124: 2، ج1386)فردوسی،  
 
 
 
 

 

ای کند. یعنی رستم نزد تهمینه بود و قبل از طلوع آفتاب مهره   »همی خواست افگند رخشان کمند«؛ یعنی نزدیک بود خورشید طلوع
  گوید، پس از آنکه خورشید طلوع میرا به تهمینه داد تا به گیسوی دختر بدوزد یا به بازوی پسر ببندد. آنگاه دوباره از شب سخن  

آید. این شب، شب زفاف است اما شیوة روایت آن برای رعایت ادب و حفظ حریم خصوصی موجب  کند پدر تهمینه نزد آنان می می
 شده است که محققان بپندارند همان شب اول است یعنی سکوت روایی موجب این تصور شده است. 

 گوید با من بگوی: آید و با گستاخی به او می وقتی سهراب نزد مادرش می
 که من چون ز همشیرگان برترم 

 
 
 
 
 
 
 
 

سرم   آید  اندر  بآسمان   همی 
 

 
 
 
 
 

 

گهر  کدامین  وز  کیم  تخم   ز 
 
 
 
 
 
 
 
 

پدر   نام  پرسند  چو  گویم   چه 
 

 
 
 
 
 

 

 گر این پرسش از من بماند نهان 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهان   اندر  زنده  ترا   نمانم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 125)همان:  
 
 
 
 
 

توان سخنان آنان را دریافت مخصوصاً  های سهراب میاز سخنان کودکان همسال و همبازی سهراب سخنی نیست اما از پرسش
های  که از پاسخاند. همچنانشود که کودکان او را حرامزاده یا دیوزاد خوانده کند، آشکار میوقتی مادرش را تهدید به کشتن می

توان دریافت که سهراب این موارد را پرسیده است یا اینکه به  کردنِ هویت سهراب و نام پدرش میتهمینه درموردِ سبب پنهان 
 مادرش و سخنان او اعتماد نکرده است اما فردوسی در این موارد سکوت کرده است.  
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 . نتیجه4
در بررسی تعبیر »زنده بر دار کردن« مشخص شد که واژة »زنده« برای بیان مجازات سخت و مایۀ عبرت دیگران به کار رفته 

های مختلف بحث شده اما همچنان به معنای پذیرفته هایی چون »آز« و »کنج« یا »گنج« از دیدگاه رغم آنکه دربارة واژهاست. به
های ایرانی، ما  ها و گویش در سایر زبان   شاهنامهاند. بررسی این موارد براساس تداوم کاربرد تعابیر و واژگان  و قابلِ اعتمادی نرسیده 

شود. بررسی واژگان و تعابیری چون »بهانه« و »آویختن« نیز نشان  را به درک بهتری از داستان و واژگان و تعابیر متن رهنمون می
 های کهن نظیر داستان رستم و سهراب پرداخت. ر معاصر به گزارش متندهد که نباید براساس معانی رایج در روزگامی

و گفتار شخصیت بررسی کردار  امکان  مناظر مختلف ممکن  دقت در طرح داستان،  از  را  داستان  سازد. لازم است میهای 
های داستان رستم و سهراب به توضیح مفهوم و معانی کلی داستان و شیوة روایتگری شاعر نیز نامهنویسندگان در تدوین درس 

دهند موجب فهم بهتر متن و دریافت ارزش داستان و درک هنر متعالی فردوسی در نظم بپردازند تا اطلاعاتی که به خواننده می
نوع کاربرد و نقش  به شیوة روایت فردوسی،  بایسته است  نیز  داستان  ابیات و متن  معنایی داستان شود. در شرح و توضیح  های 

 ها و مسائل اساطیری دقت شود. های پرسشی متناسب با موقعیت و شخصیتگزاره

 منابع
 . قرآن کریم

 ، تهران: سخن.  1چ ،دفتر خسروان )برگزیدة شاهنامۀ فردوسی( .(1390آیدنلو، سجاد )
  .91-84(، 49)5، کتاب ماه ادبیات و فلسفه ، »دگرها شنیدستی این هم شنو« .(1380)  ــــــــــــ

 . 27–24(، 40)4کتاب ماه ادبیات و فلسفه،  ،»نگاهی به رستم و سهراب«  .(1379ابومحبوب، احمد )
 ، تهران: خوارزمی. 1الله مجتبائی و علی اشرف صادقی، چ تصحیح فتح  .لغت فرس .(1365طوسی، ابومنصور احمد بن علی ) اسدی

   .30-13(، 309)27، یغما ،»رستم و سهراب«  .(1353اسلامی ندوشن، محمدعلی )

 ، تهران: سخن.  1چ ،نامۀ نامور )گزیده شاهنامه( .(1370)  ــــــــــــ
 .142-133(، 1)1، پاژ ،»بپیچید و برداشت خود از سرش«  .(1387مفاخر، آرش ) اکبری

 .250-248(، 358)30، یغما ،»گنج و ترنج در بیتی از شاهنامه« .(1357امیری، منوچهر )
 .  131-113(، 31)8، نامه فرهنگستانزاده، ترجمۀ محبوبه مسلمی ، »معرفی و تحلیل رساله سهراب و رستم« .(1385مورای ) آنتنیپاتر، 

 .، کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان1چ ،تصحیح محمود مدبّری .(1383) ترجمۀ قرآن ماهان
 .، تهران: قطره و معین1چ ،شاهنامۀ فردوسی و فلسفۀ تاریخ ایران  .(1377فر، مرتضی )ثاقب

 ، تهران: پرسمان. 1چ ،فارسی( -کرُدی   -فرهنگ باشوور )کرُدی .(1385جلیلیان، عباس )
ابیات به فارسی روان( 614شاهنامه )از دستنویس موزة فلورانس محرّم    .(1393جوینی، عزیزالله )   ، ، گزارش واژگان دشوار و برگردان همه 

 ، تهران: دانشگاه تهران.  8، چ3جلد
 آباد: سیفا. ، خرم 1چ ،نامه مختصر زبان لکی واژه .(1390حسنوند، رضا )

 بزرگ اسلامی. المعارف  ةمرکز دائر، تهران: 2بخش یکم، چ ،ها(های شاهنامه )با اصلاحات و افزودهیادداشت .(1391خالقی مطلق، جلال )
 ، تهران: سخن.  1، چفیروزبخشبه کوشش محمد افشین وفایی و پژمان   ،داستان رستم و سهراب .(1393)  ــــــــــــ

 ، تهران: توس.  1، چ 3، جلدهفتاد سخن )از گوشه و کنار ادبیات فارسی( ،»دربارة داستان رستم و سهراب« .(1369خانلری، پرویز )
، دیهیم هفتاد: مهرنامۀ استاد دکتر محمدجعفر یاحقی  ،های داستان رستم و سهراب«»نگاهی تازه به برخی بیت   .(1397خطیبی، ابوالفضل )

 .  64-53، تهران: سخن، 1چ
(،  174)44،  جستارهای نوین ادبی   ،»همه تا در آز رفته فراز )یک معنی ناشناخته آز در داستان رستم و سهراب(«   .الف(1390)  ــــــــــــ
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The present study, with a cognitive approach, analyzes the Adversarial Humor in 

Fakhreddin Ali Safi's Latayef al-Tawaif and attempts to analyze the linguistic and 

conceptual mechanisms of subverting the discourse of dominance in the linguistic actions 

of the subordinates, relying on the theory of form-ground inversion in cognitive 

linguistics. As a discursive action in the context of unequal interactions, Adversarial 

Humor allows the subordinate actor to invert a threatening situation to his advantage and 

gain temporary but meaningful linguistic superiority through the redefinition of meaning. 

The analysis of thirty selected anecdotes in this work showed that subordinate speakers 

use three types of linguistic correspondences—structural, polysemous, and 

metaphorical—to disrupt the perceptual framework of domination. Qualitative analysis 

of the anecdotes shows that form-ground inversion, as a fundamental mechanism, allows 

the speaker to move hidden or marginal elements of the initiating discourse to the center 

of meaning and to construct from them a new, creative, and sometimes derogatory 

structure for the response. This strategy not only plays an important role in generating 

laughter and surprise, but is also considered a critical tool for undermining the power 

structures established in the text and beyond it, and at the same time, this strategy, 

especially the correspondence at the polysemous level, can be used to censor and bypass 

the wrath of the power system. 
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پردازد و تلاش  فخرالدین علی صفی می   الطوایفلطایفپژوهش حاضر با رویکردی شناختی به واکاوی طنز تقابلی در  

شناسی شناختی، سازوکارهای زبانی و مفهومی براندازی گفتمان  در زبان   زمینه-دارد با تکیه بر نظریه وارونگی شکل 
های زبانی فرودستان تحلیل کند. طنز تقابلی به مثابه کنشی گفتمانی در بستر تعاملات نابرابر، از  سلطه را در کنش 

دهد تا موقعیتی تهدیدآمیز را به سود خود وارونه سازد و تفوق طریق بازتعریف معنا، به کنشگر فرودست امکان می 
فرودست از   ندگانیاثر نشان داد که گو نیمنتخب در ا تیحکا یس لیتحل  .زبانی موقتی اما معناداری به دست آورد

. تحلیل  برندی سلطه بهره م  یزدن چارچوب ادراکبرهم   برای  -یو استعار  ییچندمعنا  ،ساختاری  -یسه نوع تناظر زبان
دهد عناصر  مثابه سازوکاری بنیادین، به گوینده اجازه می زمینه، بهـدهد که وارونگی شکل کیفی حکایات نشان می 

ای جدید، خلاق و گاه تحقیرآمیز ها سازه و از دل آن معنا منتقل کرده  ای گفتار آغازگر را به مرکز  پنهان یا حاشیه 
تنها نقش مهمی در ایجاد خنده و غافلگیری دارد، بلکه ابزاری انتقادی برای تضعیف  برای پاسخ بسازد. این راهبرد، نه 

د و در عین حال از این راهکار بویژه تناظر در سطح شوساختارهای قدرت مستقر در متن و فراتر از آن محسوب می 

 .مند گرددب نظام قدرت بهرهچندمعنایی در جهت سانسور و عبور از غض 
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 مقدمه. 1
و مخاطب است؛    ندهیگو  گاهی جا  انیحفظ تناسب و تعادل م  ،یارتباط   یهامؤلفه  نیتراز مهم  یکیقدرت،   یمراتبسلسله  یهادر نظام

و    یدر متون ادب  حال،ن ی. با انجامدیمجازات ب  یبه تنش و حت  تواندی فرودستان، م  یاز سو  ژهیوتناسب، به  ن یهرگونه عدول از ا
مواجه   نیتحس  ایواکنش تند، با سکوت، لبخند    یجافرودستان نسبت به فرادستان ثبت شده که به  نقداز طعن و    یموارد  ،یخ یتار

خود را    امیدهد که پاجازه می  نده یبه گو  ،یزبان  یمثابه ابزارطنز به  ها،تیموقع  نیاند. در ابرجسته و ماندگار شده  رونیشده و از هم
از    ،یزبان  فیکاربرد ظر  نیا  لیو همزمان مخاطب قدرتمند را با خود همراه کند. تحل  ه و ظرافت منتقل کرد  یطبع از شوخ  یادر لفافه

  م یدهد بدون نقض مستقکه به فرودستان اجازه می  سازدی را فراهم م  ییسازوکارها  ییشناسا  انمدرن طنز، امک  یهاهیرهگذر نظر
گفتمان سلطه، طنز    نینماد  یبرانداز  یانتقاد، انتقال معنا و حت  انیب  یکارآمد برا  یاز ابزارها  یکی   بگذارند.  ر ینظم قدرت، بر آن تأث

استAdversarial Humor)  یتقابل تعامل کلامی  ؛(  یک   نوعی  در  یا خصمانه  بافتکه  تا    یاس یس  هایمناظره  ازــ  رقابتی 
مخاطب فرادست    تیکرده و موقع  تیموضع خود را تقو  ،یزبان  یهابا استفاده از مهارت  نده یوگو    ردیگمی  شکلــ  روزمره  یها مکالمه
بر تقابل   یمبتن  یبر انسجام و خنده مشترک استوار است، طنز تقابل  دلانه. برخلاف طنز همکشدیبه چالش م  ای  کندمی  فیرا تضع
این  (.  Hurley, Dennett, & Adams, 2011گرانه است )و کنش  یانتقاد  یگفتمان   ،یزبان  یکارکردها  فیو بازتعر  یشناخت

 طنز خصمانه.  (Veale et al., 2006) ت  از طریق کاربرد استراتژیک زبان اس تفوقتلاش برای  و   نوع طنز اغلب شامل تعارض

و   را در ارتباط با اهداف  آمیزطنزی  د تا تعاملات اجتماعآورمیرا فراهم امکان    این  است، زیرا شاخه مهمی از پژوهش در حوزه طنز
 . یم سازی کنتولیدکننده آن درک و مدل  خاص عوامل هایانگیزه

های دردناک انسان و جامعه را به قصد اصلاح، با ها و نارواییها و تباهیهای واپس ماندگی و عیبها و نشانهنویسنده در طنز علت
کند. )رک.  های فردی و اجتماعی را نقد میسازد و با اغراق و به اشاره، کنشچاشنی خنده و به زبانی ادیبانه و مودبانه برجسته می

یکی از سازوکارهای بنیادین در طنز تقابلی وارونگی معنا از طریق بازتعریف موقعیت تقابلی است. در (  35:  1393خاتمی و باقری،  
در نگاه نخست به ضرر اوست،  یا تحقیرکننده و  تهدیدآمیز زا،این فرآیند، گوینده با استفاده از ابزارهای زبانی، موقعیتی را که آسیب

آمیز  شود، بلکه واکنش تحسیناحساس پیروزی برای گوینده می  تنها موجب ایجاددهد. این نوع وارونگی نهبه نفع خود تغییر می
 زمینه-های مختلفی از جمله وارونگی شکلانگیزد. این پدیده در قالبشنوندگان و حتی گاه تأیید ضمنی طرف مقابل را نیز برمی 

(figure-ground reversal)  نظری )  طنز   ه عمومیکه در  قابل تحلیل  برر  ( Attardo, 1994, 2001aکلامی  سی شده، 
  جزئیات   به   موقعیت  یک  اصلی  بخش   از  تمرکزاست. بر اساس این نظریه، یکی از راهبردهای منطقی در طنز، تغییر غیرمنتظره  

 .شود ایجاد انتظار خلاف و طنزآمیز اینتیجه که ایگونه به است، آن فرعی

عنوان سازوکاری بنیادین در فرایندهای تفکر انسانی معرفی  را به زمینه-شناسی شناختی، مفهوم تمایز شکلاز سوی دیگر، زبان
  مورد   و  برجسته  یا عنصر  Figure))»شکل«    میان   تعاملبر اساس این دیدگاه، معنا در نتیجه   . (Langacker, 1987) کندمی

  این  چارچوب  در.  آیدمی  پدید(  گیردمی  قرار  آن  در  شکل  که  ایزمینهیا پس  Ground))  »زمینه«  و(  مفهومی  ساختار  یک  در  توجه
را   معنای  »شکل«،  به  »زمینه«  از  تمرکز  تغییر  طریق  از  توانندمی  زبانی  کنشگران  نظریه،  که   دهند  تغییر  ایگونه به  یک عبارت 
  نشان  رود،می  شمار  به  تقابلی  طنز  در  کلیدی  هایمؤلفه  از  یکی  که  سازوکار،  این.  باشد  داشته  ناپذیربینیپیش  و   طنزآمیز  تأثیری

بل را از نظر استدلالی یا مقا  طرف  و  بگیرند  اختیار  در  را  گفتمان  کنترل  زبانی،  موقعیت  بازتعریف  با  توانندمی   افراد  چگونه  که  دهدمی
  .احساسی در موضع ضعف قرار دهند

- الطوایف با تمرکز بر مفهوم وارونگی شکلهدف اصلی این پژوهش، تحلیل و تبیین سازوکارهای شناختی طنز تقابلی در لطایف
و به    نه«یکانون توجه از »شکل« به »زم  رییتغ قیادراک مخاطب از طر  یدستکار   یچگونگ   یبررس  یپژوهش در پ  نیزمینه است. ا

سازی چگونگی استفاده فرودستان  از طریق این تحلیل، به دنبال روشن  .باشدیم  یرقابت  یدر گفتارها  یتناظر  یهایاستراتژ  یریکارگ
زبانی راهبردهای  هستیم-از  کلامی  قدرت  کسب  و  فرادستان  موقعیت  براندازی  برای  شکل . شناختی  در  -وارونگی  زمینه 
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بهلطایف میالطوایف  برجسته  هنگامی  فرادستان  ویژه  مقابل  در  دیوانگان(  و  ظرفا  غلامان،  کودکان،  )زنان،  فرودستان  که  شود 
سازی عناصری که  ها، فرودست با واژگون کردن مفروضات فرادست و برجستهگیرند. در این موقعیت)پادشاهان وزرا، علما( قرار می

 . دهداند، توازن قدرت را به شکلی موقت تغییر میدر گفتار اولیه نادیده گرفته شده 
در لذا  (  466:  1376حال از آنجا که » گفتگو به معنای مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادله افکار و عقاید است« )میرصادقی،  

بر اساس   روایاتی برگزیده شدند که گفتگو محور بوده و  الطوایف فخرالدین علی صفیاین پژوهش، از میان کل حکایات لطایف
  وجود دارد: دو معیار اساسی  های برگزیده شده  . در این نمونهعنوان نمونه نهایی برگزیده شدندسی حکایت به،  گیری هدفمندنمونه

نخست، وجود کنش گفتگویی میان دو کنشگر با جایگاه نامتوازن قدرت )فرادست/فرودست( و دوم، حضور آشکار نوعی تناظر زبانی 
ساز وارونگی معنایی و بازپیکربندی موقعیت تقابلی باشد. انتخاب سی حکایت از میان  )ساختاری، چندمعنایی یا استعاری( که زمینه 

های اجتماعی )زنان، کودکان، غلامان، ظرفا، دیوانگان، پادشاهان،  ای صورت گرفته است که تنوع نقشگونه کل پیکره کتاب به
شده از حیث روایی پژوهشی، قابلیت تعمیم الگوهای استخراج  و بتواند وزرا و علما( و گستره الگوهای زبانی طنزآمیز را پوشش دهد

 . الطوایف ارائه کندی غالب طنز تقابلی در لطایفو تصویری معتبر از سازوکارها باشد  به کل اثر را دارا
 :پردازدپرسش اصلی می دودر این راستا، پژوهش حاضر به  

از طریق    براندازی گفتمان سلطه  والطوایف  طنز تقابلی لطایف  گیریشکل  زمینه چه نقشی در-سازوکار وارونگی شکل.  1 
 نماید؟ایفا می طنز

 کند؟انواع تناظر برای دستکاری فضای گفتمان و بازتعریف روابط قدرت استفاده می کدامگوینده فرودست از . 2

 پیشینه پژوهش . 2
های قدرت در ادبیات کلاسیک  نقشی کلیدی در بازتاب ساختارهای اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و پویایی  های طنزآمیزحکایت

ایفا می تاریخ   الطوایفلطایف کند. کتاب فارسی  نقطه عطفی در  با طبقه  طنزنویسیفخرالدین علی صفی،  بندی فارسی است که 
آورد. با این حال، با  فراهم می های اجتماعی، جنسی و سنی، بستر مناسبی برای تحلیل شناختی طنز تقابلیحکایات بر اساس گروه

(، متون  Dynel, 2016؛  Attardo, 2001طنز در مطالعات معاصر )  یو شناخت   یشناختزبان  یهاه یوجود توجه روزافزون به نظر
ا  یفارس  کی کلاس به  نیدر  جسته   ژهیوحوزه،  همچون  متون  فخرالد  فیالطواف یلطا  طنزآمیز  منظر    ،یصف  یعل  نیاثر  از  کمتر 
متمرکز بوده و کمتر به    ییو محتوا  یخ یتار  ،یادب  یهالیاثر، بر تحل  ن یها به اتوجه   نیشتریاند. بشده  یواکاو   یشناخت  یشناس زبان

به  یچارچوب عمدتاً در متون غرب نیطنز در آن پرداخته شده است.اگرچه ا دی تول یشناخت   یهاسازوکارو  یگفتمان ،یسطوح مفهوم
  ط یمح  رییتغ  یفرودست از طنز برا  یهاگروه  یریگبهره   یو نشان دادن چگونگ  فیالطوافیلطا  لی تحل  یآن برا  تی کار رفته، اما قابل

 بالاست.  اریبس  ،یاجتماع گاهیو تحول جا  یشناخت
توسط    یاند. در پژوهشاثر پرداخته  نیا  ییو محتوا  ییروا  یهاعمدتاً به جنبه  فیالطوافیمنسجم در مورد لطا  یهالیتحل  نینخست
محتوا    ل یتحل  کردیکتاب با رو  یهاتیوگو در حکاو گفت  تیمضمون، روا  ،یپردازتی از جمله شخص  ی(، عناصر داستان13۸4)  یباقر
الطوایف را فقط از  لطایفاست، اما  یمهم یآمار یهاداده  یحاو  یادب یشناساز منظر جامعه وهشپژ نیشده است. هرچند ا یبررس

روایت بی منظر  عنوان طنز  به  اثر  زبانی  به وجوه  و  است  بررسی کرده  بر 13۸۸)  یچراغ  نامهانیپا  دراعتناست.  شناسی  تمرکز   ،)
 شناسایی  …العارف، طرد و عکس وتجاهل  به، یمطا  هام،یالمثل، اارسال  رینظ  ییهاکیاثر است و تکن  نیطنز در ا  یبلاغ  یشگردها

با اشده بر بلاغت سنت  نیا  حال،ن یاند.  از تحل  یپژوهش  دارد و  داراب  در  .ردیگیبهره نمی  شناس زبان  یهالیتمرکز  و    یپژوهش 
و   الابرارعیرب ر ینظ یبا آثار فیالطواف یلطا اتیحکا ان یو ارتباط م یبررس یصف نیفخرالد یو فارس  ی(، منابع عرب1396) پورانیسبز

و   یبنادکوک  زارع .دهدمحور ارائه نمیگفتمان ای یزبان لیدارد، تحل ینامتنیپژوهش، ارزش ب نیشده است. گرچه ا لیبهارستان تحل
 یمندساز را در نظام  یاند و سهم صفدنبال کرده  یرا در قرون هشتم تا دهم هجر   فهیلط یخیتار یشناسگونه  زی( ن1400همکاران )

 لیبوده است تا تحل  هافهی لط  یو ساختار شکل   یادب  خیبر تار  شتریب  زیتمرکز پژوهش آنان ن  حال،نیاند. با اژانر برجسته کرده   نیا
 .طنز یشناخت  ای یزبان یندهایفرآ
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 ی نظر یمبان. 3
شکلزبان تمایز  مفهوم  شناختی،  به  زمینه-شناسی  میرا  معرفی  انسانی  تفکر  فرایندهای  در  بنیادین  سازوکاری   کندعنوان 

(Langacker, 1987).   ساختار   یک  در  توجه  مورد  و  برجسته  عنصر)  »شکل«  میان  تعاملبر اساس این دیدگاه، معنا در نتیجه 
 توانندمی   زبانی  کنشگران  نظریه،   این  چارچوب  در.  آیدمی  پدید(  گیردمی   قرار  آن   در  شکل   این  که  ایزمینهپس)  »زمینه«   و(  مفهومی

 ناپذیر بینیپیش  و  طنزآمیز  تأثیری  که  دهند  تغییر  ایگونه به  یک عبارت را   معنای  »شکل«،  به  »زمینه«  از  تمرکز  تغییر  طریق  از
 با   توانندمی  افراد  چگونه  که  دهدمی  نشان  رود،می  شمار  به  تقابلی  طنز  در  کلیدی  هایمؤلفه  از  یکی   که  سازوکار،  این.  باشد  داشته

 .بل را از نظر استدلالی یا احساسی در موضع ضعف قرار دهندمقا  طرف  و  بگیرند  اختیار  در  را  گفتمان  کنترل  زبانی،  موقعیت  بازتعریف
 Thematic Principle)  «ایمایهتقابل دروندو اصل »  ، ی تقابل  ی طنزها  لی( در تحل19۸4) سیوید  شگامانهیپژوهش پ  هیپا  بر

of Contradiction  ) « تناظرتعاملیو»  (Parallelism Across Turns  )گونه    نیا  یزبان   یسازوکارها   یِنظر  هایپایه مثابه    به
تنها   نه  یدهد که طنز تقابلمی  نشان—یفکاه   یهاتا مجادله  نقایض  از—ی رقابت  یگفتارها  یبا بررس  سیوی. دکنندیطنز عمل م

محتوا تقابل  هم  ،ییاز  از  م  یهمکار   متناقض  یستیزبلکه  زاده  رقابت  تقابلی، .  شودیو  طنز  تعاملات  در  که  ترتیب  این  به 
  ای  ییآوا  یالگوها  ،ینحو  ساختار  ر یمشابه )نظ  یزبان  ی، از ساختارهاکنندگان از یک سو، بر اساس اصل »تناظر تعاملی«شرکت
از  ،  گرید  یاز سو  شود. امامی  یچارچوب تعامل  ی و تقویتحفظ انسجام گفتمانگیرند که موجب  بهره می  تکرارشونده(  یها استعاره

اثر طنزآم  رندیگی خود و طرف مقابل بهره م  یهدف ارتباط  ایمحتوا، قالب    انیآگاهانه م  قابلت با حفظ فرم لذا  کنند.    جادی ا  زیتا 
 . ندینما بیرا تخر فیحر یاهداف ارتباط و فیرا تضع ندهیگو تیتا موقع کندیآن را وارونه م یمعنا  ه،یگفتار اول یساختار 

 زمینه  -. وارونگی شکل 1 -3

ا ابزار  یشناخت  یشناسدر سنت زبان  شه یکه ر  1نهیزم-شکل  یمنظر، مفهوم وارونگ  نیاز   یچگونگ  لیتحل  یقدرتمند برا  یدارد، 
ادراک،    یدهدر سازمان  یاصل اساس   کیعنوان    به  نه،یزم-شکل  یوارونگ   است.  زیطنزآم  یهاجلوه   جادیادراک مخاطب و ا  یدستکار

 ,Langacker)است  نهی عناصر زم  ریعناصر )شکل( در برابر سا  یبرخ   یسازبرجسته  یدر ذهن انسان برا  یذات  یشیگرا  انگریب

مهم   رودیچه که انتظار متوجه مخاطب را از آن  ،ییمعنا  یو ساختارها  یعناصر زبان  یبا دستکار  ندهی، گوتقابلیدر طنز  .   (1987
در کانون توجه، منجر به    رییتغ  نی. اکندیمعطوف م  یاهیحاش ا ی  رمنتظره یغ  یها( به جنبه ندهیگو  یاصل  یهدف ارتباط   ،یعنیباشد )

  « یاهیمادر طنز خصمانه، »تقابل درون  تر،قیعبارت دق  به  .شودیم  ز یاثر طنزآم  جادیا  ت،یو در نها  یارتباط  تی از موقع  یدی درک جد
 یبا حفظ ساختار سطح   ندهیکه گو  بیترت  نی . به اشودیمحقق م  نهیزم-شکل  یوارونگ   قیدارد، اغلب از طر  دیبر آن تأک  س یویکه د

اند، قرار داشته   هیدر حاش  هیرا که در گفتار اول  یزند و عناصریم   یدست به دستکار  ییمعنا  ترقیعم  یهاهیدر لا   یو چارچوب تعامل
  ی ارتباط   تیاز موقع  نینو  یدرک   جادیانتظارات مخاطب و ا  یمنجر به برانداز  ،یدر سلسله مراتب برجستگ  رییتغ  نی. اکندیبرجسته م

 .شودیم

گیرد شناسی شناختی از این واقعیت سرچشمه میزمینه در زبان-پیوند بین نظریه دیویس درباره طنز رقابتی و مفهوم وارونگی شکل
کند ای« دیویس بیان میدانند. »اصل تقابل درونمایهکه هر دو رویکرد، براندازی انتظارات و مفروضات را محور اصلی تولید طنز می

 
ساده،    ان یاست. به ب  (ground)   نه«یاز »زم   (figure)»شکل«    کی تفک  ، یاصول درک بصر   نیتراز مهم  یکی،  (Gestalt Psychology) گِشتالت    یشناسدر روان  1

برجسته شود و    یعنوان »شکل« اصلاز آن به  ی کند که بخش یده سازمان  یعناصر را طور کندیناخواسته تلاش م  ر، یتصو  ای صحنه    کی  هما هنگام مشاهد  یی نایدستگاه ب
شکل است و کدام بخش    ریتصوکدام بخش    کندیم  نییکه تع  ی، مرزریتصاو  یحال، در برخ   نیآن قرار دارد. با ا   یگردد که شکل بر رو  یتلق  یا نهیزم  ای  نهی زمپس  ، یمابق
»جابجا«   ری تفاس  نیا   نیب  یواحد داشته باشد و ادراک و  ریتصو  کیمتفاوت از    ر یچند( تفس  ی حت  ایممکن است دو )  نندهیحالت، ب  نیقابل وارونه شدن است. در ا   نه، یزم

گیری اند، با بهرهارائه شده  1که در شکل   و جام/چهره  تصویر حیوانات/درخت،  نوازنده/تصاویری مانند زن  .شودیگفته م  «Gestalt Switching»که به آن    یا ده یشود؛ پد
طور همزمان قابل ادراک نیستند؛  اند، اما بهکنند. گرچه این تفسیرها در هم ادغام شدهمی  ادغام را در یک نمای تصویری و زمینه، دو تفسیر متناوب از تمایز میان شکل

دیگر منتقل شود. بنابراین، بسته به اینکه کدام بخش از تصویر برای تمرکز انتخاب شود، تصویر دریافت  به    دریافتانجام دهد تا از یک   باید یک تغییر گشتالتی بلکه بیننده
 .بردها بهره میدریافتنیز از این تغییر ناگهانی بین  زشود که چگونه طنگردد. در ادامه، بررسی میتثبیت می هابه یکی از این گشتالت
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پردازی و حمله به  کنندگان به طور مشترک در یک چارچوب طنزی واحد به بداههگیرد که شرکتکه طنز رقابتی زمانی شکل می
از طریق »یکدیگر می را  کار  این  و  تعاملیپردازند  میتناظر  انجام  وارونگی شکل«  مشابه  به طور  زبان-دهند.  در  شناسی زمینه 

زمینه -شکلتمایز    .شوندای و مغفول یک میدان ادراکی به مرکز توجه منتقل میشناختی، فرآیندی است که در آن عناصر حاشیه
های کشف علمی، استدلال فلسفی، در نظریه   تواندمی  شود   اماشناسی گشتالت با محوریت تصویر توضیح داده میدر نظریه زبان
استعاره نقش  طنزو   تشبیه،  نماید نیز  که  ایفا  اینجاست  تمایز شکل طنز.  از  وروایتدر   زمینه-غالباً  طنزآمیز  گفتگوهای    های 

تصویر »از یک سو، مخاطبی که دارای بصیرت است و    ؛گیرد تا دو دسته افراد را در تقابل با یکدیگر قرار دهدبهره می  گویانهبذله
ازحد بر جزئیات موضعی )شکل( متمرکز شده  بین یا ناآگاه که بیش کند و از سوی دیگر، فردی خودبزرگ)زمینه( را درک می  «کلان

به تولید معنایی  (S) با تغییر جایگاه عناصر شکل و زمینه در گفتار اولیه گوینده (H) دهندهاست. در بستر نظری طنز تقابلی، پاسخ
ارتباطی حریف را به چالش میجدید می ضاد مضمونی« که توسط »ت تقابلیتر، در طنز  کشد. به عبارت دقیقپردازد که اهداف 

وارونگی شکل از طریق  اغلب  تأکید شده،  به تحقق می-دیویس  تعاملیزمینه  با حفظ چارچوب  گوینده  به طوری که  در   رسد؛ 
اند را برجسته  زند و عناصری که در گفتار اولیه در حاشیه قرار داشته های سطحی، در سطوح عمیق معنایی دست به بازتعریف میلایه
این تغییر سلسلهمی را دگرگون کرده و زمینه  کند.  انتظارات مخاطب  برجستگی،  این   .آوردمی   فراهم  را  طنزآمیز  اثر  بروزمراتب 

(، این فرایند مبتنی 19۸7کند. به بیان لنگاکر )بندی معنا میتضاد شناختی، مخاطب را وادار به بازنگری در اولویت وارونگی، با ایجاد

است که در آن، معنای واژگان نه ذاتی، بلکه حاصل تعامل شکل و زمینه در فضای   (Dynamic Profiling) پویا نمابرداری بر
   .گفتمان است

شناسی شناختی پیرامون وارونگی  های زبانهای دیویس در بررسی طنز رقابتی و نظریهاین رویکرد نظری، با تلفیق دیدگاه حال  
. آوردهای منتخب طنز تقابلی در متون »لطایف الطوایف« را فراهم میزمینه، بستر لازم برای تحلیل دقیق و چندلایه نمونه-شکل
شکلاین   لطایف-وارونگی  در  بهزمینه  میالطوایف  برجسته  هنگامی  و ویژه  ظرفا  غلامان،  کودکان،  )زنان،  فرودستان  که  شود 

ها، فرودست با واژگون کردن مفروضات فرادست گیرند. در این موقعیتدیوانگان( در مقابل فرادستان )پادشاهان وزرا، علما( قرار می
 .  دهداند، توازن قدرت را به شکلی موقت تغییر میده سازی عناصری که در گفتار اولیه نادیده گرفته شو برجسته

(، این فرایند 19۸7کند. به بیان لنگاکر )بندی معنا میتضاد شناختی، مخاطب را وادار به بازنگری در اولویت این وارونگی، با ایجاد

است که در آن، معنای واژگان نه ذاتی، بلکه حاصل تعامل شکل و زمینه در   (Dynamic Profiling) پویا  نمابرداری مبتنی بر
زمینه، چارچوب نظری جامعی را برای -در نتیجه، پیوند منسجم میان نظریه دیویس و سازوکار وارونگی شکل   .فضای گفتمان است

بر مبنای دو محور   از لطایف الطوایف های منتخبکند. در ادامه نمونه های طنز تقابلی در »لطایف الطوایف« ایجاد میتحلیل نمونه 
 :اصلی تحلیل خواهند شد

-شکل  زیتما  ،یشناخت   یشناسزبان  در:  چنانکه گفته شد  (Figure-Ground Reversal) نهیزم-شکل  یوارونگ محور اول:  
که در آن، ذهن انسان عناصر را به دو    شودی ادراک در نظر گرفته م  یده در سازمان  یاساس  یسازوکار شناخت  ک یبه عنوان    نهیمز

  سازوکار  ن یا  ،ی. در طنز تقابلکندیم  م ی( تقسنهیزمو پس  یاهی)عناصر حاش  نه«یدسته »شکل« )عناصر برجسته و کانون توجه( و »زم
بهره   یاوهیبه ش  یشناخت مورد  م  یبردارهدفمند  پاسخردیگیقرار  با دستکار:  زبان  یدهنده  توجه    ،ییمعنا  یو ساختارها   یعناصر 

معطوف   یاه یحاش  ای  رمنتظرهیغ  یها( به جنبه ندهیگو  یاصل  ی هدف ارتباط   ،یعنیمهم باشد )  رودیمخاطب را از آنچه که انتظار م
  .شودی م زیاثر طنزآم جادیا ت،یو در نها یارتباط  تیاز موقع یدیکانون توجه، منجر به درک جد در رییتغ نی. اکندیم

ارتباط   جادیاست که امکان ا  یدر طنز تقابل  یمحور   یتناظر، از سازوکارها:  (Types of Parallelismانواع تناظر )  محور دوم:
. در کندیفراهم م   «ی ساز»مغلوب  یرا برا  نهیحال زم  نیو در ع  آوردیچند بخش از گفتار را فراهم م ایدو    انیم  یو ساختار   ییمعنا
  :ستا ییپژوهش، سه نوع تناظر برجسته قابل شناسا نیمورد مطالعه در ا یهانمونه
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 ی بند جمله  یالگوو    دهنده، ساختار  دهد که پاسخرخ می  ینوع تناظر زمان  نای(Structural Parallelism): ساختار   تناظرالف(  
 سازد ی آن را واژگون م  یمعنا  م،یمفاه  ا یواژگان    ینیگزیبا جا  تواندحال می  کند،یتکرار متا حدودی اقتباس کرده و  سخن آغازگر را  

 . یا ساختار آیرونیک بدان بخشد
  ا یواژه  کی ییاز چندمعنا یبرداربهره  قی از طر یحالت، طنز تقابل نیدر ا(Polysemous Parallelism): ییچندمعنا تناظرب( 

 گرید  یمعنا  ،یدهنده با هوشمندو پاسخ  کندی مشخص از کلمه استفاده م  یمعنا  کی. آغازگر از  ردیگیصورت م  یدیعبارت کل
  رییآن را به نفع خود تغ  ایسازد    اعتباری تا استدلال آغازگر را ب  کندیکلمه را فعال م  مان( هیاللفظتحت  ای)معمولًا کمتر برجسته  

  .دهد
استعاره به کار رفته توسط آغازگر   کیبسط    اینوع تناظر شامل تکرار    نی(: اMetaphoric Parallelism)  یاستعار   تناظرج(  

  چارچوب   کرد،یرو  نی. اکندیآن را وارونه م  ایدهد  ادامه می   ز یرآمیتحق  ای  رمنتظرهیغ  یاوه یدهنده استعاره را به شاست، اما پاسخ
 .شودیمنجر م زیطنزآم یهاجلوه  جادیکرده و به ا یاستعاره را دستکار  ییمعنا

- شناسی شناختی پیرامون وارونگی شکلهای زبانهای دیویس در بررسی طنز رقابتی و نظریهاین رویکرد نظری، با تلفیق دیدگاه
 . آوردهای منتخب طنز تقابلی در متون »لطایف الطوایف« را فراهم میزمینه، بستر لازم برای تحلیل دقیق و چندلایه نمونه

 ی بحث و بررس. 4
شکلی از رقابت کلامی است که در آن یک گوینده با مهارت و زیرکی، سخن دیگری را با  مراد از »طنز تقابلی«پژوهش،    نیدر ا

  در طنز تقابلی کشد.  کند و به چالش میاستفاده از همان عناصر زبانی یا مفهومی که گوینده نخست به کار گرفته است، خنثی می
ای برای توان آن را استعارهشوند که می وگویی خصمانه وارد نوعی »شمشیرزنی کلامی« میمثابه شرکای گفتطرفین مکالمه، به 

 :توان به این صورت ترسیم کردرا می آنالگوی ساختاری  .تعاملات زبانی رقابتی تلقی کرد

مانند  (G) است و هدف ارتباطی خاصی (X) ای مشخصکند که حاوی ایدهبیان می (U) ایجمله (S) گوینده اول .1
 .کندرا دنبال می تحقیرستایش از خود، توهین، اقناع یا 

است، اما هدف   (X) با ایده اولیه ('X) ای موازیدهد که حاوی ایدهپاسخ می ('U) ای جدیدبا جمله (H) شنونده دوم .2
 .کندرا دنبال می (G~) ارتباطی متضاد یا مخالف

باشد و نشان دهد که   X به شکلی معنادار و مرتبط با ایده 'X کند که ایدهرا تا جایی خنثی می U سخن اولیه  'U جمله .3
 .جمله اولیه برای دستیابی به هدف ارتباطی گوینده اول اساساً نامناسب یا ناکارآمد بوده است

کنند.  یاد می    (Parallelism)تناظر از آن با عنوان  که در زبانشناسیشناختی بنیادین در این فرآیند، همان چیزی است    سازوکار
این  عنوان نوعی رد یا مخالفت ساده تلقی خواهد شد. جذابیت  ، پاسخ شنونده صرفاً به U و 'U معنادار میان جمله  تناظردر غیاب  

گیری از مواد زبانی یا مفهومی گوینده اول علیه خود  شود که توانایی زبانی شنونده دوم در بهره طنز در اینجا زمانی آشکار مینوع  
 .او مورد تحسین قرار گیرد

 یدر هنگام استخراج نمودار فراوان   ژهیوو به  هاافتهیباشد. اما در بخش    تناظرنوع    نیچند  یطور بالقوه حاوممکن است به  تیهر حکا
 تناظر  کی»از این رو    .شودیم  یکم    لیو تحل  یبندچندگانه باعث تداخل در طبقه  یهاتناظرجود  ها ویجداول شمارش استراتژ  ای

  یل یو تحل  یفیرا به صورت توص  گرید  یهاتناظرو    محاسبه کردیمانتخاب و بسامدها را بر اساس آن    تیهر حکا  یغالب« را برا
 شرح دادیم.

 . تناظرهای ساختاری 1 -4

 تر از دیگر انواع است:هایی پرداخته خواهد شد که وجه تناظر ساختاری در آن قویدر این بخش به بررسی روایت 
چنانکه میرزا گفته بود که مولانا شریک    .باستقلال بود  محتسبِ  ،میرزا  مولانا شیخ حسین در زمان سلطان ابوسعید  -(1حکایت )
  روزی گبری را مسلمان ساخته بود و دستار خود بر سر او نهاده و از خزانه میرزا برای او جامه گرفته بود و سوار   .ستا  ملک من



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی  

 

58 

مولانا امروز گبری را مسلمان   گفتند که]عارف جام[  آورد، پیش ایشان  کرده با دهل و نقاره و سی ام و کرنای گرد بازارها برمی
   .(232 :13۸9 ،ی)صف« نهدست که دستار بر سر گبری میا مولانا شصت سال: »ایشان گفتند . ساخته و دستار خود بر سر او نهاده

به اسلام« و »دستار    ردن گبرعمل مولانا در »مشرف ک،  یا عنصر برجسته شکل در بیان اولیه،  (:1ه در حکایت ) زمین-وارونگی شکل

به عنوان محتسبی متشرع و پایبند به شریعت است که دغدغه جذب غیرمسلمانان به    ویزمینه، سابقه و شخصیت   است و  نهادن«
دین( کند: اکنون مولانا به عنوان گبر )بی جایی مرجع »گبر«، این شکل و زمینه را معکوس میبا جابه  عارف جام.  اسلام را دارد
عارف   .شودگردد. این وارونگی، باعث ایجاد ناهمخوانی و خنده میشود و عمل دستارگذاری به نشانه نفاق و ریا بدل میبرجسته می

  یِ با درکِ ضمنوی  کند که حتی گویندگان اولیه انتظار ندارند.  ای درک میگونه آمیز را به معنای ضمنی و پنهان جمله مدح  جام
به مثابه پوششِ نفاق نه  از »دستار« یاستعار  ۀو استفاد شودیافر« و هم به »منافق« اطلاق م که هم به »ک »گبر« ییِمعنا ۀدوگان
. او  ابدییدست م  یاجتماع  ی پنهان از معناشناس  یاهیبه لا   ی صاحب منصبان جامعه اسلامی،نید   تیاسلام و هو  رش یاز پذ  نمادی

با استفاده از    عارف جاماست.    لیاص   مانی(، در عمل فاقد اعتیشر  ۀندینقش محتسب )نما  یفای ا  رغمیدهد که مولانا، علنشان می
موجب بازتعریف فضای معنایی مشترک وی  پاسخ    .گیردکار میهمین درک عمیق، معنای جمله را وارونه و علیه خود مولانا به 

با معرفی  اما سخن عارف  .عنوان محتسبی متعهد به شریعت شکل گرفته است  فضای گفتمان حول »ستایش مولانا« به  :شودمی
ایِ   دهد. این تغییر، با فعالسازی دانش زمینهعنوان گبر«، فضای گفتمان را به سمت »نقدِ ریاکاری ساختاری« سوق می  »مولانا به

نشان   ل یتحل نیا .یکندمخاطب دربارۀ انتظارات از نقش محتسب )الگوی تقوا( و تناقضِ آشکارِ ادعا و عملِ مولانا، طنز را تقویت م
را آشکار  یرسم یپنهان در گفتمانها یقادر است تناقضها ،یو شناخت یعناصر زبان ۀهوشمندان یبا دستکار ،یدهد که طنز تقابلمی

 سازد. 
از لحاظ    عارف جام  پاسخ:  (Structural Parallelism) ی ساختار   تناظر  (:1در حکایت )  مفهومی-و سازوکار زبانی  ناظرنوع ت

+    امروز[  + ]قید:[مولانا شیخ حسین  فاعل:»]  یاست. هر دو جمله از الگو   هیاز جمله اول  میمستق  یبازتاب  ،یو منطق  یساختار نحو
زمان )امروز در مقابل   دیدر ق  رییحال، تغ  نی. با اکنندیم  یروی[« پگذاشته است  متمم: بر سر گبری[ + ]فعل:دستار[ + ]مفعول:  ]

 یفرد   یجمله نخست، »گبر« به معنا  درشود.  زمینه ساز تغییر مفهومی کل موقعیت می  ،در مرجع واژه »گبر«  رییشصت سال( و تغ
ارجاع   این صی. با تخصشودی، مرجع »گبر« به خود مولانا منتقل مواکنش عارف جامنامسلمان است که تازه مسلمان شده؛ اما در 

 ر ییاول »موضوعِ تغ ۀکه در گزار  «ی»گبر ب،ی رتت نیابه  .کندیم لیتبد نفاقرا به اتهام  زیآمتحسین تی روا، عارف جام رمنتظرهیغ
 .دهدمرجع، هسته طنز و خصومت را شکل می یی جاجابه  نی. ا شودیم لیبه »فاعلِ نفاق« تبد ویبود، در پاسخ  ن«ید

گریست، یحیی بن اکثم در آن محفل طفل نارسیده بود  و سفیان را گریان دید ، گفت ای شیخ  سفیان بن عیینه می  -(5حکایت )
پس مصیبت م: »گفت  «.آنکه از مجالست صحابۀ رسول ص به مجالست شما مبتلا شده ام: »چه چیز ترا گریان ساخته ؟ گفت

اى کودک بدین زیرکى : »سفیان گفت  «.صحابه به مجالست شما بعد از صحبت رسول عظیم تر بود از مصیبت تو به مجالست ما
 .:(13۸9 ،ی)صفد« تو محتاج خواهند شه برم که سلاطین روزگار ببینم گمان مییم و حاضرجوابی که تو را

صحابه به    بتیدهد: »پس مصپاسخ می  ان،یسف  یو زبان  یاز همان ساختار استدلال   یریگبن اکثم، با بهره   ییحی  (،5)  تیحکادر  
است:   یساختار  تناظربارز از    یاپاسخ، نمونه   ن یتو به مجالست ما.« ا  بتیبود از مص  ترم یمجالست شما بعد از صحبت رسول عظ

  ن ی ا.  ردیگیخود او به کار م  هیرا عل  انیو استدلال سف  کندیها را وارونه منقش  ان،یجمله سف  یو منطق   ینحو  ببا حفظ قال  ییحی
 یبا استفاده از ساختار زبان (H) دوم  نده یاست که در آن گو  یطنز تقابل  بلکه راهبردی در  ق،یدق  یتنها پاسخنه  ،ینحو  ییبازآرا
 figure-ground)  نهیزم-شکل  یبا وارونگ   ییحی  ب،یترت  ن یبد.  بردی ، استدلال او را بر ضد خودش به کار م(S) اول  ندهیگو

reversalرا   انیسف ، حال نیو در ع سازدیمعطوف م انیاز سف یخود به عنوان کودک، به انتقاد اخلاق ری(، توجه را از ضعف و تحق
با    انیدهد که سفنشان می  ان،یسف  تیپنهان در شکا  یِخودپسند  یِبا درکِ ضمن  ییحیدهد.  قرار می  ریتحق  یدفاع و حت  تیدر موقع

خود قائل است. پس از پاسخ یحیی، سفیان دیگر در جایگاه فرادست نیست    یبرا  ییوالا   یِالیخ  گاهیجا  امبر، یپ  ۀ خود با صحاب  ۀ سیمقا
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و    یتا به نقش اجتماع  کندیخواننده را وادار م. این وارونگی  گیردطور موقت به دست می و کودک با زیرکی، قدرت گفتمانی را به 
 .انجامدیاثر طنز م یمسئله به برقرار نیو هم فکندیب یاکودک نگاه تازه تیعقلان

گفت حاشا   ی.قیکه تو زند  دهیرس منیه  و گفت  دیطلب شیاو را پ فهی، خل قستیآوردند که او زند  فهیرا نزد خل یمرد -(15حکایت )
اقرار   یقیتا تو بزند  زنمیم  انه یگفت من ترا تاز  فهیخل  زگاریو پره  زیوکلا بلکه مرد مؤمن موقن و نماز گزارنده ام و روزه دار و شبخ

و    یزمان  فهیو تو خل  دیاقرار کن  یکه به مسلمان  زدیم  ریصلى الله علیه و آله به شمش  فى، گفت عجب حالتست، حضرت مصط  یکن
 (.294: 13۸9 ،ی)صف دیو او را ببخش دیبخند فهیاقرار کن. خل یکه بکافر یزنی م انهیمرا تاز یمؤمنان ریام

طنزآمیز و    سهیمتهم با مقا  مجبور به اعتراف کند.  انهیو قصد دارد او را با تاز  کندیرا به کفر متهم م  یمرد  فهیخل(  15در حکایت )
پ  فه یعمل خلگزنده   واقع  امبر،یبا رسالت  ا  ینیرهبر د  کی  ی»نقش  به  به شکل جدمانی)دعوت  را  اکندی م  لیتبد  دی(«  در    ن ی. 
. ابدییم ریی( تغدی)شکل جد «ینی»تناقض مضحک با رسالت د کی( به هیاقدام مقتدرانه )شکل اول کیاز  فه«ی»عمل خل ،یوارونگ 

ساختار   کیدهد. متهم از  فری با تازیانه( قرار میاهدف پیامبر )اجبار به مسلمانی با شمشیر( را در تضاد با هدف خلیفه )اجبار به کاو  
  ی به کفر( 'X) انهیبا تاز (B) اما تو  کرد،ی( دعوت مY) یبه مسلمان( X) ریبا شمش( A) امبری: »پکندیاستفاده م متناظر یاسه یمقا
(Y' )کندیتر متضاد را برجسته ،یساختار مواز نی.« ایکن یمجبور م . 

 دیگر حکایات معطوف به تناظر ساختاری به قرار زیر خواهد بود:
 

 فیالطوافیلطااز  ۳۰تا  1۶ ات یحکاو تحلیل  یبندطبقه. 1جدول 

 زمینه  -شکل  سازوکار وارونگی نوع تناظر زبانی   عنوان حکایت 

شده (  16) دزدیده  اسب    آرزوی 
  ( 129  :13۸9صفی، )

 تناظر ساختاری

سرباز با تکرار ساختار »سر برکردن« اما با تغییر  
زمینه از آخرت به دنیا و از ترازوی حساب به آخور  
اسب، آرزوی خود را از جبران اخروی به نفع مادی 

 دهد. در دنیا تغییر می

:  13۸9صفی،  )  عار بر نسب(  22)
195 )  

 تناظر ساختاری

حکیم با تکرار ساختار جمله و تغییر جایگاه فاعل 
و مفعول در »نسبک عار علیک« )نسب تو ننگ  
بر توست( به »انت عار علیه« )تو ننگ بر نسب 
مخاطب   خود  به  را  ننگ  هستی(،  خود 

 گرداند.بازمی

صفی،  )  مردی و جگر داری(  24) 
13۸9:  295 )  

 تناظر ساختاری

و  »مردانگی  درخواست  تکرار  با  طلحک 
اخلاقی به  جگرداری« و تغییر زمینه از نصیحت 
تیغ  زیر  خود  جای  به  )نشستن  عملی  موقعیت 
آشکار  را  سلطان  ندمای  بودن  ترسو  جلاد(، 

 کند. می

آدمیزاد(  25)  و  صفی،  )  مگس 
  ( 296و  295:  13۸9

 تناظر ساختاری

باشد  آدمی  که  تکرار ساختار »هر جا  با  طلحک 
مگس باشد« و با تغییر منطق سلطان )جایی که  
هرگز آدمی نرسیده و مگس هست( به این نتیجه 

رسد که اگر مگس هست و آدمی نیست، پس می
خود سلطان و همراهانش آدمی نیستند و او تنها  

 آدمیزاد است. 

خمر(  27) زنا   پالودنآلت  آلت    و 
  ( 300:  13۸9صفی، )

 تناظر ساختاری

آلت  داشتن  »همراه  ساختار  تکرار  با  ابوفراس 
ابزار   از  جابجایی  با  و  ناپسند«  کار  برای  )ابزار( 
مادی )آلت خمر پالودن( به ابزار طبیعی )آلت زنا(،  
در  را  تناقض  و  کرده  ایجاد  ساختاری  تناظر 

 دهد. استدلال محتسب نشان می



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی  

 

60 

 

 . تناظرهای استعاری 2  -4

 تر از دیگر انواع است:هایی پرداخته خواهد شد که وجه تناظر استعاری در آن قویدر این بخش به بررسی روایت 
 .صحرا انداخته  رقعه او را ب  .سر و دل بود  یخان آورد و او در آن محل بنزد تمغاج  یداشتعرضه   ، مظلوم  یدهقان   یروز  -(2حکایت ) 

؟ خان از آن سخن متاثر «که نماند  یرا داده  ک: » فت«. گبرو که داد نماند: »گفت  «.خان داد من بده  یا : »دهقان ابرام نمود و گفت
 . (130 :13۸9 ،ی)صف دیکه آب از چشمش روان شد و بداد آن نامراد رس ایمثابه ه ب ،گشت

در مقام  و دهقان  مرجع قدرت برجستهبه عنوان در سطح اولیه، گفتار خان  (:2در حکایت ) زمینه- وارونگی شکل سازوکار شناختی 
کند. گر منتقل میرا از موقعیت منفعل به موقعیتی فعال، منتقد و حتی سلطه  وی  متکدی عدالت در حاشیه قرار دارد. اما پاسخ دهقان 

شود و خان، نه یک پادشاه مقتدر بلکه عدالتی« می« بلکه یک »افشاگرِ بیمتکدی عدالتجدید، دهقان نه یک » فضای گفتمانی در
  ی نحوخان، آن را به  یپنهان در جمله  یدهقان با درک استعاره  .شودشدن کالا« بازنمایی میمشتری با ادعای تمامای بی»فروشنده

خود حاکم،   یبا استفاده از دستگاه زبان  م،یمستق  نیدهقان، بدون توه  .کندیاستفاده م  نده یخودِ گو  هیو عل  خواندیهوشمندانه بازم
بلکه مخاطب )اعم از خان و شاهدان( را    سازد،ی قدرت را دگرگون م  ییتنها بازنماعملکرد نه   نی. ازدیری استدلال او را فرو م  ادیبن

 . کند یدرک خود از »عدالت« و »قدرت« م ینیوادار به بازب
، ( 2حکایت شماره )در  :  (Metaphoric Parallelism)   استعاری   تناظر   (:2در حکایت )  مفهومی-و سازوکار زبانی  ناظرنوع ت

ای که خان در جهت تحقیر و طرد به گیری از همان چارچوب استعاریعدالتیِ زبانی و اجتماعیِ خان، با بهره دهقان در پاسخ به بی
  رد یگیبهره م  یمفهوم  یا»برو که داد نماند« از استعاره  یخان در جمله  .کندکار برده بود، کنش گفتاری وی را به ضد خود بدل می

 یمفهوم  یالگو  ریتأث  استعاره به وضوح تحت  نی. اکندیفرض م  م«ی»منبع قابل تقس  ای  «یمصرف  یکه »داد« را همانند »کالا
اما آن    ،دهدپاسخ می  یاستعاره، با همان چارچوب مفهوم  نیا  قی دق  یاست. دهقان با بازشناس  «یسلطان  ملکی»عدالت به مثابه ما

خان است   یمنطق زبان رویظاهر پ زمان هم بهپرسش دهقان هم نجا،یکه نماند؟« در ا ی: »که را دادکند یم فینفع خود بازتعررا به
 .بردیسؤال م ری آن را ز یزینحو تمسخرآمو هم به
 )کارگزاران(  ال م در میان عُگفت    .جمعی دهقانان پیش مأمون الرشید از عامل ظالم شکایت کردند و دادخواهی نمودند  -(3حکایت )

ای خلیفه : »ست از عدل و انصاف، ظریفی از آن دهقانان گفتا  پر  راستی و عدالت او کسی نیست، از فرق تا قدم هر عضو اوه  من ب
«.  رفاهیت گذراننده را عدل فروگیرد و مردم بو یتی فرست تا همه قلمرو تبه ولا ست، هر عضوی از اعضای او را ا حال چنین چون

 . (293 :13۸9 ،ی)صف مون بخندید و آن عامل را معزول ساختأم
فرودست از  نده یاست که در آن گو یفارس  پردازیلطیفهدر سنت  یممتاز طنز تقابل  یهااز نمونه  (3) دیالرشدهقان و مأمون تیحکا
و    یتیموقع  یبرتر  جهیو در نت  کندیفرادست، معنا را وارونه م  ندهیسخن گو  یو مفهوم  یاز ساختار زبان  یراهبرد  یریگبهره  قیطر

که    کندیادعا م  کناییصورت  به  از استعاره »اعضا به مثابه ظرف عدالت«  یریگمأمون با بهره   .کشد یرا به رخ م  شیخو  یاخلاق 
دهقان با مهارت زبانی و شناخت عمیق از سازوکارهای معنایی  اما    خود تجسم عدالت است.  یوجود   یها کارگزارش در تمام جنبه

  ۀ مأمون را از حوز  ۀاستعار  «،یتی»فرستادن هر عضو به ولا   شنهاد یبا پو    دهدجمله، همان استعاره را دستمایه پاسخ خود قرار می
)مانند قدرت    یانتزاع  یهاتینمادِ ظرف  ۀمثاب  مأمون، »عضو« به  ۀ. در گزارکندیمنتقل م  یکالبد - ینیع  ۀبه حوز  یکارکرد-یانتزاع

»عضو«    ری.  دهقان با تفسکندیعمل م  یمفهوم  ۀ، صداقت در گفتار و انصاف در رفتار( است که در چارچوب استعارمنصفانه  قضاوت
پا، چشم و غ  پیکرین  یاجزا  ۀ مثاب  به از »کارکردها رهی)دست،  را  آن   ر ییتغ  م«یقابل تقس  یِکیزیف  اءیبه »اش  ن«ینماد  ی(، مرجع 
 . کندیحمله م  تیحاکم ۀبندیاستعاره، نه تنها به فردِ کارگزار، بلکه به ساختارِ زبانِ فر نیا یِاللفظ تحت ریدهقان با تفس دهد.می
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مأمون على  «.یابن الزانیۀ»: ، هارون در غضب شد و گفت    کردیم  یهارون شوخ  شیپ  یمأمون در حال کودک  یروز   -(6حکایت )

جواب که مأمون داد خجل شد و بدل او را   هارون از آن  «خواند: »الزَ انِیَۀُ لَا یَنکِحُهَا إلَِ ا زَانٍ أوَْ مُشْرک  هیآ  نیالفور در جواب او ا
 (. 3۸4: 13۸9 ،ی)صف کرد نیتحس

اما از نظر    م،یظاهر مستقبه   نیتوه  نی. اکندیبه مأمون حمله م  ه«یالزان  ابن ی»  زیآمنیتوه  ریبا تعب  دیالرشهارون  ،( 6)  تیدر حکا
دارد. مأمون در    یت یثیو ح  ز یرآمیتحق  اریبس  ی، دلالت یبه مادر مأمون است که در گفتمان اسلام  یارجاع ضمن   کی  یحاو   یمنطق

 ن یا هیپا بر .زندیم  یارجاع فی( دست به بازتعر(3)سوره نور: از قرآن )»الزَ انِیَۀُ لَا یَنکِحُهَا إلَِ ا زَانٍ أَوْ مُشْرکِ«  یا هیآ وتپاسخ، با تلا
مشرک؛ چرا که   ایاست    یزان  ایخود هارون(    یعنی آن آن است که پدر )  امدیپ  م،ینسبت ناروا قرار ده  یاگر فرض را بر درست  ه،یآ

هدف   گاهی(، جاReferential Re-indexing)  یارجاع  صی بازتخص  نی. اردیگی مشرک م  ایزناکار را فقط زناکار    دیگویقرآن م
ا   انیب  ین یصراحت توهبدون آنکه به  کند،یبه خود هارون منتقل م  ونحمله را از مادر مأم طنز  »  ید یسازوکار کل  نیشده باشد. 

فرزند   ریآشکار هارون به مأمون )تحق  اتهام  (figure)هیشکل اول  اتهام و بازگرداندن آن به منبع خود.  یصور  رش یاست: پذ  «تقابلی
توجه    ه،یبا استناد به آ  مأمونی  وارونگ است. اما برای    فهیعنوان پدر و خلهارون به  تیو مشروع  اقتدار   (ground)  نهیزمو    و مادر(

 گاهیدر جا  استعاریطور  مرجع، هارون را به   ییجاو با جابه  کندیمنتقل م  یو طهارت نسب پدر  تی را از اتهام به مادر خود به مشروع
و مخاطب )و هارون(    ابدییم   رییمشرک« تغ  ایاز »فرزند نامشروع« به »پدر نابکار    ییمعنا  نمابرداری  نجا،یدهد. در امتهم قرار می 
 .شودیمواجه م استعاری واژه یبا ناهمخوان
درآمد. حجاج خواست که او را   وسفیبن سعید عاص که از بزرگان عرب است به مجلس حجاج بن    ییحی  یروز   -(7حکایت ) 

و    نمیبیرا م  سیمن ابل  گفتیبود که م  یمشعبد  یو و  دیگویم  ییحیى، عبدالله بن هلال عجب سخن  یدهد. گفت: »ا  یانفعال 
حجاج تو  یماند، یحیى گفت ا  سیبه ابل دیبن سع ییحیکه  دی گویحجاج گفت: م د؟ یگویاستاد من است. گفت ابن هلال چه م یو

شد که    ر یمتح  جن، حجاج از آن جواب  زرگب  سیسخن مباش که بزرگان مشابه بزرگان باشند که من بزرگ انسم و ابل  ن یمنکر ا
 (. 133: 13۸9 ،یگفت )صف بایسخت ز یدر برابر چنان تعرض

با توجه به اینکه بستر بحث بر نظریه شناختی استوار بوده و مبنای تشبیه در این فرایند است می توان این روایت را استعاره شناختی 
کند از  ماند«، تلاش میهلال مبنی بر اینکه »یحیی بن سعید به ابلیس میآمیز از ابن حجاج، با نقل قولی طعنه  دانست. در اینجا

  یحیی .  ابلیس«   ↔از منزلت یحیی بکاهد. ساختار جمله حجاج مبتنی بر تشبیه است: »یحیی  ز  طریق برقراری یک قیاس تحقیرآمی
من بزرگ انس هستم و ابلیس بزرگ جن، پس شباهت بزرگان به  : »دهد کهپاسخ میمنطقی،    ساختار  همین  حفظ  با  پاسخ،  در

قیاس  البته  سازد.  دارد اما محتوا را در جهتی واژگون می را نگه میاو با مهارت، ساختار نحوی و منطقی جمله  «.  بزرگان طبیعی است
وضوح یک استعاره است. حجاج با این قیاس قصد دارد وجه پلید شخصیت ابلیس را به یحیی بین انسان و ابلیس، در این حکایت به

نسبت دهد. اما یحیی با بازتنظیم نگاشت استعاری این نسبت را نه به وجه »شیطان بودن«، بلکه به وجه »بزرگ بودن« منتقل  
  بزرگی   ↔  »ابلیس  نگاشت  به  صرفاً  و  کرده  پوشیچشم  مطلق«  شر  ↔کند. در واقع، او از نگاشت ضمنی و چندلایه »ابلیس  می
 . دکنمی بسنده  جن« میان در

 د،یسر خوک و خرس حاکم گردان  کرد و بر  تیتو را ترب  فهیبهلول را گفت، دل خوش دار که خل  فهیخل  ریوز  یروز  -(11حکایت )
 (. 419: 13۸9 ،ی)صفی من تیمنه  که رع رونیزمان حاضر خود باش و قدم از فرمان من ب نیبهلول گفت ا

 تی نامتعارف و مضحک او )حاکم  گاهی، به جا(H)بهلول    ریبا هدف تمسخر و تحق  (S)  فهیخل  ریوز (  11در وضعیت تقابلی حکایت )
اما    ردیپذیمطرح کرده بود، م  ریرا که وز  «ییاصل »فرمانروا  ، یبهلول با هوشمند  .)شکل اولیه(   کند یبر »خوک و خرس«( اشاره م

  د یخود« را به شکل جد  یواقع   تی »حاکم  ر،یها و به طور خاص به خود وزبه انسان   واناتیاز ح  «ییبهلول با بسط مفهوم »فرمانروا
اکندیم  لیتبد به »رع  نهی»زم  گاهیاز جا  ر«ی»وز  ،یوارونگ   نی. در  م  ی در »شکل« حکمران  ت«یقدرت«  اابدییبهلول تنزل    نی. 
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و    کندی( منتقل مریبهلول به گستره و دامنه آن )شامل وز  تی ت پستِ حاکمی کانون توجه را از ماه  یی در تناظری استعاری،جابجا
 . سازدی واژگون م یزیمراتب قدرت را به طور طنزآمسلسله

 ست ا  ن یتو ا  بیاو گفتند که تو ظرف علم و وعاء  حلمى ، اما عه  معروف بود. بعربست و ببخل    ی ابوالاسود از فضلا - (12حکایت )
از و ترشح کند    یزیچ  نگاه دارد و هر ظرف که  زندیدرو ر  کهی  عیگفت هنر ظرف آنست که ممسک باشد و هر ما  ی.که ممسک

 . ( 346: 13۸9 ،ی)صف وبستیمع
با اتهام تمجید می (S) گیرد که فضایل علمی و حلم او توسط شخصیدر موقعیتی قرار می (H) ابوالاسود اما بلافاصله  شود، 

کم، تغییر دیدگاه نسبت به عیب خود  . این وضعیت، او را وادار به دفاع از خود یا دست)شکل اولیه(  گیرد»بخل« مورد انتقاد قرار می
ظرف   کی  یاللفظ را به سمت کارکرد تحت  ، معنای آناو به کار رفته بود  لیفضا  یکه براوی با استفاده از استعاره ظرف    .کندمی
بلکه آن را به عنوان »هنر«    داند،ینم  بیع  کیدهد. سپس، »بخل« را نه تنها  و عدم ترشح( سوق می  عاتی)نگه داشتن ما  یکیزیف

)از    «ی عملکرد  لتیخود را به »فض  یجا   «یاخلاق   بی»ع  ،یوارونگ   نیدر ا  .کندیم  ی»ظرف خوب« معرف  کی  یضرور  یژگیو و
استعاره   کی  یدرخشان از بسط و وارونگ   یانمونه  تیحکا  نیا  . ابدییم  رییتغ  ییدهد و کانون توجه از اخلاق به کاراظرف( می   دگاهید

 است. 
فرستاد و هزار مرد از عجم همراه او   موصل  بزرگ او بود بحکومت  یبن وابل را که از امرا  مانی، سل  یمنصور دوانق (13حکایت ) 

بموصل رفت لشکر   مانیگار تو باشند ، چون سلمدد  و  اریهمراه تو کردم تا در نظم امور    نیاطیهزار تن از ش  مانیسل  یکرد و گفت ا
نوشت : کفَرْتَ النعِْمَۀَ یَا    مانیبسل  رمیا.  دیبمنصور رس  شانیصادر شد و خبر ظلم ا  شانیاز ا  یناخوش   یکردند و بس  یاو آغاز تعد 

کافر   نیاطیش  کنیسلیمان کافر نشد ول  -نوشت که : وَمَا کَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَکِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَروُا    تیآ  نیسُلَیْمان سلیمان در جواب ا
:  13۸9  ،ی اخراج کرد )صف  اریکنند واهل عجم را از آن د  یرا جواب او خوش آمد و هزار مرد از عرب فرستاد تا امداد و  رمنصو.  شدند
97 ) 

اعزام ی  منصور دوانق ابتدا، سپاه  را »ش  یدر  ا  ی. هنگامنامدیم  ن«یاطیخود )عجمان(  م  نیکه  منصور،   شود،یسپاه مرتکب ظلم 
دل  مانیسل به  م  لیرا  سرزنش  نعمت«  مسئول  کندی»کفر  م  تیو  او  متوجه  استعاره.  داندیرا  از  استفاده  با  منصور   هیاول  سلیمان 

دارد، اتهام منصور را به خود    یهمخوان  ینب  مانیاز نام خود که با نام حضرت سل  یبرداربا بهره   زیخواندن عجمان( و ن  ن«یاطی)»ش
با  گرداندیاو بازم او  اند، مطرح شده   نیاطیو هم ش  مانیسوره بقره( که در آن هم حضرت سل  102  ه ی)آ  یقرآن  هیآ  کی  اقتباس . 
که منصور فرستاده بود(    یهمان عجمان   یعن ی)  ن«یاطی( به گردن »شامبری»کفر« و ظلم را از خود )به واسطه تشابه نام با پ  تیمسئول

 . سازدیانتخاب منصور( م یعنی) یسلب کرده و آن را متوجه منشأ اصل مانیپاسخ، هوشمندانه اتهام را از سل نی. ااندازدیم
 :دیگر حکایات معطوف به تناظر استعاری به قرار زیر خواهد بود

 
 حکایات معطوف به تناظر استعاری . 2جدول

 زمینه  –شکل  سازوکار وارونگی نوع تناظر زبانی   عنوان حکایت 

خویشاوندی (  20)  و    بره 
  ( 143و 142:  13۸9صفی، )

 تناظر استعاری 

اعرابی با بسط استعاره خلیفه )بره گویا پدرش او را  
شاخ زده( و ایجاد یک استعاره موازی درباره خلیفه  
)گوییا مادر بره او را شیر داده(، خلیفه را به جای خود 

 دهد. قرار می تمسخرمورد 

تکلیف  (  26) و  ماهه  شش 
  ( 300:  13۸9صفی، ) نماز

 تناظر استعاری 

تحت معنای  گرفتن  با  استعاره  نومسلمان  از  اللفظی 
ای( و بسط محتسب )همین الان از مادر متولد شده

آن به این منطق که کودک شش ماهه تکلیف نماز 
 زند. ندارد، از ادای نماز سر باز می
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 تناظرهای چندمعنایی -4
 تر از دیگر انواع است: هایی پرداخته خواهد شد که وجه تناظر چند معنایی در آن قویدر این بخش به بررسی روایت 

هزل ساخته و مردم    ۀ و آن را ماد  آوردیاست مقلد که تقلید شمارا بر م  یشهر هز ال  نینقل کردند که در  یاینزد قاض  -(4حکایت )
با او آغاز اعتراض کرد   یحاضر شد قاض زند، چون  انهیدر غضب شد و کس بطلب او فرستاد که تاز یقاض خنداند،ین سبب مه آرا ب

  ،ی)صف  «که شما را برآورده است  یبر کس  یلعنت خدا : »گفت  ؟ ی«، مرا بر آر  یرسکه هر جا    رسدیمردک تو را م  یه: »و گفت که
13۸9 :299 .) 

در بافتی از   مثابه کنش تقلیددر ساختار گفتمانی اولیه، مفهوم »برآوردن« به (: 4در حکایت ) زمینه-سازوکار شناختی وارونگی شکل
کند: اکنون »برآوردن« در معنای را وارونه می  ی مفهومیشود. اما هَز ال با بازتعریف معنایی همان واژه، زمینهنقد اخلاقی مطرح می

ی ترفند واژگانی، به واسطهبه برجستهدهد. بدین ترتیب، معنای کمدهی، نه کنش هزلی، کانون معنایی را شکل میارتقاء و مقام
اولیه، قاضی در جایگاه  فضای گفتمانی در .گردداثر شدن انتقاد قاضی میگیری، طنز و بیشود و موجب غافلبدل می شکل جدید

شود که فضا از »محاکمه هَز ال« به  عنا، سبب میکند. اما پاسخ هَز ال، با یک چرخش ظریف در مقدرت است و انتقاد را آغاز می
گیرد، بدون آنکه در ظاهر، حرمت قدرت رسمی شکسته »نقد ساختار قدرت« منتقل شود. طنز از دل بازآرایی مفهومی شکل می

خودش   هیعل  ،یتا از زبان قاض  کندیاستفاده م  یاز ساختار زبان  ،ی شناخت  یبلکه با مهارت  زد،یگریتنها از مجازات مهَز ال نه  .شود
 کند.  یبرداربهره 

(  Polysemous Parallelism)  ییاز تناظر چندمعنا  یانمونه(  4)  تیحکا  (:4در حکایت )  مفهومی-و سازوکار زبانی  ناظرنوع ت
به  یاگونهبافت به کی( در ارتباطیمرتبط )و نه کاملاً ب یواژه منفرد با چند معنا کینوع تناظر،  نیاست. در ا یدر قالب طنز تقابل 

. ندیآفریم  یمتضاد  ای  دیجد  یمعنا  ،ییچندمعنا  ن یابر سر    یدهنده با بازو پاسخ  شوندیآن فعال م  یکه هر دو معنا  رودیکار م
 یوارونگ  کی  جادیمتقابل و ا  ی»برآوردن« در دو بافت گفتار  یواژه  ییچندمعنا  تیاز ظرف  یبرداراست بر بهره   یمبتن  زیساختار طنزآم

بدل    زیبه کانون توجه طنزآم  سته،تر برجکم  یو معنا  رودیم  نه یزمدر گفتار اول، به پس  ییواسطه آن وجه غالب معناکه به  یادراک
کردن« به   دی»تقل  ایرا درآوردن«    یکس  ی»ادا   یو استعار  ییکنا   ی»برآوردن« را در معنا   یواژه  یقاض  ،یدر سطح واژگان  .شودیم

  ی واژه، از همان شکل واژگان  نیدر ا  یضمن   ییمعنا  یهاهیبا درک لا   هَز ال،  ؟ ی« مرا برآر  ،یکه هر جا رس  رسدیرا م  تو: »بردیکار م
  »بالا آوردن«   یدهد: اکنون »برآوردن« در معنامی  رییآن را تغ (conceptual profile) یمفهوم  نمابرداریاما    کندیاستفاده م

 . »به منصب رساندن« به کار رفته استو 
آمدند،   یو  ادتیعه  بی[  عبد الرحمن جام]  شانیشد و ا  ماریزمان بود ب  یعلما  ریمحدث که از مشاه  اثیحافظ غ  یروز  -(۸حکایت )

مسائل    ی، بعضدهیکم ورز  شانیآورد و چون تتبع آن علم کم کرده بود و اصطلاحات ا  انیدرم  هیو معارف صوف  قیحافظ سخن از حقا
جمعی از علماء و فضلاء که ه  حافظ رفتند ، حافظ ب  شیاز پ  نچو   .در مقابل آن گفتگو سکوت کردند  شانیمخالف اصطلاح گفت و ا

گفتم که گوش    هیبود ، چندان مسائل غامضه صوف  نجایامروز ا  یبودند، گفت مولانا عبد الرحمن جاماو آمده    ادتیعه  بعد از آن ب
 (. 233: 13۸9 ،ی)صف گرفت ستیبایفرمودند: از آن سخنان که او گفت گوش م دیرس شانیخبر با نیگرفت. ا

ا ب  یمحدث که در علوم ظاهر  اثیحافظ غ  ،( ۸)  تیحکا  نیدر  اما در عرفان و تصوف  در حضور عارف   اطلاع،یدانشمند است 
حافظ به   لذا  کند،یدر حضور او سکوت م  ی. جامدیگویسخن م  هیبه غلط از اصطلاحات صوف  ی عبدالرحمن جام  ای چونبرجسته
 جامی   .گرفتن«()رک معین ذیل »گوش   است  توجه کرده و از آن تأثیر گرفتهسخنانش  جامی به عمق  که    شودمدعی میاشتباه  

. )شکل جدید(  گرداندمعنی یا غلط« بازمیها برای نشنیدن سخنان بیاللفظی »بستن گوش معنای »گوش گرفتن« را به معنای تحت
گویی« تقلیل  کند، بلکه آن را تا حد »یاوه این تغییر معنا، ادعای حافظ را کاملاً واژگون کرده و نه تنها عظمت سخنان او را نفی می

ا  .دهد که شایسته شنیدن نیست می و انحراف از    ییمحتوای»سخنان حافظ« از »عمق و غامض بودن« به »ب  ، یوارونگ  نیدر 
  ن یا  .شودی آن« منتقل م  یو صحت محتوا  یواقع   تیفیسخن« به »ک  یظاهر  ی. کانون توجه از »اثرگذارابدییم  رییاصطلاح« تغ



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی  

 

64 

  د ی»جذب شدن و توجه شد  یاست. عبارت »گوش گرفتن« همزمان به معنا  ییچندمعناتناظر  از    ی برداراز بهره   ینمونه بارز   تیحکا
 ( است. یمورد نظر جام ی)معنا دن«ینشن یحافظ( و »بستن گوش برا یکردن« )تلق
آب »  :گفت  «.سرشته اند  نیاو را ملامت نمود و او گفت چه کنم آب و گل مرا چن  یزیعز  کرد،یم   یادب  یب  یگرانجان  -(10حکایت )
 (. 314: 13۸9 ،ی)صف  «سته اکم خورد اند ، اما لگدسرشته کو یو گل ترا ن
  )در  ش ی« خوآب و گلبه »  یادبیدر تلاش است با انتساب منشأ بکه    گرانجانی است  انیم  یکلام  ییارویرو  ک( ی10حکایت )

  ت مسئولی  از  را  خود  ((26)سوره حجر:  ولََقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَۀٍ منِْ طِینٍ  گوهر وجودی:و    هی سرشت اول  یبه معنا  یقرآن  اتادبی
  « ی»ماده سفالگر  یاللفظ تحت  ی»آب و گل« را به سمت معنا  یمعنا  ،استعاره  نیز اعارفی که با استفاده ا  ( وشکل اولیه)  مبرا سازد
به فراسوق می با اضافه کردن »لگد کم خورده است« )اشاره  م  ندیدهد. سپس،  باطل  را  و   کندیورز دادن گل(، عذر گرانجان 

 یکانون توجه از »علت درون  ب،یترتنی. بد)وارونگی(  سازدیم  لو پرورش« منتق  تیرا از »جبر خلقت« به »نقص در ترب  تیمسئول
برجسته    وجه چندمعنایی آب و گل را    ،یشناخت   ییجابجا  نی. اابدییم  ریی(« تغتیو قابل کنترل )ترب  یرونیبه »عامل ب  «یو جبر

 .و در برابر آب و گل به معنای طینت و آب و گل در معنای ماده و سازه نوعی تقابل شکل خواهد گرفت سازدیم
  گر ید  یبود، نزد پادشاه رفت و عرض حال کرد ، پادشاه به حال او نپرداخت و خود را بجا  دهیرس  یرا ستم  یدهقان  -(14)  تیحکا

ما ببر،    ش یمبُرِم دردسر از پ  یسوم بار تکرار نمود، پادشاه در غضب شد و گفت ا  د،یمشغول ساخت، باز ابرام کرد پادشاه رو بگردان
 ( 131: 13۸9 ،ی)صف ؟ برمدرد را کجا  ییتو گفت سر

کند و سپس  توجهی میپادشاه ابتدا بی  .کندمراجعه می که مورد ستم قرار گرفته، برای دادخواهی به پادشاه ان دهق(  14در حکایت ) 
او می از  را »مُبرِم« )مزاحم( خوانده و  ببردبا عصبانیت، دهقان  او  از پیش  را  این موقعیت .  خواهد که »دردسر« خود  دهقان در 

 یپادشاه  عبارت »دردسر« را به معنا  .کندفرودست، با پاسخی هوشمندانه، خشم پادشاه را به تأثر و سپس به حمایت تبدیل می
از  یبردار: »درد« + »سر«. سپس، با بهره کندیم  هیتا دهقان را از خود براند. دهقان آن را تجز برد ی« به کار معی تصد و »مزاحمت
درد را کجا برم؟«   یی: »سرتودیگوی کشور(، خطاب به پادشاه م  سیرئ/بزرگاز    هیکنا  همواژه »سر« )هم جزء بدن و    ییچندمعنا

دهقان«   تی»شکا  ،یوارونگ   ن یبه تو گفت و نزد خودت برد(. در ا  د یرا با  ت یپس دردِ رع  ،یتو خود، سرِ مملکت هست  نکه ی)اشاره به ا
طرد«    ی. کانون توجه از »اقتدار پادشاه براابدییم  رییحاکم« تغ  فهیو وظ  ت یحق مشروع رع  کی به »  «ی»مزاحمت شخص   کیاز  

دهقان با   است.یی  چندمعنا  تناظر  از  یبرداراز بهره  ینمونه بارز  تیحکا  نیا  .شودیمنتقل م  «ی دادخواه  یپادشاه برا  فیبه »تکل
 . کندیرا محقق م  وارونگی، طنز و ی سردو معنا انیهوشمندانه م ییجابجا

 
 فیالطوافیلطااز  ۳۰تا  1۶ ات یحکاو تحلیل  یبندطبقه. ۳جدول 

 زمینه  –شکل  سازوکار وارونگی نوع تناظر زبانی   عنوان حکایت 

ذاتذات(  17) و    الصدر الجنب 
  ( 124:  13۸9صفی، )

 تناظر چندمعنایی 

الدوله با بازی با واژه »صدر« )هم به معنی  صاحب
الصدر« و هم به معنی  سینه و بیماری آن »ذات

شخصیت   به  را  بیماری  مولانا(،  »صدر«  عنوان 
ایجاد  چندمعنایی  طنزی  و  داده  نسبت  مولانا 

 کند. می

صفی،  )  ساختن از شکمبه(  1۸)
13۸9  :124 ) 

 تناظر چندمعنایی 
از   »ساختن«  معنای  تغییر  با  پادشاه  مولانا 

کردن«  /دنی»آفر کردن«خلق  »جعل  میرک   به 
 تحقیر میکند. عبدالرحیم را  

دنیا(  19) در  صفی،  )  حوری 
13۸9  :130 )  

 تناظر چندمعنایی 

با   و  سرباز  حورالعین  واژه  از  بهرهتجزیه  گیری 
و  چندمعنایی   می»حور«  بهانه  که  »عین«  آورد 

برای  نیست  حاضر  و  دارد  )همسر(  حور  خود 
 . و کشته شود »عین« بجنگد
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 زمینه  –شکل  سازوکار وارونگی نوع تناظر زبانی   عنوان حکایت 

حقیقی(  21) صفی،  )  کور 
13۸9  :17۸ )  

 تناظر چندمعنایی 

نابینایی  از  »کور«  معنای  تغییر  با  علم  طالب 
فیزیکی به »کور« دل و نادانی معنوی، فرد بخیل 
از  گرداندن  روی  در  خود  نادانی  متوجه  را 

 کند. دهنده حقیقی میروزی

صفی،  )  سوراخ سوم بینی(  23) 
13۸9  :295 )  

 تناظر چندمعنایی 

تحت معنای  گرفتن  با  »سوراخ  ظریف  اللفظی 
کردن بینی« به جای معنای کنایی »تنبیه و داغ  

شاه می به  بینیکردن«،  دو سوراخ  گوید که  اش 
 دارد و به سوراخ سوم احتیاجی نیست. 

  سربریده و سخن گفتن (  2۸) 
  ( 305:  13۸9صفی، )

 تناظر چندمعنایی 

برداری از چندمعنایی ضمنی »سر سرتراش با بهره
معنی سری که   به  )هم  و   خراشیده شدهبریده« 

(، اعتراض خواجه را با مرده هم به معنی کسی که  
 دهد. طنز پاسخ می

ناسازگار طعام(  29)   های 
  ( : 13۸9صفی، )

 تناظر چندمعنایی 

)عدم  نساختن«  هم  »با  معنای  تغییر  با  ظریف 
سازگاری دو چیز( به »با هم ساختن/تبانی کردن« 

کند که دو  )توطئه کردن دو چیز(، طنز ایجاد می
 اند. غذا برای از بین بردن او با هم متحد شده

نابینا(  30)  صفی، )  چراغ 
13۸9  :377 )  

 تناظر چندمعنایی 

مرد نابینا با تغییر معنای »کور« از نابینایی ظاهری 
به »کوردلی« )نادانی و عدم بصیرت(، به مخاطب  

می کنایه  میخود  نشان  و  »کور« زند  که  دهد 
 حقیقی کسی است که بصیرت ندارد. 

 

 . نتیجه۵
 ی ده یبا تمرکز بر پد  ،یصف  یعل   نیفخرالد  فیالطوافیاز لطا  تیحکا  یس  ،یبه طنز تقابل  یشناخت  کردیبر رو  هیپژوهش، با تک  ن یادر  

 یِسازوکار شناخت   نه،یزم ـشکل  یکه وارونگ  دهدیپژوهش نشان م  یهاافتهیشد.    لیتحل  یو سه نوع تناظر زبان  نهیزم-شکل  یوارونگ 
  73. در  کندیم  فایگفتمان سلطه ا  نینماد  یدر برانداز  کنندهنییتع  یاست و نقش  فیالطوافیدر لطا  یتقابل طنز    دیدر تول  یمرکز

برجسته گفتار آغازگر )شکل( به عناصر    یهاکانون توجه از مؤلفه  ییجا(، کنشگران فرودست با جابه30مورد از    22)  اتیدرصد از حکا
که در   یتیموقع  ،یشناخت  یی جاجابه  نیاند. اشده  یتقابل  تیموقع فینه(، موفق به بازتعری)زم  شدهگرفتهده یمفروضات ناد  ای  یاهیحاش

منطق گفتار  یدرون بیو امکان تخر کندیم لیفرودست تبد یگفتمان  یبرتر یبرا یاست را به بستر رکنندهیتحق ای ز یدآمیابتدا تهد
 ی نه صرفاً ابزار خنداندن، بلکه راهبرد فیالطوافیدر لطا یتقابل زمنظر، طن نی. از اآوردیفراهم م میفرادست را بدون مواجهه مستق

 مراتب قدرت است. موقت سلسله قیو تعل تیعامل یریگبازپس ،یمقاومت زبان یبرا یگفتمان
  یی : تناظر چندمعنابرندی بهره م  یعمدتاً از سه نوع تناظر زبان  نهیزمـشکل  یتحقق وارونگ  یها نشان داد که فرودستان براداده   لیتحل
)  40با   استعار تیحکا  12درصد  تناظر  )  30با    ی(،  ساختارتیحکا  9درصد  تناظر  و  )  26/7با    ی(  تناظر  تیحکا  ۸درصد  غلبه   .)

 یهامیا  تیظرف  قیو از طر  کندیتقابل را فراهم م  یسازاست که امکان پنهان  ییبه راهبردها  فرودستان  ش یگرا  انگریب  ییچندمعنا
  تر منیشدت تقابل، امکان عبور ا  لیبا تعد  زین  ی. تناظر استعار سازد یم  جادیا  یتعارض   نهیهز  نی را با کمتر  یگفتمان  یواژگان، برتر

بسامدتر  صراحت بالاتر در بازتاب گفتار آغازگر، کم   ل یبه دل  ،یکه تناظر ساختار  یدر حال   آورد،یپرخطر را فراهم م   یهاتیاز موقع
فرودست   ندهیگو  یریپذسکیر  زانیبافت قدرت و م  تیاز حساس  یکه انتخاب نوع تناظر، تابع  دهدی نشان م  عیتوز  یالگو  نیاست. ا

نه تنها  فیالطوافیدر لطا یگفت طنز تقابل دیبا تی. در نهاردیگیروابط قدرت قرار م فیمند در خدمت بازتعرصورت نظاماست و به
کانون توجه از    رییبا تغ  نه،یزم-شکل  یدر برابر سلطه است. وارونگ  یمقاومت زبان  یبرا  یراهبرد  یکننده بلکه ابزارسرگرم  یکنش
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  ب یسلطه را از درون تخر  ن منطق گفتما  ،یتا ضمن حفظ انسجام گفتار  دهدیفرودست امکان م  ندگانیبه گو  نه«،ی»شکل« به »زم
 ادراک معنا بسازند. ینو برا یکرده و ساختار

 منابع
 .46–29 ،(9)3، های ادبیپژوهش ، از دریچه عناصر داستانی آن لطایف الطوایفتحلیل محتوای (. 13۸4باقری، بهادر )
افسانه لطیفه  (.13۸۸)  چراغی،  زبانی  لطایفشگردهای  راهنما: علی)پایان  الطوایفپردازی در  ارشد،  میرزایی(نامه کارشناسی  دانشگاه   ،پدرام 

 .نور تهران، دانشکده زبان و ادبیات فارسیپیام
 .59-33(، 1)4( طنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه، نشریه ادب فارسی، 1393خاتمی، احمد و الهام باقری )

  9،  نشریه ادبیات تطبیقی ،لطایف الطوایفهای فکری علی صفی در  بررسی محتوایی و سرچشمه (.  1396پور وحید )دارابی، حدیث و سبزیان 
(16) ،43–64.  

شناسی لطیفه در قرن هشتم تا دهم هجری )به انضمام معرفی  گونه (.  1400زارع بنادکوکی، نجمه؛ نوریان، مهدی و محمدی فشارکی، محسن )
  .112–۸۸، (۸۸)25، پژوهی ادبیمتن ، دو نسخه خطی(

 تهران: اقبال. ،)مصحح( یمعان نیاحمد گلچ ،فیالطوافی(. لطا13۸9) یعل نیفخرالد ،یصف
 ( عناصر داستان، تهران: سخن.  1376میرصادقی، جمال )
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Mythanalyse is one of the theories in mythology that can be used for mythological 

criticism. Mythanalyse was introduced by Denis de Rougemont with the approach of 

text-based cultural Mythanalyse and author-based cultural Mythanalyse, and by Jilbert 

Dourand, this change to social Mythanalyse. In the latter approach, after finding myth in 

the text, they express its narrative and examine it. After that researcher describe meaning 

of myth in mystic texts, Also They are speaking about social analysis in mystic books. 

This article is based on the Gilbert Durand method, examines the myth of water in the 

mystical texts of Asrar al-Tawhid, Tamhidat, Tazkir al-Awliya, Awarif al-Ma'arif, and 

Mersad al-Ibad. This article, using a descriptive-analytical method, has finally concluded 

that the myth of water, among Iranian and foreign myths, has themes such as holiness, 

life-giving, purification, being a symbol for awareness, girlhood and beauty, fertility, 

fighting drought, healing and immortality, mortality, and the element of fertility. 

However, in the five mystical texts under study, more transcendent functions such as 

fundamental life-giving, profound purification, holiness, playing the role of a symbol for 

metaconsciousness, being under the control of a mystic, being a mystic medium, and 

death and transformation have been attributed. To the extent that everyone returns to two 

major functions for the myth of water in the mystical community, namely the 

supernatural capabilities of water and the supernatural capabilities of the mystic and these 

differences have transformed the myth of water into the theology of water among 

mystics. 
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کاوی  ای را دارد. اسطوره شناسی است که امکان کاربرد برای نقد اسطوره های مطرح در اسطورهکاوی از نظریه اسطوره 
مطرح شد  محور  کاوی فرهنگی مؤلفمحور و اسطوره کاوی فرهنگی متن اسطورهدنی دو روژمون با رویکرد  از سوی

اسطوره  در  رویکرد اخیر، پس از یافتن ردپای یک    کرد.  تمایل پیدا  کاوی اجتماعیبه اسطوره ژیلبر دوران،    از سوی  و 
 روایت و سپس تحلیل مضمونییابند و به تحلیل مضمونی آن  ای آن را بازمی روایت اسطورهدر متن مورد تحقیق،  

د  پردازنهای کاربرد آن در این دو می کاربردهای آن اسطوره در متن مورد تحقیق و سرانجام تحلیل اجتماعی تفاوت 
کاوی آب  به اسطوره   ساس روش ژیلبر دوران مقالة حاضر بر ا  تا چند و چون بازتولید هویت فرهنگی را نشان دهند. 

است. این مقاله با روش    پرداخته   المعارف و مرصادالعباد الاولیا، عوارفاسرارالتوحید، تمهیدات، تذکره در متون عرفانی  
های ایرانی و غیرایرانی، با مضامینی  تحلیلی سرانجام نتیجه گرفته است که اسطورۀ آب در میان اسطوره -توصیفی

بخشی، تطهیر، نماد بودن برای آگاهی، دخترانگی و زیبایی، بارورکنندگی، مبارزه با خشکسالی،  مانند تقدس، حیات 
است آمده  فرودین  عنصر  و  میرانندگی  جاودانگی،  و  تحق  ؛درمانگری  مورد  عرفانی  متن  پنج  در  حال  این  یق،  با 

مغلوبیت برای فراآگاهی،  بودن  ، نماد  درونبخشی بنیادین، تطهیر  حیات تقدس الهی،  تری مانند  کارکردهای متعالی 
های ماورای  قابلیت  بهیافته است، تا جایی که همه  ،میرانندگی و تغییر خاصیت ،عارف بودن برای ، مدیومنزد عارف
ها اسطورۀ  و همین تفاوت   گردندبازمی در برخورد با آب  های ماورای طبیعی عارف  و قابلیت از دید عارف    طبیعی آب

 آب را نزد عارفان، به الهیات آب بدل ساخته است.
 
 

  

- 80، 35، شماره پیاپی 1، شماره 15دوره ، ادب فارسی . زبان عرفان بر پایة پنج متن عرفانیآب در  کاویاسطوره(. 1404) علیرضا، فولادی و المیرا ، تسلیمی  :استناد

67. https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403013.2344 

 نویسندگان. ©        .انتشارات دانشگاه تهران :شرنا

 
 

https://jpl.ut.ac.ir/
https://jlib.ut.ac.ir/
mailto:el.taslimi@gmail.com


 

 

 
 فولادی و  تسلیمی |  کاوی آب در زبان عرفان بر پایة پنج متن عرفانیاسطوره  

 

69 

 مقدمه .1
اما    ،صورت گرفته است که شاید کار بیشتر را در این زمینه زاید جلوه دهد  یهایتا کنون پیرامون جایگاه اسطوره در عرفان، پژوهش

اند و گنجد، صورت گرفتهالگوهای یونگی که در حیطة نمادپژوهی میها یا جنبة نظری دارند یا بر اساس واکاوی کهناین پژوهش
ترین نظریه برای رسیدن  رسد مناسباین در حالی است که به نظر می  ؛ایمتا امروز با تحلیل روشمند در این باره کمتر مواجه بوده 

ها در  تر حضور اسطوره( باشد و بر اساس آن امکان تحلیل دقیقMythanalyseکاوی )به این مقصود، نظریة موسوم به اسطوره

  آید.فراهم میزبان عرفان 
کاوی پرداز فرهنگی سوئیسی، با دو رویکرد اسطوره، نظریه(Denis de Rougemont)کاوی ابتدا از سوی دنی دو روژمون  اسطوره

شناس  ، انسان(Jilbert Dourand)محور ابداع شد و سپس از سوی ژیلبر دوران  کاوی فرهنگی مؤلفمحور و اسطوره فرهنگی متن
اسطوره  به  کرد  فرانسوی،  پیدا  تمایل  اجتماعی  عوضکاوی  همکاران،  )ر.ک:  و  پژوهش  .  (563-391:  1398پور  پایة  این  بر 

المعارف و مرصادالعباد الاولیا، عوارفکاوی آب در پنج متن عرفانیِ اسرارالتوحید، تمهیدات، تذکرهبه اسطورهکاوی اجتماعی  اسطوره
 اختصاص دارد. 

های عرفانی اسئئرارالتوحید، تمهیدات،  آب در کتاباجتماعی  کاوی  اصئئلی پژوهش حاضئئر این اسئئت که از اسئئطوره  ةمسئئئل     
مراحل   ةهای فرعی چندی بر پایاصئلی، مسئئله  ةآید. این مسئئلالمعارف و مرصئادالعباد چه نتایجی به دسئت میالاولیا، عوارفتذکره

ملل و چیسئتی مضئامین این اسئطوره در پنج متن عرفانی  فرهنگآب در   ۀکاوی، مانند چیسئتی مضئامین اسئطورروشئی اسئطوره
ها و دهیم تا نسئئئبت به همانندیمذکور، خواهد داشئئئت. در این زمینه، نقاش اشئئئتراک و بویژه نقاش افتراو را مورد توجه قرار می

در این متون از جهئت بئازتولیئد هویئت  آن  کئارکرد اجتمئاعیآب و   ۀاسئئئطورۀ هئا میئان متون اسئئئاطیری و عرفئانی در بئارنئاهمئاننئدی
 ت آید.، آگاهی به دسفرهنگی

 کنیم:ها و مقالات متعددی نوشته شده است که ذیلا آنها را معرفی میآب کتاب ۀتا کنون در بارۀ اسطور
( در 1399زاده )، از پدرام حکیمکتاب همه چیز دربارۀ آب: از هنر تا دین، از نمادشئئناسئئی تا سئئطوره، هفتاد پوسئئتر با موضئئوع آب

کتاب در و درگاهی به شئئود. پردازد و نمادهای مختص به آب را متذکر میهایش به اسئئطورۀ آب در هنر و دین میضئئمن بح 
 کند. ها صحبت می( دربارۀ اسطورۀ آب و الهة آب و ماهیت آن1397دوست )از محسن میهن اسطورۀ آب و چیستی پری

ای« از تحلیل نقش نمادین اسئطورۀ آب و نمودهای آن در شئاهنامة فردوسئی بر اسئاس روش نقد اسئطوره»نگارندگان مقالة      

اند: اسئئطورۀ آب نمادی از آغاز های متفاوتی قائل شئئده( برای آب نقش1388فرزاد قائمی، ابوالقاسئئم قوام و محمدجعفر یاحقی )

و کارکرد   "آب"نمونة کهن»مرحلة آفرینش مادی، مظهر جاودانگی و تداوم حیات مادی و عنصئری برای پالایش روح است. مقالة 
آب، پیوند میان دو اسئطورۀ  یتطهیرخاصئیت  ( ضئمن تککید بر  1390از مهدی شئریفیان و بهزاد اتونی )  «آن در اسئطوره و حماسئه

از ناصئئر نیکوبخت، سئئعید بزرگ بیگدلی و   «ن و ویتنامهای ایرامقایسئئة ایزدان آب در اسئئطوره»کند. مقالة  آب و مار را بیان می

پردازد. نویسئندگان بر این باورند که ایزدان آب های اسئطورۀ آب در دو سئرزمین مذکور می( به بیان ویژگی1391تامه )فونگ ووتی
گونگی آنان انکارناپذیر است؛ اما خدایان ویتنامی گاه نماد خشونت و گاه مظهر  ترند و صفت فرشتهدر ایران بسیار قدرتمند و آرمانی

( به 1392از محمد بارانی و احسئان خانی سئومار ) «بررسئی تطبیقی اسئطورۀ آب در اسئاطیر ایران و هند»اند. مقالة  لطف و مهربانی
دهد. نگارندگان معتقدند که آب در میان ایرانیان و هندیان جزو اشئتراکات این اسئطوره در دو فرهنگ ایران و هند توجه نشئان می

( بر این باور اسئت که انسئان از 1393از میترا شئاطری )« های ایرانجایگاه آب در اسئطوره»های مادی اسئت. مقالة  ن آفریدهنخسئتی

 گرفتهای در نظر میبرده اسئئت تا به توجیه بلایای طبیعی بپردازد و بشئئر در روزگاران مختلف برای آب الههها بهره میاسئئطوره

 «تجلی رمز و اسئطورۀ آب در دیوان، حدیقه و سئیرالعباد سئنائی»اسئت تا با سئتایش آن بتواند از حوادط طبیعی در امان بماند. مقالة 
رسئد که سئنایی از اسئطورۀ آب برای ( سئرانجام به این نتیجه می1396محمد سئجادی ) از مهناز بازگیر، امیرحسئین ماحوزی و علی
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دهنده و یادآور حضئئور الهی و نشئئانة حیات،  بیان مضئئامین عرفانی بهره جسئئته اسئئت. در شئئعر او، آب دارای نیروی فعال، حیات
 استمرار و پایندگی در زندگی است. از نظر وی آب، وسیلة تطهیر و تطهیر، وسیلة بازگشت آدمی به اصل است. 

الگویی و نمادین آن در متون  ای آب در اسئاطیر ملل مورد توجه بوده اسئت یا وجه کهنها و مقالات یا وجه اسئطورهدر این کتاب
اند؛ قرار نداده بازکاویمتون عرفانی، مورد   در  کاویآب را با نظریة اسئطورهۀ  کدام از این آثار، اسئطورادبی و عرفانی و بنابراین، هیچ
 پردازد.کاری که این مقاله به آن می

کاوی و له برای این منظور، نظریة اسئطورهارود و چنان که گذشئت، رویکرد مقمقالة حاضئر با روش تحلیل محتوای کیفی پیش می
 المعارف و مرصادالعباد است.الاولیا، عوارفآماری مقاله، پنج کتاب عرفانیِ اسرارالتوحید، تمهیدات، تذکره ةجامع

 مبانی نظری .2
  ،توان با استفاده از آن به تحلیل متون ادبی نیز پرداخت و بنابراین شناسی است که میکاوی مربوش به دانش اسطورهاسطوره  ةنظری
. به دسئت داد  1961را محقق سئوئیسئی، دنی دو روژمون، در سئال   هآید. این نظریمی  شئمارای هم به  ای در حوزۀ نقد اسئطورهنظریه

شئباهت   ژیلبر دوران از سئویسئنجی  به کاربرد اصئطلاح اسئطوره روژمونچگونگی و چرایی به کارگیری چنین اصئطلاحی از سئوی 
 (.99: 1398زنند )نامورمطلق، پیوند میموقعیتی  بافت های آن، بادنیای متن را بر اساس اسطوره ،دارد، زیرا هر دو

حال آن رود، به کار می  فرهنگبرای شناخت    زیرا اسطوره  ،کاوی با روانکاوی فروید در تقابل استروژمون معتقد است اسطوره     
کاوی  اسطوره  ۀو این کار بر عهد  ای نداردمیانه  ،تحلیل روان جمعی  اکه فروید در روانکاوی به دنبال شناخت روان افراد است و ب

الگوها،  دهد و با این حال، دستاورد کار او، نه تحلیل کهنروژمون در این باره، رویکرد یونگی نشان می (.446: 1397، همان) است
 فرهنگ است و همین امر، به رویکرد وی، تمایز بخشیده است.  ها باای و رابطة آنهای اسطورهبلکه کشف مضمون 

، همان)  بیشتر مطرح کرد  1980و    1970های  کاوی را در دههاسطوره  ةنظری  ، محقق فرانسوی،از روژمون، ژیلبر دوران  پس     
اما   ،(205:  1393پور و نامور مطلق،  پردازد )عوضکاوی در آغاز به بررسی آثار ادبی و هنری میاسطورهاز منظر دوران،  (.  93:  1388

ها با جامعه نیز آن  ةرابط  بازکاوی  ،نیست، بلکه علاوه بر آن  مطالعههای متن ادبی، مورد  کاوی دورانی، صرفاً اسطورهدر اسطوره
 (.  100: 1399پور و دیگران، محل توجه خواهد بود )عوض 

در   اسطورهموضع کاربرد یک  کاوی به این صورت است که ابتدا  روش اسطورهآید،  باری، بر اساس آنچه از منابع متعدد برمی     
این روایت و تحلیل مضمونی کنند و پس از تحلیل مضمونی  را بازشناسی میاسطوره  آن    روایتشود و سپس  می  سایی، شنایمتن

آن   اجتماعیگیرند و سرانجام به تحلیل  می  هایشان را در این دو، پی ها و تفاوتمتن مورد تحقیق، مقایسة شباهتکابردهای آن در  
 پردازند. متن می در آن ها ها و تفاوتاسطوره از منظر این شباهت

 آب در فرهنگ ملل  ۀاسطور . روایت3
ایزدانی که هر یک، روایتی دارد؛آب در فرهنگ برخی ملل، دارای ایزد خاص است آناهیتا جایگاه    ؛  ایرانی،  از جمله در فرهنگ 

به معنای پلید و ناپاک تشکیل شده است که در کل، یعنی   «آهیته»حرف نفی و    «ناَ»ایزدبانوی آب را دارد. آناهیتا از دو واژۀ  

، نام رود و طبق تعبیر بارتولومه، به  «اردوی»عیب و نقص و پاک. گاه در اوستا پیش از این اسم، واژۀ اردویسور آمده است که  بی
: ذیل واژه(.  1378هد. )اوشیدری،  ، به معنای توانمند است و به طور کلی، معنای رود یا آب توانمند پاک می «سور»معنای نمناکی، و  
یشت برای ستایش ادویسور ناهید آمده است و روایت ناهید ضمن این یشت گویای تقدس این ایزدبانو نزد ایرانیان  در اوستا، آبان

 ست، و آن روایت به همان ترتیب اوستا، اجمالا چنین است: ا
سازد و به  زنان را پاک می  ة هم  ةمردان و مشیم  ةهمة  ناهید، مورد ستایش اهورامزدا و زردشت بوده است و کسی است که نطف     
های روی زمین است. از نیروی آب   ةبخشد. او برومند و پرآوازه و پرتوان و به بزرگی همزنان حامله، هنگام زایمان، شیر می ة  هم

اسبی است و آراسته به  ةها باشد. بازوان زیبا و سفیدش به ستبری شاناهورامزدا پدید آمده است تا همه جا را بپروراند و نگهبان آن
نشیند و لگام رود. مقدس و شایان بر پا داشتن مناسک نیایش است. بر گردونه می کنان با ناز و توان راه میشکوهی دیدنی، اندیشه
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تازد و دشمنانی مانند رود. با چهار اسب بزرگ و سفید یکدست و نژاده، میکنان پیش میگیرد و در طلب ناموری، اندیشهآن را می
اندام است و بزرگان و پهلوانانی مانند  سازد. زورمند و درخشان و بالابلند و خوش دیوان و مردمان و پریان و جادوان را مغلوب می
  که چنان؛  بخشدآنان باشد و به ایشان کامیابی می  ۀدهندبخش و یاریکنند تا توانزرتشت و هوشنگ و جمشید برایش قربانی می
بخشد تا ضحاک را شکست دهد. وی به  زند و برعکس، به امثال فریدون کامیابی میاز کامیاب ساختن امثال ضحاک سر باز می
هایی تا قوزک پا  نژاد و شریف با کفشقامت و آزاده اندام و کمر بر میان بسته و راستصورت دختری زیبا و بسیار برومند و خوش 

شود و توان آن را دارد تا از دو رشته آب، یکی را ببندد و گذرگاه کند. میها را به بندهای زرین، محکم ساخته است، روان  که آن 
، ستوران کوچک و بزرگ و بشر دوپا روی زمین در گردشند. راهی بر فراز  نگهبان تمام آفرینش مقدس است و از فر و فروغش

شوند. هزار های تندرو میاسب  ۀ، مردمان، ثروتمند و پهلوانان، دارندماند. از ستایش اوبرسانندگان در امان  خورشید دارد تا از زیان
ای آراسته و برساخته با صد پنجره و هزار ستون دارد. اهورا مزدا برای وی، چهار اسب از دریاچه و هزار رود و کنار هر کدام، خانه

ای زرین باد و باران و ابر و تگرگ ساخته است. اردویسور ناهید همیشه به صورت دختر زیبایی است که پیشتر وصفش رفت، با جبّه
گوشه و زرین در گوش و طوو در گلو و تاج آراسته به صد ستاره و هشت  ة چهارگوش  ۀو پرچین در بر و برسم در دست و گوشوار

تر است، یش درخشانتر و در زمان معین، رنگ موهاماده که موهایش انبوه   «وبر»زرین با نوارهای زینتی بر سر. این دختر زیبا از  
هرودوت معتقد است ایرانیان ضمن این که آب را مانند ماه، خورشید، آتش و  .( 303- 233: 1377 ،)ر.ک: پورداود زایدچهار پسر می
- 128:  1389اند. )وارنر،  ها را در حد ایزدان فرود آوردهبلکه آن   ،اندگاه او یا امثال وی را خدا نشمرده هیچ  ،انددانستهباد مقدس می 

ها های دیگر وجود دارند که روایات آنناگفته نماند ایزدان آب یا ایزدان مرتبط با آب همچنان در فرهنگ ایرانی و فرهنگ  (.129
(، ائای سومری 32-31:  1395؛ پارسازاده،  70:  1401اند: تیشتر ایرانی )ر. ک. دادگی،  ضمن منابع کهن و نو آمده است و از آن جمله

ر. ک. ژیران، لاکوئه و دلاپورت، (، مردوک بابلی )67:  1385؛ زمردی،  81و    70  -66:  1375لاکوئه و دلاپورت،  ر. ک. ژیران،  )
. مناسک و سویمی،  (، یوکیانگ چینی )ر. ک428-427و    425:  1394ر. ک. گریوز و دیگران،  (، هاپی مصری ) 69  -47:  1375
( و تلالوک 185:  1383؛ کمبل،  81  -72:  1372نایینی،  ر. ک. جلالی  ، ایندرای هندی )(122:  1373؛ کریستی،  102-101تا:  بی

 (. 48و  45: 1375ر. ک. توب، آزتکی ) 

 ملل فرهنگتحلیل مضمونی اسطورۀ آب در  .4
ها و ویژگی  هآید، ضمن دو دستدر فرهنگ ملل به دست مییا ایزدان مرتبط با آب  آنچه از تحلیل مضمونی روایات ایزدان آب  

 گنجد: منفی میهای ها و نقشویژگیمثبت و های نقش

 های مثبت ویژگی  .1-4

 تقدس  .1-1 -4

اند و هم بزرگان و پهلوانان برای وی  ستوده  در روایت اوستا خواندیم که ایزد آب، تقدس داشته است و هم اهورا مزدا و زرتشت او را
کس حق آلوده ساختن آن را نداشته    آب چنان مقدس بوده است که هیچ  ،النهرینیاند. در اساطیر مزدیسنی و بینکردهقربانی می

ایرانیان کهن وقتی به آب قربانی136  -133:  1385است )زمردی،   بر این پایه،  شد، در کنار آن خندقی حفر  ای پیشکش می(. 
  ، از آن میان  . با این همه،(59:  1376گلپایگانی،  انداختند تا مبادا خون قربانی، آب را آلوده سازد )عرب کردند و قربانی را در آن میمی

 (. 129-128: 1389؛ وارنر، 9: 1400)کرتیس، بیشتر بوده است ه ها، مانند دریاچة چیچست یا همان دریاچة ارومیقداست برخی آب

 بخشی حیات  .2-1-4

، چنان که در قرآن کریم آمده است: وَ جَعَلنا مِنَ  و این واقعیت، پذیرش همگانی داردبدون وجود آب، زندگی وجود نخواهد داشت  
ها موجودات جدیدی پدید رود که از آبدر اینجا تنها به مردوک، ایزد بابلی، اشارت می. ( 30: 21الماءِ کُلًّ شیَءٍ حَی أ فَلا یُؤمِنون )

بخش خاک، سرچشمة حیات  ،(. در حقیقت »آب68  -67:  1375آورد و از آن جمله، انسان است )ژیران، لاکوئه و دلاپورت،  می
 .( 123: 1377زندگی و مظهر امکاناتی است بی حدّ و حصر« )ستاری، 
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 تطهیر  .3-1-4

کنندگی آن است، چنان که در روایت اوستا، ایزدبانوی آب،  بخش بزرگی از کارکرد آب در اساطیر و ادیان، مربوش به خاصیت پاک
گره بخورد. همچنین  پاکی( تا تولد موجودات، با 29-28: 1395پرداخته است )پارسازاده، مادگان میة به تطهیر نطفة نران و مشیم

 (. 134 -131: 1385گیرد و این کار خاصیت تطهیر دارد )زمردی، مراسم مذهبی در آیین میترایی و مسیحی با غسل انجام می

 نماد بودن برای آگاهی .4-1-4

اند، چندان که با جادوگران و پیشگویان در ارتباش بوده است و بر اعمال  دانسته سومریان، ائا را افزون بر ایزد آب، ایزد دانش نیز می
است تا جایی  برخاسته  (. ظاهراً این کارکرد، از خاصیت آینگی آب  66:  1375انسان نظارت داشته است )ژیران، لاکوئه و دلاپورت،  

 (.  112: 1389)بیرلین،  آیدشناسی هم، آب به یک تعبیر، نماد ناخودآگاه به شمار میکه در روان

 دخترانگی و زیبایی. 5-1-4

دختری است زیبا و آناهیتا، چند جا به دخترانگی و زیبایی توصیف شده است و در یکی از این توصیفات،  دیدیم که اوستاروایت در 
ها را به بندهای  هایی تا قوزک پا که آننژاد و شریف با کفشقامت و آزادهاندام و کمر بر میان بسته و راستبسیار برومند و خوش 

مهر    پرستندگانها  در این عبادتگاه  .انددختر در ایران، عبادتگاه همین ایزد بوده   ةهایی با نام قلعقلعهگویا    .زرین، محکم ساخته است
 . (80: 1389اند )هینلز، پرداختههای مخصوص این ایزدان، به ستایش آنان میمعمولًا با سروده ،ناهیدو 

 بارورکنندگی  .6-1-4

(. در روایات  56:  1363؛ ر. ک. موله،  38:  همانست ) ها بوده ها و منشک همة باروریاردویسور آناهیتا سرچشمة همة آب  ،در ایران
در رویش به منزلة ایزد کشاورزی،  ( و  56:  1394)گریوز و دیگران،    هشدجزو بارورسازان محسوب میخدای آب،  بابلیان نیز مردوک،  
بود مؤثر  است.  گیاهان  اسطوره ه  در  هاپی  همچنین  مصری خدای  استفادهباروردر  آب  از  های  گیاهان  و محصولات می  ی  کرد 

 (. 592و  91: 1384بخشید )ویو، ها را به الهگان میرودخانه

 مبارزه با خشکسالی  .7-1-4

در اساطیر ایرانی نقل شده است زمانی که دیو خشکسالی به دنبال پیروزی بود، تیشتر از دریای وروکشه فرار کرد. در پایان زرتشت 
ای داد و او باران را بر زمین جاری ساخت. بعدها ماه چهارم را به یاد وی، تیر نامیدند و جشن تیرگان را جشن باران  به تیشتر قربانی 

(. در نزد هندیان ایندرا که پهلوانی برای مبارزه با خشکسالی بود، با دیو خشکسالی وارد جنگ 32-31:  1395خواندند )پارسازاده،  
 - 72:  1372نایینی،  های خروشان را به دست آورد )جلالی  شیرۀ سوما توانست شجاعت پیدا کند و رهبری آبنوشیدن  از    پسشد و  
74 .) 

 درمانگری و جاودانگی .8-1-4

»سوما« تجسد باران و خدای   ،ها، آب به عنوان اسطورۀ درمانگری و جاودانگی معرفی شده است. در آیین میترادر بعضی فرهنگ
اند.  رسیدهمرگی سخن رفته است که با نوشیدن آب آن به جاودانگی میبندهشن نیز از چشمة آب بیاست. در  زندگی و بیمرگی بوده  

 (. 133و  131: 1385در اساطیر چینی هم، رود زرد، نقش بسیار مهمی در جاودانه ساختن آدمیان داشته است )زمردی، 

 های منفی ویژگی  .2-4

 میرانندگی  .1-2-4

های خروشان و گاه در قالب فروبرنده، نقش میرانندگی داشته  حیات زمینی، گاه در قالب سیل  برای اهمیتش    ة، گذشته از همآب
نشان استغراو و انهدام بخشی »و از این رو، با وجود حیات  انجامیده استامان میهای بیبه خشکسالی  ،است و همچنین نبود آن

شده است و برای  از دیگر ملل معمولًا به آب فدیه داده میبه همین دلیل، در ایران و پاری    .(123:  1377)ستاری،    «تواند بودنیز می
بزرگان و پهلوانانی مانند زرتشت و شود؛ از جمله آنجا که  مشاهده می  هم  اند. این دست مراسم در روایت اوستاکردهآن قربانی می

اند گرفته. همچنین در چین برای رودها و نهرها خدایانی در نظر میکنند تا یاور آنان باشدهوشنگ و جمشید برای ایزد آب قربانی می
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قربانی آنان  از  نزد هر یک  مردم  برای رودبردههایی میو  آن خدا  تا  نهرش،  اند  برای مردم  و  و  آورد    ،آرامش  ارمغان  به  راحتی 
 (. 122: 1373)کریستی، 

 عنصر فرودین  .2-2-4

در فرهنگ ایرانی ، ترتیب عناصر از فرودین به برین، به صورت خاک، آب، باد و آتش است )ر. ک. ناظم، حبیب و سوزنچی،      
 در مقامی فرودین قرار دارد. همچنان خاک،  نبت به برتری آب، با یک رتبه بر این پایه،( و 213: 1399

 تحلیل مضمونی اسطورۀ آب در متون عرفانی . 5
دارد و بیشتر معطوف به    فرو  اناسطورۀ آب نیز با نگاه دیگر  ۀدر بار   عارفانو قاعدتا نگاه    یکی نیستهای دیگر  نگاه عارفانه با نگاه 

در نگرش عرفانی، چیزی به نام عنصر آب چندان مطرح نیست، بلکه آنچه هست، تجلی نیروی    است. آن  های ماورای طبیعی  قدرت
مضامین عارفانه در بارۀ این اسطوره را، بر اساس متون مورد تحقیق، آید.  الهی است که به شکل آب یا عارف و از این قبیل درمی

 آوریم تا به این واقعیت پی ببریم.های منفی از پی میهای مثبت و ویژگیهمچنان طی دو دسته ویژگی

 های مثبت ویژگی  .1-5

 تقدس الهی  .1-1-5

اند و شاید دلیل این امر، مادّیت  ها را مقدس دانسته ها، بلکه تنها برخی آب آب  ة ملل دیدیم، نه هم  فرهنگعارفان، برعکس آنچه در  
ویژه اهمیت نداشتن امور زندگی دنیایی برای آنان باشد. از میان  ه عنصر آب و فرودین بودن آن و نقشش در تطهیر نجاسات و ب

 شمارند: حق، هیچ می  وحدانیتهای مقدس نزد ایشان،  یکی آب زمزم است، ضمن این که حتی آن را با همة تقدس، در قیاس با  آب
، گفتم: »اگر این آب فروشود، چه خوری؟«. مرد برخاست و بوسه بر سر آب زمزمو گفت: مردی دیدم به مکه، هیچ نخوردی، الا  

:  1398ام؛ این بگفت و برفت )عطار نیشابوری،  پرست بوده من داد و گفت: جَزاکَ اللهُ خیرا؛ مرا راه نمودی که من چندین گاه زمزم
 . (119: 1397میهنی،  ؛ 658، 117ر. ک. همان: نیز ؛ 276

 و دیگری آب بهشتی کوثر: 
فرموده است که، هرآن کس که عذر کند، و حاضران عذر او قبول نکنند، ارتکاب گناهی عظیم کرده باشند و   ،علیه السلّام  ،رسول

 (. 56 -55: 1392محروم مانند )سهروردی،  حوض کوثر،از آب زلال و نوالة نوال 

 بخشی بنیادین حیات   .2-1-5

اند اصلی خلقت انسان دانسته  ةیکی از دو پای  در کنار خاک،  آب را  اولًااند و   تری داشتهبخشی آب نگاه ژرفعارفان، در بارۀ حیات
 اند:مخلوقات را دریافته شرفهای آبی و خاکی امزاج تفاوت و از این دو پایه، 

تر بود، او را به لطف ریاضت باید داد، که اگر کار به عنف  د که آبی برو غالبوَ. کس بُزاد، آب است و خاک اصل آدمیو گفت: »
« .تر بود، لابد او را مجاهدۀ سخت حاجت بود تا او کاری را شایدو کس بود که خاکی برو غالب  !کنند، متغیر شود و به مقصود نرسد

 (. 231، 149، 131، 79، 74: 1399؛ رازی، 169 -168ر. ک. همان: نیز  ؛ 582: 1398)عطار نیشابوری، 
 اند: اکمل از نقش آن در وجود نبات و حیوان شمرده به دلیل آمیختگی با نورانیت و صفا، را در خلقت انسان، و گل و ثانیاً نقش آب 

کدورت که خمیرمایه تواضع و عبودیت بود، ولیکن حرارت بود که مایه محبت باشد و اندکهمچنین در نبات، ارواحِ نورانیِ اندک
اندک صفا و نورانیت    ،آب و گل حیوانی  ۀقطارو در    ؛چون این دو صفت در وی به کمال نبود، بار امانت معرفت نتوانست کشیدن
، 68،  67؛ نیز ر. ک. همان:  41:  1399)نجم رازی،    روحانیت بود، ولیکن چون به کمال نبود، هم بار امانت معرفت نتوانست کشید

 . ( 95: 1392سهروردی،  ؛72

 درون تطهیر  .3-1-5

ب با شریعت و  خصوص، طریقت بروز یافته است، نه صرفا برای  هدر حکایات عرفانی، خصوصیت تطهیری آب، در اعمال مرتبط 
 بهداشت جسم: 
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 و کردی غسل سرد  آب به سرد های سختسرما در و احوال کل در ی؛ بود مشغول ذکر به  و افکندی درخت  آن از  شاخی بر خویشتن و
القضات همدانی، ؛ عین197،  151و    99،  65،  39؛ نیز ر. ک. همان:  43،  32:  1397فراکردی )میهنی،   خود نفس به  درویشان خدمت
 . (276: 1399؛ نجم رازی، 79:  1401

 اند:ساختهها میهایشان را کنار آببدین دلیل، عارفان معمولًا عبادتگاه
ر. ک. میهنی، نیز  ؛  62:  1398د و آنجا به عبادت حق مشغول شد، همه روز و شب )عطار نیشابوری،  ای شبر لب فرات به صومعه

 (. 351 -350همان:  ؛66: 1397
ها های آلودگی انسان، یعنی نفسانیت ترین لایهتواند عامل تطهیر ژرف اند از ظاهر آب به باطن آن که میبا این حال، آنان کوشیده 

 ها باشد، برسند و آن، آب بهشتی است: و منیت
به قُربت طهارت رساند، علما آن را طهور خوانند: و انزَلنا مِنَ    ،آب که چون احَداط از اعضای مُحدَط برگیرد و او را از بعد حدط

، همه به رنگ خود کند که، و سقیهُم آن شربت که در بهشت دهند، بر احداط بشریت و جنابت انسانیت آیدپس  ؛السّماء ماءً طهوراً
 . (28: 1397نیز ر. ک. میهنی، ؛ 292: 1392القضات همدانی، ربُّهُم شراباً طهوراً )عین 

 نماد بودن برای فراآگاهی  .4-1-5

 اند:هایی که بار مفهومی آگاهی دارند، به آب تشبیه شده در متون عرفانی مورد تحقیق، بارها واژه
ای، به مثابتِ را؛ طایفه  آب علم  ،های امتظاهر کرد، در قبول دل   ،صلعم  ،گفت: این مثلی است که رسول  ،رضی الله عنه  ،شیخ

کار گیرد    زمین پاک است که چون آب علم بر او آمد، از او ثمرۀ زهد و صبر و قناعت و توکل و خشوع و خضوع پدید آید، بداند و بر 
 (. 7: 1392)سهروردی، 

با آب این است که آن را نماد فراآگاهی  در کنار این برخورد،   بار  و واژه  اندانگاشتهیکی از برخوردهای متمایز عرفا  را که  هایی 
 اند:دهند، به آن تشبیه کرده مفهومی معارف ذوقی می

ی؛ کجا طلب آن آب کنی؟ و کان عرشُهُ عَلیَ الماء  جویی؟ و جعَلنا مِن الماء کلَّ شیء حَآبی دیگر می  این آب ]عشق[،دریغا جز  
القضات همدانی، و بر این آب سوگند خورده است که، و البحر المَسجور؛ بالای عرش است )عین  ،دلیل شده است بر طلب این آب

 (. 582: 1398؛ عطار نیشابوری، 186، 185، 165ر. ک. همان: نیز ؛ 166: 1392
تشنگان بادیة طلب را شربتی چشانیدن تا درد ایشان بر درد و شوو بر شوو و تشنگی بر تشنگی    معرفت،  آب حیاتِاز سرچشمه  

 (.138و  32: 1393؛ سهروردی، 455 و 335 و 276و  105و  111؛ همان: 14: 1399بیفزاید )نجم رازی، 

 مغلوبیت نزد عارف  .5-1-5

پیش نیروی الهی آنان هیچ و تحت تسلط ایشان است. تسلط عرفا بر   ،اش اند نشان دهند آب با همة خطرهای کشندهعرفا کوشیده 
 ها روی آب راه رفتن است:های چندی ظهور یافته است. برای نمونه یکی از این صورت آب، در حکایاتشان به صورت

و در هوا   توانستند رفتهر هزار بر آب میکه  و نقل است که، هزار مرید با احمد خضرویه، رضی الله عنه، بر بایزید شدند، چنان
 (. 173: 1398توانستند پرید )عطار نیشابوری،  می

ما جمعی دیدیم که بر سر آب می رفتند و از غایت وله و تحیر بر سر آب سماع  اند که،  منقول است از بعضی مشایخ که روایت کرده
 (. 94: 1392اند و از حرارت آتش ایشان را خبر نبوده است )سهروردی، ای بودند که در میان آتش سماع کرده و طایفه ؛ندکردمی

 اند:نمایی نیز داشتههمچنین گاهی در این باره برای یکدیگر قدرت
  ! حسن سجاده بر سر آب افکند، گفت: ای رابعه! بیا تا اینجا دو رکعت نماز بگزاریمای آب بود،  حسن... یک روز که رابعه را دید و برکه
باید که ابناء جنس تو از آن عاجز باشند! پس رابعه سجاده باید داد، چنان میعرضه می ،آخریان ، رابعه گفت: ای حسن! در بازار دنیا

 (. 249، 82: 1398در هوا انداخت و بر آنجا پرید )عطار نیشابوری، 
 اند:دادهاست، مورد شماتت قرار می گرفتهبا این حال، آنان این کار را در صورتی که با اهداف نفسانی صورت می
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گفت: مرغی در هوا بپرد؛ گفتند: تو در شبی به    ؟ پری؛ گفتند: در هوا میگفت: چوب بر سر آب برود  ؟ برویگفتند: تو بر سر آب می
جز از  ه  گفتند: پس کار مردان چیست؟ گفت: آن که دل در کس نبندد بگفت: جادویی شبی به دماوند شود؛    ؟ شویخانة کعبه می

 (. 196: همان)خدای 
رود؛ گفت: آن که خدای تعالی او را توفیق دهد که مخالفت هوای خود کند،  بدو گفتند که، فلان کس بر سر آب میو نقل است که  

 (. 550)همان:  بزرگتر از آن که بر هوا بپرد
 های دیگر تسلط عرفا بر آب، تر نشدن ایشان از آن بوده است:همچنین از صورت

و نماز پیشین بگزاردی، پس   ، او از زیر آب برآمدی که یک سر موی برو تر نبودیچون اخی ابراهیم بر در مسجد بانگ نماز گفتی 
: 1373القضات همدانی، ر. ک. عیننیز  ؛  315:  1398به زیر آب شدی و از آن آب جز به وقت نماز بیرون نیامدی )عطار نیشابوری،  

240) . 
 های کرامت عرفا با آب، پدید آوردن آب در خشکی بوده است:و از دیگر صورت

با شیخ    خواستند که وضو سازند و آب خورند، آب نبود؛اصحاب خسته شدند و    ؛رفتبار با مریدان در بادیه می و نقل است که یک 
، 368ر. ک. همان:  نیز  ؛  367:  1398)عطار نیشابوری،    مراجعت کردند؛ شیخ خطی بکشید؛ آب برجوشید تا بخوردند و وضو ساختند

646 .) 
 کرده است:همچنین گاه آب، از غرو شدن ایشان جلوگیری می

صادو گفت: او را چون گوی ببندید! او را بستند. گفت: در دجله اندازید! در دجله انداختند. گفت: یا ابنَ رسولِ الله! الغیاط! قال 
... تا وقتی که از همه درآمد و وجودش جمله در دجله باز برانداختشالصادو: یا ماءُ! اغمسیه؛ ای آب! فرو برش! دیگر بار فرو بردش،  

، گفت: الهی! الغیاط! صادو گفت: بیاوریدش! او را بگرفتند این بار چون آب بازش برانداختغرو شد و امیدش از خلق منقطع گشت؛  
 (. 624 و 563 و 119  و 47 و  36ر. ک. همان: نیز ؛ 14: 1398و بیاوردند )عطار نیشابوری، 

 مدیوم بودن برای عارف  .6-1-5

 کند:شود که شفا یا معرفت را به دیگران منتقل میای میحکم مدیوم دارد و گاه واسطه  ،آب نزد عارفان
های شیخ ما بدان آب بشستی و از آن آب به بیماران ولایت، بردندی؛ حق شیخ بوعمرو کوزه آب خواستی و یک خلال از آن خلال

 (. 154: 1397)میهنی،  آن بیمار را شفا دادی ،هر دو شیخ تسبحانه و تعالی به برک
امّ  یک روز از کوزۀ پیغامبر، صلی الله علیه و سلم، آب خوردو نیز نقل است که، حسن طفل بود؛   پیغامبر گفت،   سلمه؛در خانة 

گفت: چندانک ازین آب خورد، علم من بدو نزدیک شود و به مقدار آب، علم سرایت    ؛السلام: این آب که خورد؟ گفتند: حسنعلیه
 (. 29: 1398)عطار نیشابوری،  کند

 های منفی ویژگی  .2-5

 میرانندگی  .1-2-5

، هرچند، چنان که پیشتر گذشت، این خصوصیت، از  بخش است، از نظر عرفا نیز یک وجه آن، میرانندگی استحیات  ،با این که آب
 :سوی عارف، قابل کنترل است

دلًا  دقاً و عَ. اینجا تو را معلوم شود که و تمَّت کلمهُ ربِّکَ صِآب، سبب حیوه و قوت ماهی آمد، اما سبب موت دیگران آمدای عزیز! 
 (. 186: 1392القضات همدانی، چه باشد )عین

 تغییر خاصیت  .2-2-5

نسبت به   ،اند و آن، تغییر خاصیت دادنمختلف هم برای آب قائل بوده   نمایعارفان، افزون بر میرانندگی، به وجود یک وجه منفی
 :     سازدتر میتر و شیرین را شیرین، چنان که تلخ را تلخاستعدادهای متفاوت است

 (. 909: 1398)عطار نیشابوری،  تر گرددادب کردن احمق، چون آب است در بیخ حنظل؛ هرچند بیش خورد، تلخ لِثَمَو گفت: 
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 اسطورۀ آب در متون عرفانی  اجتماعیتحلیل  .6

 آبی به مثابة توهّم . کم1-6

آبی و استفاده از اند. دلیل این امر، حیاتی بودن آب برای بشر و دوری از کمگرفته ها شکل میها معمولًا کنار آبدر گذشته، تمدن
ها وجود دارد و هنوز تکمین آب و مدیریت آن  مایحتاج زندگی بوده است. این دغدغه همچنان در شماری از سرزمین  ة آن برای تهی

بارۀ    ای درگفتة عرفانی، چنین دغدغهبرای مصرف و کشاورزی و صنعت، یک مسئلة اساسی است. با این حال، در مضامین پیش 
اساسا    گوییکه  اند  ینان داشته طماعرفان آنچنان به قدرت لایزال خدای خود و توانمندی فرازمینی خویش    بزرگان آب وجود ندارد و  

 برای آنان وجود خارجی نداشته است:  آبیکم
رفت؛ اصحاب خسته شدند و خواستند که وضو سازند و آب خورند، آب نبود؛ با شیخ بار با مریدان در بادیه می  یکو نقل است که  

، 368؛ نیز ر. ک. همان:  367:  1398)عطار نیشابوری،    مراجعت کردند؛ شیخ خطی بکشید، آب برجوشید تا بخوردند و وضو ساختند
646 .) 

 . ابعاد الهی آب 2-6

های ماورای طبیعی آب آید، بصیرت آنان در بارۀ قابلیتای به آن برمینگرش عارفان به آب با نگرش اسطوره آنچه از سنجش  
مانند ها  ها مانند زمزم و کوثر، تقدس بنیادین در مقابل تقدس خشک و خالی، برای بعضی آببرخی آباست، چنان که آنان برای 
ها در مقابل تطهیر جسم  بهشتی، تطهیر انسان از منیت  ها مانند آبساز، برای پاری آببخشی هستیآب و گل وجود آدمی، حیات

 اند:قائل شده
خواستم که  نگرست، و آنجا نیامد. چون فارغ شدم،  و او همی  باز نگرستم، آبی دیدم چون شیر تازه؛ و بخوردم، و طهارت کردم؛

،  167ر. ک. همان:  نیز  ؛  656:  1398)عطار نیشابوری،  ای بردارم، مرا گفت: دست بدار، که آن آب، از آن نیست که توان داشت!  پاره 
658.) 

 ای عارف . قدرت فرااسطوره 3-6

اند و حتی روی آب راه  کردهنه تنها هیچ کدام از خطرهای آب را، مانند فروبرندگی، خطر تلقی نمی، عارفان برتر،  چنان که دیدیم
اند و در ین باره گویی دقیقا سر به رخ کشیدن قدرت الهی خود دادهاند، بلکه گاه آب را واسطة انتقال شفا یا معرفت قرارمیرفتهمی

 اند: ای داشتههای اجتماعی وحتی مقابل قهرمانان اسطوره مقابل دیگر قدرت
این خلال در آب بجنبانی و بدان، آب چشم خویش را بشویی تا چشم ظاهرت    ، شیخ گفت: این خلال بگیر و کدبانو را بگوی که

دایه آمد و حال بگفت. ایشی اشارت شیخ به جای آورد،  شفا یابد، و انکار این طایفه از دل بیرون کن تا چشم باطنت نیز شفا یابد! 
 (.74: 1397؛ نیز ر. ک. میهنی، 876: 1398در حال شفا یافت )عطار نیشابوری، 

 . الهیات آب 4-6

رو نیستیم، بلکه با الهیات  کم در پنج متن عرفانی مورد تحقیق ما، دیگر با اسطورۀ آب روبهبا آنچه گذشت، در زبان عرفان و دست
ای برای نشان دادن قدرت الهی، چه در آب و چه در  ای را وسیلهاسطوره-آب مواجهیم، بدین معنی که عارفان، این عنصر زیستی

 اند:خویش و دفتری جهت معرفت کردگار قرار داده 
گاه پای بر  آن   ،حبیب گفت: ... حسد مردمان از دل بیرون کن و دنیا بر دل سرد کن و بلاها را غنیمت شمر و کارها از خدای بین

کنم،  پس حسن گفت: ای حبیب! این به چه یافتی؟ گفت: بدان که من دل سپید می  ؛حبیب پای بر آب نهاد و برفت... آب نه و برو!  
 (.198: 1397ر. ک. میهنی، نیز ؛ 65: 1398کنی )عطار نیشابوری، تو کاغذ سیاه می 

 گیری نتیجه. 7
های غیرایرانی،  های مشترک ملل مختلف است. طبق تحقیق حاضر، این اسطوره در فرهنگ ایرانی و فرهنگاسطورۀ آب از اسطوره
 مضامین زیر را دارد:  
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-7  ،بارورکنندگی-6 ،دخترانگی و زیبایی-5 ،نماد بودن برای آگاهی-4 ،تطهیر-3 ،بخشی حیات  -2تقدس،  -1های مثبت: ویژگی
 . درمانگری و جاودانگی-8 و بارزه با خشکسالیم

 .عنصر فرودین-2 و میرانندگی -1های منفی: ویژگی
تغییر ماهیت داده است و به عنصری ماورای طبیعی بدل شده است و از این رو   ای نزد عرفا کاملاًبا این حال، همین عنصر اسطوره 

ای  بینی اسطورهبینی عرفانی با جهانعرفانی مورد تحقیق، مضامین متفاوتی پیدا کرده است که حاکی از تفاوت جهان  متندر پنج  
 است. این مضامین عبارتند از:

 مغلوبیت نزد عارف-5  ،نماد بودن برای فرا آگاهی  -4  تطهیر درون،  -3،  بخشی بنیادینحیات-2  ، تقدس الهی   -1های مثبت:  ویژگی
 مدیوم بودن برای عارف.-6 و

 تغییر خاصیت.  -2 و میرانندگی-1های منفی: ویژگی
را   آناننمایی ها و قدرتترین پدیدهرا در بارۀ مادی عارفانآنچه ضمن گفتمان عرفانی در بارۀ اسطورۀ آب بارز است،  خدامحوری 

گفتمان عرفانی در بارۀ اسطورۀ آب،  ، باری نماید.گونه میدهد و مورد اخیر، بیشتر، تحدینشان میهای غیرعرفانی در برابر گفتمان 
 این اسطوره را به الهیات آب بدل ساخته است، و بازتولید هویت فرهنگی، یعنی همین. 

 منابع
 .قرآن کریم

 مرکز. ،، چ دوم، تهراندانشنامة مزدیسنا .(1378اوشیدری، جهانگیر )
-7،  17، ش فصلنامة مطالعات شبه قاره »بررسی تطبیقی اسطورۀ آب در اساطیر ایران و هند«،    .(1392بارانی، محمد و احسان خانی سومار )

26. 
بهارسئتان  »تجلی رمز و اسئطورۀ آب در دیوان، حدیقه و سئیرالعباد سئنایی«،   .(1396محمد سئجادی )بازگیر، مهناز؛ امیرحسئین ماحوزی و علی

 .134-115، 36، ش سخن
 انتشارات مرکز. ،تهران، ، مترجم: عباس مخبر، چ دوم های موازیاسطوره .(1389) .بیرلین، ج.ف

 آروَن. ،، تهرانهای ایران باستاناسطوره .(1395پارسازاده، عبدالعلی )
 ، تهران، اساطیر.هایشت .(1377) پورداود، ابراهیم
 انتشارات مرکز.  ،، مترجم: عباس مخبر، تهرانهای آزتکی و مایاییاسطوره .(1375توب، کارل )

 قره.، نسوم، تهران چ ترین سند زندۀ مذهب و جامعة هندو(،ودا )قدیمگزیدۀ سرودهای ریگ .(1372نایینی، سید محمدرضا ) جلالی
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One of the prominent topics in mystical literature, especially mystical ghazal, is the use 

of Qalandari themes and concepts. This style began with Sana'i and had a great influence 

on the poetry of prominent ghazal writers such as Attar, Hafez, Iraqi, Rumi, and others. 

The themes and characteristics of Qalandari have also had a significant impact in recent 

periods and in contemporary ghazals in Afghanistan; Therefore, the present study aims 

to examine the elements and concepts of Qalandariyyah in a descriptive-analytical 

manner, relying on the poems of three prominent contemporary Afghan poets, Ashghari, 

Bitab, and Sayyida Karokh. The results of the study show that these poets have tried to 

include Qalandari elements in their poems and, in this way, create Qalandari concepts 

and themes. The three mentioned poets, ignoring the religious and social taboos 

prevailing in their era, have used these concepts in their poetry and have praised centers 

of debauchery and immorality such as taverns and idolatries, and sometimes have 

encouraged their audience to wear belts, take a bath, and engage in other issues that are 

in conflict with the teachings and norms of Islam. Flattery, references to ascetics and 

Sufis, encouragement to drink alcohol, hashish, and booze, and false euphoria, 

descriptions of musical instruments, inclination to the religion of blame, defamation and 

turning one’s back on good names, and in general, encouragement to a Qalandar-like 

lifestyle are seen with great frequency in the poetry of these three poets. The expression 

of such concepts in their poetry is due to the influence of the past poetic tradition, the 

strictness of the religious scholars, and the prevalence of the school of mystical 

symbolism. 
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کاربردن مضامین و مفاهیم قلندری است. این شیوه،  ویژه غزل عارفانه، به یکی از موضوعات مطرح در ادب عرفانی به

سرایان مطرحی چون عطّار، حافظ، عراقی، مولوی و دیگران، تأثیر فراوانی بر جای  از سنایی آغاز شد و در شعر غزل
داشته    توجهیهای اخیر و در غزلیات معاصر افغانستان نیز بازتاب قابل های قلندریه در دورهنهاد. مضامین و شاخصه 

تحلیلی عناصر و مفاهیم قلندریه را با تکیه بر اشعار  ـ پژوهش حاضر درصدد است تا به شیوۀ توصیفی  رو،است؛ ازاین 
سه تن از شاعران برجستۀ معاصر افغانستان، عشقری، بیتاب و سیّدای کروخی بررسی کند. نتیجۀ پژوهش نشان  

اند که عناصر قلندری را در اشعارشان وارد کنند و از این طریق، به خلق مفاهیم  دهد که این شاعران تلاش کرده می
گرفتن تابوهای دینی و اجتماعیِ حاکم بر عصر خویش، این  و مضامین قلندرانه بپردازند. سه شاعر مذکور با نادیده

برده  به کار  پرداختمفاهیم را در شعر خود  بتخانه  و  و فجوری چون میخانه  به ستایش مراکز فسق  و  و گاه،  اند  ه 
ها و هنجارهای دین اسلام در تضاد است، شان را به زناربستن و غسل تعمید و دیگر مسائلی که با آموزه مخاطبان 

کردن و خوشی  چرس و بنگ و نشئه  گساری،اند. شطح، تعریض به زاهدان و صوفیان، ترغیب به می تشویق کرده 
ها و در کلیت امر، تشویق  زدن به نیکنامیپا  کاذب، توصیف آلات موسیقی، گرایش به مذهب ملامتیه، بدنامی و پشت  
دلیل  شود. ابراز چنین مفاهیمی در شعر آنان به به شیوۀ زندگی قلندرانه با بسامد فراوانی در شعر این سه شاعر دیده می

 . مخالفت متشرعان و رواج مکتب نمادگرایی )سمبولیسم( عرفانی است تأثیرپذیری از سنت شعری گذشته، 
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 مقدمه . 1
شمار های مختلف بهها و ایدئولوژیدهد که شعر، همواره بستر مناسبی برای بیان مفاهیم، اندیشه سیر تاریخی شعر فارسی نشان می

هجو، هزل و مطایبه و... بوده است    سرایان نیز حامل مفاهیمی چون عشق، عرفان، اندرز، اخلاق، مدح،های پارسیرود؛ سرودهمی

پیام فارسی،  ادب  مخاطبان  دیرباز،  از  سرودهو  از خلال  را  اجتماعی  و  اخلاق  شاعران جستهای  میهای  از اندکردهوجو  یکی   .

ها بر آثار ادبی است.  های مختلف عرفانی و تأثیر آن موضوعات مهم و قابل بررسی در متون ادبی، بررسی و شناخت اندیشۀ فرقه

های گوی، در قالب مایهو آداب و رسوم منسوب به این فرقه در آثار شاعران پارسی  هاست که اندیشهقلندریه در شمار این فرقه

 تجلی عادات و آداب قلندریه در شعر فارسی امری انکارناپذیر است.  محركّ شاعرانه، فراوان به کار رفته و

های شعری خویش، با خرق عادت، تابوهای اجتماعی را کنار زده و در اشعارشان برخی از شاعران معاصر افغانستان به پیروی از سنت

های هایش، با شکستن هنجارها و عرف. شاعر در سرودههای قلندری دارداند که پیوند بسیار نزدیکی با اندیشه کار برده  مفاهیمی را به

. اندتر قلندران در آن نهج، طی طریق کرده گذارد که پیشکند و پای در مسیری مینمای خلق میاخلاقی و اجتماعی، خود را انگشت

دهد که نگرش قلندری از های طریق قلندریه در اشعار برخی از شعرای معاصر افغانستان، نشان میها و ویژگیحضور پررنگ مؤلفه

ویژه یز گسترش یافته و طرح عناصر قلندری در شعر، از مضامین همیشگی شعر فارسی بههای اخیر شعر فارسی ننظر زمانی تا دوره

 غزل است.    

ها و منسوبات  ای در دیوان اشعار برخی از شعرای معاصر افغانستان، نگارندگان را بر آن داشت تا تأثیر اندیشهوجود چنین مختصه

صوفی عبدالحق بیتاب و سیّدای    صوفی غلام نبی عشقری، ـفرقۀ قلندریه را در دیوان سه تن از شاعران مطرح معاصر افغانستان  

ـ واکاوی کنند و از این طریق زوایای پنهان این موضوع را بازنمایند. پژوهش حاضر درصدد است تا عناصر قلندری را در کروخی

 های مهم پاسخ دهد: برده بررسی و تحلیل کند و به این پرسش دیوان سه شاعر نام 

 به چه اندازه است؟  بسامد مفاهیم و عناصر قلندریه در شعر سه شاعر مذکور معاصرافغانستان -

 یک بیشتر از از مضامین قلندری بهره برده است؟  و دلیل آن چیست؟ در میان این سه شاعر، کدام  -

 های قلندریه چه بوده است؟ دلایل اجتماعی یا سیاسی گرایش شاعران معاصر افغانستان به مضامین و اندیشه  -

 . پیشینۀ تحقیق ۱-۱

هایی  انجام شده  ها و عناصر قلندری در آثار شاعران زبان فارسی پژوهشپیشینۀ پژوهش بیانگر آن است که دربارۀ وجود اندیشه 

 است: 

های حافظ و فضولی« مغانه در غزل  ای با عنوان »مقایسه و تحلیل مضامین رندانه و قلندرانۀ( در مقاله1392پور و قربانیان )مهدی 

اند. محمدیان و  ها را بیان کرده های قلندری در دیوان حافظ و فضولی پرداخته و وجوه اشتراك  افتراق آنبه بیان بازتاب اندیشه 

های باورهای ( نیز در پژوهشی با عنوان »بررسی مضامین قلندری در غزلیات عطار و حافظ« اشتراکات و تفاوت1394دیگران )

های دو  ها و تفاوت( نیز در پژوهشی به بررسی شباهت1394اند. دهقانی و لیقوان )قلندرانۀ این دو شاعر را مورد واکاوی قرار داده

اند.  های منفی و مثبت این دو اصطلاح را در دیوان دو شاعر مشخص کردهاند و جلوه داختهواژۀ رند و قلندر در اشعار عطار و حافظ پر

اند و سلمان را در  های قلندری در دیوان سلمان ساوجی پرداختهای به بررسی اندیشه( نیز در مقاله1399واثقی خوندابی و دیگران )

 دانند.تاز شاعران قرن هشتم میهای قلندری یکهها و رسیدن به اندیشه کردن ضد ارزش شکستن تابوهای دینی و اجتماعی و برجسته

های قلندریه در اشعار سه شاعر موردنظر این پژوهش انجام هیچ پژوهشی دربارۀ اندیشهشده مشخص است که  از پیشینۀ مطرح 

توان گفت که نوشتۀ حاضر، اولین پژوهشی است که مفاهیم و عناصر قلندری را در دیوان سه شاعر معاصر افغانستان،  نشده و می 

 کرده است. بررسی  صوفی عبدالحق بیتاب و سیّدای کروخی صوفی غلام نبی عشقری،یعنی 
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 . مبانی نظری تحقیق   2

 شناسی قلندر  . واژه 1–2

ترین فرهنگ فارسی  در مورد ریشۀ کلمۀ قلندر، نظریات مختلف و متفاوتی وجود دارد. شاید بتوان کلمۀ »کلندره« را که در قدیم

( است. 282: 1355و نخجوانی،  428: 1386رك: اسدی طوسی، آمده به واژۀ قلندر نسبت داد که به معنای »مرد بشکوه و قوی« )

معین واژۀ قلندر را معرّب    .: ذیل قلندر(1379باك و خراباتی آورده است )چندبهار،  ، قلندر را به دو معنای رِند و بیمؤلف بهار عجم

فلک« دانسته  یا مبدّل واژۀ »کلند«  که هم به فتح و هم به ضم حرف اول تلفظ شده به معنای »چوب گنده و نتراشیده و یا چوب  

شدۀ کلمۀ ای معتقدند که کلمۀ قلندر  در واقع صورت مفرّس (. عدّه1476:  1387داند )معین،  و یا آن را به شیخ قرندل منسوب می

کوب، اند )زرینشدگان به خدا« دانسته»کلانتر« است. برخی دیگر، این کلمه را برگرفته از واژۀ ترکی »قلندرمان«، به معنای »پیوسته 

عنوان اسم مکان استعمال که این واژه تا قرن هفتم به(. تعداد زیادی از پژوهشگران »قلند« را شخص  پنداشته، حال آن16: 1362

رود که روزگاری در دل بیابان محل اجتماع مردمی  روستا به نام قلندر و قلندرآباد وجود داشته و دارد و گمان میشد و چندین  می

قیددر پوشاك و خوراك و طاعات و عبادات بوده و با گذشت زمان به روستا و یا کشتزاری مبدّل شده و امروز تنها نام مجرّد، و بی

قلندر از آن باقی مانده است. به قول شفیعی کدکنی: »کلمۀ قلندر تا قرن هفتم اسم مکان بوده است و افراد منسوب به آن مکان  

(. برخی کلمۀ قلندر  38:  1387اند و قلندری جایی مثل مسجد، میخانه، و مدرسه بوده است« )شفیعی کدکنی،  گفتهرا »قلندری« می

اند و »لِندر« ای برای تباهی« مرتبط دانستهنای »قلعۀ سیاه« و یا »قلعهرا با »قالِندَر « یا »کالِن گَر« را که ریشۀ هندی داشته به مع

در کتابی که دربارۀ اهل    »ایوانف(.  146:  1389اند )قوامی،  و »لَنگر« را هم معنای مکان تجمّع درویشان و اهل فتوّت معنی کرده

ای در عربی، ترکی، سانسکریت، ارمنی، گرجی و غیره پیدا نکرده، هم چنین با  گوید: هیچ ریشهحق نوشته در مورد این واژه می

به  -باید از ریشۀ کالِئو    Caletor(. نظر ایوانف این است که کلمۀ یونانی کالِتور  232:  1380کلانتر هم ارتباطی ندارد« )سجادی،  

 (.  233باشد به معنی دعا )همان:  -کردن، احضارکردنمعنی دعوت

 . پیدایش قلندریه2-2

ای به در مورد چگونگی پیدایش این گروه در کلّیت امر، باید مدّعی شد که تاریخ دقیق پیدایش آن روشن نیست. »کسی که سلسله

دمشق، رسم تراشیدن موی سر و ابرو را بنیان نهاد« در    620الدّین ساوجی بود. او حدود سنۀ  نام قلندریه تأسیس کرد، شیخ جمال

(. محمد بلخی که شاگرد و پیرو ساوجی بود رسم جوال پوشیدن را بر آن افزود و شهرت آنان به  17: 1374)میرعابدینی و افشاری، 

گردد که که این  هجری چنین استنباط می  845(. از سخنان مقریزی متوفای  363:  1386کوب،  جوالق و جوالقی از اینجاست )زرین

متصوّفان، در حدود قرن هفتم در خراسان، هند، شام، مصر و بلاد    گروه در نیمۀ اول قرن پنجم هجری وجود داشته و این فرقه از

عنوان یک تیرۀ اجتماعی افراطی، از درون مذهب ملامتیه متولّد (. قلندریه به312، 4م: 1918اند )نک: مقریزی، دیگر فعالیت داشته

های  این جریان، ابتداءً به فعالیت افرادی چند، در نواحی شرقی جهان اسلام محدود بود؛ امّا با فعالیت (.  141:  1386شد )خالصی،  

مند ساخت و با افزودن اجزایی بر این مسلک، این  الدین ساوجی در اوایل سدۀ هفتم گسترش یافت. وی این جریان را نظامجمال

قلندری از و رواج    ساوجی  ظهورطریقت را عملاً به صورت جدیدی ظاهر ساخت و در نواحی مصر و شام  تأثیر فراوانی گذاشت.  

  تأسیس تازه  و فرهنگی حکومت  ، اجتماعی  سیاسیدر برابر فشارهای  شدید اجتماع  نمایانگر واکنش  توان  بعد را می  بهقرن هفتم  

الدین حیدر  هجری ، قطب   730توان به شیخ ابوبکر اصفهانی متوفای حدود  ت. از دیگر بزرگان فرقۀ قلندریه می دانسایلخانی«  »

ی فعلی ، لعل شهباز قلندر یا همان عثمان مرندی متوفای حیدریههجری در زاوه حدود تربت  618ای)زاوی / زاوگی(متوفای  زاوه

هجری اشاره  820هجری و شیخ حیدر تونی متوفای    724الدین پانی پتی متوفایهجری، ابوعلی قلندر یا همان سید شرف  673

 کرد. 
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 . بحث 3
 . معرفی صوفی غلام نبی عشقری 1-3

نامش معاصر شاعر عشقرى، پدرش  و نبى غلام افغانستان،  بود نام  سال پیشهتجارت  خانوادۀ در کابل حومۀ در. محمّدرحیم   در 
 هاىقالب بر افزون ولى دانند؛مى شعر کلاسیک از پاسدارى پیشگامان از معاصر میان شاعران در را عشقرى  .ش متولد شد.هـ1273

 از وى  گیرىهمانا بهره مانده، جا به ماندگار مثابۀ میراثىعشقرى به از چهآن  .شودمى دیده وى  آثار در نیز نو شعر از  هایىکهن، نشانه 
است  شده چاپنالان   دلِنام   با دفترى در عشقرى هاىمنقبت و نعتیه هاى حمدیه،سروده اى ازمجموعه  .است مردمى گنجینۀ زبان

سنجان سه سدّۀ پسین احترام فراوانی داشت. وارستگی، فقر، تواضع، عشقری در میان سخنوران و سخن  .(10:  1377)عشقری،  

 (. 75: 1365ساخت )عشقری، های زرّین زنجیر شخصیت والای او را میقناعت و پرهیز از نامجویی، حلقه

 . صوفی عبدالحق بیتاب 2-3

الله خان و دارای آثار هجری شمسی ( از فضلا و شعرای عهد امیر حبیب 1267قمری)  1306صوفی عبدالحق بیتاب متولّد در سال 
(. وی استاد فنون ادبی بدیع، بیان، عروض، معانی، دستور  381:  1383و دیوان اشعار و از رجال پارسای کابل است )کهزاد و دیگران،  

زبان و تصوّف و در علوم معقول و منقول از عربی و ادبی و نجوم متبحّر بود. وی شخصی پارسا و در تصوّف پیرو مسلک نقشبندیه  
 (. 292: 1388سرایی متمایل به سبک هندی بوده است )ژوبل، رفت. وی در غزلشمار میبه

 . سیّدای کروخی هروی 3-3

میرسیّد محمّدسعید متخلّص به »سیّد« و معروف به »سیّدا« ابن سیدّبهادر خواجه از سادات کروخ بوده است. سال تولد او معلوم  
( احتمالًا که زادۀ اواسط سدّۀ دوازدهم هجری قمری باشد شمسی  1186مری/  ق  1222جا که سال درگذشتش )نیست؛ ولی از آن

دانسته   هرات  دوازدهم  قرنی  علما  کبار  و  شعر  افاضل  از  وی را هجری شمسی  1366متوفای    الله خلیلیخلیل  (.1:  1401)سنگانی، 
یی گومخمّس  و  غزل   به  مُفرِطش  لیم  شتریب  اشعار  در  و  داشته  مختلف  اتیّمثنو  و  بزرگ  وانید»سیّدای کروخی    و معتقد است که:

 (. 97: 1383 ،یلیخل) نمود سراغی نازک ی اخاطره و قیدقی معان دلکش، نیمضام او اتیّغزل در توانیم هم و است

 . مضامین و مفاهیم قلندری در شعر سه شاعر  4-3

قلندران جدای از نوع پوشش و ظاهر و نحوۀ حضور آنان در اجتماع، به یک سری مفاهیم اساسی و مهمی معتقدند  که این مفاهیم  
آنان را شکل می تابوهای  در کنار هم هندسۀ فکری  نامقدس )مسجد و میخانه(، شکستن  تقابل مقدس و  مانند  دهد. مفاهیمی 

گساری دادن به بدنامی، تشویق به میهای مذهبی، تنمذهبی و هنجارهای اجتماعی، طامّات و شطح، تعرّض و انتقاد از شخصیت
ها های فکری فرقۀ قلندریه است که در ادامه، تجلی این مؤلفه ترین اصول و مؤلفهو انزوا مهم   و مستی، ترغیب به زندگی قلندرانه

 کنیم. را در منظومۀ فکری سه شاعر موردنظر بررسی و تحلیل می

 . کنار هم نهادن مفاهیم متضاد )مسجد/کعبه و میخانه/بتخانه( 1-4-3

های قلندری و ملامتی دارد، برابر هم قراردادن دو مفهوم مسجد  های موجود در اشعار سه شاعر مذکور که ریشه در اندیشهاز تقابل

جا مسکن  و میخانه است. در اندیشۀ آنان، میخانه و بتخانه مکانی است مقدس و محترم؛ زیرا در آن از روی ریا خبری نیست و آن 

پاك است و درمان دردها و حل مشکلات را باید در آنجا جست. ستایش مراکز فسق و فجور در تقابل و مقام رندان و عاشقان دل

های مقدس، مانند میخانه، خرابات، رند، بتخانه، دَیر، روی آوردن به اعمال غیر مذهبی و مواردی دیگر از این قبیل را در  به مکان

 (. 323- 310: 1401، بیگی توان کاوید )مدرسی و علیشعر قلندری می

از میان سه شاعر موردبررسی، عشقری مرد وارسته و آزادمنشی است که در سرتاسر اشعارش این خصیصه هویداست و شعرش  

های  آکنده از این مفهوم قلندری است. در بیت زیر، دو مؤلفۀ متضاد و متناقض را کنار هم قرار داده و خویشتن را دور از همه کشش

 داند:گاه و معبد خود میداند و فقط عشق را مرشد خود دانسته و روی و موی معشوق را قبلهمذهبی می
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 ام روی تو بود      سبحه و زُنّار من، از ناز گیسوی تو بود یادِ ایّامی که دیَر و کعبه 
 (39: 1365)عشقری،                                                                                                  

دانسته است افتد که روی معشوق، دیر و کعبۀ وی بوده و سبحه یا زنار را معلول ناز گیسوی معشوقش  میشاعر یه یاد ایامی می    
و گویا عشق در وجودش چنان عمیق و بوده و ریشه دوانده که بر همۀ عقاید و ادیان خط بطلان کشیده و جز از روی و موی نگار  

و مترادف قرار    گذاشتناندیشد. به همین شکل، صوفی عبدالحق بیتاب نیز با تکیه بر سبک هندی با کنار هم  به چیز دیگری نمی
دادن مفاهیمی چون کعبه و کلیسا و مسجد و میخانه و شیخ و میکده، پارادوکس عقیدتی مهمی را در کلامش ایجاد کرده است. او 

اش را و فکری  نسبت به عشقری، باورهای فلسفی  کند ولفافه بیان میهایش را در  صراحت بیان شاعران دیگر را ندارد و اندیشه 
 گوید:کند و چنین میمیپنهان 

 
 
 
 

خواهد که دیگر به وعظ شیخ گوش نکند و از الهامی که در دلش افتاده، پیروی  گویی به دل شاعر افتاده که به میخانه برود و می 
 کند: 

 دیگر به وعظ شیخ ز الهام نگذرم      افتاده در دلم که روم سوی میکده  
 ( 110)همان:                                                                       

ها است؛ پس ادای نماز در مسجد و  وی در بیت دیگر، معتقد است که وقتی از نظر ذهنی و روحی معبود حقیقی حاضر و ناظر دل
 دانند و بس:شود، اما متشرعان فقط ادای نماز را در مسجد درست میبتخانه یکی پنداشته می

 خوانم چه نقصان گر نماز خویش در بتخانه می         حضـورِ قبـلۀ ابـروی او گـاهینیَم چون بی
 ( 112)همان:                                                                                                    

مسجد و میخانه، کعبه و بتخانه و   ای ملامتی،گاه با بیانی قلندری و اندیشهای که دارد گه سیّدای کروخی نیز با مشرب صوفیانه    
قرار می کنار هم  در  را  مفاهیم کتضادی  مفاهیم  چنین  دادن چنین  قرار  کنار هم  و  نمادها  دانست که درك چنین  باید  اما  دهد، 

 برد: متضادی، جز با توسل به فرهنگ مفاهیم عرفانی و آشنایی با منظومۀ فکری فرقۀ قلندریه ره به جایی نمی

 در رود کهمی هاییمکان  به کنند سرزنش را او مردم آنکه خاطربه است. شاعر قلندری غزل اصلی عناصر از بدنام هایمکان به »رفتن
(. سیدای کروخی عارفی است که اصطلاحاتی مانند مسجد و میخانه و چشم  157:  1389نیست« )قوامی،   مناسبی  جای مردم نگاه

ابرو و مواردی از این قبیل را بر مبنای برداشت بیان کرده است. گویا یک جلوه نگاه  و  های عرفانی خود در شعرش به فراوانی 
بیند و رنگ  ریزد که مسجد و میخانه و کعبه و بتخانه را یکی میعاشق را چنان برهم می  معشوق، سرشت و مدار دین و مذهب

دهد ای مشخص به یکدیگر پیوند می گرایی را در نقطه زداید. پس قدرت عشق است که این همه کثرتتعصب را از دل عاشق می
کند. وجود کشد و سبحۀ او را به زنار بدل میو پای عاشق را از مسجد به میخانه و از کعبه به بتخانه می رساندو به وحدتی ناب می

غزلی است که در آن وصف  نویسند: »غزل قلندری،  های شعر و غزل قلندری است. شمیسا در این باره میچنین عناصری از ویژگی
دینی و اغراق در اتصاف به لاابالیگری و تعریض و کنایه به زاهدان و گاه صوفیه پرستی و بی  رندی و باده نوشی و تظاهر به می

آخر    او  موی  و  روی  از   گشتم 
 

 شدم به مسجد و گفتند رفته میخانه 
 

را   کلیسا  و  کعبه   معتقد 
 ( 12:  1330)بیتاب،                       

چند  بدگمانی  شر  از  کند  نگه   خدا 
 (67)همان:                                 

   شود صد مسجد و میخانه ویران چون دل عاشق 
  
است   عشق  جانب  ره  بتکده  و  صومعه   از 

 
است  حق  خانۀ  اسرار  که   شرابخانه 

 

را   دلارا  ابروی  دو  و  چشم  کنی  گر   نمایان 
 (5: 1387)سیدای کروخی                          

گردد  تو  زنار  به  صددانه  سبحۀ     این 
 (37)همان:                                           

جاست  این  صفا  با  صافی  صوفی   هزار 
 (23)همان:                                             
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:  1370« )شمیسا،  قلندرانه شک به برخی قوانین خشک مذهبی و حتی عرفانی است  بسیار چشمگیر است. شاید بتوان گفت غزل
275-276 .) 

 . شکستن هنجارهای دینی2-4-3
دهد،  انجام اعمال و  های فکری قلندریه که آنان را به سوی شکستن هنجارهای دینی و اعتقادی سوق مییکی دیگر از مؤلفه

روند؛ مانند زنّاربستن و غسل تعمید. بر مبنای حدیث مبارك رسول خدا )ص(  شمار میمناسکی است که غیردینی و حتی ضدّ دین به
(. تمایل و گرایش به اموری که ریشه در منابع اعتقادی ما نداشته  1199:  1410« )بیهقی،  مَن  تَشَبَّهَ بِقَو مٍ فَهوَُ مِن هُم فرمایند: »که می
شود. عشقری با ذکر چنین بحث متناقضی، مدعی های دینی آنها را تأیید نکرده باشند، بدعت و نوعی گناه محسوب میو آموزه 

زعم شدن از مسلمانی، باید او را در رودخانه گنگا بشویند و غسل کنند. به برای پاك  ای داده،زادهاست که چون تن به عشق برهمن 
 شود:  کردن در این دریا موجب زدودن گناهان میهندوها، غسل

 
 
 
 

های دینی و اعتقادی است و انجام چنین مناسکی،  هایی چون زناربستن، خلاف آموزهسان در شعر بیتاب نیز رفتارها و آیینبه همین
 صراحت به آن اعتراف کرده است: های فرقۀ قلندریه است که شاعر به موجب خروج از اسلام است. زناربستن از شاخصه

 تم ـتم توبه و زنار بسـکس ـش        شکن دیگر چه خواهیبت پیمان
 (109: 1330بیتاب، )                                                     

های قلندریه در شعرش استفاده کرده است و گرایش به سوی  سیّدای کروخی با بسامد بسیار بیشتری از مؤلفهرسد که  نظر میبه
قلندرگری در ذهن و اندیشۀ او عمق و گسترۀ بیشتری دارد. برای نمونه، پارادوکس زناربستن یک صوفی مسلمان به پیروی از شیخ 

پرسش او  در شعر  میبرانگیز میصنعان  به خود  است که مسیحیان  به صلیب  متصل  گردنبند  یا  یا شود. »زنار کمربند  و  آویزند 
بستند تا از مسلمانان بازشناخته شوند. در اصطلاح صوفیان، بستن معقد خدمت و طاعت محبوب کمربندی که که ذمیان مسیحی می

شود، اما با خوانش ، امری کفرآمیز و خلاف دین تلقی میظاهر(. زناربستن در بادی امر و به445:  1383حقیقی است« )سجادی،  
طور کامل تفسیر  عمال شعری و درنظرگرفتن مضامین ادب قلندرانه، این امر به عارفانۀ اشعار و حمل معنای عرفانی به الفاظ و ا

 گردد: توجیه میشود و قابلمی
شدم خمّار  خانۀ  در  خاك   بارها 

 

شدم   زنّار  بستن  یک  به  سزاوار   تا 
 

 (82: 1387)سیّدا،                            
نشینم  کویت  در  و  صنعان   شوم 

 

دوست   ای  زناّرم  شود  زلفت   اگر 
 

 ( 29)همان:                                   
 خنده زد گفت، خرابات مغان است این جا 

 

نبست   زناّر  که  اسرار  محرم   نشود 
 

 ( 21)همان:                                   
اماّ سخن  دارم  بسی  گفتا  مغان  پیر      مرا 

می  زنّار  را  بتخانه  و  کعبه   باید مقیم 
 

 ( 62)همان:                                   
بستم  دوشم  به  وفا   زنّار 

 

بت   که  خدا  به  پس   پرستم زین 
 

 ( 131)همان:                                  

 . شطح و طامات  3-4-3

اند که شطح: کلماتی  طامات نزد صوفیه معارفی را گویند که در اوان سلوك بر زبان سالک گذر کند و شطح را نیز نزدیک به آن گفته
ملاحظگی در گفتار به زبان رانده شود. در عرف عرفا، حرکت اسرار وجد را شطح که عاری از ادب است و به هتاکی و گستاخی و بی

 (. از شطحیات معروف 505:  1383گویند که شنیدن آن بر ارباب ظاهر، سخت و ناخوش باشد و موجب ظنّ و انکار شود )سجادی، 
 

زاده کشته برهمن  مرا   ای 
 

برهمن  این  اول  نشناختم روز  را   زاده 
 
 

مرا  گنگ  آب  به  کنید   شستشو 
 ( 6:  1365)عشقری،                                    

است  بوده  مسلمان  کافر  این  که  من  گمان   در 
 (22)همان:                                            
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توان نام برد.  شعائر و مناسک دینی را می   گریزی، تعریض و سخرۀو رایج ادب عرفانی انا الحق، ترك توبه، اعراض از بهشت، دین 
های قلندران  های شرعی و مقدسات یکی از روش شود. مخالفت با آموزه گونه مفاهیم بیشتر در کلام شاعران قلندرمنش دیده میاین

با صوفیان مُرایی و مزوّر است. توجه به ظاهری موجّه و پرداختن به امورات شرعی، دستاویزی بود که زاهدان و متشرعۀ ظاهربین  
معارض  کردار   و هابدی جستند. در نگرش ملامتیان قلندرپیشه »همۀبرای اغوا و به اشتباه انداختن مردم و جلب توجه از آن سود می 

:  1383ی،  تر است« )مرتضوثوابی، درست هر از دروغین مدعیان این  مزوّرانۀ تار مقابل رف در ظاهری دین و شریعت با رسوم و مخالف
33 .) 

توان بخش مهمی از مضامین شعری آنان را توجه به این های قلندرانه دارند، میچون عشقری، سیدای کروخی و بیتاب نیز گرایش
 دانست: دست از شطحیات 

و مذهب عشاق را جدا از دیگر مذاهب   زندخواهد و با آن پشت پای میدر دو بیت بالا، عشقری بهشت را بدون وصل نکویان نمی
دهد و این سوخته در یک ردیف قرار میدانسته است. در نظام فکری او سجدۀ عشق، کفر و دین، سبحه و زنار را در نظر عاشق دل

ستیزانه، خویشتن را محو حسن  شود. بیتاب نیز زاهدای از زبان عشقری بیان میباکانهاندیشه در قالب لحن قلندرانه و جملات بی
 کند:  گرایی خویش مباهات میهای و قشریپرستیتازد و بر صورتبتان دانسته و بر روزه که جزء اعمال دینی است، می

 

خواند که هر دو عملی خلاق شریعت است و بدین ترتیب قلندروار  گساری فرامیشکنی و بادهسیّدای کروخی نیز زاهدان را به توبه
 تازد:بر هنجارهای دینی و شرعی می

 . تعریض به صوفیان و زاهدان 4-4-3

و تمسخر اعمال و رفتار زاهدان شکل دیگری از مشی   نما و زاهدان سالوس و زاهدستیزیهای صوفیان مذهبتعریض به ریاکاری
تر به این نکته اشاره کردیم که ظهور جریان  شود. پیش وفور دیده میقلندرانه است که در اشعار عشقری و بیتاب و سیّدای کروخی به

های طبقات مختلف  ملامتیّه و پیدایش قلندریه از دل آن و سنگ بر آبگینۀ نام و ننگ زدن، بیشتر واکنشی اجتماعی در برابر ریاکاری
پسند، تنها بود که حفظ ظاهر متشرّعانه و مردم   رو، روش و منش قلندران، درست نقطۀ مقابل زاهدان و صوفیانجامعه بود. ازاین

آنان به  بینیظاهر و ریاکاری جدی، چه  و طنز به  چه پنهان، صورتبه چه و صورت آشکار چه به قلندری،  رفت. »شعرشمار میهمّ 
 (. 250: 1399آورد« )خوندابی و دیگران، می فرود هانآ پیکرۀ بر را خود ردّ و  طعن و تازیانۀ  نشیندمی نقد به صوفیان را

گساری  برد و زاهدان را غافل از لذّت صدای رباب و می و می  ها نام میهای آنعشقری در ابیات زیر از اسباب موسیقی و پرده
 بهره است:داند که از موسیقی و ذوق بیمغز و عبوسی میداند. او زاهد را ظاهرنمای خشکمی

می بهشتم  است     گر  بس  نکویانم  وصل   سزد 
 

سجود  کند  خوبان  ابروی  پیش  که   هرکس 
 

است   بس  هجرانم  تکلیف  لایقم  دوزخ  به   ور 
 ( 17: 1365)عشقری،                                

بگذرد  زنّار  و  سبحه  و  دین  و  کفر   از 
 ( 38)همان:                                            

می طعنه  چرا  خداپرست!  ای   زنی  هان 
 

 روزه را گر هست پیش اهل عالم لذتی     
 

مپرسید  را  حقیقت  حرف  من   ز 
 

مرا   خدا  بتان چون  محو حسن  است   کرده 
 (13:  1330)بیتاب،                              

چرا؟  می برمردم  عید  او  فتنۀ  از   شود 
 (23)همان:                                      

پرستم  صورت  بتان  حسن  از   که 
                                                

 ( 109)همان: 
مفروش  زهد  توبه  در   بشکن 

 
نمایی خود  تو  دگر   مفروش 

 

می   باده  و  ببند   نوش زنار 
 (130:  1387)سیّدا،                                 

ریایی  عبادت   مفروش 
 (131)همان                                         
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داند و آنان را به از لذات عشق و مستی می  نصیبتازد و ایشان را بیتر به زاهدان و محتسبان میبیتاب نیز با لحن تندتر وگزنده
کندو وی معتقد است که زاهد ظاهرپرست از نظر روحی و معنوی شایسته  های متهم میگریبودن، ریاکاری، تزویر و حیلهکافرکیش

ذوق و خشک مغز است. تسبیح و سجادۀ زاهد و صوفی از  رو، بیهایش تجربه کند. ازاینو مستعد نیست که عشق را با همۀ سختی
 نظر بیتاب، تنها برای فریب خلق و گمراهی آنان است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تزویر و خودپسندی در جهان وجود ندارد، از ترمهم دشمنینیستند. برای او  رنگیک ندارد؛ زیرا خوبی میانۀ زاهد و محتسب بابیتاب 
 سر رو، شاعر، قلندروار هرگزشوند. ازاینریاکاری و غرور محسوب می این نماد و نمونۀ اعلای مسلک و ظاهربین،قشری زاهدان

ها  اعتراض ترینو کوبنده کندتبدیل می ظاهربینان با اندیشۀ نبردبه آوردگاه   را شعرش  و مزوّر را ندارد گروه این با کنارآمدن  سازش و 
داند.  گساران، ریشخندی بیش نمیوعظ و اندرز زاهدان ریاکار را در بزم میاو  کنند.  نثار منش ریاکارانۀ آنان می را و تندترین انتقادها

های زاهد از خوانش شعر دماغیآید و انتظار دارد که علاج خشگشکستن جام شراب توسط محتسب بر مزاج بیتاب خوش نمی
هایی که دارند، امرار  فریبیکند که تسبیح را دام تزویر ساخته و به عوام بیتاب حاصل شود. وی در بیت بالا، از زاهدانی انتقاد می

 کنند. معاش و کسب درآمد می
ها و  اندیشیتغافل، نخوت، خام  پردازد و ریاکاری،به همین ترتیب، سیّدای کروخی نیز قلندروار به نکوهش زاهدان عصر خود می

دهد و از ملامتگران این طایفه هم باکی ندارد. اصولًا منش و روش قلندرانۀ شاعر به او  انزواطلبی و تحجر را به ایشان نسبت می
 دل جهان آن از و جهان از این سالک که  است ایدهد که از ملامت دیگران باکی داشته باشد؛ چون »قلندری مرحلهاجازه نمی

 و خودرأیی درخودبینی  و هستند خود اندیشیصلاح و  بینی مصلحت اندیشۀ در که همواره عامه هایسنت و آداب  به نسبت و  کندبرمی
(. از از دیدگاه شاعر، اگرچه دل سیاه و  29:  1384شوند« )برومند،  می رها خود از خودی شده   و ناباور زنند،می گام حیوانی مرز تا

ماند، اما با فرارسیدن محشر، درون تیرۀ آنان بر همگان هویدا  بصیرت عوام دور میباطن زنگاری زاهد ریاکار در این دنیا از دید بی
باری، زاهد را از طی  کند که این سنگین. سیدای کروخی تکبر و بادی را که در سر زاهد هست، به بار سنگینی تشبیه می شودمی

 دارد. اهد حقیقت بازمیسلوك و رسیدن به ش

 گر شود زاهد دچار ساز پرجوش رباب 
 

نبینی مرا  زاهد  پارسایی  جلد   در 
 

 خرقه و سجاده خود را کند پوش رباب  
 ( 11:  1365)عشقری،                        

 تنبور و شیشۀ می در زیر چادر ماست 
 ( 23)همان:                                

 کند مشق هوس     یک دو روزی شد که زاهد می
بی رز  دختر  خون   گنه  ریخت 

 
باده بزم  ریاپرور    به  زاهد   کشان 

 
متاع  مپرس   از  زاهد   کاسد 

 
بی سنگ  مستان  ناموس  شیشۀ  بر   رحمی  زنی 

     
باشد من  خاطرخواه  تزویر  از  فارغ   حیات 

 

عشق   گمانش  است در  بوده  آسان  کار   بازی 
نیست  کافرکیش  شخص  زاهد   همچو 

 (36: 1330)بیتاب،                                     
نبود ریشخند  باب  جز  به  گفت  چه  آن   هر 

 (67)همان:                                              
جمع  خودفروشی کرده  دکاّن  به   ها 

 ( 95)همان:                                       
می  بدنام  محتسب  رز  دختر  با   خواهم  ترا 

 ( 116)همان:                                           
می دانه  و  دام  ازتسبح  زاهد  همچون   سازد نه 

 (127: همان)                                          
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تواند از زاهدانی که آید، ولی نمیصحبت آنان به حساب می هرچند سیّدای کروخی خود در شمار زاهدان عصر است و و معاشر و هم
 پوشی کند و به آنان با تعریض سخن نگوید. شان را فراهم کرده، چشمدستارشان اسباب تغافل

 گساری، خوشی و شادکامی . تشویق به می5-4-3

است که از مفاهیم    گسارینوشی و می بیتاب و سیّدای کروخی وجود دارد، باده   از مفاهیم پرکاربرد و پربسامدی که در شعر عشقری، 
رود، این مضمون  کلیدی عرفان قلندرانه است. البته در شعر شاعرانی چون سیّدای کروخی که در سلوك تصوّف و عرفان پیش می

کردن و... که جزء مفاسد کاررفتن کلماتی چون بنگ و نشئهاز منظر اصطلاحات صوفیه و روش عارفانه قابل توجیه است، اما به
به  بیتاب  و  در شعر عشقری  است،  مشاهده میاخلاقی  باده فراوانی  به  میل  و  نوشی و رویشود. مضمون  عوالم مستی  به  نهادن 

رچند بیان چنین مفهومی منفی، دور از شأن یک عارف هست؛  شود؛ ه هر سه شاعر موردبحث دیده می  خویشی در کلام و اندیشۀبی
(. شاعران قلندرمشرب، خوردن 157:  1389یابد« )قوامی،  نمادین میهای متعدد، هویتی  های قلندری در فضای شعر با بافتامّا »واژه
کنند. برای درمان هر نوع بیماری اعم از روحی و جسمی راه دانند، بلکه دیگران را هم به آن تشویق میتنها مجاز میمی را نه

درمان و دارویی وجود دارد. ریا نیز از رذایل اخلاقی و مشکلی فکری و روحی است و شاعر همچون حکیمی خردمند راه درمان این  
شود، تنها در شراب و  رفتن سلامت فرد و جامعه میریختن تعادل روحی و ازدستهمالعلاج را که موجب به بیماری سخت و صعب

کند و مقدمۀ رستگاری نفس و آوردن صوفی و زاهد ریاکار به عالم مستی، روح او را از کدورت دور میداند. رویگساری میمی
 سازد. آوردن دلی روشن و نورانی را برای او فراهم میدستبه

کند و در بیت  ام، دیگر چرس و بنگ هم مرا نشئه نمیمست چشم نگار شده  کند از وقتی کهدر سه بیت زیر، عشقری اذعان می
ها استفاده کرده که معمولًا  زند. همچنان در بیت سوم از اصطلاحات پرکاربرد چرسیبعدی بر خود تهمت »سودای بنگ« را می

 گویند:فقیر« می کنند و چرس را نیز »بُتۀایشان خویشتن را فقیر خطاب می
 
 
 
 
 

 

اند؟ در پاسخ  شود که چرس و بنگ چه نسبتی با قلندران دارد؟ مگر قلندران اهل چرس و بنگ بودهجا پرسشی مطرح می در این 
به طبقه امروز  بدانیم، عمدتاً  معنای عام کلمه  به  را  قلندری  اگر  اجتماعی گفته میباید گفت که  پایین  از طبقات  با  ای  شود که 

کنند و حتی برخی از قلندران و درویشانی که تا امروز جسته و گریخته وجود دارند،  داشت به سفرۀ دیگران، امرار معاش میچشم
خانۀ« خواجه عبدالله انصاری در غار  معتاد به چرس و بنگ هستند و نمونۀ اعلای آن وجود درویشان و ملنگانی است که در »چلّه

خانه، جایگاهی بوده که شخصیت بزرگی برند. چلهکشی و ریاضت و سیر و سلوك به سر میکوه شمالی شهر هرات به بهانۀ چله
پرداخته است؛ ولی امروز و در حال حاضر در شهر هرات، مشتی اراذل به نام ملنگ و  جا به ریاضت میچون خواجۀ انصار، بدان 

جامی  بده  ساقی،  ای  بیزارم  ریا  زهد   ازین 
 

کن  برون  دسـتار  نِخوتَ  این  سر،  ز   زاهد 
 

می  چه  ملامت  زبان  من  زاهد به   کشی 
 

ارجعی مغبچگانند  دیر   گویان به 
 

پیدا   شود  محشر  صف  در  خلایق  نیک  و   بد 
 ( 2: 1387)سیّدا،                                           

کرد  دردسرم  خــدا  به  تغافل  بارِ   کاین 
 (41)همان:                                               

کن  تماشا  را  رخسار  گل  آن  و   بیا 
 (98)همان:                                               

این جا  که  بیا  زاهد  صومعه  کنج   جاست  ز 
 (24)همان:                                                

شدم   یار  چشم  شرابیّ   تا 
 

حقیقت       از  بو  عشقری   نبردی 
 

نصیبم       شد  تلخکامی  عشقت   ز 
 

مرا    بنگ  و  چرس  نشه   نکند 
 (6:   1365  )عشقری،                     

است بنگ  سودای  از  پر  پوچت   سر 
 (125)همان:                                

یار   شوم  تریاکت  و  چرس   فقیر 
 (52)همان:                               
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ریختن« رسم کردن با چرس و بنگ سرگرم هستند. در بیت زیر، »می در خاك  اند و به نشئهصوفی و درویش در آن، جای گرفته
خود را که از جهان رخت بربسته است، به یاد    نوشی، سهم شراب یکی از دوستانخوارگان و قلندران است که در هنگام شرابمی

 ریزند که می دانیم در شعر حافظ و دیگر شاعران نیز این مساله بازتاب داشته است:او بر زمین می

بودن محابا رفتن به میخانه و چرسی و بنگیکردن و خماربودن بسیار رواج دارد. بینوشی، نشئهدر شعر بیتاب نیز کاربرد مضمون می
 شود که در اشعار او بسامد بالایی دارد:نیز از مضامینی محسوب می

دهد، اما با توجه  لای اشعارش نشان میگساری را در لابهای است، میل به میسیّدای کروخی که بدون تردید یک صوفی وارسته
های وی کشی توان این خماربودن و می و جام و ساقی و دردیبه مشرب عرفانی وی با تعبیرات عارفانه و تفسیرهای دیگرگون می

راند  باکی و بیان شراب را که »صوفی امّ الخبائثش خواند« آزادانه بر زبان میرا به شکل دیگری توجیه کرد و تحلیل نمود. این بی
 و قلندرانه از بیان اوصافش باك ندارد: 

 
 
 
 
 
 
 
 

هنوز  بیتابم  خاك   از 
 

عمر      تمام  در  نبود  نفس  یک  نشئه   بی 
 

بتخانه  به  بتخانه  گشتم  رخت  یاد   از 
 

نمی  خوش  گلستان  بی  و  نکورو  مرا بی   آید 
 

این   مارا  که  چشمم  داد  ساغر  پیمانه   قدر 
 (56:  1330)بیتاب،                                        

می لبریز  ساغر  مدام   زند عاشق 
 ( 25:  1365)عشقری،                                      

میخانه به  میخانه  چشمت  مرا   گردانده 
 (62)همان:                                               

بی نمیجنتّ  خوش  غلمان  و  مرا حور   آید 
 ( 3)همان                                                    

می  پیمانه  به  درست  خود   کنم پیمان 
 

می گلرنگ  باده  رقیب  با   زند چون 
 

می مکرر  من  با  دوستی  لاف   زند آنکه 
 نشۀ سرشار خود پیمانه کردن داشته است  
 

نگذرم  گلفام  بادۀ  و  عشق  ز   هزگز 
 

 کشته مخموران این میخانه را آب حیات 
 

پیمان  بت  آن  شکست  گر  مرا  دل   شکن 
 (16: 1330)بیتاب،                                

می  سنگ  من  شیشۀ  به  چرا  گل   زند آن 
 (55)همان:                                        

می می ساغر  و  اغیار  محفل  در   زندرود 
با من لب ساغر مکرر می  را   زنداین سخن 

 (58)همان:                                         
زنده  نگذرمتا  ساغر  خط  ز  دلا   ام 

 (110)همان:                                      
می  مردن  روز  تا  گران  رطل   کشم منت 

 (113)همان:                                     

 خمار عاشق و معشوق از یک مَی بود دایم       
 

 بخشا ز کرم جرعه ای زان می که خرابم 
 

 زان می ناب که در لعل  لبش پنهان بود 
 

 کند از کشمکش دهر، خلاص جام می می 
 
 
 

پیدا   شود  شهپر  از  پروانه  صد  شمع   فروغ 
 (3:  1387)سیّدای کروخی،                       

جانها جملۀ  بخشگر  تویی  که   یارب، 
 (17)همان:                                      

مست افتادم  که  پیمانه  دوسه  من  بر   داد 
 (21)همان:                                       

پیوست ما  با  میکده  ین  در  هرکه   سیّدا 
 (21)همان:                                      
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خاطر بدنامی این پدیده در  تواند دو چیز باشد: نخست بهدر شعر سیّدای کروخی از کلمات چرس و بنگ استفاده نشده و دلیلش می
نماید؛ ولیکن بیان کلمات  ی جلوگیری میادلیل فخامتی که در کلامش وجود دارد از بیان چنین پدیده منفی حوزۀ هرات و دیگر به 

سرایان پیشین ادب فارسی دری بوده و رنگی  نمادین دارد در شعر  می و میخانه و مستی و ساقی و امثال آن جزو سنتّ غنایی
 سیدای کروخی، نسبت به دو شاعر دیگر کاربرد بیشتری پیدا کرده است. 

 نفسی و خودبدنامی  گری، شکسته. ملامتیه6-4-3
به    ،پیروان این فرقه ت.»ملامت«، به معناى سرزنش و نکوهش اس  ۀملامیّه و ملامتیه از ماد.  ه نام طریقتی از صوفیان استملَامَتیّ

تا با این  سازندها و اشتباهات خود را علنی و کاستی کنندهای خود را پنهان کوشند داناییسودمندی سرزنش نفس باور دارند و می
(. این سرزنش خویشتن که در نفسِ مشربِ قلندریه پیداست، در شعر 147:  1382،  حائری)  های خود باشندکار همواره با یاد نقص

رسد که رابطۀ همسویی بین شرایط اجتماعی و سرزنش خود در متون نظر میشود. به وضوح دیده میسه شاعر معاصر افغانستان به 
داری در میان مردمان جامعه شود. بدین معنی که هرگاه رواج ریاکاری و تظاهر به شریعت و دینادبی و ادبیّات قلندری دیده می

بر سر ننگ و نام نیز در ادب عرفانی و قلندری کند، مضمون رسوایی خود و پای گذاشتن  ای پررنگ پیدا میگیرد و صبغهاوج می
ه ریاکاری و  ویژهای آن با شرایط اجتماعی بهدهد که مشرب قلندریه و همۀ مؤلفهیابد. این نشان میتکرار و بسامد بیشتری می

گرفتن رفتارهای ریاکارانه و روایی آن در میان مردم، فرقۀ قلندریه با این حربه، چون سپاهی در  با اوجای موازی دارد.  دورنگی رابطه
کند تا پشت دیو هولناك تزویر را به زمین بکوبد و اجازۀ رواج بیشتر این رذیلت آرایی میبرابر هجوم ریاکاران و ریاورزان صف

 گذشتن از نام و ننگ و ابراز بدنامی در شعر عشقری به این صورت بازتاب داشته است:اخلاقی را ندهد. 
 

 پسندد:  خوارگان هراس دارد، اما با این وصف، او مشرب رندانه را میکه از محتسب شهر و مجازات میبرخلاف این
 
 
 
 

کنند و با این کار در پی مقابله با  می تشویق کار این به نیز را مردم و هستند تابوها شکستن دنبال به فساد، و فسق به تظاهر قلندران با
 قلندران، مهم هایویژگی از  و ابراز مخالفت با ساختار حاکمیت هستند. به قول شفیعی کدکنی »یکی  های فاسد و نالایقحکومت
 کوشند می  نظام مخالفان و کنند پاسبانی آن نظام از تابوهای که کنندمی تلاش  آن طرفداران اجتماعی، نظام یک تابوهاست. در شکستن

گذرد و  (. بیتاب نیز در عشق خوبان از آبرو و نام می51-50:  1387ببرند« )شفیعی،   میان از را هاآن اعتبار و بشکنند را تابوها آن
های مکرر خود ندارد که این امر، اوج قلندرمنشی شکستنهای نمّامان و توبهها و قضاوتچینان و تهمتپروایی از بدگویی سخن

 دهد: شاعر را نشان می
 
 
 
 

گذرد و بدین باور رسیده که دهد و از کوچه ملامت به سلامت میسیّدای کروخی نیز قلندروار، رسوایی را بر نیکنامی برتری می
 سَموم خزان را باید برای کسب بهار تحمل کرد: 

 ام در عشق تو     گر ز نام و ننگ خود نگذشته 
 

جهان رسوای  گمشده  من  و  نکونام   تو 
 

چرخ  می  دستار  و  خرقه  با  چرا  آخر   زنم 
 ( 28: 1365)عشقری،                               

جدا  بدنام  من  از  شدی  که  کردی   خوب 
 (3)همان                                            

می بازار  سر  بر  مباش  عشقری   آشام 
 

صوفی      ملامتم  سراسر  شیخ  نزد   به 
 
 
 

می  ترامحتسب  مینای  و  ساغر   شکند 
 (3:  1365)عشقری،                              

است  من  ناروای  کار  بتان  کوی  طوف   که 
 (31)همان                                       

 

گفته خوبان  عشق  در  آبرو  ترك  که   ام   من 
 

من   میبیتاب  فنا  ز  دم  مدام    که   زدم 
 

مرا  بدگو  مردم  حرف  ز  پروایی   نیست 
 (4: 1330)بیتاب،                                   

نگذرم نام  از  گر  است  طریقت   ننگ 
 (111)همان:                                       
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 گیری . گرایش به انزوا و گوشه7-4-3

توان این انزوا را دوری از خلق و توجه گیری و دوری از مردم، جزء عادات و مشرب قلندران و ملامتیان بوده است. میمیل به گوشه
خبر  رو، از خلق بیاینبه حق تفسیر کرد. یعنی عارف قلندرمنش، تمام تمرکز و توجه خود را به سوی معبود معطوف کرده است و از

یاد او غافل و به دور است. توجه به حق و لحظه با خلق اکراه داشته باشند و  ، سبب مینشدنای از  شود که قلندران از آمیزش 
گزینی گرایش بسیاری دارند و به گوشۀ وقال ترجیح دهند. اصولًا عرفا به خلوتای اختیار کنند و تنهایی را به ازدحام و قیلگوشه

دهند. عنایت و قناعت به کنج خلوت  وبرق برتری میجلل پرزرقکنند و آن را بر قصرهای ممحقّرانه و سادۀ خویش قناعت می
گرداند و از هواجس نفسانی و القائات شیطانی دور خویش از این نظر برای عارف اهمیت دارد که این تنهایی، دل او را صاف می

محل تجلیّ قرارگرفتن است که به خلوت عارف شکوه و عظمتی دهد و همین  قرار می  کند و آن را محل تجلیّ حضرت حقمی
. عشقری بر اساس اندیشۀ قلندرانۀ خود، تنهایی و انزوا در کلبۀ محقر و توان یافتهای دنیایی نظیر آن را نمیبخشد که در کاخ می

     داند. دکّان صحافی خود و قناعت به آن را را بهتر از هر مکان دیگری می
 
 

دهد و داند و گمنامی را بر شهرت و نیکنامی ترجیح مینشستن افلاطون را مثال زده و آن را خالی از حکمت نمیبیتاب نیز در خُم
 دهد: های مجلل برتری میگوشۀ تنهایی را بر کاخ

داند ای آرام را فرصتی مناسب برای خلوت با حق میسیّدای کروخی نیز برخلاف حضور در جمع متصوّفه و آمد و شد با آنان، گوشه
 آوردن گنج، باید از عمارت به خرابات کوچید: دستدهد و معتقد است که برای بهو آن را به گلشن ترجیح می

 

 

 

 

 . میل به موسیقی )دف، چنگ و رباب( 8-4-3

های مختلف عرفان و تصوّف از بدو ظهور خود ارتباط تنگاتنگی با موسیقی و سماع دارند. برای عارف هر صدایی که شنیده فرقه
بر اساس مُثُل افلاطونی، منشأ آسمانی دارد و  ـ ـمانند صدای آب، صدای پرندگان، صدای باد، صدای آلات موسیقی و غیرهشود ـ ـ

آورد و او را از خود،  ها و اصوات، عارف را به وجد میسرچشمۀ آن عهد ازل و عالم معناست. به همین دلیل، شنیدن بسیاری از نغمه
. برگزاری مجالس باشکوه سماع صوفیانۀ مولانا و یارانش در قونیه که هنوز هم دهدبه شور و سرمستی سوق میکند و خود میبی

نگشتیم آفاق  شهرۀ  عبث  به   سیّد 
 

بود  دیوانه  یکی  مجنون  عاشقان  میان   در 
 

استقامت ز  بگذر  ملامت  کوچۀ   در 
 

کرد  ترم  چشم  جهان  به  خلایق   رسوای 
 (41: 1387)سیّدا،                               

شود  رسوا  عاقبت  محبت  باشد  را  که   هر 
 (69)همان:                                       

 یک جا اگر خزان است؛ جای دگر بهار است 
 (25)همان:                                        

دربه مگردان  را  ما  خدا     عشقری  بهر   در، 
 

  گوشۀ ویرانه و یک نیمۀ نان ما را بس است  
 (28:  1365)عشقری،                           

 استگیری از علایق گر نه حکمت بوده  گوشه
 

می  عام  قبول  نی  انتظارم  شهرتی   خواهم  نه 
می  بام  و  نه سرای  دارم  قصر  ذوق   خواهم  نه 

 

چرا می  خم  میان  در  فلاطون  آخر   نشست 
 ( 23:  1330)بیتاب،                                      

می گمنام  را  خویش  گیر  گوشه  شهر   خواهم  به 
می  آرام  گوشۀ  تنها  ویرانه   خواهم درین 

 (115)همان:                                            

می دیوانه  بتان  عشق  ره  شدن در   باید 
چیست  تعمیر  سیّدا  باشد  ویرانه  در   گنج 
 

 کلبۀ گلخن به چشمم خوشتر از گلشن بود
 

می  افسانه  جهان  در  ملامت  شدنزین   باید 
می  ویرانه  جانب  عمارت  شدن از   باید 

 (97 : 1387)سیّدا،                                 
را  ویرانه  گوشۀ  عالم  دو  هر  بر  دهم   کی 

 (11)همان:                                         
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البته باید به این نکته نیز توجه داشت که گرایش    ای از مکانت و جایگاه سماع و موسیقی در مشرب عرفانی است.شود، نمونه اجرا می
و صوفیان متشرع  نما  کجی به زاهدان مذهبیبه موسیقی، نوعی واکنش و دهنضمیر  باز و روشنعارفان و قندران و رندان پاك

است؛ زیرا در شرع، همواره مرز باریکی میان غنا و موسیقی وجود داشته و نظرات متشرعه و فقها در تفکیک و تمیز این دو بسیار  
با اکراه به موسیقی نگریسته و دربارۀ آن ابراز نظر  مداران همواره  داران و شریعتبه همین دلیل، دین  آلود بوده است.لغزان و مِه

قلندران همواره در کنار دیگر سنتکرده این درحالی است که  نیز عنایت ویژه و توجه خاصی  گریزیاند.  به موسیقی  های خود، 
 اند.  اند و به میل و رغبت تمام و با جان و دل، به آن، گوشِ جان سپردهداشته

محابا  و به صورت تهکّم و ریشخند شود، اما عشقری در اشعار خود بیاگرچه شنیدن موسیقی که از جانب شارع حرام تلقی می
 تان دعوت کنید و از مسواك آن گوش رباب برسازید: به محفل  -گرددکه مانع این شوق و ذوق می  -دهد که محتسب را  دستور می

 
 
 
 
 
 

 

 پروراست:  نواز و روحسوتر نهاده و رباب را مشتق از »ربّ« دانسته که گوش بیتاب هم، قدم را آن
 
 

 داند:قرار خویش میسیّدای کروخی هم از بیان نام آلات موسیقی باکی ندارد وآن را اسباب آرامش دل بی
 
 

و همۀ هستی و  و دستار و خرقه زندبه دو عالم پشت دست می  ،افشانیدست و سماع به با پرداختن و اشتغال شاعر قلندروَش  درواقع،
کند و مفهوم ترك تعلق مادی و دنیوی را به بازد و از خود دور میدرمی حقیقی رضا و وصال معشوق راه موجودیت خویشتن را در

وارستگی و ترك  هنگام که عارف به است حالتی  دل به آن سپردن، موسیقی و گوش  ؛گذاردبهترین شکل ممکن به نمایش می
به   پرواز فرصت باشد، مادیات سنگین سنگ با او دو بال بلندپرواز  هنگامی که چون کند؛می با همۀ ذرات وجوش درك را آن تعلق،

 (.  258: 1399از دست خواهد داد )خوندابی و دیگران،  را ملکوت عالم سوی کنگرۀ عرش و

 گیری . نتیجه4
ها و های قلندری وجود دارد که سروده هایی از اندیشهبرایند این پژوهش بیانگر آن است که در شعر معاصر افغانستان ، هنوز رگه 

های شاعرانی چون صوفی غلام نبی  های شماری از شاعران این دوره را به اشعار قلندری نزدیک کرده است. با بررسی سرودهغزل 
های قلندریه دست یافتیم که عبارتند از: تقابل مقدّس و هایی از اندیشهعشقری، صوفی عبدالحقّ بیتاب و سیّدای کروخی به مؤلّفه

نامقدّس مانند ستایش مراکز فسق و فجوری چون میخانه، خرابات و بتخانه، تشویق به زناربستن، غسل تعمید، ایراد شطح و طامّات، 
کردن و خوشی تمایل به بنگ و نشئه باشی،گساری و خوش وفیان، ترغیب با میتعریض و تهکّم به افراد مذهبی مانند زاهدان و ص

ها و تشویق به شیوۀ  زدن به نیکنامیپانفسی و بدنامی خود و پشتو شادکامی کاذب، گرایش به موسیقی و ذکر آلات آن، شکسته
توان به این موارد اشاره  زندگی قلندرانه. در باب مقایسۀ سه شعر موردبحث و چگونگی کاربرد مضامین قلندرانه در شعر آنان می

 کرد:

کند  سازش  محرم  حریفان  آمد   محتسب 
 ای دارد که در آن هیچ نیست خشک و خالی سینه 
پوست  با  میهرکه  آشنایی   کند  پوشان 

دهد آگاهی  جام  یک  مغان  پیر  ترا   گر 
را آفاق  زند  آتش  آن  تار  و  سیم   برق 

است      بس نشه  پر  دلکشش  نوای  و  آهنگ   که 
 

او هم یک دو تا گوش رباب می   شود مسواك 
 خواند در آغوش رباب چنین دلکش کی می این

می کامل  ربابهمچو  نمدپوش  آخر   شود 
رباب می گوش  در  حلقه  غلام  جان  از   شوی 

رباب  سرپوش  شهباز،  ناخن  گر  کند   پس 
 عشقری گردیده امشب مست و مدهوش رباب 

 ( 10 1365)عشقری،                                

او   اشتقاق  مگر  است  شده  رب  لفظ   از 
 

 پرور ما جز رباب نیست سان که روح زین 
 ( 35:  1330بیتاب، )                          

 دف و پیاله و چنگ و رباب  و نقل و کباب  
 

بی   دل  جاستقرارگاه  این  ما   قرار 
 (23:  1387)سیّدا،                                  
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فخامت آن کمتر است و کلماتی   شعر عشقری بیشتر جنبۀ غنایی، عاطفی و عاشقانه دارد، ولی چون به لحن عامیانه نزدیک است،  -
باکانه  تری بیان کرده و قلندروار و بیچون چرس و تریاك و اسباب و آلات موسیقی را نسبت به دو شاعر دیگر با لحن آزادمنشانه 

ها یادکرده  است و از بیان این مسایل باکی ندارد و بر اوضاع از ملامت ملامتگران از این واژه و بدون درنظرگرفتن ننگ و نام  
 است نماها و متشرّعان تاخته است. و نقد و ردّ طاعنان و ناقدان را به خود همواره کردهویژه صوفیاجتماعی خود به

توان گفت که پیرو سبک هندی است. بیتاب نیز همانند عشقری به فخامت کلام توجّه شعر بیتاب، اغلب جنبۀ تعلیمی دارد و می  -
کند از بدنامی و رسوایی عار ندارد  از این  تعریض و انتقاد از متشرعّان را با لحن بسیار تندی بیان میکند.  بعلاوه وی  چندانی نمی

 رو، بیشتر شعرش رنگ و بوی ملامتیان را به خود گرفته است.
بند است بودنش دارای فخامت والایی است. وی به استفاده از واژگان خاص شعری، پایدلیل عارف و عالمشعر سیّدای کروخی به  -

های او که در سراسر کلامش هویداست، به  کند. زاهدستیزی بازاری پرهیز میو از کاربرد ترکیبات و اصطلاحات عامیانه و کوچه
ای داده است. در کنار آن، به ستایش مراکز فسق و فجوری چون میخانه، خرابات و بتخانه پرداخته و به  اشعارش رنگ قلندرانه

تعبیر و های قلندرانه،  توان برای اصطلاحات و مؤلفهزناربستن خود افتخار کرده است. با توجه به مشرب عارفانۀ سیّدای کروخی می
 م( عرفانی قابل بحث است.  ارائه داد که در  نمادگرایی)سمبولیس تفسیری عارفانه

در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که یادکرد عوالم ملامتی و قلندری در شعر شاعران متاخر افغانستان مکرر و مشهود  
است و نمونه های بیشتری را نیز می توان در میان شاعران این خطه  از رگه های انواع ادبیات قلندری با کاوش های علمی پیدا 

  کرد.
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language is one of the primary means of human communication, expressed in various 

forms such as written and oral discourse. Persuasion through language represents a 

writer’s effort to influence the audience by conveying messages through effective 

rhetorical strategies.Farhad Mirza Mo‘tameddoleh, one of the prominent literati and 

statesmen during the reign of Naser al-Din Shah Qajar, utilized multiple rhetorical 

techniques in most of his works, particularly in his letters addressed to contemporary 

dignitaries. His Monsha’at consists of forty-seven historical and literary letters written in 

both ornate and relatively plain styles, containing themes such as the narration of events, 

administrative reports, complaints, and requests. Based on the context, the recipient’s 

status, and the level of authority, the author employed different rhetorical devices to 

achieve persuasion.This study analyzes the forty-seven letters using both qualitative and 

quantitative methods. The findings indicate that the rhetorical strategy of “quotation from 

poetry and sacred texts” occurs with the highest frequency across all contexts—especially 

in political letters addressed to high-ranking figures—demonstrating the author’s attempt 

to construct rhetorical authority through intertextuality. Similarly, the high frequency of 

secondary admonitions and indirect warnings in political letters reflects indirect 

persuasive strategies within power relations. In contrast, in friendly letters, techniques 

such as self-deprecation and expressions of humility are dominant, reflecting emotional 

politeness and face management in interpersonal communication. Furthermore, boasting 

(self-praise), as an ethos-based strategy, appears primarily in formal political letters and 

less frequently in informal ones.Overall, this analysis reveals that Farhad Mirza’s 

Monsha’at is not merely a product of individual literary mastery but also a reflection of 

the discursive structures, power relations, and communicative exigencies of his historical 

period. 
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های گوناگونی ازجمله آثار مکتوب و شفاهی هاست که به شیوه زبان یکی از ابزارهای برقراری ارتباط میان انسان

های بلاغی  گردد. اقناع مخاطب ازطریق زبان تلاشی است که نویسنده با فرستادن پیغام و استفاده از شیوه بیان می
گیری از ابزارهای مختلفی مانند اشعار و  دهد. نویسندگان در متون ادبی و تاریخی مختلفی با بهره تاثیرگذار انجام می

به بافت متن سعی در اقناع مخاطب خود دارند.  احادیث، موسیقی کلام، هشدار و اندرز، تعظیم و اکرام و اغراق بسته
ت که در عمدۀ  منصبانی اسشاه قاجار از جمله ادیبان و صاحب فرهادمیرزا معتمدالدوله در دوران پادشاهی ناصرالدین 

هایش به بزرگان و اشخاص برجستۀ معاصر از ابزارهای بلاغی متعددی برای تأثیر بر مخاطبان  آثار خود از جمله نامه 
نامۀ تاریخی و ادبی به سبک فنی و گاهی ساده است که دارای مضامین    47خود استفاده کرده است. منشآت او شامل  

واسته و طلب است. نویسنده در  متعددی چون بازنمایی وقایع و رخدادها، گزارش اداری ایالات، گله و شکایت و خ
های بلاغی متفاوتی استفاده کرده  ها بر اساس بافت نامه و نوع مخاطب، مقام و میزان قدرت او از مؤلفه این نامه 

که   تنامه با روش کیفی و کمی بررسی شده است. ازجمله نتایج این پژوهش این اس  47است. در این پژوهش،  
های سیاسی  ویژه در نامه، به هابافت نامه کاربرد شگرد »تضمین به اشعار و متون مقدس« با بیشترین بسامد در تمام  

و خطاب به بزرگان، نشان از تلاش نویسنده برای تولید اقتدار بلاغی از طریق بینامتنیت دارد. همچنین، بسامد بالای  
های سیاسی، حاکی از راهبردهای غیرمستقیم اقناع در بستر قدرت است. درمقابل،  اندرزها و هشدارهای ثانویه در نامه 

دهندۀ نقش ادب  های دوستانه، شگردهایی چون تعظیم و خوارداشت خود، بیشترین بسامد را داشته و بازتاب در نامه 
سمی سیاسی بیشتر های رمحور، در نامه عنوان روشی اتوس اند. مفاخره بهعاطفی و مدیریت چهره در مناسبات فردی

دهد که منشآت  کاربرد باقی مانده است. در مجموع، این تحلیل نشان می های غیررسمی کمشود، اما در نامه دیده می
تنها محصول مهارت ادبی فردی، بلکه بازتابی از ساختار گفتمانی، روابط قدرت، و اقتضائات ارتباطی  فرهادمیرزا نه 
 زمانه اوست.
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 مقدمه. 1
هایی چون استدلال منطقی، های سبکی و نوشتاری اقناع مخاطب است که با تکنیکترین جنبهترین و پیچیدهدر ادبیات یکی از مهم 

کردن کلام، تکرار موضوع و کلام، طرح سوال و بیان حکایات تمثیلی صورت آمار و اعداد، تحریک احساسات، اعتمادسازی، برجسته
شناسان و منتقدان ادبی، هدف از ارتباط بین فرستنده و گیرنده و پیغامی که در آن میان است تأثیرگذاری بر  از دید جامعه   گیرد.می

اقناع مخاطب تلاش فرستنده در تأثیرگذاری بر مخاطب است که با استفاده از ابزارهای کلامی  ت. درواقع،  مخاطب و اقناع اوس 
یکی از بسترهای مهم برای تأثیرگذاری   نامه ادبی، قالب    . در میان آثار منثورگیردو غیره صورت میمختلفی مانند صناعات بلاغی  

و جهت تأثیر کلام بر خوانندگان و مخاطبان  در این قالب از ابزارها و شگردهای مختلفی    آیند. نویسندگانبر مخاطب به حساب می
   کنند.همچنین انتقال اهداف و قصد و نیات ضمنی خود استفاده می

منصب در  های سلاطین و اشخاص صاحب. نامه1شوند:  از نظر محتوایی به سه دستۀ کلی تقسیم می  وان قاجارها در د»نامه
 .(61:1401آقابابایی،)حاجی  های شخصی و دوستانه«. نامه 3سالاران و کارگزاران حکومتی،  های دیوان. نامه 2حکمرانی به دیگران،  

طلبد که بررسی  شگردهای اقناعی متفاوت را می ها، دورۀ زمانی و سبک ادبی رایج در عصر نویسنده  ژانر نامه  داشت که  باید توجه
السلطنه، برادر میرزا نائبفرهادمیرزا معتمدالدوله پانزدهمین فرزند عباس ها خواهد انجامید. شناسانۀ آثار به کشف این بازنماییسبک

دوران حیات خویش به مشاغل مهم حکومتی گماشته   در طیاست که    محمدشاه و عموی ناصرالدین شاه قاجار، ازجمله نویسندگانی
میرزا، شاه، فریدون، برای مخاطبانی چون ناصرالدینه. ق.1291تا    1252های خود در بازۀ زمانی  مجموعه نامه و در  شده است؛ ا

باتوجه به موقعیت اجتماعی مختلف بلاغی برای بیان اهداف و اغراض خود استفاده کرده است.    هایوزیرمختار و غیره از شیوه
متفاوت است که با توجه به گفتمان سیاسی  ها  در این نامه   های مختلف مخاطبان او، نوع بیان و روش اقناع اوفرهادمیرزا و موقعیت

و همینطور  باتوجه به سبک ادبی رایج در آن عصر   وقت عصر قاجار در دورۀ ناصرالدین شاه حائز اهمیت و توجه است. نثر فرهادمیرزا
نویسی قائم مقام، به فنیّ نزدیک است؛ او از صناعات جناس، سجع، تشبیه و کنایه به مقتضای موضوع و مخاطب استفاده  ر ساده مسی

 های خود به کار برده است. کرده و همینطور اشعار و ابیات فارسی و عربی و آیات قرآن را نیز در متون نامه 
»در دوره قاجار، گسترش شاخۀ نثرهای غیررسمی در کنار نثرهای رسمی اهمیت فراوانی دارد. نثرهای رسمی وابسته به دربار  

این نثرها سنخیتی با زبان و واژگان عامیانه و محاوره ندارد. نثرهای غیررسمی که  و مطابق با سلیقه نویسندگان و مخاطبان است.
بود« رسمی  و  درباری  نثرهای  محدودیت  از  دور  به  و  شد  شکوفا  دوران  این  در  بود،  کرده  تحصیل  طبقه  نیاز   پاسخگوی 

گیرد رسمی قرار می نثر فرهادمیرزا باتوجه به آنچه ذکر شد یعنی موقعیت اجتماعی و علمی او در دستۀ نثرهای.  (62:1390)جهانگرد،

های غیررسمی است. »آثار ادبی فرهادمیرزا نگاریدر زمرۀ نامه رده خود نوشته شده است و منشآت او  اغلب به افراد فرادست و هم   که
ای است مانند کشکول شیخ  که سفینه  زنبیلکه سفرنامۀ حج اوست و    السبیلهدایتعبارت است از منشآت و تعدادی اشعار و کتاب  

 .(157: 1372پور، )آرینقمقام زخّار و صمصام تبّار در مقتل حضرت حسین)ع(«  بهایی و
کند؛ در واقع اگر ایدئولوژی را محتوا شود توجه میکه امور چگونه بازنمایی می»در تحلیل شگردهای بلاغی، بلاغت به این

بدانیم، صنایع بلاغی، غالباً تابعی از محتوای متن است و در شکل دادن به واقعیات دخالت دارد. نویسندۀ ایدئولوژیست برای تقویت  
نمایی، مبالغه، تحقیر،کنایه گری، استدلال و  اقناع مخاطب خود به کمک صنایع بلاغی، اغراض ثانوی خود را در قالب بزرگتوجیه

اش، هر دو در شمار  های بلاغی چه از نوع لفظی و چه نوع معنایی. »شگرد(25:  1400)اسکویی و جعفریان،   کند«و غیره وارد متن می
تری کاربردهای بلاغی زبان در آفرینش متن خلاق و تأثیرگذار، نقش مهم  های مجازی واند. صورتترین تمهیدات سبکیاصلی

نگری گوینده را مشخص نگری و برونکند و درونرا متمایز میهای برونه و درونه سبک  دارند. این تمهیدات در گام نخست جلوه 
 .(344:1391)فتوحی، ای از اندیشیدن است« کند. بسامد هر نوع صناعت ادبی، تابع نوعی حساسیت و شیوهمی

و محتوای نامه و مقام و قدرت مخاطب   های سیاسی، شخصی و دوستانه و نامه به بزرگان بر اساس مضمونفرهادمیرزا در نامه

اقناع مخاطب خود  از شگردهای بلاغی خاصی از یک سو و از سویی دیگر برای دستیابی به اهداف ضمنی خود استفاده    برای 
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های اقناعی مختلفی چون تضمین ابیات و اشعار و آیات قرآنی، تحذیر و تنبیه مخاطب، تشویق و تحسین، اغراق و روش کند.  می

 . خوردبه چشم می وتها با اهدافی متفاشمردن خود در این نامهنمایی، تعظیم و اکرام مخاطبان و کوچکبزرگ

 های پژوهش . پرسش1-1

شگردهایی برای اقناع مخاطب استفاده   و اداری، شخصی و نامه به بزرگان و دوستان خود از چههای سیاسی . فرهادمیرزا در نامه 1

 دارد؟  وجودکرده است؟ چه شباهت و تفاوتی میان این شگردها 

های فرهادمیرزا با چه هدفی انجام شده است و عملکرد سیاسی و حکومتی او چه میزان بر این فرایند . اقناع مخاطب در نامه2

 تأثیرگذار است؟

 پژوهش  روش. 1-2

و نو نثر فنی او کمتر پژوهشی به بررسی شگردهای بلاغی و زبانی این  عصر قاجار  ویسان  در میان نثرن فرهادمیرزا  وجود اهمیتبا

های سیاسی و اداری، نامه شخصی و دوستانه و جامعۀ آماری پژوهش تمام نامه .  نویسنده در میان دیگر متون ادبی پرداخته است

و بسامد آنها  کاربرد شگردهای مختلف اقناعی  وۀ  در این پژوهش با روش کمی و کیفی نحنامه به بزرگان از منشآت نویسنده است.  

در اقناع مخاطبان هایی  وش چه اهدافی را  با چه ر  ویسندهکه نوجه شده است  های فرهادمیرزا به این تبیان شده است. در بررسی نامه

 خود دنبال کرده است. 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

نامۀ  انجام نشده است. تنها در پایان   توجهیهای فرهادمیرزا در زمینۀ اقناع مخاطب پژوهش علمی قابلتاکنون در خصوص نامه 

فرهنگی    (1401)تاریقلی   و  ادبی  و  ـ حکومتی  زندگی سیاسی  بررسی  به  قاجار«  فرهادمیرزا  فرهنگی  ـ  »واکاوی حیات سیاسی 

مؤذنی و احمدی    هایی صورت گرفته است. مثلا:وهشاما در باب دیگر کتب منثور و منظوم، پژفرهادمیرزا اشاراتی شده است.  

در مقالۀ »درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فنّ خطابه و مطالعات ادبی« سیر و روند فرایند اقناع از یونان باستان تا روزگار  (1393)

داده قرار  بررسی  مورد  را  مظفری  امروز  و  ثواقب  و   (1395)اند.   کردستان  بر  معتمدالدوله  فرهادمیرزا  مقالۀ »چرایی حکومت  در 

ق(« به بررسی انتخاب فرهادمیرزا بر حکومت کردستان و پایان دادن به حیات سیاسی خاندان اردلان 1291تا1284پیامدهای آن)

ها و ایجاد نظم و امنیت و انجام اصلاحات عمرانی جهت تثبیت قدرت خاندان قاجار پرداخته و اقدامات فرهادمیرزا در دفع شورش 

در مقالۀ »سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید« با روش    (1396)مقدم  اند. پارسا و سعیدیرا ذکر کرده

قناع توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی ادبیات تعلیمی در قصاید نظامی پرداخته و شگردهای خاص او را در بیان موعظه و پند و ا

های اقناع مخاطب در گلستان سعدی«  در مقالۀ »روش   (1397)اند. مجد و غلامی شعبانی  خواننده از این طریق را تحلیل کرده

های مختلفی چون تمثیل، استدلال و صناعات بدیع و غیره مورد بررسی و تحلیل  شگردهای سعدی در اقناع مخاطب را با روش 

در مقالۀ   (1397)مرزبان و صابری تبریزی  اند و توجه خاص ایشان به روش سعدی در تسخیر ذهن خواننده است. فقیه ملک قرار داده 

های تاریخی زیدری نسوی در رخداد حملۀ مغولان و تلاش او برای المصدور« به بررسی روایتهای اقناع خواننده در نقثه »شیوه

در مقالۀ »اقناع مخاطب در حدیقۀ سنایی با احتجاج به آیات و   (1397)اند. شاکر  اقناع مخاطبان از منظر شگردهای بلاغی پرداخته

احادیث« روش اقناعی سنایی با تکیه بر حجیتّ آیات قرآن را مورد بررسی قرار داده که برای اثبات سخنان خود و متقاعد ساختن 

در   (1402)سازد. ایشانی  هموار می  دیگران از آیات و احادیث بهره جسته و با این روش پذیرش کلام در نزد مخاطب و خواننده را

های خواجه گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و آماری، نامهالافکار )مکاتبات( رشیدی« با بهرهمقالۀ »شگردهای بلاغی در سوانح

مورد بررسی   الله همدانی، وزیر دانشمند ایلخانان را از منظر شگردهای بلاغی مخصوصاً علم معانی در اقناع مخاطبفضلرشیدالدین

 و پژوهش قرار داده است.
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 . مبانی نظری   2

 . اقناع مخاطب و شگردهای بلاغی  2-1

هایی پرداختند  های معمول در ادلۀ کلی و تکنیکهای خود به شرح شیوهسوفسطاییان از نخستین پژوهشگرانی بودند که در کتاب
ارسطو با تطبیق دیدگاه سوفسطاییان و استاد خود نظریه جامعی برای    323توان برای اهداف اقناع به کار برد؛ در حدود سال  که می

. ارسطو در بحث خود با تعیین سه جنبۀ اقناع، یعنی منبع، پیام و احساس مخاطبان، برای هر (4:1392)میرآزادی،اقناع وضع کرد  
های حاکی از ترتیب منطقی در کاربردن ادلهکند که برخی از آنها عبارتند از: »الف( بهدهنده ارائه میهایی را به پیامجنبه توصیه
های زندۀ تاریخی و فرضی برای نکات؛ ج( تناسب پیام با اعتقادات گذشتۀ مخاطبان؛ های اقناعی؛ ب( استفاده از مثال تدوین پیام

 .(4)همان:دادن این احساسات به جهت مطلوب.« دهنده و سوقد( درک احساس مخاطبان از سوی پیام
اقناع، فرایندی ارتباطی است که هدف آن نفوذ پیغام در گیرنده یا مخاطب است. فرایند اقناع در اصطلاح به معنی کوشش 

باورها و ارزش  اقناع در تعریفی  (27:1396مقدم، )پارسا و سعیدیهای یک فرد یا گروه است  آگاهانۀ یک فرد برای تغییر نگرش،   .
های ارتباطی و یا حداقل هدررفتن و رد تلاش تر یعنی بسندگی، پذیرش و اشباع و به رضایت رسیدن و بدون آن؛ یعنی بهکامل
 . (15:1392)میرآزادی،بودن تفاوتی و خنثیماندن و بیعبث

باتوجه به تعریف فوق، اگر مخاطب نسبت به سخنان گوینده پذیرش نشان ندهد و آن را رد کند فرایند اقناع با شکست مواجه  
های قاطع و براهین علمی و یا استشهاد به سخنان کتب و  خواهد شد؛ بنابرین اقناع مخاطب در یک اثر ادبی نیازمند استفاده از ادلّه

اشخاص دیگر است که مورد قبول خواننده و مخاطب باشد. از شگردهایی که در تاریخ ادبیات فارسی در هر دو حوزۀ شعر و نثر بعد  
احادیث نبوی است که با این    از اسلام در فرایند اقناع قابل مشاهده است، استشهاد و توجه شاعران و نویسندگان به آیات قرآن و

های مهم در اقناع وحدت عقیده بین طرفین است؛ بخشند. یکی از روش اقدام به سخن خود در پذیرش از جانب دیگری حجیتّ می
تر خواهد بود؛ اما اگر  یعنی هرچقدر که بین نویسنده و مخاطب از نظر اعتقادی نزدیکی باشد، پذیرش سخنان و فرایند اقناع راحت

ها برای مثال از منظر دینی یا سیاسی متفاوت باشد این عمل کمی دشوارتر و نیازمند ادلّه و شواهد بیشتر و همچنین عقاید آن 
های  گو و ویژگیواستدلال منطقی و براهین عقلی است. نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره کرد میزان صمیمیت عاطفی طرفین گفت

تر باشند، پذیرش  باشد؛ فرستنده و گیرنده هرچقدر از نظر علاقه به یکدیگر نزدیکفردی آنها در برقراری ارتباط و فرایند اقناع می
سخنان مقبول خواهد افتاد. فصاحت زبانی و کلامی نویسنده که شامل موسیقی، انتخاب الفاظ، استفاده از صناعات بلاغی و زبانی 

 آید. است در امر اقناع عاملی مهم به شمار می
ترین هدف خطابه است. ارسطو در کتاب فن خطابه سه مؤلفه اصلی برای  اقناع یا متقاعدسازی، در نظریه بلاغت ارسطو، بنیادی

کند که  کند: لوگوس، پاتوس و اتوس. لوگوس به معنی منطق و استدلال است. ارسطو تأکید میایجاد اقناع در مخاطب معرفی می
تواند به  هایی پیش روی او قرار داد. این نوع استدلال میشود که بتوان دلایل عقلانی، براهین و قیاس مخاطب زمانی اقناع می

با تحریک  باشد. پاتوس بر جنبه قیاسی یا شبه صورت قیاسی اقناع تأکید دارد. یعنی سخنور یا نویسنده  های عاطفی و احساسی 
کند. اتوس مربوط به منش، اعتبار  پذیرش سخن را ایجاد میاحساساتی مانند ترس، خشم، مهر، حسادت یا امید در مخاطب، زمینه 

. به تعبیر ارسطو، اگر مخاطب باور داشته باشد که گوینده شخصی راستگو، دانا (13-12:  1392)ارسطو،  و شخصیت خود گوینده است  
تواند حتی پیش از آغاز سخن، در ذهن مخاطب شکل گرفته باشد و در طول شود. اتوس میتر اقناع میو خیرخواه است، راحت

عبارتی اتوس و پاتوس به اندازه لوگوس اهمیت دارند و اقناع مؤثر، همواره ترکیبی از  سخنرانی یا متن تقویت یا تضعیف شود. به 
 عقل، احساس و منش است. اتوس بیشتر به »موقعیت گوینده در گفتمان« گره خورده است.

اقناعی چنین برشمرده شده است: هدف و نیت خیر، صداقت، صراحت، منفعت، مستند و مستدل، ویژگی ارتباط  های فرایند 
شناسی، مرغوبیت و حقانیت، دوسویگی و تعاملی، تربیت و نظم، اخلاق انسانی، زبان آشنا، ابزار مناسب، معقول و منطقی، مخاطب

های مهم هر اثری ها و مقوله. اقناع در ادبیات فارسی از شاخصه(5:1397)مجد و غلامی شعبانی،منشاء شروع، آراستگی و پیراستگی 
سازی سخن و استناد به برخی مقولات خود یا دیگران توجه ذهن  کند تا با برجسته است. نویسنده از شگردهای مختلفی استفاده می 
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عبارتی مخاطب را به خود جلب کند و عاملی که در ادبیات قابل استفاده و در دسترس است، شگردهای بلاغی و زبانی است. به
تواند از آنها بهره  اند که نویسنده در راستای اقناع میالمثل، تشبیه، استعاره و جناس و غیره ابزارهاییصناعات بلاغی مانند ضرب

به مخاطب  . اقناع مخاطب بسته(22:1394)شمیسا،پردازد  جوید که ارسطو در فنّ خطابه در بحث سخنرانی به آنها به تفصیل می
های سیاسی فرهادمیرزا که مخاطبان او فرادست از نظر قدرت سیاسی هستند؛ نویسنده  متفاوت است. برای مثال در متونی مانند نامه

او در خطاب به شاه یا وزیر و فرماندۀ نظامی از روش بیان غیرمستقیم در    شگردهای زبانی و بلاغی متفاوتی را به کار برده است؛  
 گیرد. هایی دیگر بهره می سبب توازی قدرت خود با مخاطب از روش کند و یا در گوشزدکردن امری به دیگران بهاثر خود استفاده می

 . نثر قاجار و منشآت  2-2

کلی  طورعنوان استادی تاریخی و ادبی در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده و جایگاهی والا دارند. بههای ادیبان و شاعران به»نامه
عنوان  شود؛ بهمکتوبات و رسائل نیز بیان می  نگاری که با عناوین دیگری چون مکاتیب،نویسی یا نامه منشآت در قلمرو نثر فارسی،

های دیوانی یا دوستانه است که منشی  ای از نامه شود. منشآت در اصطلاح ادبی، مجموعههای انواع ادبی شناخته می یکی از شاخه
نویسی در ایران به  . »سابقۀ سنت نامه (1:1396سرشت،نیا، لاری پورهرات و پاک)حیدریدیوانی یا نویسندۀ غیردیوانی نوشته باشد«  

دهد. در  پهلوی معروف »اندر آیین نامک نبشتن« یک الگوی قدیم این سنت را به ما میرسد؛ متن  آیین دبیری عهد باستان می 
نویسی از عهد سلجوقی و خوارزمشاهی شود. سیر کمال منشآتهیچ اثر مستقلی که منشآت باشد، دیده نمی  6ادب فارسی تا قرن  

است. منشآت نیز مانند سایر انواع نثر    6های رشیدالدین وطواط شاعر مشهور قرن  ترین مجموعۀ منشآت نامه شود. قدیمشروع می
به بعد به طور تدریجی منشآت در   6، نثر مرسل است اما از قرن  5در ادوار گوناگون تحولاتی داشته است؛ مثلاً نثر منشآت قرن  

ماعی و زندگی مردم بسیار  لحاظ انعکاس اوضاع اجت شناختی و ادبی، بهگیرد. منشآت علاوه بر جنبۀ زیباییزمرۀ نثر مصنوع قرار می
 . (5و  4: 1395نیا، پور و عبیدی)عبدالعلیحائز اهمیت است« 

هایی که از جانب شاهان نوشته و صادر شده است. )سلطانیات(،  شود: نامه »منشآت از نظر محتوایی به سه دسته تقسیم می
شد )دیوانیات(. هایی که به بزرگان و اشخاص سیاسی و اداری نوشته می های شخصی نویسنده به دوستان )اخوانیات( و نامه نامه 

:  1401)حاجی آقابابایی،مقام به سمت سادگی گرایش پیدا کرد«  شد؛ اما با ظهور قائممنشآت در آغاز عصر قاجار به گونۀ فنیّ نوشته می

سبب تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در نتیجه . »دوران قاجار از ادوار مهم تاریخی ایران است زیرا در این دوره به(62و  61
 زند. برای نثر فارسی رقم می ارتباط با دنیای غربی شکل گرفته بود؛ عصر نوینی را

با تشکیل حکومت قاجار بازگشت ادبی در شعر و نثر ادامه یافت؛ البته در این دوره نثرنویسان بیشتر از شاعران خود را از برخی 
های ادبی رها کردند باتوجه به اینکه جامعۀ ایرانی در عصر قاجار در آستانۀ یک تحوّل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود؛ به  از سنت

بیشتر از شعر این دوره مسئولیت این تغیر و تحول   های شعر را ندارد،همین دلیل نثر فارسی در دورۀ قاجار از آنجایی که محدودیت
های ادبیات در دورۀ قاجار با دورۀ قبل از آن، توجه زیاد  ترین تفاوت. از مهم (96-95:  1398)غلامرضایی،را به دوش کشیده است«  

 به نثر در مقایسه با نظم است.  
اند: یکی آنان که از همان شیوۀ اند، در مجموع سه گروه»نویسندگانی که به تقریب تا اواسط دورۀ ناصرالدین شاه ظهور کرده

کردند و دسته دوم، گروهی بودند که لزوم تحول در نثر را احساس کرده و در پیشبرد این  کهنۀ نثرنویسی دورۀ صفویه پیروی می
میرزا عبدالرزاق دنبلی بود. این گروه از نویسندگان ضمن تمایل  تحول کوشیدند. ظاهراً نخستین کسی که در این مسیر گام نهاد،  

ادامه به ساده بودند  دهندگان شیوه نویسی در واقع  نثر  نویسندگان )گروه سوم( کسانی (296  همان:)های سنتی در  از  . گروه دیگر 
های جدید یعنی مسائل اجتماعی هستند که از موضوعات سنتی مانند تاریخ و تذکره و امثال این کناره گرفتند و نثر خود را به حوزه

 .(297)همان: و سیاسی و نقد آن اختصاص داده اند« 
ه. ق. در تهران درگذشت و    1305ه. ق. در تبریز متولد شد. او در سن هفتاد و دو سالگی در سال    1233»فرهادمیرزا در سال  

میرزای ولیعهد، پسرش محمدمیرزا به حکومت رسید. فرهادمیرزا بنابر خواست خودش در صحن کاظمین دفن شد. پس از مرگ عباس 



 

 

 
 جمالیو  آقابابایی |شگردهای بلاغی اقناع مخاطب در منشآت فرهادمیرزا 

 

105 
یازده سال از محمدشاه کوچکتر بود اما به سبب فراستش همواره مورد محبت محمدشاه بوده است و رابطۀ نیکو این دو برادر  

کند. که او هم در کتاب سفرنامۀ خود به قرابت فرهادمیرزا و محمدشاه اشاره میطوریمورد توجه اوژن فلاندن قرار گرفته است به
، چهار مرتبه از سوی 1258که محمدشاه به سلطنت رسید تا سال    1250است. از سال    1250آغاز حیات سیاسی فرهاد میرزا از سال  
الایاله معروف بوده است« الایاله بر عهده گرفته و قبل از دریافت لقب معتمدالدوله به نایببرادر خود مناصبی را به عنوان نایب

 . (1366 )ر.ک: نواب صفا، 
از این شاهزادۀ اهل قلم قجری آثار متنوعی به جای مانده است؛ قممقام الزخار و صمصام البتار در احوالات مولی الکونین ابی 

قممقام  نصاب انگلیسی و دیوان اشعار. کتاب    منشآت،  کنز الحساب،زنبیل،عبد الله الحسین، هدایت السبیل و کفایت الدلیل، جام جم،  
در احوالات مولی الکونین ابی عبدالله الحسین، تحقیقی است در مقتل امام حسین )ع( و او در این کتاب  صمصام البتار    و  الزخار

اثری جغرافیایی از ویلیام    جم ترجمهآوری کرده است. جامهای عربی و فارسی درباره شهادت امام حسین را جمعتعدادی از مرثیه
رالدین شاه تقدیم کرده است. نصاب انگلیسی، نوعی فرهنگ لغت است که شامل دو پیناک است؛ فرهادمیرزا این ترجمه را به ناص

واژه می کفایتهزار  و  السبیل  هدایت  ترجمه  الدلیل سفرنامهباشد.  الحساب  کنز  و  اوست  است  خلاصه  حج  بهایی  الحساب شیخ 
 . (1372پور:)آرین

هایی است که مخاطبانش در عصر ناصری اغلب از وابستگان  ها یا نامه مجد، کتاب منشآت او شامل نوشته به گفتۀ طباطبایی
 1291ه. ق. تا    1252های  نامۀ ادبی و تاریخی است که بین سال  47اند. به طور کل این اثر شامل  سلطنت یا عمال حکومت بوده

علی خان گروسی«، »وزیر مختار«، ه. ق. برای سلطان وقت و رجال آن زمان یعنی »ناصرالدین شاه«، »اعتضاد السلطنه«، »حسین
»حسام   دفتر«،  وزیر  هدایت  »میرزا  خارجه«،  امور  وزیر  خان  »میرزاسعید  الممالک«،  مستوفی  »میرزایوسف  السلطنه«،  »شعاع 

که با نثری حاوی   استعی و تاریخی دورۀ قاجار  ها راوی اوضاع و اتفاقات اجتماالسلطنه« و غیره نوشته شده است. این نوشته 
 . (1369)فرهادمیرزا: کنایات و صنایع ادبی اعم از بیان و بدیع به رشتۀ تحریر درآمده است 

 ها. تحلیل داده3

 های فرهادمیرزا های اقناعی در نامه. روش3-1

 های زیر استفاده کرده است:ها فرهاد میرزا از روش در این نامه 
کارگیری ابیات فارسی و عربی که سرودۀ نویسنده یا تضمین از دیگران است در بیان غیرمستقیم مطالب به مخاطبان  . استفاده و به1

 در جهت رعایت ادب و احترام؛ 
 . تضمین از آیات قرآنی با معانی ضمنی متعدد جهت پند و اندرز، هشدار و توبیخ و ملامت و توصیه و نصیحت؛ 2
 نمایی؛ سازی و بزرگ. کاربرد برجسته3
دار با معانی ضمنی تهدید، تعظیم و تکریم، مفاخره و کوچک شمردن خود در برابر مخاطب . استفاده از صفات، قید و واژگان نشان4

 نامه؛
نگاری به افراد . کاربرد صناعات ادبی متفاوت با معانی ضمنی مختلف مانند تمثیل، تشبیه، تلمیح و غیره. شگرد فرهادمیرزا در نامه5

فرادست خود از نظر سیاسی ـ نظامی باعث کاربرد صناعات مختلف ادبی در بیان معانی ثانویه از جهت احترام و رعایت ادب گردیده  
بیان کند و حتی انتقاد یا  است؛ مخصوصاً در جایی که قصد دارد مطلبی را به شاه یا صدراعظم و ملکه و دیگر صاحبان قدرت 

 جوید.المثل و اغراق و غیره بسیار بهره میای را به ایشان برساند از صناعاتی چون تضمین و تلمیح و حکایت و ضربتوصیه

 های فرهادمیرزا . مضامین نامه 3-2

نامه  است. مضامین  گرفته  قرار  آنها  از  برآمده  معانی ضمنی  و  مخاطبان  اقناعی  با شگرهای  مستقیم  ارتباط  در  فرهادمیرزا  های 
عبارتی نویسنده در بیان مباحث در این متون برای رعایت اقتضای حال مخاطب شگردها مستقیم و غیرمستقیمی استفاده کرده  به

 اند: ها به این ترتیباست. مضامین موجود در این نامه 



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی

 

106 

های تحت فرمان فرهادمیرزا: در این موضوع نویسنده  . گله و شکایت از دوستان و آشنایان و وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایالت1
 آمیز به اقناع مخاطب پرداخته است. غالبا با آوردن ابیات فارسی و عربی و آیات قرآن با معانی ضمنی مثبت و احترام

به اینکه فرهادمیرزا که وابسته به خاندان قاجار و فردی شاغل در امور حکمرانی . انتقاد پنهانی از برخی رخدادها و اشخاص: باتوجه2
بیان   مانند  روش  اقناعی  از شگردهای مختلف  دلیل  به همین  و  داشته  ادب  رعایت  در  موضوع کاملا سعی  این  بیان  در  است 

 استفاده کرده است. غیرمستقیم و معانی ضمنی منفی
شود: این  هایی در آن مشاهده میشاه که برخی ضعف و کاستی. بازتاب وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر ناصرالدین3

موارد در متن فرهادمیرزا به شکل پنهانی و در زیرلایۀ بافت پنهان متن بیان شده است و به همین منظور نویسنده از ابزارهای  
 مختلفی مانند تضمین، تلمیح، تشبیه با معانی ثانویۀ مختلفی مانند هشدار و تعظیم و اکرام استفاده کرده است. 

اشخاص صاحب4 با  ارتباط  نامه .  با  ارسال هدایا همراه  و  یا سفارش منصب  پندآمیز  کاربرد  هایی  نیز  موضوع  این  بیان  در  محور: 
 خورد. میچشمصناعات بلاغی مانند تشبیه، تمثیل، استعاره و غیره به

. ثبت حوادث و وقایع سیاسی نظیر دوران تبعید، سوءظن شاه و دربار نسبت به ارتباط فرهادمیرزا با سفارت انگلستان که برای  5
به   نامه  در  که  توضیحاتی  و  توصیفی  با شگردهای  نویسنده  که  است  دیگرموضوعاتی  از  کدورت  دوبارۀ  پدیدآمدن  از  جلوگیری 

 کند. نویسد ابزارهای بلاغی را در جهت اقناع مخاطب به صورتی محترمانه رعایت میمخاطبان خود از این وقایع می

 های فرهادمیرزا . شگردهای اقناع در نامه 3-3

 . استفاده از اشعار فارسی و عربی  3-3-1

یکی از ابزارهای مهم در تأثیرگذاری و برانگیختن احساس و عاطفه در دیگران، استفاده از کلام مخیّل است. اشعار فارسی و عربی  
شناختی که دربردارندۀ مضامین مختلفی هستند از شگردهای مؤثر در تأثیر یا اقناع بر مخاطب است. باتوجه به جنبۀ بلاغی و زیبایی

های خود بهره جسته است. برای مثال نویسنده در  فرهادمیرزا با قلمی هنرمندانه و مسلط بر علوم ادبی از این شگرد در اکثر نامه
ها و سوءتفاهم در رابطه با میرزا که در دوران تبعید به طالقان پس از فتنۀ باب و اتهامات ارتباط با انگلیسینامه به برادرش فریدون

شاه و اتفاقات فارس نوشته است، با تضمین بیتی از حافظ و مثنوی مولانا غیرمستقیم ابراز  آرا پس از فوت محمدمیرزا ملکعباس 
کند که شایستگی و سابقۀ او در خدمت به خاندان قاجار و سلطنت بسیار زیاد است و این شایستگی و سابقۀ خوب دشمنان و  می

روی و شرمنده خواهد کرد. در اصل  اند، سیهحاسدان را که علیه او دسیسه ساخته و اسباب دلخوری شاه از وی را فراهم کرده
به خدماتی که برای سلطنت انجام داده است دارد که باتوجهفرهادمیرزا با این بیت به دفاع از کارنامۀ عملکرد خود پرداخته و ابراز می

بر عدم حمایتش از فرهادمیرزا بیان    وضعیت تبعید شایستۀ او نیست و از برادر در جاهای مختلف نامه گله و شکایت خود را مبنی
و بیان دوگانگی بین آتش و نور، کلامی مخیل در جهت انگیزش عواطف شاه را (  499:1398)مولوی،  کند و با بیتی از مثنوی  می

 هدف قرار داده است:
الله علیه فرموده، »أستغفرالله عَن کُلِّ الذُّنُوبِ و الآثامِ« با این احوال چشم امید باز است و در نوید فراز، هر  »مولای متّقیان سلام

چه بر من روی دهد راضی و شاکرم »لئن شکرتم لازیدنَّکُم« اگر بالفرض پادشاه جمجاه روحنافداه در حالت سخط طلیقی را طالقان 
 اد؟ دهد پس در حالت رضا چه خواهد د

بـــود  چـــون  نـــورت  ــت  اســـ ایـــن  تـــو   نـــار 
 

ــود  ب ــون  چ ســـــورت  اســـــت  ــن  ای ــت  ــم ــات  م
 

 »و أنَّ أمیرالمؤمنین و فعِلَهُ لکالدَّهرُ لاعار بما فعََلَ الدَّهر« 
 محبین را شربت زهر دهند و ضربت قهر زنند،

ــان ــی م ــه  ب ــد  آی ــه  ــجــرب ت مــحــک  ــر  گ ــود  ب  خــوش 
 

ــد  ــاشــ ب ش  غـ او  در  کــه  ر  هـ ــود  شـ روی  ــیــه  سـ ــا   ت
 

 .(46، 1369)فرهادمیرزا:  
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با معانی ضمنی تهدید و امیدواری به    (499:1398)و مولوی  (  618:  1380)حافظ،کاربرد تضمین در این بیت شعر از حافظ  

های دیگران و تمنای بخشش از پادشاه یکی از شگردهای نگارشی فرهادمیرزا در بیان مطااب خود و تأثیرگذاری  برملاشدن بدی
کند تا این نکته را به برادرش بر مخاطب است. یا برای نمونه او در در ادامۀ همین نامه با تضمین مصرعی از سعدی، تلاش می

به تبعید  از وضعیت  او  ناراحتی  و  گوشزد کند که گله و  او  بین  از کدورت  ناراحتی وی  بلکه  نیست،  ثروت  مقام و  از  علت دوری 
 رسد. ناصرالدین شاه است که انتظار دارد با کمک آشنایان هرچه زودتر به پایان ب

اقبال این دولت، برومند شده شاخ ایم. اگر از بهر ثمر خدمت بگذارند ایم و بارور گشته ها کشیده»شکر لله، همگی در چمن 
:  محمود و مشکورند و اگر از بیخ براندازند مغفور و معذور. حالا یقین کردم البلاء للولاء؛ چراکه عالم السرایر دانا و خبیر است، مصراع

یت ساخته بودم، هرگز حسد نبردم بر منصبیّ و مالی به محارست ناموس و ممارست قاموس پرداخته و به حرمت ظاهر و انزوای ب
صورت مستقیم خود را از سایر مصرع از یک سو به. نویسنده با کاربرد این نیم(46:1369)فرهادمیرزا،  آن را هم آسمان نگذاشت«   

ا به صورت غیرمستقیم به مخاطب القا کرده است که باید کدورت و ناراحتی  اتهامات مبری داشته و از سویی دیگر منظور خود ر
 برطرف گردد. 

اندوزی او ساخته یا در نامۀ هفدهم منشآت که در اصل پاسخی به نامۀ شاه است نویسنده مبنی بر شایعاتی که در خصوص مال
ای را پردازد. او پس از آنکه جمله بودند و شاه آن را رد کرده است، به بیان وقایع و توضیح خرج و مخارج دوران حکومت فارس می

پردازد  آورد و با این مصرع به تأکید بر سخن شاه میکند که نسبت به او سوءظن نداشته، مصرع سعدی را تضمین میاز شاه نقل می
شد پذیرفتنی بوده است. درکنار این مصرع نویسنده به دفاع از عملکرد خود  که اگر عیب و ایرادی در کار او از سوی شاه گرفته می

 نیز پرداخته است:
»مرقوم شده بود که )معلوم شد خِسَّت تو طبیعی نبوده و در مقام خود از بذل مال مضایقه نداری ( هر چه در مِرآت خاطِر مبارک 

دانند که مال و نعمتِ عکس پذیر باشد همان صواب است، به قول شیخ: هر عیب که سلطان بپسندد هنر است ولی قبلۀ عالمیان می
فراوان برای امثال این بندگان یا موروثی است یا مُکتسبی، امّا موروث از مرحوم ولیعهد رضوان مهد به جز صداقت در راه این دولت  

 . (128)همان: ارثی برای اولاد نمانده است، امّا مکتسب در ضمن حکومت و منصب است« 
، (207:1372)سعدی،  ای به یکی از اعیان در مقام نصیحت و پند با تضمین بیتی از بوستان سعدی  در نمونۀ دیگر نویسنده در نامه 

ماند که  خواهد که پرحرفی را کنار بگذارد و هر سخنی را جایی نزند. سخن به اسبی میغیرمستقیم و محترمانه از مخاطب خود می
 باید سوارکار آن یعنی سخنور افسار آن را به دست گیرد تا موجب بلایا و دردسر نگردد: 

داری و عنان اسب را بکشی،نه هر جا توان اسب را تاختن/که جاها سپر باید انداختن که فلان »بهتر آن است که زبان خود را نگاه
:  1369)فرهادمیرزا،  شود و نه زبانش از تقریر بسته«  هم تیغ برندۀ عریان است و میغ بارندۀ نَیسان، نه بَنانَش از تحریر خسته می

عبارتی نویسنده با استفاده از معانی ضمنی بیت سعی در پند و اندرز مخاطب دارد. همچنین تشبیه موجود در بیت مذکور و  . به(271
به این که مخاطب مقام بالایی دارد نویسنده عامدانه متناسب با  متن فرهادمیرزا سبب ایجاد معانی ثانویۀ انذار و تهدید است. باتوجه

پند و اندرز استفاده کرده است؛ زیرا پند و اندرز مستقیم و نصحیت مخاطب زمانی فراهم    روش غیرمستقیم  مقتضای حال مخاطب از
 تری برخوردار باشد. است که مخاطب رتبه و قدر بالا نداشته باشد یا نسبت به گوینده از مقام پایین

گری او برای صلح بین فرهادمیرزا و شاه است در جایی دیگر در نامه به امام جمعۀ تهران، میرزا ابوالقاسم، که خواهان میانجی
اتفاقات رخ داده روایت میرزا ملک پس از وقایع پناهندگی عباس  انگلستان و بروز کدورت بین طرفین، نویسنده از  آرا به سفارت 

کند و سعی دارد خود را از این اتهام نجات دهد که موجب تبعید او به طالقان گردیده است. فرهادمیرزا با استفاده از بیت زیر به  می
ای به برادرش، اند و غیرمستقیم اشارهپردازد که در رخ دادن این حادثه کمکی به او نکردهگله و شکایت از دوستان و آشنایانی می

 ماً خطاب به او نوشته است:میرزا نیز دارد که نامۀ سوم مستقیفریدون
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»مردی فقیر و حقیرم. شب و روز به محارست ناموس و ممارست قاموس کوشیده، مشغول درس و کتابم و بحث و آداب. نه طایفه 
ام. با این حالت اخوانم،  ام و نه درصدد مرتبه و جلال بوده و قبیله دارم و نه واسطه و وسیله. نه حسد منصب دارم و نه مال برده

 فَشَرُونی بِثَمَنٍ بَخسٍ، و اعوانم، شَرَّدونی بَفساد وَ دحَسٍ.
نـــالـــد چـــون  غـــیـــر  ــت  دســـ از  ــف   یـــوســـ

 

ــدازد   انــ ــرادر  بــ ــش  ــاهــ چــ ــه  بــ ــه   کــ
 

 (313)همان:کردم چه میکردم؟« پس با این حالت انصاف بده تا در انصاف تو باز است که اگر به حکم استخاره عمل نمی
نویسنده با استفاده از این بیت به صورت غیرمستقیم به انتقاد و گله پرداخته است و چون مخاطب او برادر و اقوامش بودند  

ای غیرمستقیم به خود و برادرش عامدانه با انتخاب دقیق این بیت با تلمیح به ماجرای حضرت یوسف و خیانت برادرانش اشاره
داشته است. تشبیه مضمر میان فرهادمیرزا و یوسف باعث انتقال معانی ضمنی مثبت مانند مظلومیت و برتری به دیگران شده است. 
همچنین از طرف دیگری در تشبیه میان فریدون میرزا و برادران یوسف معانی منفی خیانت و ظالم و پستی مقام قابل برداشت  

 . است
ها در زمان نیابت سلطنت پس از لشکرکشی محمدشاه  بیرون شدن از حکومت شیراز به دسیسۀ میرزاآقاسی و ارتباط با انگلیسی

شاه و دشمنی  روزۀ مهدعلیا از مرگ محمدشاه تا جلوس ناصرالدین  44به هرات و پناهندگی به سفارت انگلستان در دوران حکومت  
 مادرشاه با او از جمله وقایعی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آنها اشاره کرده است. 

تضمین  (  397:  2: ج1391خلدون،  )ابنالجرهمی  عمروبندر ادامۀ نامۀ فوق به امام جمعۀ تهران نویسنده بیتی عربی را از مضّاض
گوید: »بین کوه حجون و صفا کسی نماند و دوستی که در مکه قصّه بگوید در مکه نیست:... در آن روزگار چه آورد که میمی
دانستم که حقوق و خدمت پادشاهی باعث عُقُوق و نِقمتَ پادشاهی دیگر خواهد بود...، ثانیاً پس از فوت شاهنشاه مرحوم چندی می

نگذشت از حالات مرحومِ امیر طوری شد که الفت به کلفت و خویشی به ناخوشی انجامید که همه خارج و داخل شهادت دارند. 
 شعر       

ــا ــف الصــ ــ   ــحــجــون  ل ال ــن  ــی ب ــن  ــک ی ــم  ل ــان   ک
 

ســـــامــر   بــمــکّــۀ  یســـــمــر  لــم  و   أنــیــس 
 

ثالثاً اگر این تقصیر است که باید تا قیامت ملامت کشید و ندامت شنید، همۀ چاکران دربار همایون در عهد شاهنشاه مبرور ـ أسکَنَهُ  
. نویسنده با  (314: 1369)فرهادمیرزا، فی بُحبُوحَهِ الجِنانِ ـ عَلَل و نَهَلی داشتند که بیان آنها با وجود عیان مایۀ خِسار و ضِرار است« 

وفایی اطرافیان خود و تنها ماندن در دامگه حاسدان الجرهمی که مطلع قصیدۀ اوست، به بیعمروبنذکر این بیت عربی از مضّاض
کند. فرهادمیرزا با این بیت دلخوری خود را از اینکه کسی به او در رفع این اتهامات و کدورت شاه کمک نکرده  و دشمنان اشاره می 

 گری بگذارد: کند و تلاش دارد تا بر مخاطب خود تأثیری مملو از احساس جهت میانجیاست بیان می
 »اگر بر همه عفو ملوکانه صادرشده، یعَفُو عَنِ الذنبِ العظیمِ تکَرُّماً. پس این چاکر را نیز عفو فرمایند...

ــخ ــل ت ــر  اگ ــن  ــری ــی شــ ــر  اگ ــم  ــی ــاخ شــ ــک  ی  ز 
 

مســــت  ــر  اگ ــار  هشــــی ــر  اگ ــم  ــی ــزم ب ــک  ی  «ز 
 

 (314)همان: 

بعد از بیت عربی بالا، با آوردن این بیت که سرودۀ خود فرهادمیرزا است بر الزام آشتی و رفع کدورت و تأکید بر وحدت و اتحاد 
دل ماند. صناعات ادبی تشبیه  رغم آنچه گذشته باید متحد و یککند که علیافراد خاندان قاجار تاکید دارد؛ یعنی غیرمستقیم بیان می 

 و کنایه موجود در این بیت دارای بار معانی ضمنی تاکید بر همدلی و اتحاد سبب تأثیر بر مخاطب شده است.  
خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین شاه، در موضوع پذیرش حکمرانی آذربایجان که مقر  در پاسخ به درخواست میرزاحسین

رغم تشکر از جناب ایشان بابت پیشنهاد  دهد و علیولیعهد است، محترمانه و غیرمستقیم به درخواست صدراعظم پاسخ منفی می
این وظیفۀ خطیر، ناتوانی خود در ادارۀ ایالت آذربایجان را که مقر ولیعهد است و دردسرهای خودش را دارد دلیل عدم پذیرش قرار  

دهد. در اصل فرهادمیرزا باتوجه به تجربۀ تلخی که در نخستین مرتبۀ حکمرانی فارس و رخ دادن وقایعی که ذکر آن رفت دارد،  می
ندارد درحالی این سمت حکمرانی  به  نظتمایلی  برخلاف  او  قابل تقدیر است. که عملکرد  نواحی جنوب کشور  ادارۀ  ر خودش در 
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سبب در کنار بیان لطف صدراعظم در پیشنهاد حکمرانی آذربایجان از این بیت برای بیان رد درخواست به صورت همینبه

 کند: غیرمستقیم استفاده می
ــد  ــاســ ــن شــ ــر  ــت ــه ب را  ــش  ــوی خ ــس  ک ــر  ه ــه   ک

 

بردارد  بــار  من  ــد  کــه صــ بــایــد  ــتخوان  اسـ من  ــد   دو صــ
 

این بنده را کجا تاب و توانایی این بارگران بود که بتواند خدمت آذربایجان را از پیش برد و در کار این ولایت که صد یک زحمت 
 .  (156: 1366صفا، )نوابام« آذربایجان را ندارد حیران مانده 

 . پند و اندرز و هشدار و توبیخ در قالب معانی ضمنی جملات 2- 3-3

های اقناع مخاطب در متون ادبی، توسّل به هشدار و نصیحت است. مطالعات دانشمندان علوم اجتماعی نشان  »یکی دیگر از شیوه 
. درواقع فرهادمیرزا (16:  1396مقدم،)پارسا و سعیدیداده است که ترس یکی از سازوکارهای مؤثر در مجاب ساختن دیگران است«  

دهد تا علاوه بر های خود به مخاطبانی که اغلب از رجال حکومتی هستند، مستقیم و غیرمستقیم نصایح و اندرزهایی را میدر نامه
ها نیز پرداخته باشد. درواقع او برای تأثیر بر مخاطبان خود در کنار نصحیت از معانی ضمنی تهدید، ارعاب و  تأثیر سخن به اقناع آن 
 کند. ترساندن نیز استفاده می

توان مشاهده کرد؛ در نامۀ فرهادمیرزا به برادرش در ایام تبعید در معنی ثانویۀ جملۀ زیر نوعی ملامت تؤامان با دلخوری را می 
مندی نوعی حس شرمندگی را کند و با این عمل علاوه بر گله نکردن از فرهادمیرزا گوشزد میکه شکایت خود را به او بابت حمایت

 باشد: آفریند که رسم جوانمردی رهاکردن دوستان در ایام سختی نمیدر مخاطب می
کرد و مژدۀ سلامتی وجود مسعود را فوراً به سرکار رسانید، سرکار چرا هیچ در »مخلص که هرگز روزی از احوال سرکار غفلت نمی

رسم که در آن وقت هم قلب غلیل داشتم و هم طفل علیل، به کلیّ فراموشم کردید، آناین باب یادی از این گمنام نفرمودید؟ حال
. از قراری که بعد معلوم شد در آن هنگام که این هنگامه برپا گشته و آن أباطیل و أقاویل  مروّت نه این بود و آیین فتوّت نه چنین

گفت. در آن حالت لازمه آن بود که در مقام تظّلم و دادخواهی  چنان در میان مردم فاش بود که آقا زهراب در پس پرده آشکار می 
فرمودید  کرد لااقلّ از باشی ناشی خود مؤاخذه می اگر مصلحت خان مرحوم تقاضا نمیاللهی روحنافداه برآیید و  بر در اعلیحضرت ظلّ 

 (44:1369)فرهادمیرزا،که تو را به ذکر این اخبار و بثّ این اسرار چه کار است؟« 
مندی از برادرش مبنی بر عدم کمک و حمایت او در حالی که توانایی آن را داشته، با نوشتن این جمله و نویسنده در ادامۀ گله 

رغم دهد که علی زند، هشدار میای از قرآن که تقدیر دست خداوند است و بزرگی و خواری هرکسی را او رقم میختام آن با آیه 
 نشدن و تنها ماندنش، تقدیر خداوند برایش بهترین را برخلاف خواسته و سعایت دشمنان رقم خواهد زد: حمایت

کفایت  در کف  مقادیر  زمام  است  معلوم  قران سبعه هوایی چرا خطا کرد؟پس  با  انوری  باشد  راست  و جفّار  منجّم  »...اگر حکم 
در این صورت    ءٍ عندهُ بمقدار«تعّز من تشاءُ و تذّلُ من تشاءُ « و » کلُّ شیالملکی است که تدبیر با تقدیر او زبون است. »مالک

. در این جمله کاربرد صناعات ادبی چون تکرار و توازن آوایی  (44)همان:احکام نجوم رجوم و مسُتَحصِلۀ جفر مستأصله خواهد بود.«  
شدن های »کف کفایت مالک الملکی و یا تدبیر و تقدیر« و همچنین توازن نحوی میان جمله عربی از آیۀ قرآن سبب آهنگیندر واژه

 کلام و تأثیر بیشتر آن بر مخاطب شده است. 
خان وزیرمختار، که گویا کدورتی میان او و فرهادمیرزا بعد از حادثۀ اورامان  در نمونۀ دیگر نیز، در نامۀ فرهادمیرزا به حسنعلی

هشدار و توبیخ را در کلام خود   29رخ داده و ضمیرخاطر شاهزاده از وزیرمختار آزرده گشته است با استناد به سورۀ محمد )ص( آیۀ  
های منافقان را بر مؤمنان آشکار خواهد کرد و این کاربرد توبیخ و هشدار حاکی از فضای متشنج  جای داده است که خداوند کینه

 باشد:بین طرفین نامه می
»راستی حیف است که شما با وجود دانستن قواعد دوّل و شواهد مِلَل مسرّت خاطر را در مسُارّۀ احمد و محمود و والد و مولود 

اللَّهُ أَضْغَانَهُمْبدانید،   الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ یُخْرِجَ  هایشان بیماری است، گمان . معنی: بلکه کسانی که در دلأَمْ حَسبَِ 
گاهی از هر کران تیر دعا روانه کنید و گاهی در هر دغا تیغ وغا برکشید. گاهی    .هایشان را آشکار نخواهد کردکردند که خدا کینه

(. کاربرد این  222به زیارت ترغیب کنید و گاهی به تجارت ترحیب که آراستن لشکر با زّر است و خواستن کینه با لشکر« )همان:
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آیه از قرآن به معنای قطعیت در کلام است؛ یعنی نویسنده با استناد به این جملات از قرآن تهدید جدی و قطعی علیه دشمنانش 
بیان می داری مانند »مرض« که بار معنایی منفی دارد به خوبی بار تحقیر و  کند. همچنین در درون آیه کاربرد عبارات نشانرا 

 د. کنتمسخر مخاطبان را بیان می
چینی و سعایت مخاطب خود در مندی فرهادمیرزا از دسیسه در ادامۀ نامه به وزیرمختار این بیت بیان گردیده که نشانگر گله 

دهد و عمل و سعایت  دهد که تمامی اتفاقات جهان تا خداوند نخواهد رخ نمیحوادث گذشته است و در قالب معنای ثانویه هشدار می
 شما بیهوده خواهد ماند: 

» ... خوب است این زر را خرج راه مکّه و برج سپاه تکه بکنید که صلاح دین و دولت در این است و فلاح ملک و ملتّ بر این. چه  
 دانید که:       کنید و شیرها را دوان، میلازم است که برای منِ مسکین این همه تیرها را روان می

ــای جـ ز  ــد  ــبـ ــنـ ــجـ بـ ــم  ــالـ عـ ــغ  ــیـ تـ ــر   اگـ
 

ــدای   خـ ــد  ــواهـ ــخـ نـ ــا  تـ ــی  رگـ ــرّد  ــبـ  نـ
 

ها ها شکسته، شیرها را مور کرد و پلنگ چنانکه در انجمنه بر همه انجمن و دوست و دشمن مشهور شد که تیرها شکسته شد و دِرَّه 
 . (224)همان:را سِنّور... « 

هشدار خود را به صورت    (158:1380)مندی فرهادمیرزا ادامه دارد و با تضمین بیتی از حافظ  و باز در ادامۀ نامه به وزیرمختار گله
خواهد مراقب اعمال خود باشد که روز قیامت بابت افعال سوء و پلیدش مجازات بخشد و از مخاطب میغیرمستقیم و ثانویه دوام می

 خواهد شد و نویسنده با زیرکی و کاربرد این بیت طنز و تمسخری را بر مخاطب خود نیز به کار بسته است.  
»...و زیاده از این به وقاحت منظر و قباحت مَخبر و به بَذانت لسان و فظاظتَ بیان من راضی مشوید که در پیشگاه مقدّس و بارگاه  

پناه روحنافداه به داوری ایستاده به مدلول: »یُومَ تُبلیَ السَّرائِر« از دقایق و ضمایر، بثَّ شَکوی کنم  اقدس اعلیحضرت شاهنشاهِ دین 
 .  (224: 1369)فرهادمیرزا، و دادمردی دهم، لاشکّ که: صرفه نبرد روز بازخواست/ نان حلال شیخ ز آب حرام ما...« 

آخوند ملا محمد طاهر همدانی است، مصراع: عالم همه دانند که او هیچ ندانست. ظاهرش اگر به    عالم ولایت ما یک عالم نادانی»
حسب لباس سفید و طاهر باشد اما باطنش به جهت کارهای تباه بسی سیاه است. مال أرامل و ایتام را مجهول المالک و حق امام  

کند. لا یَعْلَمُ الْهِرَّ مِنَ الْبَرِ وَ داند. هرجا که خر مرده ببیند گوید وقف است و تعلّق به دعاگو دارد با عدم سواد ادعای اجتهاد میمی
. نویسنده این بخش از نامه را در نقد عالمی آورده است که ادعای علم و تقوا دارد، اما در  (68)همان: الْشعَِیرَ مِنَ الْبِرا، العیاذ بالله...«  

کند، اما باطن او در واقع با اعمال  هل و فاسد است. این عالم تظاهر به علم دارد، لباس سفید پوشیده و ادعای پاکی میواقع جا 
داند و بدون درک اصول مدعی علم شریعت اسلام است. مذمت فاسدش سیاه شده است. او مال أرامل و ایتام را مجهول المالک می

الْبَرِ و تحقیر و توبیخ مستقیم مخاطب در این جملات قابل مشاهده است. در ادامه فرهادمیرزا با ذکر جمله پایانی »لا یَعْلَمُ الْهِرَّ مِنَ  
شناسند« شناسند و نه حق را از باطل میاست؛ »نه شیر را از الاغ می (  65)سورۀ عنکبوت: آیۀ  وَ الْشعَِیرَ مِنَ الْبِرا« که نقل قولی از قرآن  

 کند. اش انتقاد میکند. گزارۀ فوق نیز از روحانی به خاطر ریاکاری، فساد و نادانیدرک عالم تاکید می بر نادانی و عدم

 . تعظیم و تکریم با کاربرد واژگان نشاندار 3-4

. فرهادمیرزا در  (1402« )ایشانی:گذاری در جهت بزرگداشت و احترام وی استهای بلاغی برای اقناع مخاطب، ارزش »از دیگر شیوه 
برد که دارای بار معنایی تعریف و  کارمیهایی را بهشود، القاب و صفات و شاخصقبال مخاطبان و یا افرادی که از آنها ذکر نام می

ها برای احترام بیشتر پس از ذکر القاب و نام،  اند. او در برخی از نامه منصبان دولتی و حکومتیتمجید و احترام از بزرگان و صاحب
 کند. اشعاری در مبالغۀ بیشتر برای این افراد ذکر می 

مآب، ولی قبلۀ عالمیان، جناب آقای فخرالامام  پایگاه، جناب جلالتها و القاب نظیر »خسروسپهرستام، پادشاه گیتیاین شاخص  
هایی به افرادی چون شاه، برادر بزرگتر، مادرشاه، عموی خود توجه است که نویسنده نامه چنین قابلالاسلام« و غیره است. همحجه

دار »فدایت شوم« آغاز کرده است. حائز  و غیره را که مخاطبان آنها به نسبت جایگاه، فرادست فرهادمیرزا هستند با جملۀ نشان
ص و صفتی منفی به کار نبرده  اهمیت است که بگوییم در مقام نکوهش یا آزردگی نویسنده از برخی مخاطبین، نسبت به آنها شاخ
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و اگر هم ذکر کرده باشد، چندان جنبۀ مثبت و تعظیم و اکرام ندارد و بیشتر سخنان با تعریض و کنایه خطاب به مخاطب به  

 کار رفته است. 
بشارت آسمانی  چون  مایۀ اعتبار دودمان و افتخار زمان است  : دستخطّ همایون که  قربان خاکپای جواهرآسای مبارکت گردم»

شرف نزول بخشید. خداوند  ن شاءالله وجود مسعود همایون را در کنف حمایت و شرف عنایت خود نگاهدارد که    و اشارت رحمانی
داری مانند »قربان شدن، خاک پای کسی  . کاربرد عبارات نشان(127:1369)فرهادمیرزا،باعث آسایش عِباد و آرایش بلاد است«  

بودن، مبارک و جواهرآسا بودن خاک پای کسی« از مواردی است که نویسنده با ذکر آنها در آغاز نامه معنای ضمنی بزرگداشت و 
دار »بشارت آسمانی و اشارت پذیری خود را بیان کرده است. همچنین او در ادامه از عبارات نشانبرتری مخاطب و میزان سلطه

دار کند. عبارت نشانر پادشاه استفاده می رحمانی« با بار معنایی ]+تقدیس و بزرگداشت[ برای مشروعیت بخشیدن به قدرت و اقتدا
دهد و چگونگی »دستخط همایون که مایۀ اعتبار دودمان و افتخار زمان است« صراحتاً قدرت پادشاه را به دست خط آنها پیوند می

شود. استفاده از متون مقدس، اقتدار الهی و عباراتی که به دهد که برای تقویت اقتدار خود استفاده میزبان و گفتمان را نشان می
می مشروعیت  پادشاه  میحکومت  نشان  همگی  میبخشد،  عمل  گفتمان  و  دانش  طریق  از  قدرت  چگونه  که  نوعی دهد  و  کند 

 سازی سخن در پذیرش سخنان نویسنده از سوی مخاطب است. برجسته
»جناب ملاباشی أللهم احفظ من تصحیف الناسی و الناشی، الحمدلله از برکت دودمان کریم و خاندان قدیم که نسلاً بعد نسلٍ  

نیز   مسعودالرسمبودید،  محمودالاسم، جناب شما که اندهمگی حاوی مراتب عرفان و خاوی از معایب خذلان بوده و فرعاً بعد اصلٍ 
. در نامۀ فرهادمیرزا به میرزاملاباشی طسوجی، نویسنده جملات ابتدایی نامه را با تعریف و تمجید (101:  1369)فرهادمیرزا،  شدید.«  

کند. سبب این تعظیم و اکرام، انتساب شخص ملاباشی به تعلیم  از نسل و تبار مخاطب نامه شروع و در حق او نیز دعای خیری می
سازد ت که با این بزرگداشت در حق مخاطب وی را از وظیفۀ خطیرش آگاه می و تربیت ولیعهد ناصرالدین شاه، مظفرالدین میرزا، اس

خواهد در تعلیم ولیعهد در علوم مختلف دقت تمام به خرج داده و گزارش آن را مرتباً ارائه کند. فرهادمیرزا با ذکر  و از ایشان می
دار»همگی حاوی مراتب عرفان و خاوی از معایب خذلان«، »محمودالاسم«، »مسعودالرسم« به تحسین ملا و خانوادۀ  عبارات نشان

 کند. پردازد و عقیده و نظر خود را ابراز میاو می
کرد برآیید و اگر مصلحت خان مرحوم تقاضا نمی  ظل الله  روحنا فداه»در آن که در مقام تظلّم و دادخواهی بر در اعلیحضرت  

مآب  جلالت  جنابفرمودید که تو را به ذکر این اخبار و بثََّ این اسرار چه کار است؟ یا در خدمت  لااقل از باشی ناشی خود مؤاخذه می
کند به فلانی چه؟ یا نهاد مینمودید که سلیمان دیونژاد قصد خسرو جمنظاماً للدولۀ و قواماً لِلْشَوْکَۀِ صدراعظم افخم ذکری می

دهد که خُسوف و کسوف را در عالم اثر این و ذوذنب و ذوابه را در گیتی خطر چنین است، چه دخلی حضرت استادی اسنادی می
دار  . با دقت در کاربرد واژگان نشان(44)همان:  و جنایت است و تقصیر و خیانت؟«    به من مسکین مستکین دارد و چه جای جرم

دهد. القاب  توان اشاره کرد که تحلیل این عناوین معنادار بینشی از روابط فرهادمیرزا با افراد دیگر و احساس هویت او را ارائه میمی
های سیاست و دین در قبال تعظیم و اکرام مخاطبان خود بهره برده است، نشانگر عقیدۀ  و صفاتی که نویسنده با استفاده از رمزگان

 نگاری عصر وی است. او و گفتمان حاکم بر مراسله
قهرمان عباس حفظ نماید که چنین  را برای همۀ ناس و خاصه برای بنی  وجود مبارکام که خدا آن  »از درگاه الهی مسئلت کرده  

نامه (121)همان:در قرون متتالیه روزگار در خاطر ندارد.«    مهربان و پادشاه نیکخواه ای که فرهادمیرزا، عموی شاه، به او در  . در 
کند که عرض ارادتی طبق سنت و رسوم به درگاه  فرستد، ابتدا دعای خیری در حفظ و سلامتی و بقای شاه میشکارگاه جاجرود می

ساز رضایت ناصرالدین شاه از او شود؛ چراکه پس از ماجراهای  دارد که این امر سببسلطنت است و سپس با صفات نیک او را یاد می
انگلستان و تبعید فرهادمیرزا، نو در تلاش است خاطرهمایونی از وی مورد آسیب قرار نگیرد و  پناهندگی به سفارت  یسنده دائماً 

 رضایت ایشان را در کارکرد اجرایی و اداری خویش داشته باشد.
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نگاری در ادوار تاریخی و ادبی ایران به سلاطین و صاحبان قدرت، مدح و توصیف و ستایش و دعای خیر های نامهیکی از سنت
آورد و  ها نوعی همدلی و رضایت را بین قدرت فرادست و فرودست را به وجود میو سلامتی برای آنان است که این نوع گزاره

 گردد:پذیرش خواسته و اقناع مخاطب با این همدلی هموار می
ســـــروری ــو  ای  ت ــلال  ج ــاه  ج کســـــوت  ــه   ک

 

ـــــــــه   ــاری ع چــرخ  ــد  ــن ک ــو  ت از  حــاجــت  ــت  وق  در 
 

ــر  ــــــ ــــــ ــــــ منتشـ اق  آفـ تســــت در  ل   ذکر جمیـ
 

ــه   ــــــ ــــــ ــــــ  چونانکه در عرب بود امثال ســـاریــــ
 

 (145: 1369)فرهادمیرزا، 

ای است  پردازد و مقدمه السلطنه با ابیاتی که سرودۀ نویسنده است، به مدح و ستایش و تعظیم مخاطب می در نامه به نواب حسام
برای دلجویی از ایشان که به علتّ مریضی مهلکی که فرهادمیرزا دچارش بوده، نتوانسته است مدتی برای وی نامه بنویسد و از  

را در کنف حمایت و شرف عنایت خود نگاهدارد   مسعود همایوناحوالش جویا گردد. یا مثلا در این نمونه: »خداوند  ن شاءالله وجود  
. »الحمدالله تعالی همه چیز در رأی همایون مشهود است و این فقرات  (127)همان:  «  آسایش عِباد و آرایش بلاد استکه باعث  

اخلاق ملکانه و  کردیم مقبول شد و قبول آن هم محض    دسّ پیشگاه مقبرای دلخوشی این چاکران است که فلان عرض را در  
 . یا(128)همان: است«  اِشفاق ملوکانه

ســـــروری ــو  ای  ت ــلال  ج ــاه  ج کســـــوت  ــه   ک
 

ـــــــــه   ــاری ع چــرخ  ــد  ــن ک ــو  ت از  حــاجــت  ــت  وق  در 
 

ــر  ــــــ ــــــ ــــــ منتشـ اق  آفـ تســــت در  ل   ذکر جمیـ
 

ــه   ــــــ ــــــ ــــــ  چونانکه در عرب بود امثال ســـاریــــ
 

  (145)همان:  
و غیره این روش قابل    68، احمدخان خلف صفحۀ 57الدوله صفحۀ  ، نامه به نصرت 45و  44میرزا در صفحات  یا در نامه به فریدون

 مشاهد است. 

 . کوچک شمردن خود در برابر مخاطب 3-5

ها خود را با کلماتی چون »عبد ذلیل، این بنده، نوکر درگاه« و غیره خطاب کرده است  های خود در بعضی از نوشته نویسنده در نامه 
گمان قدرت فرادست اوست، خاکساری و تواضع را سرلوحۀ نامۀ خود قرار داده تا علاوه بر ارادت، زمینۀ  و در برابر مخاطب که بی

 تواند طلب بخشش یا برآوردن نیازی باشد.توجه مخاطب را به خود و خواسته مهیا سازد که می 
:  1369)فرهادمیرزا،  الله است«  حضرت ظلّپاداش رضوان جایگاه و اعلی   چاکری»بدیهی است که هرکه هرچه تحصیل کرده از  

به عزّت قناعت راغب   نوکریالجمله برای بندگی الله و چاکری پادشاه محفوظ بماند که در الله عقل فیشا. »امید است که  ن(128
کند که اغلب در  است نه به کثرت بضاعت« )همان(. فرهادمیرزا در خطاب به شاه خود را کوچک شمرده و او را تعظیم و اکرام می

ابتدای نامه و یا در ضمن توضیح علت وقایع و رویدادی است و حتی در جایی که شاه مخاطب او نباشد هم ارادت و چاکری خود  
 را نسبت به سلطنت و شاه با همین شیوه به افراد مختلف بیان کرده و یادآور شده است. 

که هرگز روزی از احوال   مخلص، »(33)همان:پاسبان همایونت شود.«  ، برخیِ آستانِ فرشتهسپاراین بندۀ فرمانگزار و رهیِ جان»

کرد و مژدۀ سلامتی مسعود را فوراً به سرکار رسانید، سرکار چرا هیچ در این باب یادی از این گمنام نفرمودید؟« سرکار  غلفت نمی

؛ شب و روز مردی فقیر و حقیرمو »( 173)همان:که پنجاه و اند از مرحلۀ زندگانی را طیّ کرده.... «  این مستمند جانی، »(44)همان:

. یا در نامۀ شخصی به ناصرالدین شاه اینگونه خود را تحقیر و  (313)همان:به محارست ناموس و ممارست قاموس کوشیده ...«  

افزای برخی آستان فرشته پاسبان همایونت شود که این سروای شادی  سپارو رهی جانگزار  این بندۀ فرمانکند: »پادشاه را تعظیم می

که از من است.    بین همایونت باشداگر نه سزاوار پیشگاه جهان دستگاه و درخور خرد خرده ام.  را در یک شب خامه برداشته نگاشته

در پذیرد و بر این آهو انگشت ننهد که دگرباره   این پوزش را از این بندهچشم آن دارم که از بخشش خسروانه و گذشت پادشاهانه 

. یا در نامه به یکی از بزرگان به نام احمدخان خلف اینگونه آورده (34)همان:شاید از مهر پادشاهی به سخن اگر گرایم بهتر سرایم«  

کَمَثَلِ اه آورده بودم مصداق  است که: »به حقّ خدا در این مدتّ یک ساعت فرصتِ ملاحظۀ کتاب نبوده و هر چه کتاب به همر
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،  199. یا در نامه به حسنعلی خان گروسی صفحه  (69)همان:  بود، باز به کتابخانۀ طهران فرستادم «    الحِمار یَحملُ اَسفاراً

 هم به این روش عمل کرده است.  225

نامه میانجیدر  نوشته است و  امام جمعۀ تهران  به  او میای که  از  را  اتهام  و رفع  با گری  ارتباط  اتهام  تا قهر شاه و  خواهد 

گیرد تا با توجه به دفاعیات خود از آن  ها از او رفع گردد، با کوچک شمردن خود و تواضع و ندامت این روش را پیش میانگلیسی

هایی که مخاطبانش قدرت فرادست و حاکم بر او هستند، در اثر  یرزا در نامه وقایع، در مخاطب و خواستۀ نویسنده مؤثر افتد. فرهادم

 کند. تواضع یا کسب توجه خود را با القاب و اسامی کوچک ذکر می
 . مفاخرۀ نویسنده 3-6

هایی با رویکرد اخبار اداری و حکمرانی ولایت تحت فرمان، کارنامۀ سیاسی ـ حکومتی در خدمت به خاندان قاجار،  نویسنده در نامه

در بیان قدرت نویسندگی و قلمش به خود افتخار کرده که نمایانگر جایگاه والای او در سپهر سیاست و ادب عصر خویش است.  

 راه است: روش او در بیان مفاخره اغلب با شعر و کنایه هم

 »این بنده، الحمدالله تعالی نه خیانتی در دولت کرده و نه جنایتی در ملت، نه فلسی در قمار باخته و نه عُرسی در خمار. 

 منوچهری فرماید:

 حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین            داد مظلومان بده ای عِزّ أمیرالمؤمنیـــن 

 « حاسدم گوید چرا باشی تو در درگاه شـــــاه             اینت بغضی آشکارا، اینت جهلی راستین

  (45: 1369)فرهادمیرزا،  
میرزا در پی عدم حمایت از او است، به پاکدستی ای به برادرش، فریدوننامه فرهادمیرزا در این نامه که بافتی سیاسی دارد و گلایه 

فروشی را که بخاطر پناهندگی به سفارت انگلستان به وی زده شده است کند و در تلاش است اتهام وطنو صداقت خود افتخار می

میرزا  الدوله فریدوناز خود مبرا سازد و روابط او و شاه قاجار دوباره حسنه شود. یا در بخشی نیز در نامه به بزرگان به نام نصرت

ادبی نباشد حیف که سواد نداری، مال اندوختی و کمال گوید: »فدایت شوم بیهمراه با تحقیر دیگری با تفاخر دربارۀ خود سخن می

 . (57)همان: اشارات اوضح من التلویح به هدر رفت« نیاموختی. این کنایات ابلغ من التصریح و 

»خود میدانی که میدان سخن فراخ بود و قلم، گستاخ. ممنون خستگی و خواب باش که اختیار از دستم ربود و بدین قدر اکتفا نمود« 

تر است و نامه مضمونی دوستانه و گله و شکایت دارد و الملک که از نظر سیاسی از فرهادمیرزا پایین. در نامه به معاون(116)همان:

توانست با این قلم توجهی کرده است تاخته و او را آگاه کرده است که میاو که به مقام جدیدش مغرور گشته و به فرهادمیرزا بی

 احترامی کرد.گستاخ بیش از این وی را مورد ملامت قرار دهد که به دوستی بین ایشان بی

امّا موروث از مرحوم  دانند که مال و نعمتِ فراوان برای امثال این بندگان یا موروثی است یا مُکتسبی،  قبلۀ عالمیان می»ولی

، امّا مکتسب در ضمن حکومت و منصب است. در ولیعهد رضوان مهد به جز صداقت در راه این دولت ارثی برای اولاد نمانده است

گفت: )لی عَلَیکُم عَینانِ الماء وَ الطین(، یعنی مرا برای شما  فرستاد میخبر است اصحاب را وقتی که عمربن الخطّاب به ولایت می

دو جاسوس است یکی آب و یکی خاک و منظورش این بود که طینت آدمی چون از آب و گل است از آن جهت به آب و گل مایل  

المال نقصان است یا از مال رعیتّ خُسران ، و آن  ]یا[ در بیت است همین که بنای املاک و رُبع آب و خاک شد خواهم دانست که

 .(128و127)همان:دو جاسوس امین مرا نعِمَ المعُین است« 

اندوزی  در نامه به شاه که قدرتی بالاتر از فرهادمیرزاست و مضمون نامه، گزارش اداری ایالت فارس است در موضع رفع اتهام مال

که پاکدستی خود را بیان کرده و سپس به عملکرد خود در خرج و مخارج اداری ایالت فارس پرداخته است؛ این جمله در بافت پنهان 

ای به گوش شاه قاجار در  داند و همچنین کنایهالسلطنه، میمیرزا نائبو ضمنی متن افتخاری است که آن را ارثی از پدرش، عباس 

، نامۀ  201، نامۀ سیاسی به حسنعلی خان گروسی صفحۀ  239لفافه بیان کرده است. یا در نامۀ شخصی به میرزاسعیدخان صفحۀ  

 شاهده است. و غیره این روش قابل م 127سیاسی به ناصرالدین شاه صفحۀ 
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 . مبالغه و اغراق در کلام 3-7

اقناع مخاطبان، مبالغه و بزرگیکی دیگر از روش  سازی سخنان  نمایی است که فرهادمیرزا از کاربرد آن در جهت برجستههای 
خویش و تاکید بیشتر بر مخاطبان بهره برده است. برای مثال: »رضابیگ از آن سو نامۀ نامی آورد که از مطالعۀ او ساحت خاطر را 

الدوله،  ای ذکر شده است که خطاب به برادرفرهادمیرزا، نصرت. این جمله در نامه (55)همان:رشک بهشت و موسم اردیبهشت ساخت«  
کند که مخاطب نامه با خواندن آن بسیار شاد شد و  فیروزمیرزا است. نویسنده در بزرگداشت خود با ذکر این جمله چنین اغراق می

  ای که فرستاده است راضی کند.کند با اغراق، برادرش را از نامه این بیانگر حالات عاطفی و روحی نویسنده است که تلاش می
 . ( 174)همان:»یک باره عالم ملکوت و جبروت را زیر و رو خواهد کرد« 

الخیال گزارۀ فوق را استفاده کرده  در نامه به عمویش، اعتضادالسلطنه در اخبار ایالت کردستان و اغراق در توصیف و استعمال ورق
نویسنده و هم از تعجب  برده، خطرات  که نشان  به کار  اغراقی که  با  دارد  استعمال حشیش است و تلاش  از  او  نارضایتی  چنین 

اجتماعی حاصل از استعمال آن را به عموی خود که از افراد آگاه روزگار بود، برساند. یا در نامه به احمدخان خلف دربارۀ او اغراق  
کرد و از قلم ریزش دانستم آن قدر آیت و روایت به احسن عبارت برای آن دستگاه ساعت از خاطر شما تراوش میکند: »اگر می می
خان الملک میرزا عباس . یا در نامه شخصی به معاون(67)همان:  بود که طلا شود«  نمود، هرآینه به توفیق جَلَّ وعَلا نقره ممکن  می

در بیان توصیفی اتفاقات درون شهر از اغراق و مبالغه استفاده کرده است: »در شهر خبر شد که بلای دیگر آمد مثل قضای الهی 
، نامه به شخصی میرزاسعیدخان وزیر 271. یا در نامه به یکی از اعیان صفحۀ  (115)همان:  در آن فضای نامتناهی نازل شدی«  

ها قابل مشاهده است. در ادامه بسامد کاربرد هر روش  و غیره نیز این اغراق  219، نامۀ سیاسی به حسنعلی خان صفحۀ  239صفحۀ  
 هایش بر اساس نوع مخاطب به تفکیک ذکر شده است:اقناعی فرهادمیرزا در نامه

 هایی از منشآت فرهادمیرزا . بسامد کلی شگردهای اقناعی در  نامه1جدول

نامه/ شگرد اقناعی  

 نویسنده 
 اغراق 

تضمین ابیات فارسی و  

عربی و جملات عربی؛  

 احادیث و آیات قرآنی 

تعظیم و 

اکرام  

 مخاطبان 

توبیخ و 

 اندرز 

مفاخره 

نویسنده به  

خود و 

 اقداماتش 

کوچک شمردن 

خود در برابر  

 مخاطب فرادست 

 15 7 24 21 106 15 سیاسی

 5 2 5 8 74 10 بزرگان 

 4 1 3 7 25 2 شخصی و دوستانه 

 
 های اقناع دارد.توان دریافت که نوع مخاطبان نامه تأثیر بسیاری در نحوۀ کاربرد شیوهبادقت در بسامد ذکر هر روش می
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ها، تولید اقتدار کارکرد گفتمانی این تضمین ترین شگرد اقناعی در منشآت فرهادمیرزاست.وضوح برجستهاین شیوه به  است.

با تکیه بر متون مرجع ـ اعم از قرآن، حدیث، شعر کلاسیک ـ سعی دارد  و مشروعیت در ساختارهای رسمی است. فرهادمیرزا 

ها نوعی  های سیاسی و خطاب به بزرگان، این تضمیندر نامه  گفتمان خود را در چارچوب سنت بلاغی مشروع و مقبول جای دهد.

ها  های شخصی، اگرچه کمتر، اما همین تضمیندر نامه دهد.تر جلوه میکنند که سخن را مؤثرتر و بلاغیبینامتنیت بلاغی ایجاد می
همان اعتبار و منش گوینده در اقناع مخاطب را دارند.    کنند، در نتیجه نقش اتوس یای هویت نویسنده عمل میعنوان شاخصهبه

بنابراین فرهادمیرزا با استفاده از اشعار شاعران فارسی و عربی و استناد به ایات و احادیث خود را در ذهن مخاطب در قالب نقش 
 دهد. فرهیخته و آگاه جلوه می

دومین ابزار اقناعی پرکاربرد در متن استفاده از مفاهیم توبیخ و اندرز در قالب معانی ثانویه است. بیان حکمت و اندرز به صورت  

های سیاسی فرهاد میرزا  در نامه ای داردهجری، جایگاه ویژه  13-10های  ویژه در قرنضمنی که در سنت نثر دیوانی ایرانی، به
ها این شگرد نمایانگر کاربرد استراتژیک بلاغت انتقادی در بستر قدرت است؛ فرهادمیرزا از  بالاترین بسامد را دارد. در این نامه

کوشد تا بدون ایجاد تقابل مستقیم به مخاطبان بالامقام خود هشدار دهد و از تقابل گفتمانی با حکومت و  طریق توبیخ ضمنی، می

ای و عاطفی اند چون گفتمان رابطهکار رفتههای دوستانه، این اندرزها کمتر بهنامه در   سیاست پرهیز کند اما پیام را منتقل کند.
هایی با بافت  دار از دیگر ابزراهای اقناعی است که فرهاد میرزا در نامه غالب است، نه تدبیر قدرت. تعظیم و تکریم در واژگان نشان

ای از ادب سنتی در روابط کلامی ایرانی دوستانه و سیاسی بیش از نامه به بزرگان استفاده کرده است. این شگرد به مثابه نشانه 
دارای کارکرد کاربردشناسی در دارِ تعظیمی مثل »ظِلّکند. کاربرد عبارات نشانعمل می اقدس«  الله«، »جناب اجلّ«، »ساحت 

 مراتبی است. تقویت روابط سلسله
ی دهندههای دوستانه، با افزایش تعظیم، نویسنده به دنبال بیان عاطفی، صمیمی و مودبانه برای ابراز خود است. این نشان در نامه 

های متعدد سیاسی  نقش چهره و حفظ ادب تعارفی در گفتمان دوستانه است. اغراق و مبالغه از دیگر موارد قابل توجه است. در بافت

اغراق یا مبالغه در سنت بلاغت، بخشی از بلاغت فنیّ است  و دوستانه و بزرگان در بسامدی نزدیک به یکدیگر به کار رفته است. 
شده استفاده شده، که شکلی کنترلرود. در این منشآت، اغراق به کار میکه برای تأثیرگذاری احساسی و تصویرسازی معنایی به
دهد که گفتمان های دوستانه نشان می فرهادمیرزا دارد. میزان کمِ آن در نامه  نشان از تعادل میان فخامت و صداقت سبکی در آثار

سازی  محور دارد. نویسنده با برجسته های سیاسی عملکردی اتوس مفاخره در نامه  های بلاغی شده است.صداقت عاطفی مانع اغراق

در گفتمان سنتی ادبی ایران، مفاخره باید همراه با تواضع  کند اقتدار اخلاقی بسازد.های خود سعی میموقعیت، سوابق و توانایی
ی کنترل خویشتن در مقابل مخاطب فرادست است که دهندههای دوستانه و به بزرگان، نشان کلامی باشد. بسامد پایین در نامه 

 خود نوعی اقناع بلاغی است. 
می بلاغی شناخته  تواضع  به شگرد  که  است  ابزراهایی  از  دیگر  یکی  فرادست  مخاطب  برابر  در  از  خوارداشت خود  یکی  و  شود 

های سیاسی، این شیوه برای کاهش تهدید و جلب ترحم  در نامه  شده در نثر دیوانی و مکاتبات سنتی ایران است.های شناختهتکنیک

کند  آفرین است که به نوعی توازن رابطه کمک میهای شخصی، نوعی استراتژی صمیمیتدر نامه  یا همدلی قدرت بالا کاربرد دارد.
 و نقش ادب عاطفی دارد.

 . کاربرد شگردهای بلاغی در منشآت فرهادمیرزا 2جدول 
 

     
 
 
 
 

 شگرد اقناعی  کارکرد در متن  کارکرد در گفتمان

 تضمین اتوس، فاخرسازی متن سازبینامتنیت مشروعیت 

 اندرز و توبیخ پوشیده  زایی بدون تقابل تدبیر در قدرت  نقد غیرمستقیم، انتقال پیام هشدار

 تعظیم و تکریم سازی درونی برای رابطه وجهه  مراتبی، حفظ چهره ادب سلسله

 اغراق  تعادل هیجان و فخامت  شده تصویرسازی احساسی کنترل

 مفاخره  ابزار اعتمادسازی در گفتمان قدرت  ساختن اقتدار اخلاقی 

 خوارداشت خود  صمیمیت یا تملق، بسته به مخاطب  فروتنی بلاغی، استراتژی رابطه
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دهد های سیاسی و به بزرگان نشان میدر تحلیل شگردهای اقناعی در منشآت فرهادمیرزا باید اشاره کرد که بسامد اغراق در نامه 

ها فرهادمیرزا، اغراق  که فرهادمیرزا از این شگرد برای تقویت پاتوس و اتوس گفتمان خود استفاده کرده است. در بافت سیاسی نامه 

ها و برانگیختن احساسات یا نگرانی. در نامه به بزرگان نیز، اغراق در ستایش نمایی تهدیدات یا موفقیتای است برای بزرگوسیله

شگرد  کند و در خدمت استراتژی خُردنمایی خود در برابر مخاطب فرادست است.مخاطب به تقویت چهرۀ فروتن نویسنده کمک می

گیری گسترده از لوگوسِ های سیاسی و به بزرگان، نمایانگر بهرهد در نامه تضمین ابیات و آیات عربی و فارسی با بالاترین بسام

باعث شکل ادبیات کلاسیک،  از متون مقدس و  استفاده  بهفرهنگی و دینی است.  نویسنده  اتوسِ  ورز،  عنوان فردی دانش گیری 

تعظیم و    .کندشود. در واقع، فرهادمیرزا با ارجاع به منابع معتبر، مشروعیت گفتمان خود را تضمین میپرور میمدار و فرهنگدین

نامه  از  نامه اکرام مخاطب در هر سه دسته  دارد. در  اتوریته ها، کاربرد  آنکه بخواهد  بیش از  نویسنده  ی  های دوستانه و شخصی 

یشتر از نوعی است اش را تثبیت کند، در پی ایجاد عاطفه، انس و الفت با مخاطب است. بنابراین، اکرام و ستایش دوستانه بسیاسی

آمیز از موضع ترس یا اقتدار نیست، بلکه نوعی اتوس مبتنی بر  اتوس محبت  .کندکه احساس صمیمیت و نزدیکی را تقویت می

های سیاسی، در نامه  .کندپیشه از خود عرضه میمحبت و فروتنی اخلاقی است که گوینده با آن تصویری مؤدب، خیرخواه و تواضع

سازی مخاطب رسمی گیرند که هدفش حفظ شأن، ایجاد مقبولیت و همراهاین شگردها در خدمت اتوس رسمی و سیاسی قرار می

که انتظارات بلاغی بر وجود تعظیم و خضوع بیشتر است، اما فرهادمیرزا با توجه به ساختار احتمالی  در نامه به بزرگان، با آن  .است

های بزرگان بیشترین بسامد را دارد(،  پایه، )و بر اساس آمار کاربرد تضمین به ابیات و ایات که در نامهمخاطب رجال نزدیک و هم

 .بیشتر بر اتوس عقلانی و لوگوس مبتنی بر استناد تکیه کرده و کمتر از پاتوس یا زبانِ فروتنی بهره برده است

گرانه است. گوینده در جایگاه بالادست یا ناصح ظاهر  مدار و اصلاحهای سیاسی، نمایانگر نوعی اتوس قدرتتوبیخ و اندرز در نامه    

ها عاطفی و غیر اقتدارمحور است. مفاخره به خود  شود، چراکه روابط در آنهای شخصی این شگرد کمتر دیده میشود. در نامه می

شود. این مفاخره اغلب با هدف تقویت اتوس سیاسی گوینده است؛ فرهادمیرزا با تأکید بر خدمات های سیاسی دیده میبیشتر در نامه 

های شخصی این امر بسیار کم است چراکه  مراتب قدرت بازآفرینی کند. در نامه خود، سعی دارد جایگاه مشروع خود را در سلسله 

ای از خضوع ساختاری در برابر قدرت نمایی بیشتر نشانه تر، کوچکر متون رسمید  .تر وجود داردها کمی خودنمایی در آن زمینه

های دوستانه بسامد بیشتری دارد، بیانگر پدیده بلاغی مهم تغییر کارکرد اتوس از رسمی به صمیمی است. است؛ اما اینکه در نامه 

گیرد. نویسنده  منظور کاهش فاصله روانی و تقویت حس برابری و دوستی صورت مینمایی خود اغلب بههای دوستانه، کوچکدر نامه

می زبانی  این کنش  به  دست  غیررسمی،  فضای  در  تواضع  و  ادب  اظهار  برای  بلکه  موضع ضعف،  از  نه  اینجا  نوع    .زنددر  این 

بهکوچک نوعی همنمایی  مخاطب،  القای سلطۀ  به سسازی محبتسطحجای  را  رابطه  آن  از طریق  گوینده  است که  طحی آمیز 

 .کشاندتر میشخصی

ی  دهندهشود که این استراتژی نشان های سیاسی و به بزرگان نیز دیده می نمایی خود در برابر مخاطب فرادست در نامه کوچک

ساختار اقتدار عمودی در گفتمان رسمی است که در آن نویسنده برای تثبیت روابط قدرت، پاتوس وابستگی و نیازمندی را برجسته 

نویسنده در گفتمان سیاسی بیش از هر موقعیت دیگری نیاز به تثبیت اتوس رسمی، عقلانی و مشروع خود دارد. به همین    کند.می

ها کاربرد دلیل شگردهایی چون استناد به آیات و ابیات )لوگوس(، مفاخره )اتوس( و تعظیم مخاطب )پاتوس/اتوس( در این نامه 

کند؛ ارجاعات ادبی و دینی در این  روتنی و احترام حرکت میهای خطاب به بزرگان، فضای اقناعی میان فدر نامه   .بسیاری دارند

اما مفاخره کمتر است، زیرا در برابر مخاطب بالادست نویسنده خود را کوچک مینامه  های  نامه  .نمایاندها هنوز بسیار بالاست، 

تر استفاده شده؛ در عوض،  اند و به همین دلیل از شگردهایی چون اغراق و مفاخره کمتر رسمیای کمدوستانه و شخصی، حوزه

تقسیم بسامدها بین سه نوع نامه، بازتابی از ساختار قدرت، شأن اجتماعی مخاطب و   .تر استوجه پاتوس و روابط انسانی پررنگ

 .اقتضائات گفتمان سیاسی قاجاری است
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 . نتیجه4
های رسمی و غیررسمی یکی از  نگاریهای فرهادمیرزا، اقناع مخاطب در ژانر نامه های نمونه جملات در نامهبه بررسی  توجه  با

اهدافی است که نویسنده با استفاده از شگردهای بلاغی گوناگونی چون استفاده از آیات و اشعار، توبیخ و ملامت، تعظیم و اکرام،  
توان نتیجه گرفت که های منشآت فرهادمیرزا، میگیرد. بر اساس تحلیل آماری و بلاغی دادهکارمیتواضع خود و اغراق و غیره به

ها را متناسب با جایگاه و موقعیت کارگیری شگردهای اقناعی، کاملاً آگاهانه عمل کرده و با مهارت، لحن و زبان نامه نویسنده در به 
تنها بر سبکی ادیبانه و متوازن دلالت دارد، بلکه بازتابی از هوشمندی  د شگردها، نه مخاطب تنظیم نموده است. این تنوع در کاربر

نخستین و پرکاربردترین شگرد، تضمین به اشعار، آیات و احادیث   های ارتباطی نیز هست.گفتمانی نویسنده در مدیریت موقعیت
نگاری  است که با فاصله چشمگیر در رأس بسامد قرار دارد. این روش در واقع ابزار اصلی تولید اقتدار گفتمانی و اتوس در سبک نامه 

علت گفتمان  بخشی به سخن دارند، بههای پررنگی در مشروعیتفرهادمیرزاست. در فضایی که سنت، دین و ادب کلاسیک نقش
ویژه در  دست. بهست برای نمایش تسلط ادبی، فرهیختگی و احترام به مخاطب فراگیری از متون مرجع راهیمذهبی بهره شیعه
زمان کارکرد ادبی و ایدئولوژیک دارند. دومین شگرد برجسته، توبیخ و اندرز ها همهای سیاسی و خطاب به بزرگان، تضمیننامه 

ی »نقد بلاغی غیرمستقیم«، شکل های سیاسی بیشترین بسامد را دارد. این شیوه پوشیده در قالب معانی ناتویه است که در نامه 
خاصی از تعامل با گفتمان قدرت است؛ بدین معنا که نویسنده، ضمن حفظ ادب، نوعی مقاومت نرم را در قالب اندرزهای پوشیده یا  

گر زیرکی سیاسیادبی فرهادمیرزاست و در چارچوب بلاغت سنتی شرقی،  کند. این نوع بیان، بازنماییتذکرات غیرمستقیم اعمال می
دار  گیرند. واژگان نشان ای شخصی و دوستانه بیشتر از تعظیم و تواضع کلامی بهره میهدر نقطه مقابل، نامه   قابل تحلیل است.

ای، استراتژی اقناع  دهد که در بافت غیررسمی و رابطهاحترام و خوارداشت خود، در این گروه بسامد بالایی دارند. این امر نشان می
گیرد و به بیانی نویسنده مبتنی بر صمیمیت، ادب عاطفی و حفظ چهره طرف مقابل است. او در این فضا، از زبان فخیم فاصله می

روی بلاغی جز سیاسی نشان از میانه ها به همچنین، بسامد کم اغراق و مفاخره در تمامی گروه   شود.مهربان و انسانی متمایل می
سازی جایگاه نویسنده  حیت یا برجستهمحور دارد و اغلب در جهت اثبات صلاهای سیاسی کارکرد اتوس نویسنده دارد. مفاخره در نامه 

توان گفت های دیگر، این شگردها با احتیاط و کنترل همراه است تا از خودستایی پرهیز شود در نهایت، میرود، اما در نامه کار میبه
زبان، و شگرد که فرهادمیرزا در منشآت خود، به  جای رویکرد یکنواخت، از مدل بلاغت اقتضایی بهره گرفته است؛ یعنی لحن، 

اقناعی را بسته به موقعیت گفتمانی و نوع مخاطب انتخاب کرده است. این ویژگی، منشآت او را به الگویی ممتاز از نثر دیوانی 
شناسی گفتمانی و مطالعات  های بلاغت کلاسیک، سبکوزههوشمندانه در اواخر دوره قاجار بدل کرده است که قابل تحلیل در ح

 قدرت و زبان است. 
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Khawaja Mohammad Murshed is a contemporary Baloch poet from the region of 

Balochistan. From the literary direction of the teacher, he was able to create a self-weight 

statement in the form of literature organized by Ghalib Ash'ari and in the form of ghazal 

and prose. The investigation has decided to investigate. A descriptive-analysis method using 

library resources has been conducted and the findings are obtained. Arif poets have 

composed a beautiful song using verses and hadiths and also the elements of Qalandri and 

Reproach. The most mystical article Diwan V, belief in the unity of existence is that belief 

in the unity of all existence and non-contradiction marks good and evil. Qalandar has an 

important place in poetry. And Qalandar in the sense of a wise man and a perfect human 

being can be used and the distribution of ghazals is all in praise of Qalandran and poetry on 

the subjects of Qalandri and Malamti in the meeting was found. Sair subjects This poet who 

has less interest includes religious subjects such as God's blessings and the Prophet and the 

memory of God. From the point of view of literary differences, the direction of similarity, 

the middle direction, the narrative has abundance, and the middle direction, the natural 

repetition and contradiction, the most important. They have died. 

 

 

 

 

Cite this article: Dehani, M. A., Mashhadi, M. A. & Vahidi, A. N. (2025). Intellectual and Literary Foundations of the 

Poetry of Khwaja Mohammad Murshid (a Baloch Poet and Mystic from Saravan). Persian Literature, 

Vol. 15, No. 1, Serial No. 35, 121-142.  https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403745.2343 
 

                              © Author(s) retain the copyright.                                                   Publisher: University of Tehran Press. 

                              DOI: https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403745.2343 

https://jpl.ut.ac.ir/
https://jlib.ut.ac.ir/
mailto:mashhadi@lihu.usb.ac.ir
https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403745.2343
https://doi.org/10.22059/jpl.2026.403745.2343
https://orcid.org/0009-0009-9914-527X
https://orcid.org/0000-0001-6591-3589
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 ( 4140 تابستان-بهار) 35شماره پیاپی  -1، شماره 15، دوره ادب فارسی

 

 ی ادب فارس 

 
 2676- 4113شاپا الکترونیکی: 

Journal Homepage: https://jpl.ut.ac.ir/  

 

 

 ( سراوان   اهل   بلوچ   عارف   و   شاعر ) مرشد    محمد   خواجه   شعر   ادبی   و   فکری   مبانی 

 3وحیدی نور احمد و  2مشهدی محمدامیر ،1دهانی  الرحمنمجیب 

مسئول،  .  1 فارسی گروه  نویسنده  ادبیات  و  و  دانشکده  ،  زبان  انسانیادبیات  بلوچستاندانشگاه  ،  علوم  و  ایرانزاهدان ،  سیستان  رایانامه:  ،   .
dehanimojib72@gmail.com 

 mashhadi@lihu.usb.ac.ir :. رایانامه، ایرانزاهدان ، سیستان و بلوچستاندانشگاه ، ادبیات و علوم انسانی، دانشکده زبان و ادبیات فارسیگروه . 2

 ahmadnoorvahidi@gmail.com: . رایانامه، ایرانسراوان، سراواندانشگاه ، دانشکده علوم محیطی، برنامه ریزی و توسعه پایدار، زبان و ادبیات فارسی گروه .3

 

 چکیده اطلاعات مقاله 
    نوع مقاله: 

   مقاله پژوهشی
 

 تاریخچه مقاله:  

 1404/ 26/01 تاریخ دریافت: 

 02/04/1404: بازنگری تاریخ 

 1404/ 06/ 03تاریخ پذیرش: 

 1404/ 06/ 29: انتشار تاریخ 
 
 

 ها:  واژهکلید

 ،  مرشد   محمد   خواجه

   ، عرفان 

 ،عشق 

   ، بلوچ

 . ح تلمی

 

 

 

 

 

 

 

 
شدده از خطه شداعرخیز بلوچسدتان خیال معاصدر، اما ممتر شدناخته قریحه و نازک خواجه محمد مرشدد شداعر بلوچ خو  

های ادبی مرشدد را  گیری صدحیح از ررایه های عروضدی و برره ایران اسد.. افکار بلند و معناپردازی عمیق، تسدلب به وزن 
در قالب غزل و قصدیده   وی   اشدعاری های وزین خود در قالب ادبیات منظوم بپردازد. غالب  قادر سداخته تا به بیان اندیشده 

  این عرفانی، مذهبی، قلندری و اجتماعی اسدد. مه در این پژوهم مورد بررسددی قرار گرفته اسدد..   بیانگر مضددامین 
. های پژوهم مبین این پیام اسد شدده و یافته   ای انجام متابخانه   منابع   از   اسدتیاده   با   تحلیلی توصدییی  رو    به   پژوهم 
دارای مضدمون عرفانی اسد. مه به شدیوه شداعران عار  با اسدتیاده از ریات و ا ادی  و   مرشدد های  غزل   مه بیشدتر 

همچنین عناصدر قلندری و مممتی به شدکلی دلنشدین سدروده شدده اسد.. بیشترین مضمون عرفانی دیوان وی، اعتقاد به  
دهد. قلندر در شدعر وی دات و عدم تضداد خیر و شدر را نشدان می و و دت وجود اسد. مه باور به یکی بودن ملیه موج 

در    های وی تماماًجایگاه مرمی دارد. او قلندر را در معنی عار  و انسدان مام  واصد  به مار برده اسد. و برخی از غزل 
مه    شاعر شود. سایر مضامین این  مدح قلندران اس. و اشعاری نیز با مضامین قلندری و مممتی در دیوان وی یاف. می 

ادبی نیز   های ویژگی  متر بسدامد دارد شدام  مضدامین دینی مانند نع. خدا و پیامبر و معاد و یاد خداوند اسد.. از نظر م 
های بدیعی تکرار و تضاد بیشترین بسامد را دارد  دارد و در میان ررایه   فراوانی های بیانی بسامد  ررایه تشبیه در میان ررایه 

 اند. ای میروم و تأثیرگذار ارائه شده به شیوه و تلمیع و تلمیح نیز 
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 مقدمه. 1
گونه مه شایسته اس. ادبیات و هنر منطقه بلوچستان، همچون بسیاری دیگر از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تاریخی این خطه، تامنون رن 

های اندمی در این زمینه های برجسته و قاب  تأم ، پژوهم مورد توجه قرار نگرفته و در  اشیه مانده اس.. با وجود دارا بودن ویژگی 
نظران به رن معطو  نشده اس.. رنچه تا امروز در این  وزه انجام مندی از سوی محققان و صا ب صورت گرفته و توجه جامع و نظام 

زبان بوده مه با انگیزه  یظ و ا یای میراث فرهنگی خود به نگار  و مندان بلوچ های فردیِ برخی از عمقه شده، عمدتاً  اص  تم  
 اند.تحقیق پرداخته 

در میان موضددوعات گوناگون، عشددق و  ماسدده جایگاهی ویژه و برجسددته در اشددعار بلوچی دارند. این مضددامین اغلب در قالب  
های قومی، دینی و فرهنگی را  های تخیلی و ا سداسدی را در بر دارند و ه  ارز  شدوند مه ه  جنبه های داسدتانی روای. می منظومه 

پردازد؛ از جمله سدرودهای مذهبی، اشدعار در  دهند. افزون بر این دو محور اصدلی، شدعر بلوچی به موضدوعات اعتقادی نیز می بازتاب می 
طور ملی، ادبیات و هنر  به   دهند. مدح پیامبر اسدمم)(( و اه  بی.)((، مه بخم مر  و تأثیرگذاری از بدنه این ادبیات را تشدکی  می 

تری در  تواند جایگاه شدایسدته ممی اسد. مه با مطالعه و توجه بیشدتر، می اسد - ای پنران از فرهنگ ایرانی بلوچ، ظرفیتی غنی و گنجینه 
 زمین بیابد. میان رثار فرهنگی ایران 

 بیان مسئله  . 1- 1  
درخشدند مه هر یا در دوره و فضدای فرهنگی  های بزرگی درخشدان می ویژه در  وزه شدعر ممسدیا ایرانی، نام در ادبیات فارسدی و به 

شده اما ارزشمند، خواجه محمد مرشد اس.؛ شاعری های ممتر شدناخته اند. یکی از این چرره خا( خود، رثاری ماندگار بر جای گذاشدته 
ای از مضددامین عرفانی، اخمقی و  کمی دارد، بلکه از نظر زبان و سددبا نیز نمایانگر تنرا جلوه از خطه بلوچسددتان مه اشددعار او نه 

 پیوندی عمیق میان سن. ادبی فارسی و عناصر بومی فرهنگ بلوچ اس.. 
ای از سددادگی،  دهد، همواره رمیخته شددرقی ایران را تشددکی  می   ادب و شددعر بلوچ، مه بخم مرمی از میراث فرهنگی جنوب 

صدمیمی.، و معنوی. خا( مردمان رن سدرزمین بوده اسد.. اشدعار خواجه محمد مرشدد نیز در بسدتر این فرهنگ غنی، رنگ و بویی 
ها های عرفانی و اخمقی شدددعر فارسدددی را در منار تأثیرپذیری از زبان و نگاه بلوچ، در رن مایه توان درون مه می اند؛ چنان خا( یافتده 

های منسدجمی درباره بررسدی عناصدر فکری و محتوایی اشدعار او مشداهده مرد. با وجود غنای محتوایی رثار این شداعر، تامنون پژوهم 
جه قرار گرفته اس.. این خلأ علمی، اهمی. پرداختن به شعر خواجه انجام نشدده و جایگاه او در متن شعر و ادب بلوچ نیز ممتر مورد تو 

بینی او، شدناخ. برتری از بسدتر فرهنگی و معنوی ها و جران ویژه از رن رو مه شدناخ. اندیشده مند؛ به محمد مرشدد را دوچندان می 
دهد. این پژوهم با هد  بررسدی عناصدر فکری و محتوایی اشدعار خواجه محمد مرشدد، تم  دارد تا به  مردم بلوچ نیز به دسد. می 

بپردازد و جایگاه مذهب و عرفان اسممی را    ددد  ، اخمق، عشق الری و پندهای انسانی عرفان   نظیر   ددد   تحلی  میاهی  مرمزی در رثار او 
 در دیدگاه این شاعر عار  مشخص مند. 

 روش تحقیق   . 2- 1
ای، بررسی متن شود. اطمعات لازم از طریق مطالعه متابخانه توصییی و با رویکرد محتواماوانه انجام می این پژوهم به شیوه تحلیلی 

اشعار موجود از خواجه محمد مرشد و منابع مرتبب با ادب و فرهنگ بلوچ گردروری خواهد شد. تحلی  اشعار بر اساس رویکردهای نقد 
 .گیرد می   صورت   میرومی   - ادبی 

 پیشینه پژوهش  . 3- 1
 شود: در مورد اشعار خواجه محمد مرشد تامنون تحقیقی انجام نگرفته اما مقالاتی در مورد شاعران بلوچ وجود دارد مه به رنرا اشاره می 
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، شعر شیاهی بلوچی« به تحلی  ساختاری و محتوایی  لیکو  محتوایی   - اشاراتی بر تحلی  ساختاری »  در مقاله   ( 1387)   افراشی، رزیتا 
های سدبکی خاصدی از نظر وااگان، بیتی مقیا با وزن هجایی اسد. مه ویژگی پردازد. لیکو تا ای از شدعر شدیاهی بلوچی، می لیکو، گونه 

 بی. لیکو انجام شده اس..  135های قومی دارد. پژوهم با بررسی ها و بازنمایی نگر  تشبیرات، استعاره 
»بررسدی و تحلی  اشدعار و دت مسدلمین در شدعر سدخنوران معاصدر بلوچ« به بررسدی مضدامین   در مقاله   ( 1403)   سدپاهی و همکاران 

پردازد. با رو  توصییی و تحلیلی، نقم شاعران بلوچ در تقوی. هوی. و دت و همبسدتگی اسدممی در اشدعار شاعران معاصر بلوچ می 
 ملی و انسجام اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اس.. 

نامه و نقم اجتماعی هی. تن از »شدداعران بلوچ پامسددتانی در دوره معاصددر« به بررسددی زندگی  در مقاله   ( 1391)  و بلوچ  نجبر ر 
. تأثیر مراجرت، تحولات جرانی، صدنع. چا  و تأسدیآ رمادمی بلوچی بر  پردازد می  بیسدت    قرن   در   پامسدتانی   بلوچ   ۀ شداعران برجسدت 

 فرم و محتوای شعر این دوره مورد تحلی  قرار گرفته اس.. 
»تأثیر فارسی بر اشعار بلوچی مولوی عبدالله روانبد« به بررسی تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر اشعار مولوی  در مقاله   ( 1403)  دهانی 

پردازد. پژوهم با رو  تطبیقی، تأثیرات زبانی و ادبی فارسدی را در اشدعار این شداعر تحلی  ، می بلوچ  ۀ عبدالله روانبد، شداعر برجسدت 
 .. مرده اس 

 بحث و تحلیل   . 2

 شعر و ادب بلوچ   . 1-2

 بلوچستان زادگاه و پرورشگاه مردمی نامور بوده اس. و برخی سخنوران این خطه از جمله رابعه قزداری بلخی بسیار نامبردار بوده اس.
ها  سدینه و شدیاهی میان نسد  به صدورت سدینه های قرن نوزده  میمدی، ادبیات قومی بلوچ عمدتاً به تا واپسدین سدال (  13:  1353  ، )موثر 

شدددان نیدازمندد هدا بده این مر  پی بردندد مده برای  یظ هوید. فرهنگی هدای قرن بیسدددت  میمدی، بلوچ یدافد.. از میدانده انتقدال می 
ای ترتیب، دورانی رغاز شدد مه در رن نویسدندگان و شداعران بلوچ با انگیزه سدازی و پژوهم در زبان و ادبیات خود هسدتند. بدین مکتوب 

 . ( 295:  1402،  سالاری و   ، تقیه سپاهی ) ر ادبی پرداختند  درونی به گردروری، نگار ، چا  و انتشار رثا 
های این عرصه، گروهی از شاعران مم بودند مه با وجود داشتن سواد اندک، رگاهانه به نوشتن و نگرداری اشعار از نخستین چرره 

هایی از ادبیات بلوچ از نابودی نجات یابد و نس  به نس   های ابتدایی و محدود باع  شد بخم خود و دیگران پرداختند. همین تم  
 .( 308:  همان) انتقال یابد  

 بررسی مضامین شعر خواجه مرشد  . 2-2

 ال فاخر اس.. وی به دنبال پیچیدگی و تعقید و تکلّف نیس. و ابیات او در نرای. ایجاز  زبان شعر خواجه محمد ساده و روان و درعین 
 .اشعارمطالعه فراوان رثار فارسی نویسندگان و شاعران اس.   ۀ دهندی نشان ر و صرا . بیان شده اس.. تسلب وی بر زبان فارسی د 

  تصحیح  رنرا   مقابله   و   قدیمی   نسخه  چندین   داشتن   دس.   در   با   و   فراوان   وسواس   و   علمی   دق.   با   دهواری  نوید   رقای   هم.   به   خواجه
 .اندشده 

 مضامین عرفانی   . 1-2-2

عنوان یا نظام معرفتی ها قائ  اس.، عرفان نیز به هر نظام فکری توضیحی برای چه هستی؛ چگونه هستی و چگونگی شناخ. هستی 
شده در ترین علوم مطرح الوجود به معنای شناخ. وجود، از مر    شناسی یا عل  هستی .  ( 254:  1386)غزالی،  ای اس.  دارای چنین شامله 

توان مضامین عرفانی در اشعار خواجه مرشد بسامد فراوان دارد و می .  ( 23:  1398ان،  خیاطی و   مزئیان    ، )فدوی وزۀ اندیشۀ اسممی اس.  
گی. تمام اشعار وی از دیدگاه عرفانی او سرچشمه گرفته اس.. این مضامین بیشتر شام  بیان عشق  قیقی و وصال یار، و دت وجود 

درصدی بیشترین اشعار این متاب را شام     32مبا   عرفانی با بسامد  ها و یکی بودن عاشق و معشوق اس..  و تجلی یار در دل انسان 
درصد   25شود. مضمون بعدی مه  شود. از میان مضامین عرفانی بیم از هر چیز اعتقاد به و دت وجود در شعر مرشد دیده می می 
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ابیات معدودی به بسامد دارد، توصیف خداس. مه به وصف خدا و صیات او می  پردازد. سایر مبا   عرفانی بسامدی ندارند و در 
   میاهیمی چون تجلی، فنا، تسلی ، توم  و غیل. اشاره شده اس.. 

 وحدت وجود  الف(  

وجود   اعتقاد بعضى از فمسیه و امثر متصوّفه در مورد عدم اشتراک خالق و مخلوق به صی. موجودی. سبب گردیده مه به و دت 
گردد؛ این مانع رن قائ  شوند.  ق رنس. مه اعترا  بوجود خدا بذاته »فقب متضمن رنس. مه صی. موجودی. اولا بر خدا اطمق مى 

 .( 175:  1341)همدانی،  نیس. مه موجودات دیگر، موجودی.  قیقى داشته باشند«  

 یکی بودن خدا و بندگان 

عربی و تابعان او بدون رنکه به نحو مدون به مبا   اصال. وجود یا ماهی. ین وااه در عرفان نظری وااه »وجود« اس.. ابن تر مر  
 . ( 106:  1388)ر یمیان،  دانند  بپردازند، جز وجود مه این همانی و عینی. با ذات الری دارد، چیزی را واقعی و  قیقی نمی 

تعالی فنا ساخته و در ذات او رید. او خود را در ذات باری بیند و جز خدا چیزی به چشمم نمی خواجه خود را غرق دریای و دت می 
 چیز یکی اس. و در خوبی و بدی تیاوتی وجودندارد:بیند. به عقیده  او همه باقی می 

پددامددیدد   پدداک  خدددای  جددمددلدده   مددا 
 

خددامددیدد    و  رب  و  بدداد  و  رتددم   نددی 
 ( 127:  1396)مرشد،        

تنرا جزئی از خداس.، بلکه در نرای. با دهنده اوج و دت وجود اس.. در این دیدگاه، انسان )یا هر موجودی( نه مصرا( اول نشان 
 شود. ذات پاک او یکی می 

ارندی« »رب  گدیدد.  تدوان  دل   مدددامدی 
 چوعداشدددق شدددد فندا در وجده معشدددوق 

 

تددرانددی«  »لددن  زخدد   بدده  تددا   گددذارد 
 یقین اسددد. این سدددخن گر در گمدانی

 (151:  همان )                                       

خواجه با یکی دانستن عاشق و معشوق، تلمیحی به منصور  مج و جمله »انالحق« دارد مه خود نشانی از ذوب شدن در خداوند     
نویسددد:»طنین این گیتار بناع عل  رسددمى را دره  ریخ. و فقراع قشددرع و زاهد نمایان را مه جز به قرر خدا اسدد.. هجویری می 

  « او خشد  خلییه را تا جائى برانگیخ. مه مقدمات شدرادتم فراه  شدد«اندیشدیدند، در  یرت و و شد. انداخ.، بانگ »انا الحق نمى 
«، و گوید: پآ  سدین جز »ننا الحق القضدات نیز در تمریدات خود با اشداره به مقام، »یحِبُرْ و وی یحِبُونیهْ« می عین .  ( 20:  1383)هجویری، 

 ؟! ( 62:  1341)همدانی، بایزید جز »سبحانى« چه گویند  
شبستری نیز در چند موضو( به این امر اشاره نموده اس.. به عقیده وی  سین منصور به و دت وجود پی برده اس. از این روس. 

 پندارد:مه خود را با خدا یکی می 
انددالدحدق  گدیدد.  و دددت  بدحدر  از   یدکدی 

 
زورق  سددددیدر  بدعددد  و  قدرب  از   یدکدی 

 (9:  1382)شبستری،     

 یکی بودن خیر و شر 
گیرد و رن منبع خیر اس. پآ  چیز از یا منبع نشأت می یکی از مبا   و دت وجود، پذیر  عدم تضادهاس.. با این اعتقاد مه همه 

تضادی وجود ندارد و خوبی و بدی میاهیمی هستند مه بشر ابدا( نموده و تنرا در عال  ماده قاب  فر  اس. و در واقع این تضادها 
 وجود ندارد:

یدکدددیدگدرنددد رفدیدق  ایدمددان  و   مدیدر 
 

بددی   شددددداه   ضدددددررنددد مددارداران 
 ( 92)همان:                                    

اند، دو جلوه از یا  قیق.  مند. از دیدگاه او، میر و ایمان دو روی یا سدکه گرایانه را مطرح می در اینجا، شداعر دیدگاهی و دت 
       وا د. 
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 توصیف خداوند ب(  

شناسی عرفانی، معرفتی ذوقی و شرودی اس. مه با قلب سرومار دارد و  آ و عق  را در رن راهی نیس.. از دیدگاه عرفا  »معرف. 
شود بلکه معرفتی  اص  از مشف و شرود اس. مه در اثر این شناخ. از طریق  واس ظاهری و یا فرایندهای استدلالی  اص  نمی 

 شرودی شناخ.  نوعی  عرفان  شناسی و نیز »معرف. ( 195: 1399، واعظیو  ، گلستانی )افکوسی توان به باطن جران هستی پی برد« رن می 
 . ( 1:  1381)رمضانی،  اس.«    و وجدانی 

 همده ظداهر همده بداطن همده اوسددد. 
انددد  عشدددق  دریددای  مسدددتدیدرق   همدده 

 

 همه یار اسد. اگر میز اسد. اگر پوسد.  
 اگر موج اسد. اگر بحر اسد. اگر جوسد.

 ( 84:  1396)مرشد،                                        

گونه دوگانگی و جدایی  چیز، در دریای عشدق او غرق شدده اسد.. هی  ای از ذات الری اسد. و همه چیز، جلوه این دیدگاه، همه   در 
 چیز، یکی اس.. بین خدا و خلق وجود ندارد و همه 

 فنا (  ج 

شدود، طوری مه اراده او های خویم تجرید می عنوان  الی وصدف شدده اسد. مه در رن نیآ از همه تمایمت و ررزوها و رغب. فنا به 
شود، در جوهر جان و باطن رن؛ و بدین گونه  چیز می شود، یعنی محبوب و  ب و محب یا خیزد و موضو( اراده  ق می از میان برمی 

. میروم صدوفیانه فنای نیآ جزئی در وجود ( 39:  1358)نیکلسدون،  بینی  عابد و معبود و عاشدق و معشدوق را در شدخصدیتی وا د متحد می 
 .  ( 40:  1366،  و )هم ملی نخس. توسب عار  ایرانی بایزید بسطامی مطرح شد 

»در زمینه فنا؛ از دیدگاه مولانا، همچنان مه سدنگ بر اثر تابم رفتاب، به صدیات رفتاب موصدو  شدده و از سدنگ به لع  تبدی  
گردد« شدود و وجود او تبدی  به وجودی الری می گردد، انسدانی مه به فنای در  ق دسد. یابد نیز به صدیات  قانی موصدو  می می 

 . ( 303:  1392)خدادادی،  
های خود بیان مرده اسد.. مرشدد دانند این موضدو( را مولوی به وضدوح در  کای. عارفان تنرا راه رسدیدن به خدا را فنای وجود می 

 گوید: های خود به این اص  اشاره نموده و می نیز در غزل 
بخواب  رمد  منار  در  خوبان  سلطان  رن   دو  
بدار  من  از  دس.  گی.  ببوس   پایم   خواست  
نری پای   در  دس.  توانی  می  خود  با  تو   خود 

 

متاب   صد  نویس   گر  نیاید  گیتن  رن   ذوق 
 گیت  ای خورشید خوبان گشته اس. خاطر خراب 
عذاب  دریایی  هس.  امنون  من  یا  باشی  تو   یا 

 ( 81:  1396)مرشد،                                    

 غفلت د(  

 دارد:از غیل. مردن باز می   خداوند متعال اس. مرشد با توجه به اینکه عال  محضر خداس. و همه اعمال تح. نظارت  
یاوه  گردی  می چند  شاه  دل  را ای  تو   بیند 

 
 بیند تو را در چه ماری و چه  اص  شاه می  

                                                 
 (76)همان:  

مند به نظر او نیسی مه در غیل. باشد مافر اس. و باید او را مش..  ر( همانند چاهی اس. مه انسان را در خود همک می 
 دوری مند:  . تواند از غیلبنابراین انسان با مشتن نیآ خود می 

مسلمانی   ای مانده در غیل. به چاه  ر( نیسانی  مرد  اگر  را  مافر  نیآ  این   بکم 
 ( 152  )همان:                                       

 دوری از مادیاتهـ(  

چیزی در این دنیا برای عار  پردازد. هی  رو به نیی دنیا و مادیات می داند ازاین ای اس. مه دنیا را قاب  دوس. داشتن نمی عرفان شیوه 
 رو توصیه رنرا به نیندوختن سی  و زر و عدم تعلق به رنرا همگانی اس..یز فانی اس. ازاین چ قاب  توجه نیس. زیرا همه 
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 هی  گداه واپآ نگشدددتده از خمدار رن خمدار   در غ  سی  و زری مانده چو قارون در زمین 
 ( 160  )همان:                                        

 توکل ز(  

مند. این وااه در دیوان مرشد بسامدی ندارد توم  از میاهی  مر  عرفانی اس.  مه تسلی  در برابر خدا و اتکا به خواس. او را بیان می 

 داند:طور ملی توم  را در هر  ال لازم می توان برای رن ذمر نمود. او به های زیادی نمی و مثال 
 بده همده  دال تومد  بده خددا بدایدد مرد 

 
الله و عمم صدددحیح«   مده   بعلی   »تومد  

 ( 88)همان:                                           

 عرفانیبسامد مضامین   . 1  جدول 

 تعداد  مضمون 

 14 دوری از مادیات

 6 غیل. 

 50 وصف خدا

 4 توم  

 4 تسلی  

 15 فنا

 12 تجلی 

 94 و دت وجود

 

 
 بسامد مضامین عرفانی  نمودار .  1شکل 

 مضامین عاشقانه   . 2- 2- 2

برد و رن تمشی مه برای در عرفان »عشق مییی.  یات هستی و رن هیجان و شوری اس. مه هر پدیده را در رن رو به ممال می 

یابی همه شوریدگی و جرم و ممال اعتم و رسیدن به اوج هر میییتی در عوام  طبیع. موجود اس. سببی جز عشق ندارد. نام این 

. مضمون عشق در دیوان  ( 2:  1349)صبور،  طلبد زیرا هر بودی در لحظه پدید رمدن ناقص اس.«  عشق اس.. هستی و بودن ممال را می 

درصد بسامد دارد    25رید. این مضمون  خواجه مرشد در واقع تنرا ناظر بر عشق  قیقی اس. مه خود زیرمجموعه عرفان به  ساب می 

بیشترین مضمون عاشقانه مربوط به وصف عاشق و  الات  مه شام  عشق و عاشقی عارفانه اس. و عشق زمینی در رن جای ندارد. 

درصدی ابیات بسیاری را به خود اختصا( داده اس.. سایر   23درصد بسامد دارد و پآ از رن اهمی. عشق با بسامد    28اوس. مه  

 اند.ویژه در دوره عراقی بسیار به مار برده درصد بسامد دارند مه همگی از مضامینی اس. مه شاعران پیشین به   12تا   8مضامین بین  

47%

6%8%

2%
2%

25%

3%
7%

وحدت وجود

تجلی

فنا

تسلیم

توکل

وصف خدا

غفلت 

دوری از مادیات
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 وصف عشق (  الف 

از دید خواجه عصاره و هد  خلق. عشق اس. . عشق ممال رفرینم و انسانی. اس. و زندگی بدون عشق معنا ندارد. او مستی و 
ای الری اس. مه خود در رن نقشی نداشته اس.. عشق در اشعار او عشق  قیقی اس. و از داند و رن هدیه قلندری خود را ازلی می 

 گوید معشوق او جرانی اس. و همه به او ارادت دارند.معشوق مجازی سخن نمی 
خدددا  مددرد  ای  گددیددر  رهددبددر   عشددددق 
 عشددق چون شددد پیشددوا از ره چه باک 

 

را   تو  رسدددداندد مر  مقصدددودت  بده   تدا 
 زان مده عداشدددق را مجدا خو  و رجدا 

 ( 77:  1396)مرشد،                            

 اهمیت عشق (  ب 

شدیرازه و اسداس جران تصدو  اسد.. این اندیشده در تاریا عرفان اسدممی تامنون نبور بسدیاری از   ، عشدق   ، در نظر عرفان اسدممی 
مسدلا را برانگیخته اسد.. »اگر عشدق را از فرهنگ سدیر و سدلوک  ذ  نمایید، رنچه باقی سدرایندگان و نویسدندگان عاشدق و عار  

رو موشدم بزرگان تصدو  در طول قرون و اعصدار بر این مسدئله تکیه داشد. ای پر دردسدر اسد.. ازاین نما و غصده ای بی ماند قصده می 
مرشددد همانند سددایر عارفان .  ( 695  : 1374)تدین،  و امنون ه  دارد مه اسدداس و پایۀ ماینات را بر جذب و انجذاب؛ یعنی عشددق بدانند« 

 معتقد اس. مه هر مآ معشوقی نداشته باشد ررامم ندارد و همانند مرده اس.. 
ندددارد   دلارام  دهدر  ایدن  در  مدده  هدر   ای 
 مرده شدددمر رن را مده در این عدال  افعدال 
 عاشدق مه به معشدوق شدود مرده و زنده 

 

نددددارد   دلارام  مددده  نددددارد   ررام 
ندددارد  الددرددام  دلددم  قددرب  عددالدد    از 
 خودمدام بود گرچده مده خودمدام نددارد 

 ( 93:  1396)مرشد،                            

 وصف عاشقان (  ج 

مه غ  گریان و در فراق یارند در الی   عاشقان همیشه نالان و   به گونه ای توصیف می منند مهاوصا  عاشق را    شاعران عار  غالباً
داند. معشوق مه خدا باشد قلب عاشقم مانند عشق برایشان لذتبخم اس.. خواجه در این جا غ  عاشقان را همان غ  معشوق می 

ها در  سرت مند شوند. رن توانند این غ  را درک منند و از رن برره خبران از عشق نمی دریا بیکرانه اس. زیرا معشوق  دی ندارد اما بی 
 مانند، زیرا قلبشان برای پذیر  عشق رماده نیس..این غ  و این اشتیاق می 

 عاشددقان را جز غ  معشددوق دیگر مار نیسدد.
 مران قلدب عشددداقدان او دریداسددد. امدا بی 

 

 لیکن اندر  سددرت جان بییمان را بار نیسدد. 
 عشدق غوا( اسد. رنجا قعر او اظرار نیسد.

 ( 86  )همان:                                            

 وصال (  د 

افتد اما عاشدق همیشده امیدوار اسد.. خواجه مرشدد مضدمون وصدال را ممتر به مار برده اسد.. در  وصدال در عال  عاشدقی م  اتیاق می 
 مند: گوید و شادی می غزل زیر به شیوه مولوی از دیدار یار و رمدن او سخن می 

 ای عاشددقان ای عاشددقان خوبان خوبان رمده 
 دستا زنید ای عارفان نیمه منید ای بیدلان 

رمده   تابان  ماه  چون  او  انوار  را  ذره   هر 
 شادی منید ای عاشقان معشوق خوبان رمده 

 ( 144  )همان:                                        

 فراق (  ه 

فراق وضعیتی اس. مه برای همه عاشقان یکسان اس.. هی  عاشقی نیس. مه دچار فراق نباشد زیرا عشق با فراق اس. مه به اوج 
داند مه در هنگام رید او جدایی روح از جس  را فراق می نالد. به نظر می بیند از درد فراق می ر وصال می ب رسد. خواجه با اینکه خود را  می 

 فراق.   افتد. از سویی وصال اس. و از سوی دیگر مرگ اتیاق می 
مجاس.  از  فراق  درد  وصال  عین  به   ره 
برو  جدایی  نیس.  روح  و  اس.  جس    عاشق 

مبتمس.   چرا  روح  جس   جدایی   برر 
لقاس.  دیده  دیدۀ  بخواب؟  داند  چه   خیته 
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رشکار  شود  تو  بر  یقین  قیام.   روز 
 

 سرچو بررری ز گور مقصد هر یا چه هاس. 
 ( 81  )همان:                                            

 جفای یار (  و 

وفایی معشوق و رفتارهای  وفا و جیامار هستند. خواجه در این اشعار با زبانی  سوزناک و دلنشین، شکای. از بی ها بی همه معشوق 
  مند. دهد و از عدم ثبات رفتار معشوق گله می منند. شاعر، فداماری عاشق در راه عشق را نشان می متناقض او را بیان می 

مددی  جدددایددی  مددا  بددا  مددا   مددندددیددار 
دربدداخددتدد  او  بددرددر  دیددن  و  دل   مددن 

مدد  مددی ؤ گدداه  مددافددر  گدداه   شددددود  مددن 
   

مددی   نددارشددددنددایددی  خددطددا   مددنددد بددی 
بددی  رن  هددنددوز  مددی او   مددنددد وفددایددی 

مددی  پددارسددددایددی  و  زهددد   مددندددگدداه 
 ( 99)همان:                                            

 تقابل عقل و عشق   ( ز 

های عارفانه اس.. عارفان عق  را در برابر عشق ضعیف دانسته و رن را محدود  تقاب  و تضاد عق  و عشق مضمون بسیاری از نوشته 
 شمارند:می 

 عق  گوید شدم جر. راه اسد. و دیگر راه نیسد.
 

 ام من بدارهدا عشدددق گویدد راه هسددد. و رفتده  
 ( 99:  1384)مولوی،                                       

زع  مولانا پای اه  استدلال در عرفان اسممی تأممت در راه شناخ. عمدتاً تأممت باطنی و ذوقی هستند تا تأممت  سی و به 
 شود:چوبی دانسته می 

بددود چددوبددیددن  اسددددتدددلالددیددان   پددای 
 

بدی   سددددخدد.  چدوبدیدن  بدود پددای   تدمدکدیدن 
 ( 88:  1373،  همو )                                         

های مختلف این تضاد را نشان داده اس.. او عشق و عق  را همچون شرباز خواجه در غزلی تماما به این تقاب  پرداخته و با مثال 
داند مه تیاوت رنرا بسیار اس.  و شریاز قدرت پروازی دارد مه از مرر ساخته نیس.. همچنین عق  مانند چاهی اس. مه در  و مرر می 

مرانی ترسناک نیز هس. مران اس.. عشق همانند دریایی اس. مه در عیمن بی ند ولی عشق دریای بی ا رن  یوانات موذی خطرناک 
 مند ولی عق  نابیناس.. و عاشق را غرق می 

جدرددان دو  هدر  در  اسدددد.  شدددردبدداز   عشدددق 
مددور  اومددار  در  اسدددد.  چدداه  چددون   عددقدد  
در  بدده  افددتدداده  نددابددیددندداسدددد.   عددقدد  

 

رن   از  اس.  پنران  مه  مرغی  چون   عق  
بی  لیکن  و  اس.  دریایی  ...عشق   مران 

جان  خو   دارد  مه  دریایی   عشق 
 ( 164:  1396)مرشد،                                       

 گوید:توان دید  افظ نیز می های عرفان بسیار می ها را در نوشته این نو( تقاب  
زد  دم  تجلی  ز  پرتو  سن.  ازل   در 

می  افروزد عق   چرار  شعله  مزان   خواس. 
نداش. جلوه  عشق  ملا  دید  رخ.  مرد   ای 

 

زد   عال   همه  به  رتم  و  شد  پیدا   عشق 
زد  بره   جران  و  بدرخشید  غیرت   برق 
زد  ردم  بر  و  غیرت  این  از  شد  رتم   عین 

 ( 152:  1391) افظ،                                       

 بسامد مضامین عاشقانه  . 2  جدول 
 تعداد  مضمون 

 19 تقاب  عق  و عشق

 45 وصف عاشق

 13 جیای یار

 17 فراق

 15 وصال

 37 اهمی. عشق 

 17 وصف عشق 



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی

 

130 

 

 
 نمودار بسامد مضامین عاشقانه.  2شکل 

 مضامین قلندری  . 3- 2- 2

تواند مراد  رند  افظ باشد. او خود را قلندر دانسته و قلندران را ستوده اس.. از دید وی قلندر همان انسان  قلندر در شعر خواجه مرشد می 
ادعایی خلوت گزیده و غرق دریای  یرت و با  مام  اس. مه به اسراری دس. یافته مه برای دیگران قاب  درک نیس.. قلندر در عین بی 

 ظاهری درخور ممم. اس..  
ابو یص  داد نیشابوری و ا مد خضرویه از پیشروان این طریقه    ای را به نام  مممتیه بنیاد نرادند ظاهراً»برخی صوفیان طریقه 

.  ( 149:  1383)هجویری،    صرا . دربارۀ ا مد خضرویه گیته اس.: پسندیدۀ خا( و عام بود و طریقم ممم. بودی« اند. هجویری به بوده 
عبدالله .  ( 70،  42، باب  4: ج 1370عربی،  ابن )   ند« ا ترین رجال عربی دربارۀ ایشان گوید:»مممتیان بالاترین مردان و پیروان ایشان برگزیده ابن 

   . ( 90ق: 1364)سلمی،  ابد«  یها رن راز را درنمی ها و دل »میان رنان و خدا رازی اس. مه عق    گوید: منازل نیز می 
های قلندری در شعر مرشد بسیار اس.. ملماتی مانند: ساقی، می،  بسامد مضامین و وااه   درصد اس..   16بسامد مضمون قلندری  

این مضمون در میان مضامین قلندری   میکده، خمار، نگار، صومعه، زنار، مس.، محتسب و غیره در شعر  فراوان به مار رفته اس.. 
شود. نقد زهد و زهاد و گذر از ظواهر درصد، ابیات بسیاری را شام  می   27درصد بسامد دارد و پآ از رن وصف قلندر با    61مرشد،  

 درصدی دارد مه چندان قاب  اهمی. نیس..  7و    5دین بسامد  

 وصف قلندران (  الف 

های رنرا را برشمرده اس.. از خواجه مرشد گذشته از ماربردعناصر قلندری در شعر خود، در چند غزل از قلندران تعریف مرده و ویژگی 
اعتقاد وافر شیا مرشد به قلندران   ۀ دهند دیدگاه او قلندر همان عار  سالا اس. مه نور ذات خدا یاور اوس.. این توصییات نشان 

 عنوان انسان مام  اس.:به 
اسدددد.  مددردار  پدداک  سددددر   قددلددندددر 

 
 شدددمدار اسددد. قلنددر را صدددیدایی بی  

 ( 82:  1396)مرشد،                            

 می خواری وصف    ( ب 

رید و ربطی به خداوند ندارد. این نو( اشعار  راه می تر گیته شد  اوی ملماتی هستند مه در نظر اول بی مه پیم ات قلندری چنان ی غزل 
مند ولی در واقع نمادهایی از عال  معنوی و عرفان اس.. جویی را عنوان می گذرانی و لذت اشعار خیام اس. مه در ظاهر خو    ه شبی 

 »ارنی« گیتن موسی اس.:  خداوند اس. مه شاعر از او درخواس. دیار دارد مه همان  ساقی در این اشعار خود 
بگشا  روی  از  نقاب  ساقی   ایا 
جمالم رمد  نقاب  را   جمالم 
نقابی در  ما  ساقی   نگنجد 

 

بنما   خویم  جمال  را  خود  خود   به 
ما ساقی  پنران  نیس.   وگرنه 
تجلی  او  جمال  را  عال    دو 

 ( 75  )همان:                                    

10%

23%

9%

10%8%

28%

12%

وصف عشق

اهمیت عشق

وصال

فراق

جفای یار

وصف عاشق

قتقابل عقل و عش
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های مختلف زمان  افظ و قب  از  افظ مه او رنرا را به طرز خمق و ابتکار ها و دیدگاه »مکتب رندی  تلییقی اس. از اندیشه 
  مختلف و ئ ن افزوده  و ترمیب بدیعی از رن ساخته اس. . در منظومه فکری  افظ مسا ر میخته و خود نیز چیزهایی بر  ر رمیزی در ه   

:  1375)فرشیدورد،  ن جمله اس. عرفان و عشق به قررن مه در منار افکار خیامی قرار گرفته اس.« رمتعارضی در منار ه  رمده اس. از 

40 ). 
اند. این ابیات شمارد مه از باده الس. مس. شده توان در یا زمره قرار دارد. خواجه مرشد ه  خود را از رندان می رند و قلندر را می 

 دانند و از رن تعبیر به میمنند و رغاز عشق ازلی را از اینجا می نیز تلمیح به ریه»الس. بربک « اس. مه عارفان بسیار به رن استناد می 
 منند:ازلی می 

السددددتددیدد  بددادۀ  ز  مسدددد.   مددا 
سدددداقدی  دسدددد.  ز  قددد دی  دم   هدر 
مددایددیدد   خددوار  شددددراب   رندددان 

 

استی    محک   چو  »بلی«  عرد   در 
می  پیاله  دس.  استی  بی   خور 

رستی         مون  دو  هر  اندوه   مز 
 ( 126  : 1396مرشد،  )                          

    نقد زهاد   ( ج 

منند عار  با زاهد و صوفی میانه خوبی ندارد زیرا عارفان برش. و دوزخ را به مناری نراده تنرا از روی عشق به وصال خدا عبادت می 
شود مه برترین زاهد نقد می   شناسند. در اشعار عارفان غالباًنگرند و برش. و دوزخ را می اما زاهدان به عبادت به چش  معامله می 

 بینی :را در شعر  افظ می   های رن نمونه 
 برو ای زاهد و بر درد مشددان خرده نگیر

 
 مه ندادند جز این تحیه به ما روز السدد. 

 ( 26:  1391) افظ،                              

 داند مه تنرا به مار ممم. مردن مشیول اس.:بصیرت می مرشد زاهد را بی 
بی  زاهد  ای  منی  ممم.  چند   درد تا 

 
 در چشد  من ریی مه تو را هی  بصدر نیسد.  

 ( 85:  1396)مرشد،                                

 گذر از ظواهر دین   ( د 

گیری دهد مناره مند، رنچه به موازات رن روی می پردازد و خود را از عوال  زاهد و میتی دور می و میخانه می   زمانی مه شاعر به وصف می 
های اند. مرشد نیز راه خدا را از راه سرا به رن توجه داشته از عم  به ظاهر دین اس. مه خود دیدگاهی اعتراضی اس. مه شاعران قلندری 

گوید در راه خدا وجود انسانی و رنچه در پندار اوس. وجود ندارد و باید منند جدا دانسته و می مجازی و عباداتی مه زهاد به رن عم  می 
 به دنبال راه دیگری بود:

نگنجددد پندددار  و  هسدددتدی  خدددا  راه   در 
 

 ه  زهدد و ور( تسدددبیح و زندار نگنجدد  
 ( 89)همان:                                     

 ال منند درعین های دینی عم  نمی در ابیات زیر نیز خود را در زمره لولیان قرار داده مه دین را فروخته و به هی  یا از توصیه 
 ند و نه  هشیار:ا نه مس. 

فددروشددددیدد  دیددن  لددولددیددکددان   مددا 
را    مددا  ندیسدددد.  ندمدداز  و   تسددددبدیدح 

 

 نی مسددد. و نده عداقد  و نده هوشدددی   
مددی  زهددد  و  روزه   فددروشددددیدد نددی 

 ( 128)همان:                                     

 . بسامد مضامین قلندری3جدول  
 تعداد  مضمون 

 12 گذر از ظواهر دین

 8 نقد زهاد

 104 مستیوصف  

 46 وصف قلندر
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 بسامد مضامین قلندری  نمودار .  3شکل  

 مضامین دینی  . 4- 2- 2

 مفاهیم قرآنی (  الف 

هایی از ریات و تلمیحاتی  به  هایی از ریات قررن مجید یا وااه شددعر وی مملو از میاهی  دینی و قررنی اسدد. .در ابیات بسددیاری بخم 
دهندۀ تسدلب و های مذهبی و قررنی وجود دارد . همچنین اشداراتی به مبا   مممی  و فلسدیی شدده مه همه و همه نشدان داسدتان 

درصدد بسدامد دارد مه در مواردی با مضدامین عرفانی همپوشدانی دارد. میاهی  قررن با   27مضدامین دینی رگاهی وی به این علوم اسد.. 
  5و   2درصد و معاد و یاد خداوند تنرا   19شود. نع. پیامبر  درصد بیشترین مضامین دینی را شام  می  31درصد و وصف خداوند با   43

 درصد بسامد دارند مه قاب  اعتنا نیس.. 
( توصیه به گسستن  16)ق/  یهِ مِنو  یبوِ  الوویرِیدِإلِی  نیقوریبْ  وینیحونْویلیقیدو خیلیقونیا الوإِنوسیانی وینیعولیْ  میا تْویسووِسْ بِهِ نییوسْهْ   در بی. زیر با اشاره به ریه  

 مند:چیز و درک  ضور می از همه 
 ای »نحن اقرب« را ز قررن تدا بده رخر خواندده 

 
 بیند تو را با   اضددر جمله بگسدد  شدداه می  

 ( 76)همان:                                             

در این بی. زیر به موضوعی مممی اشاره نموده مه درباره ذات خداوند شا و تردید روا نیس. و تنرا در مورد صیات و چگونگی 
 مآ نیس.:توان تیکر نمود و صیات خداوند به استناد قررن شبیه هی  رن می 

ذات  در  ندده  ریددد  صددددیددات  در   تددیددکددر 
 

قددررن  بدده  مددمددثددلدده«  »لددیددآ   بددخددوان 
 ( 135)همان:                                           

 خداوند   ستایش (  ب 

دهد؛ ولی این صدیات را از خود  در این ابیات با تأمید بر و دت وجود، انسدان را نیز جزوی از خدا دانسدته صدیات الری را به او نسدب. می 
داند، بلکه منشدأ رن صدیات الری اسد.. این تلمیحات به نوعی اشداره به معانی ریات قررن اسد.: »هو الاول و وا خر و انسدان نمی 

 (  3  ) دید/   الظاهر والباطن« 
رخر   و  اول  بودی  تو  باطن  و  ظاهر  بودی   تو 
دیدم  را  تو  مردم  نظر  جانب  هر  به    خدوندا 

 

باشی بی   را یارب سزا دیدم تو  تو  و شبره   شا 
       نه من دیدم تو را دیدم به هر هستی تو  را دیدم  

 ( 119)همان:                                              

 پیامبر   نعت (  ج 

و مام  به    ها مسدتقیماًها ارادت وی به پیامبر امرم نیز هویداسد. . در برخی غزل اشدعار وی بیشدتر از نو( غزل اسد. اما در میان غزل 
های دیگری ه  در هر مجال ارادت خود را نشان داده اس.. در این ابیات ویژگی خاصی را بیان نکرده  این مضمون پرداخته و در غزل 

 گوید مه  او را محو خود مرده اس.:  و تنرا از دیدار با پیامبر در خواب سخن می 
خددواب  در  دو   بدده  مددرا   بددردنددد 

چددگددوندده  گددیدد.گددیددتدد   دلدد    ای 
 

بددی   و  رمدددی  خددو    بدداک گددیددتددنددد 
»لددولاک« اسدددد.  مددحددمددد  بددحددر   از 

 ( 114:  1396)مرشد،                                 

27%

61%

5%
7% وصف قلندر

وصف میخواری

نقد زهاد

گذر از ظواهر دین
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مند.عارفان این  دی  را در  مند مه پیامبر را دلی  هستی معرفی می در این ابیات مه به شیوه قلندری سروده به  دیثی اشاره می 
 رور گرامى اسمم، برگزیده رفرینم و مصداق خطاب »لولاک پیام   - (  - برند: »محمّد های خود بسیار در شأن پیامبر به مار می نوشته 

 .( 12: 1385)همدانی،  »یحِبُرْ و وی یحِبُونیهْ«، او و امّ. او هستند«    لما خلق. الافمک« اس. و مشمول لطف الرى 

 معاد  ( د 

دهد گاهی از دنیای دیگر و این مه دنیای مادی مجازی اس. و روز این مضمون بسامد چندانی ندارد تنرا در ابیاتی مه مردم را پند می 
ا   شود و در رنجا مقصد نرایی گوید. در یس. زیر با اشاره به این مه روزی انسان بعد از مرگ زنده می قیامتی وجود دارد سخن می 

 گردد:معلوم می 
رشکار  شود  تو  بر  یقین  قیام.   روز 

 
 سدر چو براری ز گور مقصدد هر یا چه هاسد.  

 ( 81)همان:                                             

 یاد خداوند (  ه 

با مردم سخن بگوید و رنرا را از مارهایی بازدارد بسامد چندانی ندارد. در بی. زیر به مسانی مه خدا   ابیات پند رموزی مه مرشد مستقیماً
 دهد:  اند هشدار می را فرامو  مرده و مشیول امور دنیوی شده 

 ای خدا مرده فرامو  در چه ماری در چه مار 
 

ندداری مردگددار   یدداد  مددانددده  فرزنددد  و  زن   بددا 
 ( 161)همان:                                          

 

 بسامد مضامین دینی  . 4  جدول 
 تعداد  مضمون 

 8 یاد خداوند

 4 معاد

 30 نع. پیامبر 

 50 وصف خدا

 70 میاهی  قررنی
 

 
 بسامد مضامین دینی  نمودار .  4شکل 

 ویژگی ادبی اشعار خواجه مرشد   . 3- 2

 بیان   . 1- 3- 2

 تشبیه (  الف 

های لیظی و معنوی در شدعر او نشدان از شدناخ. وی از بدایع و اشدعارخواجه مرشدد از نظر ادبی نیز قاب  توجه اسد. و ماربرد انوا( ررایه 
های ماربردی وی بیشدتر تقلیدی از گذشدته اسد. و جنبه نوروری  شدناسدی ادب فارسدی اسد.. البته ررایه صدنایع ادبی و رشدنایی با زیبایی 

درصدد بسدامد دارد. تشدبیرات وی سداده اسد. و نوروری ندارد. بیشدتر از تشدبیرات بلی  اضدافی   62های بیانی، تشدبیه ندارد. در میان ررایه 
 استیاده مرده اس.: 

اس.  رفتاب  چو  تابان  جمالم  طر   هر   در 
 

رشددددکددارا   و  پددیدددا  عددارفددانددم   بددیددنددنددد 
 ( 80)همان:                                           

43%

31%

19%

2%
5% مفاهیم قرآنی

وصف خدا

نعت پیامبر 

معاد

یاد خداوند
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)همان:   »زندان زلف«   بادۀ دیرد« »   ( 96)همان:    »ممند عشق« »شمع عشق« »تیر مژگان«   ( 88)همان:  همچنین اس. نرنگ عشق  

98 ). 

 استعاره (  ب 

عنوان انسانی اس. مه  درصد به مار رفته اس.. در بی. زیر ذره به   19به دلی  سادگی زبان شاعر، استعاره بسامد چندانی ندارد و تنرا  
 مند:ناتوانی خود را اقرار می 

مددرده  اقددرار  عددجددز  بدده  ذره   هددمدده 
 

نددادانسددددتدده   جددمددلدده  را بددگددیددتددا   ام 
 ( 78:  1396،  )مرشد                                

 مجاز (  ج 

 درصد بسامد دارد و قاب  توجه نیس.. مجازهای به مار رفته در این اشعار بیشتر برای بیان مثرت و قل. اس.:  11این ررایه  
 در دو عال  نیسدد. جز او یا سددر مویی ببین 

 
 ه  به نور او مر او را بین مه  او چشدم. گشداد  

 ( 89)همان:                                            

اگدرچدده شددددان  بدمدیدرنددد  و  دلدبدرنددد   عشدددداق 
 

زاده   بددمددیددرنددد  بددار  هددزار   انددد روزی 
 ( 99)همان:                                            

 کنایه(  د 

 را تی قاب  فر  اس. و نوروری ندارد:درصد بسامد دارد و از نو( ساده اس. مه به   8منایه تنرا 
 دس. بر سر بودن منایه از  یرانی:

  ال دل بنوشدت  رنجا عاشدقان دانند مه چیسد.
 

 عاقمن را در تیکر دسدد. بر سددر ماند و ماند  
 ( 98)همان:                                            

 به گ  ماندن  منایه از گرفتار شدن:
گسدددد   رویی  دو  بی   دل  ز  من  برون   غیر 

 
 تو تو نمدانی بده گد  در غ  چون و چراسددد.  

 ( 81)همان:                                           

         
 

 
 های بیانینمودار آرایه .  5شکل  

 بدیع   . 2- 3- 2

 تناسب و مراعات النظیر   ( الف 

 درصد اس.:  7عناصر متناسب در این اشعار بیشتر از نو( قلندری یا عرفانی هستند  و بسامد این ررایه  
 همه سدداقی اسدد. نیسدد. مجلآ و می 

 
 همده نو  اسددد. هی   رمدان نیسددد. 

 ( 85)همان:                                      

 گذشد. توبه و تقوی و رف. زهد و صدمح 
 

 بیدار بداده مده در جدام بداده اسددد. فمح  
 ( 88)همان:                                      

62%19%

8%
11% تشبیه

استعاره

کنایه

مجاز
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 تضاد(  ب 

بینی  و گویا بنیاد شعر مرشد بر بیان همین عناصر ها را می های مر  این دیوان اس. زیرا در همه اشعار این تقاب  تضاد از ررایه 

 منند. در غزلی با مطلع:درصد بسامد دارد. تضادها زمانی مه بسامد بیشتری در غزل دارند نمود پیدا می   21متضاد اس.. این ررایه  
 همه وصدد  اسدد. هی  هجران نیسدد.

 
 همده پیدداسددد. هی  پنردان نیسددد. 

تمام ابیات با ملمات متضاد سروده شده اس. و هد  شاعر نشان دادن تقاب  بوده اس.: وص  و هجران، پیدا و پنران،  ق و   

همچنین در غزل دیگری این ملمات   . (85)همان:    انسان، درد و دارو، درد و درمان، جس  و جان، م  و جزو، نور و ظلمان، خیر و  رمان 

 .( 86)همان:    متضاد را به مار برده اس.: شادی و غ ، شادمان و غ  مشان، درد و درمان، گ  و خار، عاقمن و عاشقان 

 آراییواج (  ج 

 شود:درصد بسامد دارد و شام  هر نو(  رفی می   13ررایی  ها نیز در این اشعار قاب  بیان اس. . واج توجه به روای وااه 

 »ه«  ررایی واج 
بددویدد. ز  جددرددان  هددمدده   مسددددتددنددد 

 
گشته   تو  هوی  هوی.وز  و   های 

 ( 86)همان:                                     

 ررایی »ج«واج 
 من مجا و دل مجا و جان گی. و از مجا 

 
 رن یکی بنگر مه جلوه از خودی خود بداد  

 ( 89)همان:                                      

 .( 90)همان:    ررایی »ق« واج 

 تکرار (  د 

توان گی. در همه درصدد بسدامد دارد و می  30ها طوری مه به نسدب. سدایر ررایه های شدعر مرشدد اسد. به ترین ویژگی این ررایه از مر  

های وی ملمات ملیدی تکرار اشددعار تکرار ملمه به مار رفته و در برخی اشددعار ملماتی را چندین بار تکرار مرده اسدد.. در برخی غزل 

 در غزل پنج  نیز »عشدق«  . ( 75)همان:   شدود شدود. در اولین غزل، »نقاب« سده بار، »سداقی« هی. بار، »جمال« چراربار تکرار می می 

 . ( 78)همان:  »ذره« در سه بی. پیاپی رمده اس.  نیز در غزل شش  ملمه  . ( 77)همان:   شود چرار بار و »عاشق« دو بار تکرار می 

رساند مانند »توبه« و »یار« در شود مه خود به ارتقای موسیقی یاری می تکرار ملمات در موارد بسیاری در یا مصرا( دیده می 

 ابیات زیر:
را توبه  یار  بدیدم  چون  توبه  ز  مردم   ها 

 ه  به چش  یار دیدم روی یار خویم را 
 

می   عال   دو  را در  اغیار  ذره   نبین  

را  اظرار  رن  دیده  بر ه   ندانی چش    تا 

 ( 77)همان:                                     

 گیرد:ها گاهی به صورت گروهی نیز انجام می تکرار 
 خموشدددی پیشددده گیر و شددداد بنشدددین

 
رنجددا   در  و  رنجددا  در  او  اسدددد.   عیددان 

 ( 78)همان:                                     

 )ردالعروض الی الصدر(:  تکرار در ابتدای و انترای مصرا( اول 
رمددد جدمددالدم ندقدداب  را    جدمددالدم 

 
مددا   سدددداقی  پنرددان  نیسدددد.   وگرندده 

 ( 75:  1396  )مرشد،                           

 )ردالعجز الی العروض( تکرار در انترای دو مصرا( 

 
ثددندداهددا  گددویددد  مدده  ددق  را   لددقددایددی 

 
را   ثددنددا  رن  گددویدد   چدده  رخددر   بددگددو 

 ( 75)همان:                                     
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 جناس (  ه 

 دهد:شود مه تناسب میان ملمات را ه  نشان می درصد بسامد دارد و بیشتر به صورت جناس اشتقاق دیده می   11جناس  
اسدددد.  پدیددا  مدخدلدوق  و  خددالدق   مدیددان 

 
ندددارد   پددایددانددی  مدده  شددددانددی   عددجددب 

 ( 93)همان:                                           

دا  مه  صافی  تو  خورند   ئ  دْرد  دیرد    بادۀ 
 

 ترند ه  به عین وص  هردم رو به رو سوزان  
 ( 98)همان:                                           

 تلمیح (  و 

درصد بسامد دارد. بی. زیر اشاره  دارد به سیر   8های دینی و عرفانی یا معانی قررن به مار رفته و  تلمیح بیشتر برای اشاره به شخصی. 
 عیسی به رسمان و سوزنی مه مانع از رفتن او به عر  شد:
 عیسدی مه به یا سدوزن درمانده شدد رنجا 

 
یدار نگنجدد  رن  بر سدددر   این طور گران 

 ( 89)همان:                                      

 اشاره به ریه »فکان قاب قوسین او ادنی«:
دارد  قدداب  قددرب  قددا    قددلددندددر 

 
لدددذت   لام  گدددذارد قدددلدددنددددر   هدددا 

 ( 90)همان:                                      

 تلمیع (  ز 

مننده  درصد بسامد دارد. گاهی نیز جمله عربی ارتباط مذهبی ندارد و تنرا تکمی    10ماربرد ریات و ا ادی  و ملمات بزرگان در این اشعار  
 معنای بی. اس.

 نمکین خندده زد و گید. مده »قدد مدان ملیح«  گیت  از زخ  غم. سوخ. دل من چه من  
 ( 88)همان:                                         

می   »لا یموتو« وصیشان اندر  دی  مصطیی  جدداودانی  نخدد   ز  میوه  ابددد   خورندددتددا 
 ( 98)همان:                                         

   

 
 های بدیعینمودار آرایه .  6شکل  

 . تقلیدها و نوآوری ها 4- 2

 تقلیدها (  الف 

عارفان و مند. مرشدد نیز تح. تأثیر شداعران   گیرد و از زبان و سداختار و عقیده خاصدی پیروی می هر شداعری از پیشدینیان خود الرام می 
های تقلیدی  هایی از رن ارائه گردید. از نمونه پیشددین قرار دارد و محتوای اشددعار  تقلیدی از اعتقاد عارفانه و مذهبی اسدد. مه نمونه 

. ماربرد وااۀ »سدلطان« و رفته اسد. توان به ماربرد ملمات و ترمیبات تکراری اشداره نمود مه در اشدعار پیشدین بسدیار به مار مرشدد می 
 گوید: هایی دارد مرشد نیز می »شاه« »خورشید«برای خدا و بزرگان دینی در ادبیات ممسیا نمونه 

7%

21%

30%

11%

13%

10%

8%

تناسب

تضاد

تکرار

جناس

واج آرایی

تلمیع
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بخواب  رمد  منار  در  خوبان  سلطان  رن   دو  
بدار  من  از  دس.  گی.  ببوس   پایم   خواست  

 

 ذوق رن گیتن نیدایدد گر نویسددد  صدددد متداب  
 گیت  ای خورشدید خوبان گشدته اسد. خاطر خراب 

 ( 81:  1396)مرشد،                                       

 »جاروب لا« در شعر شاعران دیگر نیز رمده اس.:
جدداروب لا بددا  رْفدتدده  خدود  دل  از  غدیدر   غدیدرت 

 
 هو بده هویی هر طر  پیددا و پنردان بنگرندد 

 ( 98)همان:                                           

روبددیدد  فددرو  لا  جدداروب  بدده   پددآ 
 

دوار   گددنددبددد  صددددحددن  از   مددومددب 
 ( 291:  1962  )سنایی،                               

 تن تو همچو خداک رمدد دم تو تخ  پداک رمدد   برو جاروب لا بستان مه لا بآ خانه روب رمد 
 ( 255:  1384)مولوی،                               

دنیا و مادیات و نیی رن در ادبیات سابقه دیرین دارد و وااه»زال« یا »عجوز« به معنای پیر برای رن به مار رفته اس. و مرشد نیز 
 همین وااه را به مار برده اس. مه یادرور ابیاتی مشابه اس.:  دقیقاً

 جران زالی اسد. فرسدوده ولی شدوهر مند نو نو
 

را می    مشدددد در بر دگر را داده قربدانی یکی 
 ( 168:  1396،  )مرشد                                 

 گوید: افظ نیز می 
 نراد مجو درسددتی عرد از جران سددسدد. 

 
 مده این عجوز عروس هزار دامداد اسددد.  

 ( 37:  1391) افظ،                            

 در غزل زیر ماربرد ردیف »الییاث« نیز تقلیدی اس. و  افظ نیز غزلی با این ردیف دارد:
الددیددیدداث  درمددان  نددیسدددد.  را  مددا   درد 

 
پددا   ندیسدددد.  را  مددا  الدیدیدداث یدد هدجدر   ان 

 ( 96)همان:                                        

 منزلم دل هاس. رن مام  پریشان الییاث 
 

الییاث   ویران  مرد  مسْل   چند  ما   خانه 
 ( 87:  1396)مرشد،                                

توان به ابیاتی اشداره مرد مه در زمینه زهدسدتیزی ریایی و مضدامین قلندری و عرفانی و مذهبی سدروده از دیگر تقلیدهای وی می 
 ای در رن بیان نشده اس.. مه غالبا همان افکار شاعران پیشین اس. و اعتقاد تازه 

 ها نوآوری (  ب 

 توان دید مانند »مام  پریشان« در ابیات زیر: ها می های مرشد را در عرصه برخی ترمیب سازی نوروری 
 منزلم دل هاس. رن مام  پریشان الییاث 

 
 گیتمم خود را نما گیتی به خود نیکو نگر

الییاث   ویران  مرد  مسْل   چند  ما   خانه 
 
 من  خود را ز خود هردم نمایان الییاث می 

 (87:  همان )   

نمادی از تجلیات و   « مام  پریشان »   رود مه رمزگونه اس.. های مرشد به شمار می »مام  پریشان« ترمیبی تازه اس. و از نوروری 
 اند. های گوناگون الری اس. مه در عال  پرامنده شده جلوه 

همچنین ابیاتی مه در توصیف قلندر دارد در اشعار دیگران دیده نشده و اشعار قلندری پیشین غالبا بدون توصیف مستقی  افکار  
 :های رنرا را در شعر خود ستوده اس. مند اما مرشد از رنرا تعریف مرده و ویژگی قلندریه را بیان می 

بی  عددال   دو  در  اسدددد. قلندددر   نشددددان 
 

اس.   عیان  جویی  طر   هر   قلندر 
 ( 82  )همان:                                       

داند شود . او انسان و م  فلا را همچون فندقی می هایی اس. مه در شعر وی دیده می ماربرد »فندق« برای خامیان نیز از نوروری 
 مه رفریدگار برای بازی و سرگرمی خود ساخته اس.:
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 رن شدداه لعب. یاز من ما را چو فندق سدداخته 
  باز او به هرجا خواهد  در فع  خود عاشق شده 
 مونین همچون فندقی بر دسدد. لعب. باز من 

 

 با فع  خود عاشددق شددده ترم. به ما انداخته  
او را جز او نشدددنداختده   بیچداره فنددق لعبتی 
 گده ردمی ررد برون گداهی محمدد سددداختده 

 ( 142)همان:                                        

 (97)همان:    43همچنین اس. ماربرد فندق با هی. تکرار در غزل  
 توان به تشبیه عال  به  یوان و تصویرسازی بکر اشاره نمود:و نیز می 

 جمله  یوان اسد. عال  چشد  او خورشدید و ماه 
 

 جدان او نور الری اسددد. در عدال  مجداز  
 ( 108  )همان:                                     

های تازه دوران معاصر اس. نیز از ابداعات اوس.. در این بی. تنرا همین وااه تازگی دارد و ما بقی ماربرد »ایستگاه« مه از وااه 
 وام گرفته از پیشینیان اس.:

من  ایستگاه  یار  ابروی  دو  خ    اندر 
 

ما   مجاز  ممان  اس.   تیر  قیق. 
 ( 81)همان:                                        

 . بسامد کل مضامین5جدول  
 

 تعداد  مضامین

 25 عاشقانه

 27 مذهبی 

 16 قلندری 

 32 عرفانی

 

 
 نمودار بسامد کل مضامین .  7شکل  

 

 
 هابسامد آرایه  نمودار .  8شکل  

 

 نتیجه گیری.  3

ی خطه بلوچستان، به  شده دیوان خواجه محمد مرشد، شاعر و عار  ممتر شناخته   ادبی این پژوهم با هد  بررسی عناصر فکری و  
تر در ادبیات تنرا سزاوار جایگاهی برجسته دهند مه اشعار وی نه روشنی نشان می رمده به دس. تحلی  عمیق رثار او پرداخته و نتایج به 

32%
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شرقی مشور به شمار   های غنی عرفان ایرانی و بستر فرهنگی جنوب ممسیا فارسی هستند، بلکه پ  ارتباطی مرمی میان سن. 
 ریند.می 

طوری مه بیم از گردد؛ به بینی خواجه محمد مرشد ماممً بر مدار معنوی. و عرفان می جران   دهد های رماری نشان می بررسی 
  32درصد( غزلیات او، رمیخته با مضامین عشق  قیقی، عرفان نظری و قلندری اس.. در این میان، عرفان با    73چرارم ) دود  سه 

دهد. هستۀ اصلی اندیشه عرفانی او را اعتقاد به و دت وجود تشکی  داده اس. ترین شاملۀ فکری او را تشکی  می درصد بسامد، اصلی 
 مند. مه در ابیات مختلف به شکلی ایجازرمیز، یگانگی خالق و مخلوق و  تی و دت میاهی  متضاد )خیر و شر، میر و ایمان( را بیان می 

ای از سلوک درصد بسامد در واقع زیرمجموعه   25  اس. و مضامین عاشقانه با   عشق در شعر مرشد ماممً از نو( عشق  قیقی 
بالای وااگانی چون ساقی و   درصد بسامد و بسامد  16 با  شوند. همچنین، توجه خا( وی به مضامین قلندری عرفانی او محسوب می 

زند؛ تصویری از یا انسان مام  مه در عین وارستگی، از انظار مناره میکده او را به جریان مممتیه و میروم »رند«  افظ پیوند می 
دهد تکرار اس. مه ترین ررایه بدیعی مه موسیقی این اشعار را شک  می مند.مر  گرفته و اسرار درون را در پوششی از ممم.  یظ می 

بسامد دارد و پآ از رن تضاد هاس. مه در همه اشعار او وجود دارد و   درصد   21شود و به صورت تکرار ملمه یا گروه ملمات دیده می 
درصد بسامد اس. مه بیشتر شام     18رین ررایه بیانی تشبیه با  تدرصد بسامد دارد. مر    15مند و  ها را به شکلی گسترده بیان می تقاب  

ررایی، جناس، تناسب، شود شام  واج هایی مه در این دیوان مشاهده می تشبیرات بلی  اضافی اس. و نوروری خاصی ندارد. سایر ررایه 
های تعمدی روی مجاز، منایه و استعاره اس. مه بسامد رنرا ممتر از موارد دیگر اس.. برخم  برخی شاعران عار  مه به پیچیدگی 

های چرار و پنج بیتی(،  وان غزل های او غالباً موتاه و مختصرند )تعداد فراروردند، خواجه محمد مرشد شاعری ایجازگو اس.. غزل می 
ترام  و عمق فکری وی در ممترین ملمات اس..زبان شعر او ساده، روان و فاقد اصطم ات دشوار عرفانی اس. و    ۀ دهند مه نشان 
 ال، با تسلب بر زبان فارسی دری و استیاده فراوان از لیات، عبارات عربی و تلمیحات قررنی، فخام. علمی و دینی شاعر را به  درعین 

های اسممی،  گیری از تعلیمات مذهبی و رموزه دانس. مه با برره   مقتدر   عار  – گذارد.خواجه محمد مرشد را باید یا شاعر نمایم می 
وارث راستین سن. ادبی بزرگانی چون عطار،  افظ، سعدی و مولوی اس.. وی توانسته اس. این میراث عظی  را با طبع روان و 

فر  اس.. پژوهم  اضر، با تحلی  عناصر فکری و ای صافی دررمیزد و مضمونی نو بیافریند مه در عین اصال.، ساده و همه اندیشه 
محتوایی دیوان او، توانس. پرده از مقام والای این شاعر عار  بردارد و ضرورت توجه بیشتر به رثار او را در مطالعات ادبیات فارسی و 

  وزه عرفان اسممی دوچندان سازد. 
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The present study investigates shathiyat (ecstatic utterances) in light of modern theories 

of interpretation and decoding. Its central concern is how the layered meanings and 

liminal mystical experiences, expressed in the Sufi tradition through paradoxical and 

metaphorical language, can be re-read and understood within contemporary theoretical 

frameworks. Accordingly, the three foundational poles of Islamic mysticism—Truth 

(Haqq), the Self (Nafs), and the World (Alam)—are conceptualized as a triangular 

relational system from which diverse forms of relations and manifestations emerge. 

These forms serve as interpretive nodes, each analyzed through the lens of a modern 

theoretical approach: Ricœur’s hermeneutics of suspicion and meaning, Barthes’ 

discourse analysis, Eliade’s phenomenology of the sacred, Lacanian psychoanalysis, and 

William James’ psychology of religion. Methodologically, the study treats shathiyat not 

merely as literary texts but as testimonies of extreme experiences characterized by 

passivity, paradox, and a rupture from ordinary linguistic logic. Modern hermeneutics, 

applied as interpretive steps, enables traversal from symbolic representation to deeper 

psychological, existential, and discursive layers. This approach results in an 

interdisciplinary model that situates Islamic mysticism in a productive dialogue with 

philosophy, psychoanalysis, and contemporary linguistic studies. The study’s innovation 

lies in reconstructing Ruzbehan Shirazi’s shathiyat within a comparative decoding 

framework rather than a purely historical or literary reading. This framework facilitates 

a renewed understanding of mystical experience as an intersubjective, multilayered 

construct that is simultaneously sacred and psychological, offering new insights into the 

cognitive, existential, and symbolic dimensions of Sufi ecstasy. 
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 ها:  واژهکلید
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 ،  رمزگشایی

 ،  خوانش نظری

 ،  ایتحلیل مقایسه

 .های حدیتجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

پردازد. های مدرن تفسیر و رمزگشایی میدر پرتو نظریهشیرازی  ات روزبهان بقلی  حپژوهش حاضر به واکاوی شط
های معنایی و تجارب حدّیِ عرفانی را، که در سنت صوفیانه با زبان  توان لایهمسألۀ اصلی آن است که چگونه می 

ضلع بنیادین عرفان  بر این مبنا، سه   ؟های نظری معاصر بازخوانی کرداند، در دستگاه متناقض و استعاری بیان شده 
  ، شود که از دل آنای مثلثی در نظر گرفته می منزلۀ یک دستگاه مرابطه اسلامی ـ حق، نفس و عالم هستی ـ به 

های تفسیری، هر یک با ابزار یک گاهمثابۀ گره ها به آید. این گونههای متفاوت از مناسبات و تجلیات پدید میگونه
بارت، پدیدارشناسی امر قدسی الیاده،    لذت متنریکور،    یشوند: هرمنوتیک ظن و معنانظریۀ مدرن رمزگشایی می

  شناسی دین ویلیام جیمز و واسازی دریدا. روش کار بر آن است که شطح، صرفاً متن ادبی کاوی لکان، روان روان
ز  پارادوکس و گسست ا ای که با خصایصی چون انفعال،ای حدّی تلقی شود؛ تجربه از تجربه  ، بلکه شهادتینیست

ب است.  زبان همراه  امکان می گام   عنوانبه ، هرمنوتیک مدرن  نابراینمنطق عادی  از سطح  های تفسیری،  تا  دهد 
الگویی میان  ژرف های  نمادین به لایه  ای  رشته روانی، وجودی و گفتمانی عبور کنیم. حاصل این رهیافت، ترسیم 

جای  به   و دهد  وگویی زایا قرار می ر گفتشناختی معاصر د کاوی و مطالعات زباناست که عرفان را با فلسفه، روان 
  ۀواسطکه به  کندرمزگشایی تطبیقی بازسازی می   نظامیک    اندازچشم قرائت صرفاً تاریخی یا ادبی، شطحات را در  

شناختی  زمان قدسی و روان ذهنی، چندلایه و هم میان   ساختاری   عنوانای از تجربۀ عرفانی به تازه آن، امکان فهم  
 شود.فراهم می 
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 و بیان مسأله مقدمه. 1
ای (، عرصه375:  1914شود )سرّاج،  های روح« تعبیر میکه به »سرریزی   ترین نمودهای گفتار عرفانییکی از شاخص  عنوانشطح به

ترین ویژگی شطح د. مهم گذارگیرد و به قلمرویی دیگرگون و متناقض پا میاست که زبان در آن از کارکرد متعارف خود فاصله می
می سخنی  به  و  داشت«  نتواند  »نگاه  شخص  که  است  ظاهر  آن  ارباب  بر  آن  »شنیدن  که  و  انجامد  باشد« سخت  ناخوش 

(، اما در  70:  1385القضات همدانی،  ای نبایدباشد )عینروی، بر صاحب شطح سرزنش و مؤاخذه(، از این625-626:  1377)لاهیجی، 
باشد از دعوی    شرط آن است که قائل، مستولی و محفوظ  که روزبهان بقلی شیرازی اذعان داشته  چنانشطح  صاحب  صحت ادعای  
شیر گفتار،  136:  1426ازی،  )روزبهان  نوع  این  استعارهفقط  (.  به  میل  بازیحاصل  یا  زبانی  آفرینی  زیرا  های  از  نیست،  برآمده 

کنند. از همین رو است که  میبازنمایی)مرزی(    1های حدّی خود، نسبت انسان و حقیقت را در وضعیت  ذات هایی است که در  تجربه
اند. با این همه، مسألۀ اصلی  معنایی، عقلانیت و شوریدگی و قدسیت و طامات قرار داشتهشطحات، همواره در مرز میان معنا و بی

در    مطالعۀ شطحات  ؟ شوندمند بررسیصورت علمی و نظامتوانند بهآن است که این گفتارهای سرشار از ایهام و اغراق، چگونه می
دهند که زبان در  میبه ما نشان  هانظرگاه کاوی و هرمنوتیک نیز اهمیت ویژه دارد، زیرا این  شناسی، فلسفۀ زبان، روانپیوند با زبان 

ای از معنا را فراسوی مرزهای عقلانیت عادی  های تازهتواند افقکند و چگونه میهای وجودی و معنوی چگونه کار میاوج تجربه
اند: از رو است که شطحات در طول تاریخ همواره در معرض دو گونه قرائت قرار داشته بگشاید. اهمیت پژوهش در این زمینه از آن 

منزلۀ کلماتی قدسی و اشاری اند و از سوی دیگر در میان اهل معنا به قرار گرفته   حاشیهدر  انگاری و  سو در معرض تکفیر، بدعت یک
های کلامی  که بتواند از سطح داوری  کنداند. این دوگانگی تاریخی، ضرورت تحلیل انتقادی و علمی شطح را دوچندان میتلقی شده

تلاش   منظر، رمزگشایی شطحاتاز این د.کنای و چندلایه آشکار  متنی بینارشته   مانند رود و شطح را  بتر  های ایدئولوژیک فراو جدال
، بلکه کوششی برای فهم ساختارهای درونی زبان عرفانی، الگوهای بازنمایی  نیست   ها به زبان عقلانی متعارفبرای برگردان آن 

. پژوهش حاضر نیز بر همین مبنا  است  هایی استثنایی از تاریخ معنویتتجربۀ معنوی و نسبت میان فرد، جامعه و حقیقت در لحظه
 ،د. با این مقدمات، رمزگشایی شطحکنهای تازه فراهم  در پی آن است که با رویکردی علمی، امکان فهم و بازخوانی شطح را در افق

های معنوی، ساختارهای زبانی و الگوهای جربهمنظور آشکارسازی تعبارت است از فرایند تحلیل متون عرفانی متناقض و متشابه به 
دنبال خواهدداشت که شطح دیگر رمزگشایی علمی شطح با خود چنین نتایجی به ،ها. بنابراینشناختی نهفته در آنفرهنگی و روان

 .کند میصرفاً یک جملۀ معنوی نیست، بلکه متنی چندلایه است که تجربۀ عرفانی، زبان، فرهنگ و روان انسان را همزمان منتقل 
تجربۀ عرفانی قابلیت مطالعه، بازشناسی و تبیین نظری دارد و زبان شطح، باوجود ایهام و تناقض، ابزاری هدفمند برای انتقال تجربۀ 

 زیستۀ عرفانی است و ساختارها و الگوهای معنایی آن قابل تحلیل علمی است. 

 پیشینۀ پژوهش . 1-1

و هرکدام به فراخور زمینۀ بحث، به شطح از منظری متفاوت   اندداده های قابل توجهی دربارۀ شطح انجام  تاکنون پژوهشمحقّقان  
لۀ  اشود؛ نویسندگان مقهمسو است معرفی می  نظریات مدرن یا با رمزگشایینوعی با  ها آنچه به اند. از میان این پژوهشنگریسته 

شناسی  های وجودشناسی و معرفت(، به بررسی شاخص1389شناختی« ) »تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناختی و معرفت
تحلیل ژانر شطح بر اساس  نویسندگان مقالۀ » رسند.  که آگاهی و هستی به وحدت می  انددانسته ای  پرداخته و شطح را حاصل لحظه

بندی شطحات آستین و الگوی سرل را در طبقهاند و نظریات  شناسی به شطح نگریسته(، از منظر زبان1391« )کنش گفتار  ۀنظری
دنبال (، با ابزار علم معانی به1394پایۀ علم معانی« )  مقالۀ »رمزگشایی شطحیات بر  اند. نویسندگانکردهعنوان اظهار یا ادعا بررسیبه

معنای ثانویۀ شطح هستند و معتقدند که باید در نگاه به شطح تجدید نظر شود؛ زیرا شطح بر خلاف ظاهرش، آگاهانه از منبعی 
انسانی ظاهر شدهروحانی صادر می انتقادی تعاریف شود و حکم معنایی الاهی دارد که در لفظ  است. نویسندگان مقالۀ »تحلیل 

 
1 .Limit Situation   .در فلسفۀ پاسپرس تجاربی که انسان را به آستانۀ تحمل میبرند؛ مثل حیرت و فنا یا مواجهه با عظمت امر قدسی 
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اند: »شطح ابراز و اظهار اسراری است که (، با بررسی تعاریف مختلف دربارۀ شطح یک تعریف جامع پیشنهاد کرده 1395شطح« )
نویسندگان  یابد«. رو، در فعل و بیان ماهیتی متناقض و متشابه می ظرف محدود الفاظ و افعال انسانی گنجایش آن را ندارد و از این 

های احساسی (، دریافت1395« )شناسی احساسات معنانشانه   ۀبررسی فرایند حسی ـ ادراکی شطحیات عرفانی بر اساس نظری مقالۀ »
با فشار عاطفی و  های درونی و شنیداری دانستهاند و شطح را حاصل مشاهدات حاسهگر را بررسی کرده و عاطفی تجربه اند که 

(، به بررسی 1396« )نی با نگاهی به نظریه گشتاری چامسکیبررسی شطحیات عرفاگسترۀ کمیّ همراه است. نویسندگان مقالۀ »
اند که دیرفهمی شطح به این دلیل است که روساخت آن از چند  گرفتهتفاوت زبان گفتاری و زبان شطحی پرداخته و چنین نتیجه

مایۀ شطحیات« گویی و انواع دروننویسندۀ مقالۀ »رویکردهای متفاوت نسبت به شطحاست.  شدهژرفساخت متفاوت و متناقض ساخته
الجمع و اتحاد، شطحیۀ وحدت وجود، شطحیۀ سلبی ایجابی،  نوع درونمایه برای شطح است: شطحیۀ جمع(، قائل به پنج1399)

شطحیۀ انحلال فردیت، شطحیۀ رؤیت حق در دنیا و آخرت. نویسندگان مقالۀ »تحلیل محتوایی شطح )برپایۀ شطحیات قرن دوم 
های اند: نقد دیدگاه به پرتکرارترین مضامین رایج در شطح پرداخته و محتوای شطحات را چنین استخراج کرده   (،1399تا هفتم(« )

الله، ارتباط با عالم غیب و چند مضمون آمیز عبارات و اصطلاحات، نفی ماسویالله، تفاخر عارف، تعریف شطحرایج در عرف، فناءفی
(، 1402« )های زبانی روزبهان بقلی در شرح شطحیات با تکیه بر الگوی ارتباطی یاکوبسنتحلیل خلاقیتنویسندگان مقالۀ »دیگر.  

گانۀ ارتباطی یاکوبسن را یعنی ارجاعی، عاطفی، ترغیبی، همدلی، فرازبانی و ادبی در شرح شطحات  های ششبا دید بلاغی، نقش
(، معتقدند که مولفۀ  1403کارکردهای زبان در سوررئالیسم و شطحیات صوفیه« )   نویسندگان مقالۀ »ویژگیاند.  کردهروزبهان بررسی

اند که میان نویسندۀ سوررئالیست گرفتهگویی دارد و چنین نتیجهخویشی در شطحدر سوررئالیسم تطابق خوبی با بی خودکارنوشتار 
»تحلیل زبان شطح بر اساس الگوی نویسندگان  مقالۀ  گو در نحوۀ ارائۀ ناهشیارانۀ رؤیا و مکاشفه شباهت وجوددارد.و عارف شطح

توان نشان داد که تناقض و شگفتی  وی گفتمان پویا می(، بر آن هستند که با الگ1403)  گفتمان پویا در شرح شطحیات روزبهان«
 درپی عارف است.  های پیخیزد و نتیجۀ صیرورت و شدنشطح، از بلندنظری و نگاه متعالی عارف نسبت به انسان برمی

معنا نیست، بلکه رخدادی هرمنوتیکی است که شطح یک زیرگونۀ عرفانی تکهای پیشین ایناما تازگی پژوهش ما نسبت به پژوهش
معنایی در مطالعات پیشین عبور  روشی و تکهای تکشود و مقاله نیز از محدودیتها بهتر قابل فهم مینشینی نظریه است که با هم 

 دهد. میکند و خوانش نظری شطح را وسعتمی

 شطحهای سنتی رمزگشایی شیوه. 2
اند. فهم کردهمیبرای بیان تجربیات معنوی و حضور حق در عالم یا در نفس انسانی استفادهآمیز شطحاز سخنان  ارفانسالکان و ع

ای از رویکرد سنتی شطح، بدون آشنایی با سنت عرفانی و ساختارهای معنایی خاص آن، دشوار است. نمونۀ برجسته  رمزگشاییو  
مثابۀ شارحی کرد. او بهمشاهده  شرح شطحیاتویژه در کتاب  ، بهشیرازیتوان در آثار روزبهان بقلی  به رمزگشایی شطحات را می

است. غایت اصلی شطاح فارس در این ها تفسیر و تأویل نگاشته سنتی، شطحات عارفان پیش از خود را گردآوری کرده و بر آن 
، بلکه دفاع از نیت صاحبان آن و موجه ساختن گفتارشان در چهارچوب شریعت  نبوده  شناختی یا فلسفی شطحفرایند تحلیل زبان

صورت علم و ادلۀ قرآن و حدیث، است: »رمز شطح عاشقان و عبارت شور مستان به زبان اهل حقیقت و شریعت بهاسلامی بوده
به 52:  1385شرحی بگوی« )روزبهان شیرازی،   را  مقام مفسر، شطح  او در  بیان دیگر،  به  بازخوانیگونه (.  کند که تعارض  میای 

ای است که گفتار  معنای کشف معنای نهفته ، رمزگشایی بیشتر به بسترشود. در این  ظاهری آن با اصول عقاید و احکام دینی رفع
بۀ فنا و  اوج تجربرعکس؛ ، بلکه نیست خروج از دینمعنای بهدهد که چنین سخنی و نشان  کندعارف را از تهمت کفر یا الحاد مبرا 

،  لذا(.  73محو در حق است: »غرض کلی از همه، تفسیر شطحیات حسین ]حلاج[ بود تا از معرض طعن بیرون آورم« )همان:  
گیری از اصطلاحات عرفانی رایج، سخنان  با بهره   و  روزبهان در مقام شارح، نوعی توازن میان زبان شطح و قانون اسلام برقرار

بازتفسیر میمتناقض از مشروعیت دینی  را در بستری  را  نمای عارفان  این روش در آن است که رمزگشایی سنتی  اهمیت  کند. 
از   همآمیز به نظام معنایی دین،  کند؛ یعنی شارحان از رهگذر بازگرداندن گفتار شطحصورت توجیهی کلامی و ذوقی تعریف میبه

https://jls.qom.ac.ir/article_2891_7bca9843e0ab95d61fa4d77e847dc5c3.pdf
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دفاع می فراهم هرمنوتیکروش  نوعی  و هم    کنندعارف  عرفان  متناقض  زبان  با  مواجهه  برای  اینمیسنتی  از  کار  آورند.  منظر، 
یا توجیهی است که غایت آن تبیین شطح در   1گرانهشناختی باشد، رویکردی مدافعهکه تحلیلی انتقادی یا زبانروزبهان بیش از آن

رفت از ساختار معنایی برونواقعاً  دهد که در رمزگشایی سنتی، شطح  میای نشان چنین شیوه بنابراین،  محدودۀ مقبولیت شرعی است.  
  رفانیبخشی به تجربۀ عو رمزگشایی در خدمت مشروعیت  شودمی  محسوبتأیید و تعمیق همان ساختار    عنوان، بلکه به نیست  دین

ها را به چهار توان آن برای خوانش و تحلیل شطحات وجود دارد که می  مشخص، چند شیوۀ اصلی و نسبتاً  تصوف  در  گیرد.قرارمی
 سطح کلیدی تقسیم کرد:

 ( فهم از راه مرشد و سنت ) الف( تفسیر عرفانی و معنوی
ها تنها در بستر تجربۀ عرفانی و سطحی قابل فهم نیستند و معنای واقعی آن  یالغوی    نگاه در بسیاری از موارد، شطحات صرفاً با  

کند تا بتواند سطح ظاهری و باطن معنایی  سالک به راهنمای معنوی یا استاد رجوع میشود. در این شیوه  هدایت مرشد آشکار می
که بدون آشنایی با مراحل سیر و سلوک عرفانی، قابل   هر شطح یک رمز یا نماد از تجربۀ معنوی است  شطح را درک کند؛ زیرا
که سخن به ظاهر مبهم، بیانگر    شودشطحات حلاج و روزبهان دیده میدسته از  آن ویژه در  این روش به  خوانش مستقیم نیست.

این شیوه مبتنی بر تجربۀ شخصی و تاریخی عرفان است و تأکید دارد که زبان    حالت فناء در حق یا ظهور حق در انسان است.
گویی مشهور است با همین رود. روزبهان که خود به شطحای است که از حد عقل و منطق معمول فراتر میشطح، ابزار بیان تجربه

حلاج نهایت خلاقیت خود را در تفسیر مفهومی    طواسینِویژه در شرح  است و بهروش دست به رمزگشایی از شطح عرفای سابق زده
 است. رویکردی تأویلی نوعی هرمنوتیک عرفانی پدیدآورده و با خرج داده به

گشای مشکلات مریدان است و در مسألۀ عنوان قطب و مرکز تعالیم صوفیانه نخستین گره نکتۀ شایان ذکر آن است که مرشد به
تفسیری -علم تأویلی  نوعیکه نظام صوفیه در بحث مکاشفات به  است؛ چنانمورد نظر ما یعنی تحلیل شطح، نظری صائب داشته

توان چنین برداشت کرد که نوعی تخصص ویژه و رویکرد علمی خاص وجود قائل بود، در زمینۀ شطح نیز می   تعبیر واقعهنام  به
که شطح برخاسته از تجربیات حسی یا مشاهدات تصویری عارف در واقعات و مکاشفات بود، تعبیر واقعه کمک  است. از آنجاییداشته

نوعی رویکرد   _ چه از نظر مدرن )یونگ و فروید(  چه از نظر سنتی و  _ که تعبیر خوابکند. چنانشایانی به رمزگشایی شطح می
گر بود،  گر است، تعبیر واقعه نیز رمزگشایی از مکاشفات سالک تجربهرمزگشایانه برای بازنمایی استعارات و نمادهای مبهم تجربه

( و موظف بود که  392:  1399لذا »بر سالک  واجب بود که واقعه را حقیقت بداند و آن را جزو خیال و توهم فرض نکند« )طاهری،  
 آن را برای شیخش بازگو کند تا با رمزگشایی حقیقت پنهان در واقعه بر مرید و سالک آشکار شود.

 تحلیل لغوی و دستوری  ب(

ترین های زبانی است. این رویکرد جزو کهن های سنتی رمزگشایی شطحات، توجه دقیق به واژگان، نحو و ترکیبیکی دیگر از شیوه 
اللغه، ترمینولوژی و های بررسی و تفسیر متون است که در مواجهه با قرآن نیز از همان ابتدا مورد توجه بود. پرداختن به فقه روش 

ترین سطح کنکاش در  ابتدایی  ،شودمینوعی ترجمان از زبان مبدأ به زبان مقصد محسوبمعنای ظاهری و تأویلی کلمات که به 
ها در زبان شطح. ب(. تحلیل نحو و ترتیب واژگان برای  ها و ایهامبررسی ابهامرود و شامل این موارد است: الف(.  شمار میمتن به 

 ای غیرمعمول و فرازبانی هستند. ای غیرمتعارف واژگانی، که اغلب بازتاب تجربهههای معنایی پنهان. ج(. توجه به انتخابکشف لایه

کمک های چندلایه و استعاری هستند که بهدهد که شطحات حامل پیام میرود و نشانکار میاین شیوه در کنار شیوۀ نخست به 
های قرآنی در حروف تهجی پرداخته  گونه اند. روزبهان با کمک دو روش ذکرشده به رمزگشایی شطحتحلیل دقیق زبان قابل کشف 

 است. ( را تفسیر کرده84-92الصحابه )همان: النبی و شطح( و شطح83: 1385)روزبهان شیرازی، 

 
1.apologetic 
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 صوفیانه  متون روش تطبیقی  ج(
روزبهان معتقد است که »اصول متشابه در شطح از سه معدن است: معدن قرآن، معدن حدیث و معدن الهام اولیاء. اما آنچه در قرآن  

است و حروف تهجی، و آنچه در حدیث، رؤیت التباس است و آنچه در الهام اولیاء است، نعوت حق به رسم التباس  صفاتآمد ذکر 
یک   بافت(. بنابراین، شطح اغلب در 82: 1385در مقام عشق و حقیقت توحید در معرفت و نکرات در مکریات« )روزبهان شیرازی، 

مقایسۀ شطح با سخنان دیگر صوفیان یا استادان  . تحلیل تطبیقی شامل این موارد است: الف(.  کندمی سنت متنی گسترده معنا پیدا  
شناسایی تمایزات  ج(.  .کلاسیک هایمتنتطبیق شطح با حکایات صوفیانه و ب(.  عصر، برای کشف الگوها و مفاهیم مشترک.هم

 شناختی و معنایی بین صوفیان مختلف و مناطق فرهنگی گوناگون.سبک

برد )روزبهان کار میعنوان شاهد بهعنوان مثال روزبهان در شرح شطحی از ابوحمزه خراسانی، سخنان ابوعبدالله خفیف را نیز به به
دهد و به فهم ارتباط بین زبان، تجربه و  (. این شیوه، شطحات را در بافت تاریخی و فرهنگی خودشان قرارمی176: 1385شیرازی، 

 کند. میهای تصوف کمکآموزه 

 درونی تجربیاتتحلیل براساس روان و  د(
ها شطحکند، بنابراین  بیند که زبان شطح آن را منتقل میعنوان یک فرایند درونی و ذهنی میسنت عرفانی، تجربۀ سالک را به

ای فراتر های زبانی نشانگر تلاش سالک برای بیان تجربه، مکاشفات و کرامات هستند و تضادها و پارادوکسروحانیبیانگر حالات  
های عقل معمولی است. در برخی موارد روزبهان از این روش کمک گرفته و در شرح شطح به عامل روانی و وضعیت  از محدودیت

بایزید اشاره می روحی شطاح اشاره کرده  کند و از سویی دیگر از  است. مثلاً در شرح شطحی به وله، هیجان یا حیرت و هیمان 
ر در  او  )روزبهان شیرازی،  مییت قدم سخنؤاستغراق جان  در شرح شطحات 134  :1385گوید  گوینده  بنابراین، حالت روحی  (؛ 

عنوان تجربۀ درونی اهمیت دارد که نشانۀ حال یا مقام، گذر یا استقامت سالک است و با خود غم و شادی یا گریه و خنده )مقام  به
 ( دارد. 131:  1393ضحک: روزبهان شیرازی، 

 مدرن  خوانشهای گام. 3
نمای سنتی، رمزگشایی شطح عمدتاً بر مدار توجیه و تنزیه قرار داشت و غایت آن فروکاستنِ تجربۀ متناقض  اندازچشمکه در  پس از آن

شود. در این افق، میای برای فهم این متون گشوده های مدرن زبان و معنا، افق تازهنظریه   گسترۀعارف به افق شریعت بود، در  
شود که همواره از سه ضلع حق، نفس و عالم  می، بلکه رخدادی در مرز زبان و تجربه تلقیهنجار نیستانحراف از  فقط  شطح دیگر  

مثابۀ  توان بههای دوگانۀ این مثلث را میآورد. بر همین اساس، هر یک از نسبتکند و ساختاری مثلثی اما سیّال پدید میعبور می
از    گامی مستقل برای رمزگشایی در نظر گرفت با مدد گرفتن  امکان قرائت های مفهومی نظریه دستگاهکه  هایی  پردازان مدرن، 

 . شودمیسر میای چندلایه و بینارشته

 1و ریکور  صفاتیتجلیات  .3-1

، زیسته  معنایی و استعاری، بازخوانی تجربۀ  تاریخی و عرفانی، تحلیل  زمینۀ  شناختطور کلی، رمزگشایی شطح با ریکور شامل  به
 بستر ای زیسته و معنادار در  بلکه تجربه  ،ها است. شطح دیگر یک جملۀ صرفاً ادبی یا معنایی نیستپارادوکس  فهمتوجه به زمان و  

  در تجلی صفاتی حق    اتحاد بااست. روزبهان در یکی از تجارب روحانی خود از  که زبان آن را ثبت کرده  است  سنت و زمان خود
گوید: »پس بارها خدا را با صفت کبریایی و قدم و بقایش دیدم...مقامی نماند که بدان راه نیافته باشم...پس از تمامی چنین می

ای از حسن و جمال به من پوشاند...پس مرا به صفاتش متصف کرد و مرا صفاتم فانی شدم و به عالم ملکوت نزول کردم...او جامه

 
1. Paul Ricoeur (1913-2005) 
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دیدم و چیزی جز نفس خود را به خاطر نیاوردم« )روزبهان شیرازی،  با ذات خود یکی گردانید. آنگاه خود را دیدم، گویی او را می
 شود: های ریکور بررسیشطحی لازم است تجربۀ پشتیبان آن با گام چنین (. بنابراین، پیش از شرح 177: 1393

ریکور تأکید دارد که هر متن در زمینۀ فرهنگی، تاریخی و سنتی خود معنا    .شناخت زمینۀ تاریخی و فرهنگی شطحگام نخست:  

نامد )ریکور، های فرهنگی متن را »جهان خواننده« میوگو با سنت است؛ ریکور این زمینهکند و فهم متن همواره نوعی گفتپیدامی
(. بنابراین اولین گام، شناسایی سنت عرفانی و موقعیت سالک است. برای مثال، شطح روزبهان را باید در چهارچوب  63:  1390

 های پیش و پس از روزبهان طیف و رنگ همسانی ندارد. یاد داشت که شطح در سدهتصوف سکری قرن ششم خواند و به

های اولیۀ معنا استخراج شود )ریکور،  شود تا لایهدر این مرحله، واژگان و ساختارهای زبانی شطح تحلیل می  .تجزیۀ معنایی  گام دوم:

1390 :24  .) 

گوید: »طبق پدیدارشناسی دین، نمادها کند و میها و نمادها تأکیدمیگام سوم: تفسیر نمادین و استعاری. ریکور بر تحلیل استعاره
دارند« )ریکور،   نهفته  بنابراین، شطح 4:  1373حقیقتی در خود  یا وحدت وجود (.  نمادهای تجربۀ عرفانی، حضور حق  ها معمولًا 

 کند تا معنای ظاهر و باطن متن همزمان فهمیده شود. هستند. تحلیل نمادین کمک می

کند که متن سازوکارهایی میگام چهارم: بازخوانی تجربۀ زیسته. ریکور معتقد است که متن، بازتاب تجربۀ زیستۀ انسان است و اشاره
عنوان بیان  (. شطح بهRicoeur, 1976: 35گیرد که گویی »انگار آنجا بوده« است )دارد که با آن از خواننده پذیرش و تأیید می

کند. تحلیل باید بر این تجربه تمرکز کند و مستقیم تجربۀ عرفانی، تجربۀ سالک از حضور حق و رابطۀ او با جهان را منتقل می
 . استداده و سپس انتقال نشان دهد که زبان شطح، تجربه را چگونه شکل 

نویسد: »همانندیِ ساختاری عملکرد روایی و نیز گام پنجم: ترکیب معنا و زمان. ریکور به اهمیت زمان در فهم معنا اشاره دارد و می
(. بنابراین، 17:  1383برند که زمانمند بودنِ تجربۀ بشری است« )ریکور،  اقتضای حقیقت، هر دو، به هدف غایی واحدی راه می

 ها نیازمند خوانش زمانمند و پیوستۀ معنایی است. کنند که تحلیل آنمیها اغلب لحظاتی گذرا و متجلی را بیانشطح

شود خوانش از نظر ریکور یک روند کامل است که به ادراک کار مؤلف ختم می  .گام ششم: درک پارادوکس و چندلایه بودن متن

پذیر است  دلیل پارادوکس و ایهام، همواره چندلایه و بازتعریف(. پس خوانش ریکوری در مواجهه با شطح که به 24:  1390)ریکور،  
های معنایی آن توجه ها و بازتاببر این نکته تأکید دارد که تفسیر معنای شطح، محدود به یک برداشت نیست و باید به تناقض

اند به  شطحِ »حق به من گفت همه بندهخوانش ریکوریِ  بنابراین،    درواقع، هرمنوتیک ریکور مبتنی بر درک این مسأله است. کرد؛
کند و متن را در افق یک  مییدن معنا، نماد، تجربه و زمان عمل تن، از رهگذر درهم(95:  1385جز تو« )روزبهان بقلی شیرازی،  

نشاند. در این رویکرد، شطح نخست در بستر فرهنگ عرفانی که در آن »خطاب« الهی همیشه به زبان استعاری »گفتار چندلایه« می
ای گیرد، نه در سطح گزاره ای معنا می اند به جز تو« در افق همان زبان مکاشفه شود و عبارت »همه بندهآید فهم میو نمادین درمی 

  و هم   متناقض  همکند که  دهد که گزاره نوعی تنش میان اطلاق عبودیت و نفی آن ایجاد میمیمعنایی نشان  حلیلو عقیدتی. ت
ن در  و گرفتار بود  ای از اسارت در نفسست. در سطح نمادین، »بندگی« در عرفان نشانه ا  دهندۀ دو سطح متفاوت از معنانشان

رهایی از منیتّ و ورود به    ۀ بلکه نشاننیست،  معنای خروج از عبودیت الهی  جا بهماندن از بندگی در این هویت فردی است و بیرون 
کند در اثر رفع حجاب، ای که سالک گمان میلحظه  ۀ زیست  ۀ، خطاب الهی یک صورتِ زبانی از تجرببافتست. در این  ء اساحت فنا

بودن دیگر تعریف  است که در آن بندهنسبت او با امر متعال از جنس نسبت معمول بندگی نیست و گویی در افق دیگری ایستاده
که از جنس   سازدتر خود نوعی پارادوکس معنایی میدهد که این شطح در سطح عمیقدهد. ریکور نشان می یمرایج خود را از دست

یابد؛ این دو خویش را بیرون از بندگی می ءکه عبد است، در لحظۀ فنارود. عارف در عین آنهای معمول اندیشه فراتر میدوگانگی
سازند. بنابراین، شطح نه گزارشی نشینند و معنای چندسطحی میمانند، بلکه بر روی یکدیگر می لایه در زبان شطح در تقابل نمی
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ای است که در آن نسبت انسان  ، بلکه صورت نمادینی از تجربهکند می عارف است و نه ادعای برتری وجودی1آنتالوژیکال  از مقام 
شطح در این   .استپذیر فهم تفسیر روایی تجربهو  شود که تنها از مسیر زبان استعاریمی ای بازتوصیفبا خدا در افق وجودی تازه
های تازه  استعاره  ،بنابراین؛  گشایدای برای تجربه میاست که با تخریب شبکۀ معناهای متعارف، افق تازه  2سطح نوعی استعارۀ زنده 

 (. 21: 2016اند« )هنرمند، هایی که به جایگاه معمولی در زبان سقوط نکرده از نظر ریکور »یعنی استعاره

 و الیاده   تجلی ذاتی .3-2

یا ظهور امر قدسی در جهان. زبان عارف صورت نمادین تقدیس کیهان   3طور کلی، شطح در نگاه الیاده گزارشی است از هیروفانی به
و جهان سراسر آینۀ تجلی امر مطلق   رودکنار میدر تجربۀ عرفانی    5و امر عادی   4است و بیانگر آن است که مرز میان امر قدسی 

گوید: »آنگاه جمال وی به شکل انواع مختلف مردم بر من  حق در عالم سخن می ظهورشود. روزبهان در مکاشفۀ خود از نوعی می
در صفات ازل با من مهربان بودند. او بادۀ قرب و انس به من پیمود، سپس    ءسبب بقای من پس از فناظاهر شد، مردمی که همه به 

الله...من  این بود: فأینما تولوا فثمّ وجه _ تعالی _ دیدم، سخن حقکردم او را آیینۀ وجود میمرا ترک کرد و من به هر سو که رو می
کند که با تجلی حق، عالم تبدیل ای دیگر گزارش می( و در مکاشفه209:  1393دیدم« )روزبهان شیرازی،  ای میخدای را در هر ذره

)روزبهان شیرازی،   بنابرا168:  1393به گل سرخ شد  در  (.  باشد که صاحب شطح  تحلیلی  با  منطبق  باید  ین، شرح هر شطحی 
 های زیر است: مکاشفاتش تجربه کرده و آن تحلیل، دارای گام

(. این گام 5: 1388منزلۀ گزارشی است از ظهور امر قدسی در پیکرۀ جهان )الیاده، گام نخست: شناسایی هیروفانی. سخن عارف به
 ای کلامی یا فلسفی. عنوان صورت نمادین تجلی است، نه گزارهناظر بر فهم شطح به 

از  ای درک کرد که در آن مرز میان امر قدسی و امر عادی مثابۀ روایتی از مکاشفهگام دوم: تشخیص لحظۀ تجربه. شطح را باید به 
آموزد که . این مسأله برآمده از اندیشۀ هیروفانی است. بنابراین، باید رابطۀ امر قدسی و امر دنیوی تبیین شود. الیاده میرودبین می

نشینی امر متعالی و امر طبیعی منزلۀ بیان همنمایاند. در این گام، محتوای شطح بهامر قدسی همیشه در صورت ناسوتی خود را می
 شود.)عادی( تحلیل می

شناسی ماقبل روشمند  شناسی دارد و نماد »یک هستیگام سوم: تحلیل ساختار نمادین. از نظر الیاده نمادپردازی دینی نوعی هستی
دهد. باید میکه در افق استدلالی عمل کند، در افق نمادین رخجای آن(. لذا، زبان شطح به27-28:  1393کند« )الیاده،  را آشکار می

 اند. دید چه عناصر کیهانی یا طبیعی در سخن عارف جایگاه واسطۀ ظهور قدسی یافته

ها همان کارکرد مکان قدسی را گام چهارم: بررسی کارکرد زبانی شطح. زبان در اینجا صحنۀ تجلی قدسی است. واژگان و ترکیب
 کنند. پیدا می

فرمی برای امر  عنوان  دنبال آن است که نشان دهد چرا عارف جهان را به گام پنجم: بازسازی تجربۀ عارف. رمزگشایی با الیاده به 
شود )ر.ک ارزی هستی قدسی و کیهانی بازخوانی میمنزلۀ انکشاف همکند. در این گام، تجربۀ شطح به )التباس( ادراک میقدسی  

 (. 16و  61 -62: 1388به: زمان و مکان قدسی: الیاده، 

:  1385بینم« )روزبهان بقلی شیرازی،  نگرم از مکوّنات الا که حق را در آن میای این شطح: »هیچ نمیبنابراین، در خوانش الیاده 
ور  صورتی اسرارآمیز در او غوطه طور کامل جدا نیست و به (، و با عنایت به تقریرات ابن عربی از وحدت وجود، »جهان از خدا به 92

 
1.Ontologica یعنی عارف از نحوۀ بودنی سخن میگوید که در آن لحظه تجربه کردهاست، بنابراین شطح گزارش یک حال 

نیست؛ بلکه اظهار یک نحوۀ بودن است.    
2. La Métaphore Vive 
3. Hierophany 
4. Sacred 
5. Profane 
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چه عارف »دیدن حق در مُکوّنات«  و آن  استشدۀ ظهور قدسی  صورت فشرده   (، این شطح،104:  1391است« )فهیمی و دیگران،  
  ۀ آورد و جهان به آستاناز خلال واقعیت طبیعی سر برمی  امر متعالیای که  یابد؛ لحظهنامد، در افق همان منطق هیروفانی معنا میمی

هستیِ    شده،تعلیق  ،شود. شطح، صورت زبانیِ همان لحظۀ انفجاری است که در آن مرز میان مُکوّن و مُکوِّنمیلیبدتحضور قدسی  
معنای ساختاری شود. در این سطح، هر جزئی از عالم حامل نماد است؛ نماد بهمینشانه تبدیل به  که شیء باشد،  جای آنطبیعی به

مشارکت در   زیرا  ندارد،  ادراک حسیفقط معنای  دیدن    ،د و بنابراینکنکه در آن امر قدسی خود را در چهرۀ امر عادی پدیدار می
تواند زیرا عارف تنها با زبان استعاری می  ؛کندگفتار، واقعه را بازتولید می  و  کندتجلی است. زبان شطح کارکردی آیینی پیدا می  ۀصحن

دهد  می. بازسازی تجربه نشانآن  نه بیرون از  ،یابد حضور می  جهاناز درون پدیدارهای    امر متعالیکند که در آن  ای را بیانتجربه
ای افتند و هر موجود به آینه لول درهم میهیروفانی، نشانه و مد  ۀدر لحظ  زیراکند؛  میکه سالک جهان را در حالت التباس ادراک

ای است که در آن کیهان سراسر صحنۀ تجلی است و عارف  شطح گزارش نمادینی از تجربهلذا  شود.  میلیبدتبرای بروز امر مطلق  
 د. شوهای طبیعی بر او آشکار میشود که از ورای فرمرو میدر مواجهه با مُکوّنات، با حقیقتی روبه

 1و ویلیام جیمز توحید افعالی .3-3

بهبه بر شطح  جیمز  ویلیام  با  رمزگشایی  کلی،  تجربه طور  روانعنوان  ویژگیای  که  است  متمرکز  دینی  و  ناپایدار، شناختی  های 
ای گزارش  آفرین دارد. این تجربه روایتی از تغییرات عمیق شخصیتی و معنوی عارف است. روزبهان در مکاشفه بخش و تحولالهام

آید »...چون ای که کوه به جنبش در میگونه شود، بهپیچد و به عاملی برای خواست او بدل میکرده که چگونه جهان در خدا درمی
ها را دیدم که چون آدمیان کوتاه و بلند بودند. سر  گویند. یکی یکی کوهها ذکر می مجلس شروع شد مشاهده کردم که تمامی کوه

طور عرش و کرسی و بهشت و سانی به مجلسم آمده بود و همینبرخی بالای برخی دیگر قرار داشت گویی آسمان به هیأت ان
شود یا در میجهان صاحب ارادۀ مستقل ظاهراً  (. بنابراین، برای رمزگشایی از شطحاتی که  212:  1393جهنم...« )روزبهان شیرازی،  

 های زیر بررسی شود:گیرد لازم است ابتدا تجربۀ روحانی پشتیبان آن شطح با گام تحت ارادۀ حق قرار می

ای شخصی و غیرقابل تقلیل به عقل یا منطق تحلیلی در نظر  تجربه  عنوان گام نخست: تشخیص نوع تجربۀ دینی. شطح باید به 
 (. 423: 1391شود )جیمز، گرفته

کند و آن را واجد چهار خصیصۀ های تجربۀ عرفانی تأکید میشناختی تجربه. جیمز بر خصیصههای روانگام دوم: بررسی ویژگی
- 423:  1391بخشی و تأثیرگذاری عمیق بر زندگی فرد )جیمز،  ناپذیری، زودگذری، قدرت الهامتوصیف داند: ناپایداری،می  اصلی
 شود. ناپذیری وحدت وجود باعث شکل گیری زبان متناقض و نارسای شطح میتوصیف ،(. بنابراین422

ای است که تحول شخصیتی، اخلاقی بلکه گزارشی از تجربهنیست، صرفاً یک ادعا گام سوم: تحلیل اثرات فردی و معنوی. شطح 
 (. 423: 1391همراه دارد )جیمز، و معنوی را به

بازنمایی روان  گزارشی است از تجربۀ شخصی که به   مبنا گام چهارم: تبیین معنای کلان تجربه. شطح در این   شناختی و  نوعی 
های عرفانی را شود که جیمز تجربهگذارد. این مسأله از آن ناشی میو در زندگی و ادراک فرد اثر می  استعاطفی از امر قدسی  
 (. 63: 1391داند )جیمز، شکلی از معرفت می

شب از  گوید که در آن صدای در و صدای کلاغ عامل خطاب الاهی است: »شبی بر خلاف عادت، نیمهای میروزبهان از تجربه
خواب برخاستم و به این جهت درماندم. در آن زمان در کمال هوشیاری بودم...برخی عوارض غیبی مرا به حرکت واداشت و من  

گفت من مشتاق پشیمانی هستم، پس دانستم که در محل خطاب الهی قرار ای را شنیدم که میکردم. صدای گویندهکاهلی می

خواهد که برخیزم، پس برخاستم و وضو گرفتم...صدای  از من می   _ تعالی  _ ام...ناگهان کسی بر در کوبید، دانستم که خدایگرفته
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(. در خوانش  182نمود« )همان:  کلاغی را شنیدم، صوتی بس خوشایند داشت. شنیدن صدای کلاغ در این هنگام شب عجیب می
است؛ عارفی که در صدای ای شخصی، ناگهانی و ضدّعقلانی بنا شدهکه بر مواجهه است  ای دینی  تجربه  گزارش   ،جیمزی، این شطح

خواند  شدۀ آگاهی میگوید که جیمز آن را حالت دگرگون ای از آن دست را بازمیشنود، در حقیقت تجربهکلاغ »خطاب الهی« می
گیرد. این تجربه واجد و یک تحریک جزئی بیرونی بار قدسی می  شودمیحذفکه در آن مرز میان محرکّ طبیعی و معناهای قدسی  

کند که پیام »بر او واقع شده«،  ست؛ یعنی سالک احساس میا   گری معناشناختی همانند خودجوشی، انفعال و تحمیلخصایص روان
است. اثر معنوی  دینی در نگاه جیمز    ۀباشد و همین ویژگی نشانۀ ساختار باطنی تجربکه او در صدد ساختن یا تفسیر آن بوده نه آن 

، طبیعت از سطح خام حسی به سطح  گیردمیشکلنحوی تازه  : جهان برای عارف به گونه آشکار استاین تجربه نیز در این شطح  
الهامنشانه  ارتقاهای  بلکه  نیست  موجودی عادی  دیگر  یابد و حیوانی چون کلاغمیءبخش  به  ،  معنا و جهتتبدیل  بخشی حامل 

شطح روزبهان شهادتی است به رخدادی که در آن امر الاهی از خلال یک صدا یا حادثۀ کاملاً  لذا،  شود.  می  تجربه  متافیزیکی
 د. کنمینحوۀ بودن او را دگرگون و  د و این کشف، ادراکشومی معمولی بر سالک مکشوف

 گویی و دریدا پریشان  .3-4
ها، بازخوانی بازتعریف معنا، بررسی شکستن  طورکلی، رمزگشایی شطح با دریدا شامل شناسایی ایهام و تضادها، تحلیل فرامعنیبه

شونده ، بلکه فرایند معنایی پویا و بازتعریفنیست  ها و تمرکز بر تجربۀ خواننده/سالک است. شطح از این منظر یک متن ثابتدوقطبی
متعالی و سرریز آن از زبان است:   ناپذیری امرکه گذشت شطح برآیند سکر واجد در بیانزیرا چنان  ؛در زبان و تجربۀ انسانی است

»وقتی خدا به آنان نزدیک شد، حالت سکر و شور و شیدایی بر ایشان غلبه یافت و کلماتی سکرآمیز از قبیل لغز، شطح و عبارات  
های (. بنابراین، زبان شطح با گام152:  1399م بر زبان راندند« )روزبهان شیرازی،  کننامعلوم از نوع آنچه من در جذبات انس ادا می

 : استرمزگشایی قابل گونه دریدا این

شود. دریدا این تضادها را  میگام نخست: شناسایی ایهام و تضادهای زبانی. شطح معمولًا با جملات متناقض و تضاد معنایی ساخته
داند و معتقد است که ابهام و چندمعنایی، ذات زبان است و تفاوت زبان روزمره و ادبی نیز از همین مسأله  نقطۀ شروع تحلیل می

(. تحلیل شطح از این منظر شامل بررسی کلمات، ساختارها و تضادهای زبانی است که معنای متن  94:  1394شود )کلیگز،  میناشی
 کنند. را چندلایه می

ها و معانی دیگری اشاره دارد که  دریدا مفهوم »اثر/فرامعنی« یعنی هر واژه یا جمله به واژه از نظر  .  1گام دوم: تمرکز بر فرامعنی
نه و    آوردیمدستها بههایش با دیگر واژههمواره در متن حضور دارند. بنابراین، هر واژه یا متن معنای خودش را در نسبت با تفاوت

ای عرفانی و مفهومی فراتر از ظاهر  (. بنابراین، در شطح، هر عبارت به تجربهDerrida, 1968: 41-65صورت مستقل )ر.ک:  به

 شود. ای از معانی تحلیلکند که باید در شبکهمیمتن اشاره 

گذارد و خواننده یا سالک را به نمی  عنوان فرایند بازتعریف معنا. شطح با زبان استعاری خود معنا را ثابتگام سوم: بازخوانی متن به
های  خواند. تحلیل دریدایی شطح شامل مشاهدۀ این فرایند و تحلیل چگونگی بازتعریف معنا از راه چالشبازتعریف معنای متن فرامی

 زبان است. 

شکند.  . شطح اغلب مرزهای متضاد مثل خود/حق، انسان/خدا، ظاهر/باطن، حق/عالم را در هم می 2ها گام چهارم: شکستن دوقطبی
جا و بازتفسیر  ها را جابهدهد که چگونه متن آنها را بررسی کند و نشانکند که تحلیل شطح باید این دوقطبیروش تأکیدمیاین  
 .(82: 1394کند )کلیگز، می
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ای عنوان تجربهگیرد. شطح باید به میگام پنجم: تمرکز بر تجربۀ خواننده/سالک. دریدا معتقد است که معنا در تعامل با متن شکل
دهد که چگونه زبان، تجربۀ عرفانی را  شود و نشان تحلیل  ،کندها کسب میکه خواننده یا سالک در مواجهه با زبان و پارادوکس

می اینبازتولید  در  میکند.  که شطح چگونه باره  دید  باید  کرد؛  استناد  دریدا  ترمینولوژی  در  »مرکز«  و  »بازی«  مفهوم  به  توان 
 (. 84-87: 1394دهد )کلیگز، میکند یا با تغییر در توازنِ »مدلول استعلایی« واسازی انجاممرکززدایی می

سال است تا بایزید در طلب بایزید است و او را ندید« )روزبهان بقلی شیرازی،   ی»سبنابراین، مسألۀ اصلی در دو شطح پیش رو:  
)روزبهان   تر است«گفت: باالله که لوای من از لوای محمد عظیم ود.»گفتند: جمله خلق در تحت لوای محمد خواهند ب  و  (111:  1385

مراتب قدسی  ساختار معنا و آشکار شدن بازیِ دلالت است که هر اسم، هر نسبت و هر سلسله   ریزیفرو(،  131:  1385بقلی شیرازی،  
تهی می درون  اشارهاز  معنا  مداوم  تعویق  به  و  مرکزیت می  نام  در شطح نخست،  کند.میشود  از  را  اندازد. سالک »بایزید« خود 

  هویت گریزد. بنابراین شطح، شده نیست؛ دالْ مدام از مدلول می برده « نامارزِ »خودِگاه هم وجو هیچفهمد که »خودِ« مورد جست می
گذاری  پایان تفاوتماند فقط فرایند بینه »بایزید« قابل تثبیت است و نه »طلب«. آنچه باقی می ، یعنیکندنامتعین می اساس را از 
کند بفهمد که هر تلاشی برای تثبیت معنای نه »یافتن«. این تجربه، خواننده را وادار می   است  « بدون مقصد»شدنِ، یعنی  است

از منظر    شود.میبرداشته  خود  جای  از  عمداً  الهی_ مراتبیدر شطح دوم، ساختار سلسله  رسد.»من« در نهایت به شکاف و غیاب می 
شود؛ نه از آنِ  میعنا تبدیلدار مثابت به میدانِ کش   ۀ . »لواء« از یک نشاناستدریدا این حرکتی تخریبی علیه امکان هر مرکز ثابت  

تعلیق است و هر    دردهد که »مرکز قدسی«  کند. متن نشان میمحمد است و نه از آنِ گوینده، بلکه مدام موقعیتش را عوض می
  خود یا پیامبر   ۀدربار  هر دو شطح، برخلاف ظاهرشان،بنابراین،    شود.تلاشی برای تثبیت آن، دوباره به بازی ارجاعات واگذار می

زدن دهد که شطح، با برهماند. دریدا نشان میامکانِ ثبات در معنا، هویت و مرجعیت  شکنی(واسازی )شالوده  ۀ، بلکه دربارنیستند
کند که در آن تنها امر پایدار، سیالیتّ و های »من/دیگری«، »پیامبر/سالک«، »مرکز/حاشیه«، خواننده را وارد فضایی میدوگانه

 لغزش معنا است. 

 تجربیات سوررئالیستی و لکان  .3-5

، تحلیل  فقدانو    میل ها، تحلیل رابطۀ خود و دیگری، درک  طور کلی، رمزگشایی شطح با لکان شامل شناسایی نمادها و علامتبه
نظم نمادین/خیالی/واقع و بررسی ناخودآگاه ساختاریافته است. شطح از این منظر نمایشی از تجربۀ روانی و معنوی ناخودآگاه در  

 زبان و نماد است. 

  پس ،گیردمیها شکلکند که معنا در زبان از راه نظام علامتتأکیدمی لکانهای ناخودآگاه. گام نخست: شناسایی نمادها و علامت
را آشکار می شطح ناخودآگاه سالک  نمادهایی هستند که  استعارهها  بنابراین  تناقضکنند،  نمادها و  ها علائم راهنمایی هستند ها، 

 (. 112: 1394)کلیگز، 

کند. میشطح اغلب تجربۀ حضور حق یا وحدت وجود را بیان(. 52: 1388)هومر، گام دوم: تحلیل رابطۀ میان »خود« و »دیگری« 
دانست، جایی که سالک در زبان و معنا با حضور فراتر از    1توان رابطۀ سالک با »دیگری نمادین«از نگاه لکان، این تجربه را می

 شود. میخود مواجه 

:  1397برد تأکیدداشت )فینک،  . لکان بر فقدان و کمبودی که سوژه در ساختار نمادین از آن رنج می2فقدان و    میل گام سوم: درک  
و خلأ روانی سالک هستند و   میلها بازتاب  وجوی معنا همراه است. شطح(. تجربۀ عرفانی نیز اغلب با نوعی کمبود یا جست122

 کند. عمل می فقدانای برای مقابله با این عنوان وسیلهدهد که تجربۀ معنوی و زبان شطح بهلکان نشان می
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 تواند در هر یک از این سه نظم قرار گیرد:(. شطح می124-112: 1394)کلیگز،  1واقع گام چهارم: تحلیل مرحلۀ نمادین، خیالی و 

 زبان و سنت. راهنظم نمادین: بیان تجربۀ عرفانی از 

 شخصی.  ایماژهاینظم خیالی: تصویرسازی ذهنی و 

 شود. میها اشارهها و پارادوکسای که فراتر از زبان و تصویر است و فقط با نشانه نظم واقع: تجربه

بر ناخودآگاه ساختاریافته   :گام پنجم (. شطح بازتاب ناخودآگاه سالک است و تحلیل لکانی شامل Lacan, 1966: 261) تمرکز 

دهد که شطح چگونه تجربۀ معنوی را به میشود. این روش نشانبررسی چگونگی ساختاربندی تجربۀ عرفانی در زبان و نمادها می
 کند. میساختارهای قابل فهم در ذهن و فرهنگ منتقل

بیان    (، 191ای است که چون در آن نگاه کند، حق را ببیند« )همان،  »عارف را آیینهشطحِ    ی ازدر خوانش لکانبنابراین، مسأله  
و تصویر   میل  بزرگ است؛ جایی که سالک می  سوژهسازوکار  پر کند.2کوشد جای »دیگریِ  نمادین  در ساختار  را  این شطح   « 

سازد، اما این تصویر در  آل و یکپارچه از خود میسوژه تصویری ایده  ؛ یعنیای لکان استآینه   ۀدهد که آیینه همان مرحلمینشان
کاوانه در بیند، در سطح روانواقع محصول میل به »دیگریِ بزرگ« است، نه حقیقتی درونی. وقتی عارف در آیینه »حق« را می

دهد که  میشانای را ناین شطح لحظه  گذارد.می«  امر ناممکن»تاباند؛ حق نامی است که او بر  مطلق را بازمیامر  واقع میل خود به  
وحدت    3اسمِبیند حق نیست، بلکه فانتشود؛ اما آنچه می   متحدرود و با تصویری کامل  بخواهد از شکاف بنیادین خود فراتر  سوژه می 

عرفانی، از    ۀدهد که تجربمیشطح نشان  ،بیرونی، تنها بازنمایی همان خلأ درونی است. بنابراین  ۀاست. آیین  «دیگریِ بزرگ»با  
  شود گذاری میعنوان حق نامآل که به فرافکنی تصویری ایده  راه از    پوشاندن فقدان ساختاری سوژه  نگاه لکان، تلاشی است برای

اند که منظور از مشاهدۀ حق، ذات حق نیست؛ بلکه همان خدای شخصی سالک است که به قدر سعۀ وجودی )عرفا خود اذعان کرده 
 . است(او بر او ظهور کرده 

 4تجربیات شاعرانه و بارت  .3-6

بیش از گشا است. شطح شاعرانه  راه  «لذت متن»کند، رولان بارت و نظریۀ  وقتی شطح به زبان شاعرانه و عاطفی میل پیدا می
های متکثر دلالت است. در منطق بارت، متن شاعرانه فضای  ، در پی ایجاد لذت زبانی و افقباشد   در پی انتقال یک معنا  کهآن

های چون متنی است که در سطحی دلالتشاعرانه هم  شطحکند. بنابراین،  میخواننده فعالانه در تولید معنا مشارکت  و  »نوشتار« است
که دادن اینانداز یعنی نشانآفریند. رمزگشایی در این چشمعرفانی دارد و در سطحی دیگر صرفاً بازی زبانی است که لذت و تأثر می

 کند. گزارش عرفا از تجارب روحانی میل یبدتشطح چگونه با موسیقی زبان، ایهام و تصویرسازی، تجربۀ عرفانی را به تجربۀ ادبی  
بخش و بسط همین تجربۀ لذتسو  از یکروزبهان شیرازی    الأنوارو مکاشفات  الأسرارکشفطور ویژه کتاب  شان و بهو معارج باطنی

اند، برای رمزگشایی از این نوع تجربیات که پشتیبان ظهور شطح  ، گیرد. بنابراینمیشاعرانۀ معنوی است که از خیال قدسی نشأت
 کرد:های بارت چنین عملتوان با گام می

اصل اساسی  ،شود. بنابراینشطح متنی است که در سطحی فراتر از نیت مؤلف باید بررسی گام نخست: تشخیص وضعیت گفتاری.
گیرد و نه در قصد میرا باید در نظر گرفت؛ در این گام، بارت معتقد است که معنا در لحظۀ دریافت شکل 5بارت یعنی مرگ مؤلف  

 (.275:  1384تا در جریان تولید معنا مشارکت کند )مکاریک،    شودمیمحسوب تولیدکننده، لذا در لذت متن، خواننده همدست مؤلف  

 
1. Symbolic, Imaginary, Real 
2. Autre 
3. Fantasme:  همان صحنۀ میل سوژه است  
4. Roland Barthes (1915-1980) 
5. Death of the Author 
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 ،2کد معنایی  ،1کند: کد هرمنوتیکی میعمل ای از کُدهابارت هر متن از راه مجموعه از نظر    های زبانی.گام دوم: شناسایی رمزگان
 شود.و شطح نیز باید بر اساس این کدها گشوده  (197-199: 1397)سلدن، ویدوسون،  5و کد فرهنگی  4کد کنایی  ،3کد نمادین

بینامتنی تحلیل  سوم:  قول 6گام  نقل  از  بافتی  متن،  »یک  دارد:  معروفی  جملۀ  بارت  فرهنگ .  کانون  هزاران  از  که  است  ها 
ای از متون عرفانی، قرآنی و ادبی قرار دارد. رمزگشایی با بارت شطح در شبکه  ، پس( (Barthes: 1993: 65«7است شدهگرفته

نشینی متون؛ لذا باید دید که چگونه گفتار عارف، صدای چند متن و چند سنت را در  هم  کردنیعنی ردگیری این پیوندها و آشکار  
قرآن، حدیث، متون   مانندهای پیشین  سازی گفتمانها و تصاویر شطح همگی بازتولید و دگرگون ، واژهپس است.  کردهخود جمع

هر شطح   یعنیجایگاه باز کرد؛    8باید برای کشف چندمعنایی   بنابراین،.  هستند  های نمادینعرفانی متأخر، زبان شعر فارسی و سنت
 های چندگانه بدون تقلیل آن به یک معنا.است. رمزگشایی در اینجا یعنی بازگشودن این لایه واجد تکثر معنا

بارت در بحث لذت متن می متن.  بررسی لذت  از متن که در خلال که  گوید  گام چهارم:  ناشی  ممکن است کیف و سرخوشی 
(. بنابراین، زبان شطح صرفاً معنای 33:  1389دهد رابطۀ او با زبان را به بحران بکشاند )بارت،  های شخص از متن رخ میخوانش

شناسانه و عاطفی ای زیباییاست که خواننده را به تجربه های خوشایندو حتی گسست منطقی ندارد؛ بلکه تولیدکنندۀ لذت زبانی
 کشاند. می

»جمله در آن دریا افتادند و جمله باز خوردند لیکن همه تشنه بیرون آمدند. از بحر قدم  از این شطح شاعرانۀ روزبهان:    خوانش بارتی
ثور بس گرانبار است. اای نخوردند...قرجز قطره بر شاخ  و فرق فرقد  را غایت محاق است  برج عقرب هلال یمنی  ن کیوان در 

ک ماه از  اند و حدوثیان از قدم ناپسندیده. کوه را با کاه چه آشنایی؟ و صرصر با عطسۀ گیاه در آتش چه کند؟ دیوَرسیدگان نارسیده
رخداد زبانی  ، مبتنی بر(303: 1385بوقلمون چین چه نشان دارد و گربۀ پشمینه پیش هزبر عرین چه شکار کند؟« )روزبهان بقلی، 

اندازد. وضعیت گفتاری شده را از کار میرود و معنای تثبیتر و ارجاعات فرومی، تصاویای از رمزگاناست که در آن سوژه در شبکه
. که معنا را گزارش کندنه آن  کندشود که زبان را اجرا میگوینده در مقام کسی ظاهر می  و  از آغاز کاملاً شاعرانه و گسسته است

کند که از عرفان، نجوم، اسطوره و میهایی را فعالها، تشبیهات نجومی، طبیعی و حیوانی، رمزگان ای از استعارهشطح با زنجیره 
متن دائماً از یک نظام  که  دهد  میها اجازهرمزگان   ۀاین شبک  برند.سوی چندصدایی میاند و متن را به گفتار عامیانه درهم آمیخته

»دریا«، »بحر قدم«، »قران کیوان«، »هلال یمنی«، »فرقد«، »ثور«، »صرصر«، »دیوک ماه«،    ؛معنا به نظامی دیگر لغزش کند
سنتۀهمپشمینه«،    ۀ»گرب درون  عناصر  میاین  تولید  معنا  متفاوت  گرفتنهای  قرار  هم  کنار  اما  معناگریز کنند،  ساختاری  شان 

پررنگ استمیآورد که هویت شطح را شکلپدیدمی اینجا  بینامتنیت در  ناخودآگاه متون عرفانی، نجومی، حکمی و   ؛دهد.  متن 
  معنا را در یک مرکز که  کنند  های پراکنده خواننده را وادار میکدام وفادار بماند. این ارجاعکه به هیچبدون آن  خواندفرامیفانتزی را  
که خواننده با این    بارت لذت متن است  اما نقطۀ اصلی در تحلیل  بجوید.و مرکزهای متعدد  ، بلکه در لغزش میان متون  واحد نیابد

می گسست  لذت  دچار  نامتجانس  تصاویر  عبورمیانبوه  قطعی  معنای  منطق  از  شطح  استعارهشود.  تراکم  با  و  شتاب  کند  با  ها، 
با بی پدیدمیتصویرسازی و  زبانی  نوعی سرخوشی  انسجام روایی،  به  از کارکرد ا  جاآورد. لذت دقیقاً هماناعتنایی  ست که زبان 

معنای  در  هایی هستند که  ، همگی نشانه«عطسۀ گیاه»صرصر« و »  شود؛ پستبدیل می  هاشود و به بازی دلالتارجاعی آزاد می

 
1. Hermeneutic Code 
2. Semantic Code 
3. Symbolic Code 
4. Proairetic Code 
5. Cultural Code 
6. Intertextuality 
7. Le texte est un tissue de citation, issues des mille foyers de la culture. 
8. Polysemy 
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است که با   نتیجه، این شطح از منظر بارت نمایش رهایش زبان در سازد.شاعرانه را می ۀگیرند و همین تعلیق، تجربثابت آرام نمی
 برد. بردن از فرایند دلالت میجوی معنا به لذتوها و ناآرامی تصاویر، خواننده را از جستبازی رمزگان

 گیری نتیجه. 4
معنایی سنتی، در تنش تک  قالب  فراتر از متنی چندلایه و چندصدا آشکار شود که    عنوان این پژوهش در پی آن است که شطح به

داد که مفسران کلاسیک، ازجمله . تحلیل تاریخی و سنتی شطح نشانباشدهای معنوی، زبانی و روانی قابل قرائت  اندازچشممیان  
اند و از رهگذر الحاق آن به دستگاه شریعت، شطح را در  بخشی به این گفتارهای حدی بوده روزبهان شیرازی، در صدد مشروعیت

کاوی، پدیدارشناسی، گیری از دستاوردهای روانهای مدرن با بهره یافتاند. اما رهتشریعی نگاه داشته-ای از تفسیر عرفانیمحدوده
 لذا،   تفسیر شود.  استعلاییو    منفردای  منزلۀ بیان نمادین تجربهد که شطح بهکنمیمهیا  شناسی، امکان آن را  هرمنوتیک و نشانه

معنایی چندسطحی است که از دل تنش میان متن و افق   متنی استعاری و متناقض، حامل  سانِریکور، شطح به  نظریۀبرمبنای  
جویی دهد و امکان حقیقتقراری دلالت قرار میخیزد. دریدا با گشودن منطق تفاوت، شطح را در وضعیت تعلیق و بیخواننده برمی 

و    ها رمزگشاییای از گفتمانهای زبانی و بینامتنیت، شطح را در شبکهد. بارت از رهگذر رمزگانکنرا در پراکندگی معنا آشکار می
گذارند  میانگشتشطح    محورد. در سطحی دیگر، الیاده و ویلیام جیمز بر وجه قدسی و تجربهکنبر لذت متن و فراروی معنا تأکیدمی

بازتابی از  شناختی سوژه، شطح را  لکان نیز با تأکید بر شکاف هستی  کنند.شهادتی بر حضور امر متعالی تفسیر می  نزلۀمو آن را به
توان در امتداد دو مسیر خوانش  دهد که شطح را میمیبندی نشان بنابراین، جمع  داند.سازوکارهای فقدان، فانتاسم و امر ناممکن می

شود. در مسیر دوم که مدرن  ای نیازمند توجیه شرعی ظاهر می؛ در مسیر نخست که سنتی است، شطح در مقام گزاره کرددنبال 
،  نیست  شود. برایند این دو رویکرد، نفی یا اثبات ادعای عارفای زبانی، روانی و قدسی رمزگشایی میمنزلۀ واقعهاست، شطح به

ریزد و تجربی شطح است؛ امری که همزمان مرز میان انسان، خدا و جهان را درهم می -پیچیدگی و غنای زبانی کردنبلکه آشکار 
 د. کنهای معاصر فراهم میاز عرفان را در پرتو نظریه  جدیدی امکان خوانش
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 تهران: آگه.  .نبوی محمدترجمۀ مهران مهاجر و  ،های ادبی معاصردانشنامۀ نظریه(. 1384مکاریک، ایرنا )
 تهران: مرکز.  .. ترجمۀ داریوش مهرجویی، خدایان و انسان مدرنیونگ(. 1392مورنو، آنتونیو )
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Today, with the advent of the Internet and the availability of cyberspace, the importance 

of intertextuality has become increasingly apparent. In the story "Kiss  lovly God's on the 
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Therefore, the present article studied intertextuality in the story on the moon. To reach 
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intertextuality 2) The second part of the article studied and implemented seven types of 

intertextuality, such as the intertextuality of production and reception, explicit and 

implicit, etc., which applied to the story of “on the moon”. To do this research, the 

descriptive-analytical method was used. Findings indicated that intertextual theory can 

be a valid instrument for analyzing and reading the story of "Kiss lovly God's on the 

Moon" because, by intertextual reading, the implications, the meanings and relationships 

of this story were revealed, which is not possible with other readings. 
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های ادبی است که محققان از آن برای خوانش و تبیین آثار هنری مختلف  بینامتنیت از مهمترین رویکردها و نظریه 

گذرد، همچنان نزد محققان علوم انسانی معتبر است و کاربرد  اند. با آنکه چندین دهه از عمر این نظریه میبهره برده
دارد. امروزه به سبب گسترش اینترنت و در دسترس بودن فضای مجازی، اهمیت بینامتنیت بیش از پیش آشکار  

توان های بینامتنی گوناگونی میگشته است. در داستان »روی ماه خداوند را ببوس« اثر مصطفی مستور نیز مولفه
تشخیص داد. با توجه به موارد بالا، مقالۀ حاضر بینامتنیت را در داستان روی ماه بررسی کرده است. برای بررسی 

( در قسمت مقدمه، که شامل مباحث نظری تحقیق است،  1شود:  موضوع، مقاله به دو قسمت کلی تقسیم می  این
( قسمت دوم مقاله به بررسی و  2مسائلی مانند تعریف، انواع و برخی آثار مهم در زمینۀ بینامتنیت بررسی شده است. 

سازی هفت نوع بینامتنیت، همچون بینامتنیت تولید و دریافت، صریح و غیرصریح و...که قابل انطباق بر داستان  پیاده
گیرد که  تحلیلی نوشته شده است، در پایان نتیجه می-اند، پرداخته است. مقالۀ حاضر که با روش توصیفیروی ماه

را ببوس« باشد، زیرا با    وندای معتبر برای تحلیل و خوانش داستان »روی ماه خداتواند دستمایه نظریۀ بینامتنیت، می
  های دیگر ممکن نیست.شود، که با خوانشها، معانی و روابطی از این داستان آشکار میخوانش بینامتنی، دلالت
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 . مقدمه1
بینامتنیت، یا به تعبیری »دانش تبیین ارتباطات و کشف بزرگ قرن در عرصۀ ادب و هنر« )عظیمی یانچشمه و میرباقری فرد،  

با تاثیر از نظرات     (Julia kristeva)به وسیلۀ ژولیا کریستوا  1960های ادبی است که در سال  ( یکی از مهمترین نظریه2و 1:  1396
ها  گذرد، همچنان یکی از پرکاربردترین نظریهکه چندین دهه از عمر آن میهای روس نضج یافت. با این سوسور، باختین و فرمالیست
اند، از ابتدای تاریخ تا کنون بینامتنیت وجود داشته و به گفتۀ باختین:  آنگونه که اکثر محققان اشاره کرده در خوانش آثار هنری است.

کند«)ملاابراهیمی و های دیگران زندگی می»جز واژگان حضرت آدم هیچ واژۀ بکری وجود ندارد«، زیرا هنرمند »در جهانی از واژه
حال، در نیمۀ  ناخواه از بینامتنت متاثر خواهد بود. با این کند، خواه(. بنابراین هر انسانی که از زبان استفاده می192:  1396رحیمی،  

ر اکثر  ظنتوانسته  بوده که  چنان جذاب    آن  ت ینامتنیب  یۀ نظریستم بود که بینامتنیت به عنوان نظریۀ ادبی ظهور یافت.  دوم قرن ب
ی«، نامتنیب»  لیذ  یمتن بابک احمد   لیکتاب ساختار و تأو  ی موضوع  یۀبه نما  ینگاه  با.  کندمعاصر را به خود جلب    شمندانیاند

  ی، کلوفسکها)ش ستیمانند فرمال  های مختلفیمکتب  توانمی  پردازان معروف بینامتنیت)باختین، بارت، کریستوا، ژنت(علاوه بر نظریه 
یۀ بینامتنیت  که نظر را مشاهده کرد  و...، هارتمن  گادامر  ،بلوم  ،دا یدر،  استروس   یلو  ،فوکوی همچون  شمندانیاند( و  اکوبسنی  انوفینیت

(. در ایران نیز  754:  1380اند)احمدی، های خود این نظریه را به کار بستهاست و آنها در برخی تحلیلتوجه آنها را به خود جلب کرده 
( و نیز ترجمه و تالیف مقالاتی در مورد بینامتنیت به وسیلۀ نامور مطلق و دیگران 1380بعد از ترجمۀ کتاب بینامتنیت از گراهام آلن)

 توجه فراوانی به بینامتنیت شده است. 

آن را از هنر    (Mikhail Bkhtin)فونی است که میخائیل باختینبینامتنیت در اصل شکل تحول یافته نظریۀ چندآوایی یا پلی
»پلی فونی در نظر باختین آشوب در متن نیست، بلکه ارکستریزه کردن صداهای متفاوت و متناقض   موسیقی عاریت گرفته است.

(. کریستوا نیز به تصریح خودش »اندیشۀ باختین دربارۀ وجود صداهای  36:  1395به نقل از آلبوغبیش،    32:  1390است«)نجومیان،  
جا(. از  نماید)همانکند و  نظریۀ بینامتنیت را ابداع مییگزین« میمتعدد در درون یک متن را با ایدۀ چند متن در درون یک متن جا

های متعدد، برگرفته از تن مفروض« است که در آن »گفتهنظر کریستوا هر متنی »جایگشت متون و بینامتنیتی در فضای یک م
( 82(. بینامتنیت یا به تعبیر کریستوا، جایگشت)همان:  58:  1397کنند«)آلن،  دیگر متون، با هم مصادف شده و یکدیگر را خنثا می

با یکدیگر« چنانای متنیعنی»ارتباط شبکه نقل قولها  از  موزاییکی  ایجاد میکه گویی»هر متن همانند  شود«)نامور مطلق،  ها 
حلقه108:  1394 با  که  است  زنجیری  حلقۀ  همانند  متنی  هر  بینامتنی  منظر  از  بنابراین  ارتباط  (.  در  خود  از  پس  و  پیش  های 

دارنده یک معنای »خدا انگارانه«ی واحد...نبوده، بل فضائی (. از نظر بارت: »یک متن رشته کلماتی عرضه246:  1383است)فرحزاد،  
شوند. متن  آنکه هیچ یک اصیل باشند، در هم آمیخته و با هم مصادف میها، بیبعدی است که در آن طیف متنوعی از نوشتهچند
معاصر   1بنابراین بینامتنیت به معنای تاثیر متون (.28:  1397شمار فرهنگ است«)آلن، های برگرفته از مراکز بیقولای از نقلبافته

شود، بلکه این نقل و تقلید با خلاقیت و نبوغ همراه است. یا پیشین بر یک اثر است، تاثیری که صرفاً به نقل یا تقلید محدود نمی
ای سارازین اثر بالزاک نوشته است)نامور مطلق، ای اس/زد  خود را بر اساس داستان سی صفحهمانند بارت که کتاب سیصد صفحه

1394 :168 .) 

 ]همانند [ها...در مورد انواع بینامتنیت باید گفت که »امروزه ما با یک بینامتنیت سر و کار نداریم، بلکه با انبوهی از بینامتنیت
بینامتنیت تولید و دریافت کریستوا و ریفاتر...، بینامتنیت احتمالی و حتمی ریفاتر...، داخلی و خارجی نجم...، ضعیف و قوی لوران  

رو و...«  غیرمستقیم جمعه  مستقیم و  دیگران،  رو هستیم)خواجهبهژنی...،  و  موجب  35:  1395ایم  نظرات  این  به همۀ  پرداختن   .)
های مختلف در مورد بینامتنیت، از  بندیرو روشی ترکیبی انتخاب شد، یعنی از تقسیمپراکندگی و تطویل مقاله خواهد شد. از این 

 
 (. 107:  1394از نظر باختین متون هم شامل »متنهای معاصر و پیشین است و هم جامعه و تاریخ مربوط به نوشتار«)نامور مطلق،  . 1
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(پیرامتنیت  3(بینامتنیت دریافت)خوانشی(،  2( بینامتنیت تولید)تکوینی(  1هفت نوع که قابل انطباق بر داستان روی ماه بود، استفاده شد:
 ( انواع دیگر بینامتنیت.  7(بینامتنیت غیرصریح )پنهان(، 6(بینامتنیت صریح)آشکار(، 5مولفی، (بینامتنیت درون4ژنتی 

( یا از آن به  125:  1391شود)قبادی و دیگران،  مدرنیسم تداعی میدانند که اغلب با پستاگرچه برخی بینامتنیت را مفهومی می
پردازان  حال برخی نظریه( با این8:  1397کنند)زمانی و تسلیمی،  مدرنیستی یاد میهای متون پستعنوان یکی از مهمترین ویژگی

: 1397گرای پیش نیز یافت«)آلن،  توان قدرت برآشوبنده امر بینامتنی را در آثار ظاهراً واقعبینامتنیت، همچون بارت معتقدند »می

می121 خوانده  و  نگاشته  زبان  در سطح  متنی لاجرم  هر  دیگر »چون  از سوی  اشتراک   ]ناگزیر[شود  (.  یکدیگر  با  متون  تمام 
را   (. علاوه بر این، هر اثر ادبی128:  1391تگی« است)قبادی و دیگران،  ( و تنها تفاوت در »میزان برگرف162:  1393دارند«)رفایی،  

شود و »ژانر مفهومی بینامتنی است. شعری که در ژانر غزل  توان بینامتنی محسوب کرد، چون هر اثر در ژانری خاص نوشته میمی
  : ذیل بینامتنیت(.1393کند« )مکاریک،  سروده شده باشد، از قواعد و قراردادهای سنت معینی که شاعر آن را به ارث برده تبعیت می

اند.  های رئالیستی و کلاسیک نیز بهره بردهبا توجه به دلایل صدرالذکر برخی محققان از بینامتنیت برای تببین و خوانش داستان
توان مشاهده نمود.  ها و عناصر بینامتنی زیادی در آن میآید، اما مصداقکه اثری رئالیستی به حساب میداستان روی ماه نیز با این 

مدرن به حساب  ای مدرن و یا پستاش و از جمله همین داستان، نویسندهتوان، حداقل با توجه به آثار اولیهنیز اگرچه نمی مستور را
-( تصریح وی بر وجود روابط بینامتنی در داستان1توان سراغ گرفت، از جمله:  آورد، اما نمودهای بینامتنی گوناگونی در آثار وی می

های کاری گوناگونی  ( زمینه3ایش به مطالعۀ آثار مختلف فلسفی، شعر و... از دوران نوجوانی ه( تصریح مستور در مصاحبه2ایش ه
نگاری)پرسه در حوالی زندگی(، سینما )سرشت  که مستور انجام داده)مانند داستان، نمایشنامه)دویدن در میدان تاریک مین(، عکس

های دیگر از ریموند کارور(  دهند(، ترجمه)فاصله و داستان و سرنوشت: سینمای کریستف کیشلوفسکی( شعر)و دستهایت بوی نور می
مقالۀ حاضر که با روش    مولفی.( بینامتنی درون4ها را بروز داده است.  هایش، اطلاعات مربوط به این زمینهها و داستان و در مصاحبه

بینامتنیت-توصیفی ندارد که همۀ  ادعا  نوشته شده است،  داستان مستور رتحلیلی  بوطیقای  های  امری در  ا آشکار ساخته، چنین 
بینامتنی داستان روی ماه دلالت با خوانش  اما  با دیگر  ای از آن ظاهر میها، عناصر و معانیبینامتنیت ناممکن است،  گردد، که 

 دهد. ها چنین ظهوری رخ نمیخوانش

 . پیشینه تحقیق 1-1 

اثر یا مقالهو با جست بینامتنیت در داستان »روی ماه خداوند را ببوس« جویی که در منابع مختلف انجام شد،  ای که به بررسی 
پرداخته باشد، ملاحظه نشد. با این وجود مقالات ارزشمند در مورد رمان روی ماه خداوند را ببوس نوشته شده که در ذیل به صورت  

( در مقالۀ »نقد تطبیقی و بینامتنی رمان ژان باروا و روی ماه خداوند را ببوس«  1386کنیم. گرجی)مختصر به برخی از آنها اشاره می 
شناسانه، تم مشترک این دو داستان، یعنی نگاه انتقادی به سرنوشت تراژیک انسان معاصر را مورد تحلیل  با تکیه به رویکرد معرفت

 ۀ »تحلیل روایت رمان روی ماه خداوند را ببوس با تاکید بر مسالۀ معنا«( در مقال1389پور و مطلبی)دهد. حسنو بررسی قرار می
و سپس روند رخدادهای    کنندمیها ارائه  ای از این شخصیتمعنا، سنخ بندی  ۀ های رمان و نسبت آنها با مسالپس از معرفی شخصیت

  ی و همسان  یپرداز تیتناظر شخص( در مقالۀ » 1390دهند. سلیمی کوچی) میبر اساس مدل »تودورف« مورد بحث قرار  را  رمان  
های های مرتبط با حوزۀ یقین و اعتقاد و پرسشها عنایت به درونمای«، بماه خداوند را ببوس و ژان باروا یدر رو رنگیو پ هیدرونما

را ببوس از مصطفی  خداوند ماه روی  به بررسی تطبیقی دو رمان  زنند،بینی آدمیان را رقم میای که به طور کلی جهانشناسانههستی
( نیز در مقالۀ »رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در 1390د. رضی و حاجتی)مستور و ژان بارو ا از روژه مارتن دو گار می پرداز

های علوم ارتباطات، رفتارهای غیرکلامی بازتاب  ای و با استفاده از نظریه رشتهبا نگاهی میان  داستان روی ماه خداوند را ببوس« 
داستان را  یافته در  ماه  نشانه   انددادهمورد تجزیه و تحلیل قرار    روی  از  اشارات، حرکات، و  های غیرکلامی مثل ظاهر فیزیکی، 
های داستان و همچنین از محیط و فضا و مصنوعاتی مانند لباس، خوراک، سیگار و ... که ای و رفتارآوایی شخصیترفتارهای چهره
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می رمزگشایی  دهند،  می  شکل  داستان  روایت  در  را  اصل)دکننارتباطات  میری  و  ولدانی  شریفی   .1391« مقالۀ  در  نیز  بوسه ( 

،  های دوگانهبر مبنای تقابل ( با رویکرد ساختارگرایانه و  را ببوس  خداوند  ماه روین  های دوگانه در رمابررسی تقابل) «خداوند روی بر
ها پرداخته ها و حکایتها، توصیف. نویسندگان در سطح روساخت رمان به بررسی تقابل شخصیتاندکردهتحلیل    داستان روی ماه را

( 1391بیگدلی، طاهری و اسفندیاری ) د. بزرگانها در مضمون و محتوای اثر توجه کردهساخت آن نیز به بیان تقابلو در سطح ژرف

« با رویکرد گفتمان دینی به بررسی انسان آرمانی در رمان روی  را ببوس  اوندخد ماه روی حلیل انسان آرمانی در رماندر مقالۀ »ت
تبیین کرده را  آن  پرداخته و عناصر اصلی  باستان)اند. حاجیماه  مقالۀ »ب1398آقابابایی و  نیز در  های وجودی در  ررسی دغدغه( 

های مستور و از جمله روی ماه را از منظر چندصدایی و حضور موضوعاتی نظیر عدم قطعیت « داستانهای مصطفی مستورداستان
دهند. و  معنایی زندگی و ... مورد تحلیل قرار میدر باورها و اعتقادات، اضطراب و تنهایی آدمیان، ترس از مرگ، معناداری و بی

 یابی عناصر فرهنگی رمان روی ماه خداوند را ببوس در دو ترجمۀ ( هم در مقالۀ »تحلیل و مقایسۀ معادل 1401فکری و فاضلی)

  رویکردهای  را ببوس در انتقال عناصر فرهنگی با تکیه بر خداوند ماه روی  عملکرد دو مترجم رمانعربی با تکیه بر رویکرد ایویر«  
 .»ایویر« مورد بررسی قرار گرفته است هفتگانۀ

قبل از شروع بحث ذکر دو نکته لازم است: نخست، در مقاله برای پرهیز از تکرار و تطویل، به جای عنوان »روی ماه خداوند  
با یکدیگر است. به عنوان نمونه در داستان   ها برخی بینامتنیت را ببوس«، ترکیبِ »روی ماه« به کار رفته است؛ دوم، همپوشانی

آیند، زیرا در  ها هم جزو بینامتنیت آشکار به حساب میهای انقلاب اسلامی اشاره شده است. این مولفهروی ماه آشکارا به مولفه
متن به آنها تصریح شده و هم جزو بینامتنیت تکوینی است، زیرا در خلق داستان روی ماه موثر بوده است. در متن مقاله سعی شده 

ها باشد. به عنوان مثال چون گفتمان انقلاب اسلامی تاثیر زیادی در  امد آنها با توجه به اهمیت و بسبندی بینامتنیتاست تا طبقه
آوریم خلق داستان روی ماه داشته، در قسمت بینامتنیت تکوینی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، ابتدا خلاصۀ داستان را می

 پردازیم. بندی شده در مقاله میو سپس با توجه به ترتیب اهمیت و بسامد، به ذکر و بررسی هفت بینامتنیت تقسیم

 . خلاصه داستان 2

خود که   یدکتر  ۀسه ماه فرصت دارد تا از رسال  است که تنها  یعلوم اجتماع   یپژوهشگر   یدکترراوی داستان، دانشجوی    ،ونسی
  ین روز آخردر ایران است. وی    محسن پارسا، استاد برجسته فیزیکنماید.  دفاع    است  دکتر محسن پارسا  یعلت خودکش  لیتحل

نماید.  و خودکشی میبلند رفته  یساختمان  یبه بالا سپس  رود.یم ماینبه س سمانیگراندآ لمیف دنید برایدانشگاه  ، بعد ازشیزندگ
اجتماعی خودکشی دکتر پارسا را واکاوی نماید. او در حین انجام    کوشد تا دلایل  می  ،فردی خداباور بوده استکه قبلا    یونس

سوالات زیادی در این باب برایش  شود و می شناسانه بر سر وجود یا عدم وجود خدالسفی و هستیتحقیقاتش، دچار بحران عمیق ف
فردی معتقد   دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات وکه  با نامزدش سایه    او  بر رابطه  یونس،این شک و سرگشتگی درونی  آید.  میپیش  

در وجود خدا تردید   که او نیز همچون وی ، از آمریکایونس دوست قدیمی گذارد. بازگشت مهرداد،و مذهبی است، تاثیر مخربی می
کنند یونس، سعی می  دوست عارف مسلک ،  و علیرضاهمچون سایه  کسانی  افزاید. سرانجام  دارد، بر شک و بحران روحی یونس می

 را از این بحران روحی نجات دهند.او 

 . بینامتنیت تولید )تکوینی( 3

بینامتنیت از همان آغاز مطابق نظریات کریستوا و بارت به دو شاخه بزرگ تقسیم شد: بارت بر بینامتنیت خوانشی و کریستوا بر  
گوید: »بینامتنیت تولیدی از قواعد زمان خطی... تبعیت (. آنگونه که ریفاتر می190:  1394بینامتنیت تولید تاکید داشت)نامور مطلق،  

 (. 238که بینامتنیت خوانشی زمان خاص خود را دارد، زمانی که غالبا غیرخطی...است«)همان: کند، درحالیمی
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شناسی نوین خود و تاکید بر سرشت اجتماعی زبان، برای کلام ادبی دو گرایی باختین با نشانهکریستوا با عجین ساختن مکالمه
شود: ساحت افقی و ساحت عمودی. در ساحت افقی »کلام در متن هم متعلق به فاعل نویساست و هم متعلق ساحت کلی قائل می

: 1397کند« )آلن،  گیری میزمان جهتبه مخاطب« و در ساحت عمودی »کلام در متن به سوی یک شاکلۀ ادبی پیشین یا هم 
شوند و منظور از متن فرهنگی و اجتماعی، یعنی »همۀ آن های فرهنگی و اجتماعی ساخته می(. از نظر کریستوا متون از متن 62

کنند. از این نظر متن،  های سازندۀ فرهنگ را ایجاد میگفتنی که به شکل نهادینه، ساختارها و نظامهای سخنها و شیوهگفتمان
سان بینامتنیت معطوف به پیدایش یک  (. بدین58یک موضوع منفرد و مجرد نبوده، بلکه تدوینی از متنیت فرهنگی است«)همان:  

(. به همین سبب است که کریستوا متن 59متن از دل »متن اجتماعی« و نیز موجودیت مستمر آن در جامعه و تاریخ است«)همان:  

(. 60خواند« )همان:  می  "متن تاریخی و اجتماعی "د متن و معنایی در آنچه او  داند: »معنایی در خورا حامل معنایی مضاعف می
(، بلکه عوامل مختلف  68و    58چون و چرا« و »اذهان اصیل« وجود ندارد)همان:  بنابراین چیزی به نام معنای واحد، »حقیقت بی

مستور علاوه بر اینکه از کودکی و نوجوانی اهل   سیاسی و اجتماعی در خلق یک اثر و در نتیجه ایجاد معنا در آن موثر هستند.
و... بوده است. حضور    57های مختلفی همچون انقلاب اسلامی  ای زندگی کرده که حامل حوادث و گفتمانمطالعه بوده، در زمانه

به میزان اهمیت به  توان مشاهده نمود که در ادامه با توجه های مستور به وضوح میو تاثیر این عوامل گوناگون را در خلق داستان
 پردازیم.  های تکوینی در خلق داستان روی ماه میمهمترین بینامتنیت

 . گفتمان انقلاب اسلامی 3-1

در کتاب معروف خود تحلیل گفتمان انتقادی به آن اشاره  (Fairclogh) از مباحث مهمی که در بینامتنیت مطرح است و فرکلاف   
گردند.  ها تلقی میتر، تجلی گفتمانها بخشی از و به طور درستکرده، رابطه میان گفتمان و بینامتنیت است. به نظر فرکلاف »متن

با خود به همراه دارد«)نامور مطلق،   بیناگفتمانیت را نیز  بینامتنیت همواره  درنتیجه حضور یک متن، یعنی حضور یک گفتمان و 
انقلاب اسلامی در دهه شصت و هفتاد با تشکیل مراکز، نهادها و مجلات مختلف ادبی و فرهنگی گوناگون مانند    (.256:  1395

 حوزۀ هنری، مجلۀ ادبیات داستانی، مرکز فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و...نویسندگان و شاعران را به تولید آثار همسو و
: ذیل ادبیات داستانی(. تاثیر این مراکز و مجلات تا بدان حد بود که اکثر  1، ج1384متناسب با گفتمان خود تشویق نمود)سعادت،

ستیزی، هایی مانند مسائل جبهه و جنگ، بازگشت به خویشتن، غربهای انقلاب اسلامی، تاثیر پذیرفتند. مؤلفهنویسندگان، از مؤلفه
های انقلاب اسلامی است که در سراسر داستان تبلیغ نمودهای مذهبی مخصوصاً مذهب تشیع همچون عاشورا و...از مهمترین مؤلفه

ها، (. به سبب وجود پررنگ این مؤلفه105،  104،  97،  87،  78،  49،  5،33:  1397ای دارند)نک: مستور،  روی ماه حضور برجسته
هایی مانند »داستان مذهبی و تر یافته و این داستان را به صفتگینبرخی کفۀ محتوا را نسبت به تکنیک در داستان روی ماه سن

:  1395زاده نیری و اسلامی،  (، »رمان عرفانی«)حسن59:  1381(، »رمان اندیشه«)شاکری،  146:  1389پور و مطلبی،  فلسفی«)حسن
و    21:  1385اند.)نک: نعیمی،  ای »ارزشی و متعهد« به حساب آورده( موصوف کرده یا حتی فراتر از این مستور را نویسنده102

های فلسفی، اندیشه، مذهبی، متعهد، ادبیات انقلاب (. با توجه به مطالب بالا، داستان روی ماه با تمام داستان22:  1397مستور،  
 کند. اسلامی روابط بینامتنی پیدا می

 . توجه به زندگی و احوالات شخصی مستور3-2 

ها بهره برده است. مستور در چند مصاحبه، به مطالعات و تجارب خود در دوران کودکی و نوجوانی اشاره کرده و در آثار خود از آن 
رسد که خواننده برای درک کارکرد، مفهوم یا دلالت برخی  های مستور گاه تا بدان حد میحضور این اطلاعات گوناگون در داستان

گوید: »اس/ زد یک متن  ها باید به منابع مختلف مراجعه کند یا به تعبیر بارت که در مورد کتاب اس/زد میاز اصطلاحات و نام
(، در خوانش داستان روی ماه نیز برای درک 171:  1394نویسیم« )نامور مطلق،  گیریم میاست که هنگامی که سرمان را بالا می
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مستور به تصریح   ها)مانند امیل دورکیم، آگراندیسمان، راک اند رول( با داستان باید بارها سرمان را بالا بگیریم.ارتباط برخی نام
:  1385خوانی کرده است)شاکری،  دوازده سالگی و »از وقتی بر قوای فکری« خودش مسلط شده، شروع به کتاب-خودش از سن ده

داستان42 »با  مستور  کتابخوانی  می(.  در  پنجاه  دهۀ  اوایل  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  که   آغاز  هایی  آورد« 
سالگی کند و »تا بیستهای فلسفی و زبان و ادبیات عرب میسالگی شروع به خواندن کتاب (. از شانزده33:  1389شود)مستور،  می

ادبیات عرب« و بعدها حافظ و سپهری می هاست که مستور در  (. به سبب همین مطالعه13:  1386فاهی،  خواند)رفقط فلسفه و 
های خود بارها و بارها به نویسندگان و شاعرانی مانند کارور، سالینجر، کانت، شریعتی، حافظ، سپهری، فرخزاد ها و  مصاحبهداستان

 دهد. و یا به عبارات انگلیسی و عربی ارجاع می

های  نماید، ماهنامه کیان، مخصوصا شمارهاز دیگر مواردی که به تصریح مستور، نقش آن در تکوین داستان روی ماه مسلم می
دهۀ شصت و هفتاد آن است. مستور از دهۀ شصت به سبب گرایش گردانندگان مجله»کیهان فرهنگی«، که بعدا به »کیان« تغییر  
او دوست داشته »در آن مجله چیزی  به موضوعاتی چون»دین و روشنفکری« یعنی »همان موضوعات مورد دغدغۀ«  داد،  نام 

(. نگاهی به عناوین برخی مقالات مجله کیان، بیانگر ارتباط 1393« )امیدی سرور،  افتدمی  این اتفاقسرانجام  تا  منتشر« کند »
ود خداوند، مسئلۀ معنا، »شر« در هستی بینامتنی مطالب آن با برخی مسائل داستان روی ماه)مسائلی همچون وجود یا عدم وج

و...(است: »سیر اندیشۀ دینی معاصر«، »شر و قدرت مطلق«، »وجود باری در تعقل انسانی«، »ثبات و تغییر در اندیشه دینی«، 
 (.  1371و  1370های دینی«)نک: آرشیو مجله کیان، سالمعنایی«، »فلسفۀ دین«، »تبیین تجربه»عقل و آزادی«، »آشفتگی و بی

ها بگذرد تا چون اویی در  گمان باید قرنبیهایش، شریعتی را ستوده وگفته: »به عنوان مثال دیگر، مستور در چندین جا از مصاحبه
زیستم تا در پوشیدن کاش در دوران حیات شریعتی میکرده»آرزو  «؛ وی این ارادت را تا آنجا کشانده که  این ملک طلوع کند

بر    هایش از جمله در داستان روی ماه علاوهخرداد(. به همین سبب در داستان  30:  1385«)مستور،  کردمپالتویش به او کمک می 
که از گفتمان آثار شریعتی مانند بازگشت به خویشتن)=اسلام(، بهره برده، »از لحاظ درونمایه، زاویۀ نگاه و حتی نوع نوشتار به  این

:  1385دبی او همچون »کویر، هبوط و گفتگوهای تنهایی« بوده)نعیمی،  شدت تحت تاثیر« شریعتی، به خصوص تحت تاثیر آثار ا
تیرماه( را با تغییر جزئی در داستان روی   29:  1387شنو،  ( و نام دو اثر شریعتی، یعنی »از کجا آغاز کنم و چه باید کرد؟« )حق18

های کشندۀ چه باید کرد و از کجا شروع کنیم هستم«)مستور، های دبیرستان گرفتار سوالماه ذکر کرده است:»من هنوز مثل سال
1379 :84  .) 

هایش، از محیط پیرامون خویش متاثر بوده است:»داستان صوفیا برگرفته از  های داستانمستور گاه در خلق برخی شخصیت
های جذامی« را بعد از  های خوک و دست(. یا :»من رمان »استخوان15:  1386اتفاقی است که در شهرمان رخ داده است«)رفاهی،  

های محوری آبان(. در مورد علیرضا نیز )از شخصیت  30:  1398های »ده فرمان« کیشلوفسکی نوشتم«)مستور،  دیدن مجموعه فیلم
ای است از یکی از دوستانم که هنوز هم با او رابطه دارم که فوق لیسانس گوید: »شخصیت علیرضا سایهداستان روی ماه( می

(. علاوه بر موارد بالا که با خلق داستان 21:  1381پور، ای دارد و سی جلد تفسیر قرآن را هم خوانده است«)اصلانمهندسی هسته
تجربه دردناکی را    73گوید: »سال  داند و میاند، مستور تکوین داستان روی ماه را ناشی از تجارب شخصی میروی ماه مرتبط بوده

خرداد(. وی در جای دیگری خلق این داستان    20:  1385ماه طول کشید«)مستور،    9دربارۀ شک در وجود خداوند از سر گذراندم که  
مطالعۀ کتاب  با  آمیختگی »تجربه شخصی«  نوجوانی«  را حاصل  از  که  آن  امثال  و  توحید  در »حوزۀ  فلسفی« که  های »عمدتا 

های هایی که در قصه هست به جان خودم هم افتاد...در آن مرحله دانستهگوید: »همین تردیدها و تشکیکداند و میخوانده، میمی
-دهد و نه خرد، از همان جاست«)اصلانمایه که در داستان هست که ما را ایمان نجات میکردند. این دروننمی  فلسفی هیچ کمکی

 (. 18: 1381پور، 
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 . بینامتنیت خوانشی )دریافت(  4

بر خلاف کریستوا که بر بینامتنیت تکوینی تاکید داشت، کسانی مانند رولان بارت و ریفاتر بر خوانش و دریافت متن از سوی خواننده  
شود، تاکید دارند. از نظر بارت: »من)خواننده( موضوعی نادان که در برابر متن قرار گرفته باشم نیستم. آن من که با متن رو به رو می 

(.  327:  1380شمار و گمشده که تبار آنها گمشده است«)احمدی،  ای است از متون دیگر. او کلی است از رمزگان بیخود مجموعه
رو عامل ایجاد معناهای متعدد شود؛ از اینیی« رهنمون میاز نظر بارت سرشت بینامتنی اثر، خوانندگان را به »مناسبات متنی تازه

بلکه خوانندگانند)آلن نه مولف،  اهمیت خواننده در خوانش متن، »تاثیر  15-14، همان:  در متن  بر  بارت مبنی  به نظر  با توجه   .)

برخلاف روند تالیفی، در روند    ]مثلا [شود...پذیر می های نویسندگان پیشین نزد مخاطب امکاننویسندگان پسین در خوانش متن 
نویسندۀ معاصر، پیش نویسندهخوانشی، گاه یک  باستانی میمتن  از خوانندگان جدی ای  بارت  که خود  با چنین نگرشی،  شود« 

کرده پروست بوده، هر متن جدیدی، حتی متون کلاسیک و قبل از پروست را، از گذر و صافی متن پروست درک و دریافت می

مطلق،   خواننده166:  1394است)نامور  »حافظه  گرو  پیگه  ناتالی  که  است  اهمیتی  چنین  به  توجه  با  اصلی ش]را[(.  ناخت  موتور 
(. به عبارت دیگر در بینامتنیتِ دریافت یا خوانشی، خوانندگان با توجه به تجربه زیستی و سطح 13: 1390داند)دادور، بینامتنی« می

های خوانشی داستان روی ماه متنی اثر خواهند داشت. در مورد بینامتنیتها و روابط میانهای متفاوتی از دلالت دانش خود، دریافت
 بندی کلی انجام داد: توان دو تقسیممی

اند یا خواهند کرد. این محققان درحقیقت در حکم خوانندگانی  مطالب محققانی که در مورد داستان روی ماه تحقیق کرده  (4-1 
های گوناگونی از این داستان برداشت خواهند نمود.  هستند که با توجه به زمینۀ مطالعاتی و یا تجربه زیستی خود، معانی و دلالت 

اگزیستانسیالیم)حسن منظر  از  یکی  است  پورسلیمی،  ممکن  و  میرعلی  تقابل56- 40:  1398زاده  منظر  از  دیگری  و  های ( 
های  ( به این داستان بنگرد. به نظرات این خوانندگان)=محققان( در قسمت150-129:  1391دوگانه)شریفی ولدانی و میری اصل،  

 مختلف مقاله ارجاع داده شده است.

ابراز کردهنویسندگان مقالۀ حاضر نیز جزوِ خوانندگان به حساب می  (4-2  آنها در این مقاله  اند، جزو آیند و نظرات مختلفی که 
آید. به عنوان مثال، عنوان داستان روی ماه خداوند را ببوس، برای نگارندگان یادآور این بیت معروف بینامتنیت دریافت به حساب می

که ممکن است  (. در حالی 265:  1374زدم«)حافظ،  نمود/ وز دور بوسه بر رخ مهتاب میحافظ است:»روی نگار در نظرم جلوه می
تداعیبرای خواننده دیگر چنین  در قسمتای  مقاله حاضر  نویسندگان  نظرات  نپذیرد.  اظهار شده،  ای صورت  مقاله  های مختلف 

 گردد. ودداری میهای بیشتر خبنابراین برای پرهیز از اطناب از ذکر مثال

 . پیرامتنیت ژُنتی 5

یافته در مورد بینامتنیت، به  رود. در اکثر آثار نگارشپردازان بینامتنیت به شمار میاز معروفترین نظریه  (Gerard Gentte)ژرار ژُنت  
تقسیم و  مینام  فرامتنیت  زیرمجموعه  را  بینامتنیت  ژنت  است.  اشاره شده  می بندی وی  تقسیم  پنج دسته  به  را  آن  و  کند:  آورد 

زبرمتنیت)آلن،   و  پیرامتنیت  ورامتنیت،  بینامتنیت،  بینامتنیت، و 156-147:  1397سرمتنیت،  پیرامتنیت،  گانه،  پنج  موارد  این  از   .)
ورامتنیت در خوانش داستان روی ماه بیشتر کاربرد دارند. به بینامتنیت در جاهای مختلف مقاله پرداخته شده است. نقدها و نظرات  

(، و در ادامه به بررسی 147آیند)همان:  ورامتنیت به حساب می  ها اشاره رفته، جزوه در جاهای گوناگون مقاله بدانمحققان مختلف ک
پردازیم. از نظر ژنت »پیرامتن...شامل همۀ آن مواردی است که هرگز مشخصا متعلق به متن یک اثر نبوده، اما در  پیرامتنیت می

(. ژنت پیرامتنیت را به دو دستۀ کلی  151:  1397اش در قالب یک کتاب سهیم هستند«)آلن،  ارائه یا احضار»متن از راه شکل دادن
های تبلیغاتی، نقد و نظرهای ها، آگهیمتن)مصاحبهنوشت( و برونها، درآمدها و پیمتن)شامل عناوین اصلی، عناوین فصلدرون

ی مانند »این هایها با ایجاد سوال(. پیرامتن150کند)همان:  های خصوصی و...( تقسیم میهای خطاب به آنان، نامهمنتقدان و جوابیه



 

 

 
 پورولیو   رضاییحسن |بررسی و تحلیل داستان »روی ماه خداوند را ببوس«... 

 

169 

( و نیز بررسی مواردی همچون قطع کتاب، حروف 151متن چه زمانی انتشار یافته؟ توسط چه کسی؟  به چه منظوری؟« )همان:  
انتخاب شده، عناوین، پیش  ها راهنمای خواننده در چگونه خواندن یا نخواندن  ها و مقدمهها، سرلوحهها، سرنویسنامهکشچاپی 

(. از میان عناصر متعدد پیرامتنی ژنتی که در بالا ذکر شد، موارد زیر در کتاب روی ماه قابل  153-151متنی خواهند بود)همان:  
 ای از داستان را آشکار نماید. های تازهتواند معانی و دلالتمشاهده است و می

 . رنگ جلد کتاب 5-1

کند، رنگ جلد کتاب است. رنگ جلد این رمان، از چاپ  ای که جلب توجه میگیریم، اولین نکتهوقتی کتاب روی ماه را به دست می
ها و اقوام مختلف با مفاهیمی رنگ بوده است. رنگ آبی که نزد فرهنگ، آبی1400تا چاپ نود و سوم در سال  1379اول در سال  

نهایت بودن، ابدیت آرام، ماوراءالطبیعه، حقیقت، گسیل روح آزاد به سوی خداوند و...«مرتبط مشترکی همچون »غیرمادی بودن، بی
(، با موضوع مذهبی و فلسفی داستان، مخصوصا پایان آن، که یونس به وجود خداوند یقین  49-42/ 1:  1379است)شوالیه و گربران،  

 (. 48: 1384، شود، تناسب دارد)اکبری شلدرهکند و به همین سبب رنگ »آبی« حدود شش بار تکرار میپیدا می

 . طرح روی جلد 5-2

(. طرح روی جلد داستان روی ماه شامل نام کتاب است که 90الف:  1386طرح روی جلد از دیگر موارد پیرامتنی است)نامور مطلق،  
رنگ جلد کتاب، با خط تحریری شکسته از وسط جلد کتاب شروع شده، به سمت بالای جلد پیش رفته و از تصویر ماه  بر زمینۀ آبی

( ظاهر و 305:  1394نورانی عبور کرده است. از آنجا که خط و خوشنویسی »دارای دو وجه دیداری و کلامی« است)نامور مطلق،  
تواند دلامتند تلقی گردد: حرکت صعودی عنوان رمان با احوال شخصیت اصلی شکل عنوان رمان که حرکتی صعودی دارد، می

 رسد، متناسب است. رمان، یعنی یونس که از درکات تردید به درجات یقین می

 . آرم نشر مرکز 5-3

 و از 1دیگر از موارد پیرامتنی که در نگاه اول قابل مشاهده است، آرم نشر مرکز، در وسط بالای جلد کتاب است؛ ناشری خصوصی 
(. وجود این آرم به همراه نوشتن تعداد دفعات چاپ کتاب)چاپ نود و سوم( به نوعی 10: 1392سادات شریفی، ناشران معتبر ایران )

 گر اعتبار و پرفروش بودن آن است. دلالت

 قول ِقبل از شروع داستان . نقل 5-4

ای است به  دیگر از موارد پیرامتنی ژنتی، در داستان روی ماه، نقل قولی است که قبل از شروع داستان آمده است: »هرکس روزنه
یکی از کارکردهای   ( Malbon) گونه که مالون(. همان1379سوی خداوند اگر اندوهناک شود، اگر به شدت اندوهناک شود« )مستور،  

گوید که متن را چگونه بخواند، آیا متن دارای داند »به این معنی که آغاز داستان به خواننده میآغاز روایت را، کارکرد بینامتنی می
(. این نقل قول نیز بنا به  70:  1395زاده میرعلی و دیگران،  های دیگر اشاره دارد«)حسنساختاری بسته و خودمحور است یا به متن

های مستور روابط بینامتنی دارد: از جمله  دلایل زیر در خوانش بینامتنی داستان روی ماه موثر است: نقل قول بالا با برخی داستان
شود (. این نقل قول موجب می161:  1399داستان »کیفیت تکوین فعل خداوند« که این نقل قول در پایان آن آمده است)مستور،  

های مستور که قبل از شروع، نقل قول دارند، ارتباط بینامتنی پیدا کند، از جمله داستان »بقایای  تا داستان روی ماه با برخی داستان 
»اندوه« در  (؛ از سوی دیگر درونمایۀ  13- 12:  1382ای از انجیل آورده است)مستور،  عشق خداوند« که مستور در آغاز آن، جمله

این نقل قول، نوعی رابطه بینامتنی با درونمایه خود داستان دارد؛ زیرا در آن مسائل اندوهناکی مانند خودکشی دکتر پارسا، مرگ 
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شود، زیرا »اندوه« در های مستور میمنصور و...وجود دارد. این نقل قول موجب ارتباط بینامتنی داستان روی ماه با دیگر داستان
(. همچنین این اندوه با نقش، مفهوم  21:  1385آیند)نعیمی،  های مستور به حساب میکنار دغدغه متافیزیک و زن جزو ارکان داستان

کند. توضیح آنکه به سبب هبوط آدم از بهشت به  و اندیشه »اندوه« در فرهنگ اسلامی و ادبیات انقلاب، روابط بینامتنی ایجاد می
این جهان و در نتیجه دور افتادن آدمیزادگان از خداوند، انسان همواره در این جهان در فراق معشوق)=خداوند( و در غم و انده به 

(. از آنجا که به تعبیر قیصری در ادبیات انقلاب اسلامی یا »ادبیات  18نایل شود)همان:  گاه که دوباره به وصال او  برد تا آنسر می
  ۀ و عرض  یملا عام( اظهار دردمند  یآن در ملا عام )و برا  ی و به جا  شودیناروا دانسته م  یغالبا تظاهر به شادخوارمکتبی« »

ادبیات 247:  1373/1994«)قیصری،  ابدییم  تی ارجح  ییرومژد با  اندوهناک،  برخی مضامین  به سبب وجود  ماه  داستان روی   ،)
 یابد.مکتبی نیز پیوند می

اغلب کتاب را تداعی میامروزه  ماه  نام مستور، داستان روی  با شنیدن  ایران  تیر(    4:  1390کنند)مرتضایی فرد،  خوانان در 
پور و های مستور تا بدان حد بوده که برخی آن را »مهمترین و معروفترین رمان« مستور)حسناهمیت این داستان در میان داستان

ها گاه  از مستور هم در رسانه  (.16:  1385اند)نعیمی،  ( و »رقم زنندۀ هویت داستانی تمام آثار بعدی« وی دانسته147:  1389مطلبی،  
دی(. این نوع عناوین و القاب از نظر    22:  1387اند«)مستور،  یادکرده«  خداوند را ببوس   روی ماه   خالق رمان پرفروش به عنوان »

بینامتنی مهم و مورد توجه است، به سبب آنکه نوشتن عبارتی مانند »نویسندۀ کتاب فلان« پس از نام نویسنده، عبارتی بینامتنی 
آثار این نویسنده( رویارو به حساب می با معنای خاص آن، یعنی مناسبات درونی  بینامتنی)و گاه  با پرسش  آید، زیرا »خواننده را 

 (. 324: 1380کند«)احمدی، می

 ها ها و مصاحبه . نشست 5-5

« در شبکه چهار تلویزیون 4یی به نام »روایت  های مختلف داشته، طراح برنامههای زیادی با رسانهها و مصاحبهمستور نشست
»استخوان خوک و   هایش مانند داستان روی ماه برندۀ »جایزه قلم زرین« و رمانشهریور( و برخی داستان  1:  1386بوده)رنجبر،  

ادبی اصفهانبرندۀ »های جذامی«  دست مانند »مصاحبهشده  «جایزه  ژُنت مواردی  آنجا که  از  نقد و نظرهای ها، نشستاند.  ها، 
(، بنابراین عوامل  150:  1380آورد)آلن،  های خطاب به آنان و...« را جزو عناصر »برون متنیِ« پیرامتن به حساب میمنتقدان، جوابیه

 های وی موثر بوده است.های مکرر کتاب بالا در مشهور شدن مستور و در نتیجه چاپ

 مولفی . بینامتنیت درون6

برون به دو دسته کلی  بینامتنی  ارجاعات  برونمتنی تقسیم میمتنی و درونروابط و  ارجاعات  بزرگ  شود.  به دو دستۀ  نیز  متنی 
مولفی، ارجاعاتی است که نویسنده، اغلب به طور غیرمستقیم به  گردد. منظور از ارجاعات درونمولفی تقسیم میمولفی و درونمیان

شود، و آشنایی دهد. از آنجا که این ارجاعات، سبب توجه ذهن مخاطب به آثار دیگر نویسنده یا تداعی آن آثار میدیگر آثار خود می
بینامتنیت به حساب   نماید، این نوع ارجاعات را جزوها و معانی ضمنی آثار وی به خواننده کمک میبا آثار مولف در درک دلالت

 (. 430ب: 1386آورند)نامور مطلق، می

 مؤلفی. درون 6-1

اند. از نظر  های مستور است و محققان زیادی به وجود آن اشاره کردهها در داستانمولفی از پربسامدترین بینامتنیتبینامتنیت درون
شوند، چنانکه گویی ها عینا تکرار میها و...در آنها، جملات، شخصیتای است که برخی ناماین محققان آثار مستور مانند شبکه

(. این نوع بینامتنیت از آنجا  65-55: 1387و  بحرانی و سادات شریفی،    19: 1385خوانش این آثار وابسته به یکدیگر است)نعیمی،  
می مضاعف  داستاناهمیتی  در  آن  وجود  به  خود  مستور  که  ویژگییابد  از  »یکی  سوال  پاسخ  در  وی  دارد.  تصریح  های  هایش 
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گونه است...مثلا شخصیت  گوید: »بله دقیقا همینهای شما بینامتنیت است...شما خودتان به این مسئله اعتقاد دارید؟« میداستان
کنند،  های من هیچگاه نگاه نمیدانیال در استخوان خوک در داستان بعدی هم آمده و بیشتر بهش پرداخته شده...یا شخصیت داستان

می خیره  داستانشوند...اشتراکبلکه  بین  در شخصیتهای  نمیها  دیالوگها خلاصه  و  موقعیت  و  فیزیک  در  بلکه  هم  شود،  ها 
(. پیوستگی  14:  1386ورم«)رفاهی،  آهایم را عینا در داستان بعدی خود میهای داستانکند. من بعضی از قسمتگسترش پیدا می

ای  های جداگانههای او، هر چند این آثار در مجموعهورد داستانهای مستور، تا بدان حد است که برخی در ممیان برخی داستان
:  1389اند)حاجتی جولندان،  و »تکرار« را مهمترین ویژگی سبکی آثار وی دانسته  وار« استفاده کردهاند، از تعبیر »سریالچاپ شده

معتبر درباره سوسن«، در رمان »استخوان خوک و دستهای جذامی« عینا  روایت (. به عنوان نمونه احوال سوسن در داستان»چند21
خانه خیس« به داستان کوتاه »کشتار« شباهت  آمده و ادامه یافته است. یا داستان »دو چشم تکه و در خلال ماجراهای دیگرو تکه

می شنا  »در چشمهات  داستان  در  مرگ«  درباره  معتبر  روایت  »چند  ماجرای  یا  میدارد.  دستهات  در  و  یافته  کنم  ادامه  میرم« 
میان21:  1389است)حاجتی جولندان،   از مهترین روابط  برخی  به  ادامه  بالا، در  موارد  بر  اشاره (. علاوه  ماه  داستان روی  مولفی 

  شود.می

 مؤلفی . میان 6-2

 های عذری و خیالی. عشق1-2-6

های جسمی و جنسی. به همین سبب در  های اصلی آثار مستور، عشق است. البته عشقی پاک و به دور از تماس از جمله درونمایه 
نمیداستان منجر  ازدواج  به  معمولا  عاشقانه،  روابط  نمیهای وی  میز  روی  شعر  واقعی  معشوق  برای  وقت  نوشت،  شوند: »هیچ 
(. برخی این نوع روابط عاشقانه را یادآور عشق و معشوق خیالی در ادب غنایی  1:  1379هایش همه خیالی بودند«)مستور،  عشق

عده76و    73:  1395باقری،  )انددانسته  فارسی و  داستان(  در  عشق  نوع  این  بین  نیز  دیوید  ای  جروم  آثار  با  مستور  های 
مشابهت یافته و معتقدند که »علاقمندی مستور به آثار »جروم دیوید سالنجر...در پی  (Jerome  David Salinger)سالینجر

های خود گاه با  ها در داستان(. مستور از این نوع عشق50:  1387های خالی از جسمانیت...انکار کردنی نیست« )طیبی،  یزی عشقر
ای شبیه  تعبیر »فاصله معقول« یاد کرده و عواملی مانند »شدت عشق« و پرهیز از شبیه شدن داستان به »یک داستان باسمه

 (.  47: 1385های خود ذکرکرده است)شاکری، هایی در داستانهای فارسی و هندی« را سبب وجود چنین عشقفیلم

 های داستانی . استاد دانشگاه بودن برخی شخصیت 6-2-2

در داستانِ روی ماه: دکتر پارسا، در داستانِ آن مرد داس دارد: همسر مهتاب و در رمان استخوان خوک...: دکتر مفید. مستور به  
داستان در  موضوعی  چنین  من شخصیتوجود  آثار  بقیۀ  »در  دارد:  تصریح  دانشگاه، هایش  استاد  دانشجو،  معمولًا  محوری  های 

 آبان(.  30: 1398هستند«)مستور،   فرهنگی، هنرمند و به نوعی فرهیخته یا به مفهوم متعارف روشنفکر

 های مختلف ها در داستان . تکرار نام6-2-3

میرم«، و   کنم و در دستهات میهای روی ماه، »چند روایت معتبر درباره زندگی« و »در چشمهات شنا مینام »سایه« در داستان
نام »سوسن« در داستان روی ماه و داستان »چند روایت معتبر درباره سوسن« تکرار شده است. یونس و نامزدش سایه، در داستان  

میرم« است. علیرضا و رویکرد عرفانی وی  کنم و در دستهات میروی ماه، یادآور یونس و سایه در داستان »در چشمهات شنا می
به جهان در داستان روی ماه یادآور شخصیتی با همین نام و همین رویکرد در  بخش پنجم داستان »چند روایت معتبر دربارۀ مرگ«  

 (. 441- 434: 1399است)مستور، 
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 . دیگر موارد6-2-4

شود، بلکه مواردی مانند »تکرار، اطناب و تفصیل، کاربرد  های مستور تنها به موارد بالا محدود نمیهای مشترک در داستانویژگی
-گروهی از کلمات معطوف به هم، به کارگیری جملات کوتاه به فراخور فضا، استفاده از جملات و عبارات انگلیسی، آوردن مونولوگ

های زبانی و  ها، استفاده موثر مخصوصا از تشبیه و تشخیص« از ویژگیهای طولانی، به کارگیری شعر در فواصل برخی داستان
 ( 2: 1388شوند.)لیاقی مطلق، های مختلف مستور تکرار میای است که در داستانبلاغی

 . بینامتنیت صریح )آشکار(7

بینامتنیت صریح )آشکار( و غیرصریح )پنهان( است. بندیاز جمله تقسیم ارائه شده،  بینامتنیت  اولیه و معروفی که در مورد  های 
دخت،  اند)عظیماگرچه کسانی مانند فرکلاف و نعیم الیافی بازنمایی بینامتنیت در متن را »به دو روش صریح و غیرصریح« تقسیم کرده

بندی دوگانه، از ژنت اخذ شده است. ژنت بینامتنیت را به سه دسته  (، اما این تقسیم35:  1395ایم و دیگران،  ( و خواجه60:  1395
شود. به گفته ژنت بینامتنیت ( صریح و لفظی که شامل نقل قول و ارجاع  می1کند:  ( تقسیم می89الف:  1386کلی)نامور مطلق،  

صریح اسدر  قول  نقل  سنتی  »عمل  همان  آن  شکل  بگیرد)نامور  ترین  صورت  ارجاع  بدون  یا  ارجاع  با  است  ممکن  ت«که 
کند، بلکه به آن  (. ارجاع نیز مانند نقل قول»صورتی صریح از بینامتنیت است، اما متن دیگر را بیان نمی89-88الف:  1386مطلق،

(. ارجاع و نقل قول گاه ممکن است با هم بیایند، مانند بیت معروف سعدی: چه خوش گفت 45:  1395دهد«)نامور مطلق،  ارجاع می
پاک ارجاع46زاد...)همان:  فردوسی  است)همان(  اثر  نام  یا  نویسنده  نام  به  معمولا  درونها  مانند  دارد  مختلفی  انواع  و  متنی،  جا( 

درون بینامولفی،  بینانشانهبینامتنی،  و...)همان:  مولفی،  اشاره51ای  نمونه  عنوان  به  ماه  (.  روی  داستان  در  که  برخی  هایی  نام  به 
( بینامتنیت غیرصریح و اعلام نشده که در حکم سرقت ادبی 2گیرند.  شعری از آنها شده جزو ارجاع قرار می  شاعران، بدون نقل 

با عناوینی چون »کنایات، اشارات و تلمیحات« نام می3است.   بینامتنیت ضمنی که ژنت از آن  گوید: برد و در توضیح آن می( 
گرداند، دریافت هایی را به آن باز میای که نیاز به ذکاوت فراوان دارد تا ارتباط میان آن متن و متن دیگری که ضرورتاً بخش»گفته

کنند )نامور مطلق، شود« بنابراین بینامتن ضمنی را فقط »مخاطبان خاصی که نسبت به متن اول...آگاهی دارند« درک و دریافت می
ای نکرده، این مسأله در مورد آن منتفی است.  (. از آنجا که تا کنون هیچ کس به سرقت در داستان روی ماه اشاره89الف:  1386

 بینامتنیت ضمنی نیز چون در حقیقت همان بینامتنیت پنهان است، در ذیل عنوان بینامتنیت غیر صریح)پنهان( بررسی گردید.  

 ها )با ارجاع و بدون ارجاع( . نقل قول7-1

کند. به عنوان  مستور در داستان روی ماه غالبا نام شاعران و نویسندگانی را که از آنها مطلبی نقل کرده است، در پاورقی ذکر می
( و در پاورقی همان صفحه به »سهراب 22:  1397گوید: »و خاصیت عشق این است«)مستور،  نمونه: »بعد با لبخند محوی می

( به 4/19:  1378سپهری« ارجاع داده است. سپهری در شعر معاصر، به عنوان چهره و نماینده »عرفان جدید«)شمس لنگرودی،  
رو نقل قول اشعار سپهری با محتوای داستان روی ماه که مسائل کهن مذهبی بیان مسائل عرفانی با زبانی تازه معروف است؛ از این

نگری کلی ن تناسب، برخی از »پیوند تنگ و نزدیک« جهانرا در فرم و شکلی نو، یعنی رمان بیان کرده تناسب دارد. به سبب ای 
و به عنوان مثال این    حاکم بر رمان روی ماه با فلسفه فکری سپهری به ویژه در شعر »صدای پای آب« و »مسافر« سخن گفته

( متاثر از این جمله کتاب 89:  1379داند)مستور،  های موسی را نماد رهایی وی از عشق به همسرش میسخن علیرضا که کفش 
مانده تلاش آدم است در راه انکار هبوط. تمثیلی از غم دورماندگی از بهشت. در کفش چیزی اند: »کفش تهاطاق آبی سپهری دانسته

(. علاوه بر موارد بالا، نقل قول کردن از اشعار سپهری در این داستان از دو منظر روابط  51:  1384شیطانی است«)اکبری شلدره،  
( اشتراک سپهری و مستور در صفت شاعری؛)مستور  2( علاقه مستور به سپهری از نوجوانی و مطالعه اشعار وی  1سازد:  یبینامتنی م

 دهند« و »گربه همسایه« دارد(.  های »و دستهایت بوی نور میدو دفتر شعر به نام
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مستور دو بار در داستان روی ماه از  اشعار فروغ فرخزاد نقل قول)با ارجاع( کرده و در پاورقی به وی ارجاع داده است: شعر 
(. اما در هر دو مورد، کارکرد متفاوتی از اشعار 78( و شعر »کسی که مثل هیچ کس نیست«)همان:  22:  1397»هدیه«)مستور،  

ژُن نظر  از  است.  کرده  اراده  میفرخزاد  که  فرایندهایی  از  یکی  »دگرت  مسئله  دهد،  رخ  بینامتنیت  در  است، تواند  انگیزش« 
(؛ »به این معنا که  59:  1397«)آلن،  متن خود فاقد آن بودهریالقا کنند که در ز   یتیرا به شخص  ییهازهیتوانند انگیها مزبرمتنیعنی» 

اقتباس مینویسنده از خود  از متن فرهنگی پیش  را  انگیزۀ  شخصی خود دگرگون  ای که متون دیگر  با  را مطابق  آنها  اما  کند، 
توان گفت در نقل قول این دو شعر فرخزاد در داستان روی ماه فرایند  (. می185:  1395زاده،  کند«)رضایی دشت ارژنه و بیژنمی

دگرانگیزش رخ داده است: مستور شعر فرخزاد را وارد متن خود کرده، ولی هدف و انگیزۀ اولیه آن را، که غیرمذهبی بوده، تغییر داده  
های داستان وی متناسب گردد: در این داستان شعر»هدیه« تاکیدی است بر »فرورفتگی فکر و ذهن یونس  تا با احوال شخصیت

بر رهایی یونس از ظلمت شک و ورود او به دنیای  در نهایت ظلمت شهر شک« و شعر»کسی که مثل...«هم در واقع بشارتی است  
 (.  50: 1384ایمان و معنویت)اکبری شلدره، 

کند و کند و به دختری که بغلش نشسته اشاره مینقل بیتی از حافظ)بدون ارجاع( از زبان پرویز:»پرویز لبهایش را غنچه می
( نقل قول )با ارجاع( از آیات 74:  1397گوید: بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر/ بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن«)مستور،  می

هایی که مربوط به رساله سایه)مکالمات موسی قرآن و یا ترجمه فارسی آنها در مکالمات میان سایه و یونس، مخصوصاً در قسمت
( که در پاورقی همین صفحه منبع نقل 52:  1397با خداوند( است، سایه: »انی انا ربک فاخلع نعلیک...فاستمع لما یوحی«)مستور،  

مثال نقل ترجمه قرآن به زبان فارسی)بدون ارجاع(: »خداوند به   را نقل نموده است.  13و    12های  قول خود، یعنی سوره طه، آیه
(. اهمیت بینامتنی نقل  54:  1397توانید مرا ببینید«)مستور،  گاه میکنم، اگر کوه بر جای خود ماند، آنموسی فرمود بر کوه تجلی می

:  1398ترین منابع الهام بوده است)احمدی و دیگران،  ترین و غنیها از قدیمی قول از قرآن در آن است که میراث دینی نزد اکثر ملت
166 .) 

 ها . ارجاع 7-2

یابد که بدانیم (. این ارجاع از آنجا اهمیتی بینامتنی می65و    1:  139در داستان روی ماه دوبار به حافظ ارجاع داده شده است)مستور،  
خوانده است.  نویسندۀ دیگری که در داستان روی ماه به او ارجاع مستور از دوران نوجوانی به حافظ علاقمند بوده و اشعار او را می 

(. نگاهی به برخی از 22:  1379داده شده، امیل دورکیم است که یونس »طرحی از وی را  به دیوار اتاقش کوبیده« است)مستور،  
شناسی سازد: نخستین اصل جامعهها با احوال و سخنان یونس و دکتر پارسا را آشکار میمهمترین نظرات دورکیم، شباهت این نظریه

(. دکتر پارسا نیز در پی آن است تا  744:  1377را همچون اشیا مطالعه کنید!«)گیدنز،  های اجتماعی  دورکیم این است که »واقعیت 
(. علاوه بر این دورکیم معتقد است که امروزه در نتیجۀ  61:  1379»مفاهیم انسانی« مانند عشق را »تحلیل ریاضی« کند)مستور،  

گردید« از بین رفته است؛ در نتیجه بسیاری از  ها و ضوابط اخلاقی سنتی که توسط مذهب فراهم میپیشرفت اجتماعی »نظارت
های داستان،  معنایی را در احوال برخی شخصیت(. این احساس بی744:  1377کنند)گیدنز،  معنایی میافراد در زندگی احساس بی

 شاهده کرد.  توان مهمچون یونس، یا مخصوصا جولیا و مهرداد که به جوامع پیشرفته مانند آمریکا تعلق دارند، بیشتر می

بینامتنیت دیگر  مشهور  از  کارگردان  آنتونیونی،  آنجلو  میکل  از  آگراندیسمان  فیلم  به  ارجاع  مستور،  داستان  در  های صریح 
. آگراندیسمان بر اساس داستانی کوتاه از خولیو کرتاثار به نام »تف شیطان« ساخته شده است  (Antonioni, 1966) ایتالیایی است

اهمیت آگراندیسمان در این است که دکتر پارسا سه ساعت قبل از مرگش این    1( بنابراین با آن روابط بینامتنی دارد.1397)کُرتاثار،  

 
های کُرتار به فارسی مترجم نام »آگراندیسمان نام اصلی داستان آگراندیسمان »تف شیطان« است، اما به سبب شهرت فیلم آگراندیسمان در ایران، در ترجمه داستان . 1

 ( 1397و چند داستان دیگر« را انتخاب کرده است.)نک: کرتاثار،  
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هایی بین داستان روی ماه...و فیلم  (. از نظر درونمایه و ساختار، شباهت40:  1379بیند)مستور،  فیلم را در سینما »شهر قصه« می
درونمایه هر دو اثر به نوعی  های فلسفی، اگزیستانسیالیتی و عاشقانه هستند.  آگراندیسمان وجود دارد: هر دو اثر دارای درونمایه

جستجو است: توماس در آگراندیسمان در جستجوی  قاتل است و یونس در داستان روی ماه علاوه بر کشف علت خودکشی دکتر  
کند،  پارسا، در پی رسیدن به پاسخ سوال »آیا خداوندی هست یا نه؟« نیز هست. در آگراندیسمان وقتی توماس عکس را بزرگتر می

خواهد با  گرداند، در روی ماه نیز وقتی یونس میشود و او را از واقعیت دورتر میتا بهتر به راز قتل پی ببرد، وضوح عکس کمتر می
شود. در پایان هر دو اثر، نگاه علمی و پوزیتیویستی،  کمک عقل و فلسفه و با جزئیات به وجود خدا پی ببرد، از خداوند دورتر می

 شود.  شمرده می مردودمخصوصا به مسائل متافیزیکی 

در اتاق دکتر پارسا دو قاب عکس وجود دارد: یکی عکس سیاه و سفیدی است از پدر پارسا و دیگری طرحی است با مداد  
های ماکس پلانک با احوال دکتر پارسا تشابهات و در نتیجه روابط بینامتنی  (. میان برخی اندیشه61کنته از ماکس پلانک)همان:  

: 1383وجود دارد: ماکس پلانک، فیزیکدان آلمانی، برندۀ جایزه نوبل و صاحب نظریۀ معروف کوانتوم در فیزیک است)مصاحب،  
ای نماد علم و عقل است، همانند دکتر پارسا که در این داستان نماینده نگرش و برخورد  (. وی در داستان روی ماه، چهره1/551

ب اند رول  راک  موسیقی  پرویز صدای  ماشین  از  است.  انسانی  مفاهیم  با  است)مستور،  علمی  موسیقی 74:  1379لند  از  (: سبکی 
این نوع موسیقی با احوال پرویز که به    .(”Oxford:”Rock and roll)در آمریکا رواج داشته است  1950پسند که در دهۀ  عامه

 سازد.  دنبال عیش و عشرت با زیبارویان است، متناسب است و روابط بینامتنی می

 . بینامتنیت غیرصریح )پنهان(  8

ها از جمله بینامتنیت در مورد بینامتنیت غیرصریح یا پنهان، در بالا بحث شد. این نوع بینامتنیت ممکن است با انواع دیگر بینامتنیت
گونه که در بینامتنیت دریافت، خوانندگان گوناگون، با توجه به تجربۀ زیستی و دریافت، همپوشانی و شباهت داشته باشد: همان

هایی متفاوت، از اثری واحد داشته باشند، میزان بینامتنیت پنهان یک متن نیز، با توجه به سطح سطح آگاهی، ممکن است برداشت 
های پنهان بیشتری دریافت خواهد نمود. به  تر باشد، بینامتنیتای آگاهآگاهی خوانندگان آن متن، متغیر خواهد بود: هر چه خواننده

اندیشه بینامتنیت پنهان و در حین حال دریافتی به حساب میعنوان مثال  آید: های اگزیستانسیالیستی در داستان روی ماه جزو 
های پنهانی که در  مهمترین بینامتنیت  کند، ولی خوانندۀ ناآگاه خیر. در ادامه خوانندۀ آگاه این بینامتنیت پنهان را درک و دریافت می

 گردد.   داستان روی ماه به نظر محققان و نیز نگارندگان مقالۀ حاضر رسیده است، ذکر می

 . جدال عقل و عشق 8-1

هاست که میان اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان  قرن  1مسئائلی مانند وجود و عدم وجود خداوند و یا جدال عقل و عشق)= ایمان(
ایران گاه دوره بندی  های تاریخی و شاعران و نویسندگان را بر اساس این دو مؤلفه تقسیممورد بحث بوده و حتی در فرهنگ 

پیروزی  کرده به  این جدال  نهایت  در  دارد.  مهمی  اما  غیرصریح،  ماه حضور  داستان روی  لابه لای  در  اند. جدال عقل و عشق 
رود. برخی محققان نیز به وجود چنین  رسد و مهرداد با علیرضا به مشهد میشود: یونس از شک به ایمان میعشق)ایمان( منتهی می

اند: »همان جدال همیشگی که در لغت فرهنگی خودمان مشهور به جدال عقل و عشق یا عقل  جدالی در داستان مستور اشاره داشته
(و شریفی ولدانی و میری اصل، 131/ 2:  1397گیرد«)سرشار و دیگران،  و ایمان است، در این کتاب هم به نوعی درونمایه قرار می

گرا و برخی مانند دکتر پارسا و مهرداد  ها مانند علیرضا و سایه نماینده طیف عشق( در داستان روی ماه برخی شخصیت 148:  1391
  گرا هستند.نماینده گروه عقل 

 
 (.319: 3، ج. 1397)نک: شفیعی کدکنی،  استگونه که دکتر شفیعی گفته، در تقابل میان خرد و عشق، منظور از عشق، »ایمان« همان . 1
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 . مسائل اگزیستانسیالیستی 8-2

توان به وجود مسائل اگزیستانسیالیستی اشاره کرد که به صورت غیرصریح، های پنهان در داستان روی ماه میاز دیگر بینامتنیت
و...(. مفاهیمی مانند انسان و اصالت وجودی او،    85،  38،  15،  11،  10:  1379مخصوصا در سخنان یونس بروز یافته است)مستور،  

های وجودی و تفکرات  های انسان در دنیای مدرن« که اساس دغدغهآزادی، اختیار، مسئولیت، غربت، یاس، تنهایی، مرگ و بحران
( در داستان روی ماه چنان  2: 1398آقا بابایی و باستان، به نقل از حاجی 21: 1390دهند)مشکات، می تشکیل اگزیستانسیالیستی را

اند، بلکه حتی مقالات مستقلی نیز در این زمینه تالیف یافته  ره داشتهبرجسته بوده که نه تنها محققان جسته و گریخته به آن اشا
(. مسائل اگزیستانسیالیستی بدان سبب در خوانش داستان روی ماه اهمیت  40:  1398زاده میرعلی و پورسلیمی،  است)نک: حسن

بله،  گوید: »« میگزیستانسیالیستی دارید؟ ا آیا شما دیدگاه  دارد که مستور خود به وجود چنین نگرشی معترف است و در پاسخ سوال »
ها ام خدا وجود ندارد و تنها نسبت به وضعیت انساناما این دیدگاه از نوع نگاه کی یرگگارد به هستی است و نه سارتر. هرگز نگفته

 تیر(.  4: 1390فرد، ام«)مرتضاییمعترض بوده

 . مسألۀ معنا 8-3

ای که غیرمستقیم در داستان روی ماه حضور دارد. حضور مسئلۀ معنا اگزیستانسیالیسم با مسئله دیگری در ارتباط است: معنا. مسئله
در داستان روی ماه چنان قوی است که برخی معتقدند »پیرنگ اصلی این رمان و در حقیقت »بهانۀ روایت« مبتنی بر مسئلۀ  

(. جستجوی معنا با اگزیستانسیالیسم مرتبط است، زیرا »روح اگزیستانسیالیسم جملگی  163:  1389پور و مطلبی،  معناست«)حسن
(. یونس در داستان روی ماه در جستجوی خداوند و شناخت یقینی او 30:  1395در کار جستجوی معنا در زندگی است«)پامرلو،  

( و 209جوی معناست«)همان:  وداری بخشی از جست جوی دینو »جست  است. این کار او در حقیقت نوعی معناجویی است، زیرا
داند و معتقد است که »عقل قادر به حل همه مسائل« نیست و  مذهب را عامل ایجاد معنا در زندگی انسان می  مستور نیز دین و

های مستور، از جمله داستان روی ماه که »دارا  سان داستان(. بدین51:  1385تواند دین باشد«)شاکری،  ها می»یکی از منابع پاسخ
آیند های معناگرا به حساب می( جزو داستان6:  1389زاده،  هاست)ابراهیمهای آنبودن مضامین دینی« از اولین و مهمترین ویژگی

کند که بدانیم کنند. موارد بالا وقتی اهمیتی مضاعف پیدا میهای معناگرا و مذهبی رابطه بینامتنی پیدا میو از این منظر با داستان
های بنیادین در خصوص معنای زندگی  یعنی ادبیاتی که به پرسش  های خود را در حوزۀ ادبیات معناگرا،مستور به صراحت داستان

: 1385بندی کرده است)شاکری،  پردازد« تعریف و طبقهمعنایی هستی و...( میپناهی، تنهایی، اندوه شدید، معناداری یا بی)مانند بی
45 .) 

 . حضور تعابیر معروف از آثار نویسندگان و شاعران معروف معاصر 8-4

های پنهان در داستان روی ماه اشاره به برخی از تعابیر معروف از آثار نویسندگان و شاعران معروف معاصر است. دیگر از بینامتنیت
کند. برخی از این مسئله با عنوان »ارجاع ناخواه آن متن یا نویسنده معروف را به ذهن متبادر مییا به تعبیر دیگر این تعابیر خواه

نام بردهمتن به شناخته (. به عنوان نمونه  جمله »یاد من باشد فردا سراغ علیرضا بروم«)مستور،  51:  1384اند)ساسانی،  ها« نیز 
( یادآور شعر »غربت« از مجموعه حجم سبز سهراب سپهری است که در آن جمله »یاد من باشد« شش بار تکرار شده 24:  1397

زنی که موهاش را بکشند از توی تاریکی بیرون (. همچنین جمله»صداهای عجیبی مثل صدای جیغ  354:  1379است)سپهری،   
مرد است که در آغاز و چند جای دیگر داستان آمده است: »از جنگل  ( یادآور جمله معروف داستان گیله40:  1397زند«)مستور،  می

(. یا جمله »و صبح تا شب هم روح من رو مثل خوره 76و    72،  70،  67:  1377آمد«)علوی،  می  کشید،صدای شیون زنی که زجر می
هایی هست که کنندۀ جملۀ معروف هدایت در ابتدای رمان بوف کور است: »در زندگی زخم(، تداعی24:  1397خوره«)مستور،  می

 (. 9: 1372خورد«)هدایت، مثل خوره روح را ...می
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بار در داستان روی ماه تکرار شده    24های مشتق از آنها، حدود  جملۀ »آیا خداوندی وجود دارد؟ یا نه« که با احتساب عبارت
بینامتنی است که افراد و جریان135:  1390است)سلیمی کوچی،   های خداباور و خداناباور اسلامی و  (، خود عرصه یا موضوعی 

غیراسلامی مختلفی را، در طول تاریخ، مانند ابوالعلاء معری، خیام نیشابوری، هایدگر، تیلیش، سارتر، نیچه)نظریۀ مرگ خدا( و...به 
آورد: »زنجره را  هایی از شعر »هلا« از دفتر »شرق اندوه« سپهری را به یاد میکند. این جمله همچنین قسمتذهن متبادر می

ادبیات متعهد قبل از انقلاب،      (.218:  1379خدایی...«)سپهری، بشنو: چه جهان غمناک است، و خدایی نیست،/ و خدایی هست، و  
اند.  گفتمانی نیرومند بوده است و نویسندگان و شاعران بزرگی مانند کسرایی، شاملو، اخوان و...آثار و اشعاری همسو با آن خلق کرده

آنها اشاره شد، در  بسیاری از مؤلفه با امپریالیسم، بازگشت به خویشتن، تعهد و...که در بالا به  انقلاب اسلامی مانند مبارزه  های 
توان میان ادبیات  سان می. بدین( 247- 237:  1994/ 1373  ،یصری )قگرفته از گفتمان ادبیات متعهد قبل از انقلاب استحقیقت نشأت

تان روی ماه پررنگ هستند، های انقلاب اسلامی در داسانقلاب اسلامی با ادبیات متعهد، رابطه بینامتنی قائل شد. از آنجا که مؤلفه
 کند. بنابراین این داستان، با ادبیات متعهد نیز روابط بینامتنی ایجاد می

ای به نام »دوستی گنجشک کوچولو و کرم ابریشم« از برنامۀ »قصه شب رادیو برای کودکان«  در داستان روی ماه، قصه
با مضمون »تبدیل کرم ابریشم به پروانه« وجود دارد. یکی از  (. در ادبیات فارسی معاصر چندین قصه38: 1397وجود دارد)مستور، 

و در    1352کلک است. این قصه بار اول در سال  ها، »قصه کرم ابریشم« نوشته نورالدین زرینترین و معتبرترین این قصهقدیمی
-ای زیبا است)زرینهای بعد در تیراژهای بالا مکررا چاپ شده است. موضوع  این قصه تبدیل کرم ابریشمی کوچک به پروانهسال

(یونس  1ماه ارتباط بینامتنی دارد:  های داستان روی  ای زیبا، با احوال دو تن از شخصیت(. تبدیل کرم ابریشم به پروانه1377کلک،  
( مهردادِ غیرمذهبی که بر اثر مصاحبت با علیرضا دگرگون  2شود؛  شکاک در خداوند که در پایان داستان به مومنی متیقّن بدل می

رود. دگرگونی مهرداد، در پایان داستان، به شکلی دلالتمند، آنجا که گردد و در آخر داستان همراه وی به زیارت امام رضا میمی
 (. 97: 1397شنود، کاملا مشهود است)مستور، یونس »مشهد« را به اشتباه »مسلخ« می

 . دیگر انواع بینامتنیت 9

 شود.توان تشخیص داد که در ادامه، گذرا به مهمترین آنها اشاره میها را با توجه به داستان روی ماه میانواع دیگری از بینامتنیت
شود و مستور های انگلیسی روایت میهایی مانند مهتاب کرانه، جملهگاه از زبان شخصیتکه در داستان روی ماه گهعلاوه بر آن

های مختلفی همچون انگلیسی،  ( داستان روی ماه که به زبان67و14:  1397آورد)مستور،  ترجمۀ فارسی این جملات را در پاورقی می
ای »کنش  کند، زیرا بسیاری از محققان ترجمه را گونهها ارتباط بینامتنی پیدا میایتالیایی و ترکی و...ترجمه شده، با تمام این زبان

فرد، دانند)روضاتیان و میرباقری( و ترجمه بینازبانی را یکی از انواع بینامتنیت می393:  1380کنند)احمدی،  بینامتنی« محسوب می
(. در ترجمه با دو متن یعنی متن »مبدا و مقصد« مواجهیم که رابطۀ آنها تعادل یا معادله نیست، بلکه بینامتنیت است.  91:  1390

زبانی  زبانی(: »در سطح درونزبانی( ب( سطح جهانی)بینافتد: الف( سطح بومی)درونو سطح اتفاق میبینامتنیت در ترجمه در د
زبانی متن مبدا از طریق گیرد...در سطح بینهایی که به زبان مبدا نوشته یا گفته شده قرار میمتن مبدا در ارتباط با تمامی متن

 (. 246: 1383شود«)فرحزادهای گوناگون نوشته یا گفته شده، مرتبط مینهایی که به زباهایش با تمامی متنترجمه

هایی مانند علیرضا و سایه متعلق به فرهنگ شرق، و در مقابل کسانی چون جولیا و مهرداد وابسته به  در داستان روی ماه شخصیت
تواند فرهنگی و بینافرهنگی« میهای بینامتنیت تحت عنوان بینامتنیت »درونفرهنگ غرب هستند. این مسئله نیز در یکی از شاخه

 (. 261- 260: 1394و نامور مطلق،  172: 1395زاده، بررسی شود )رفیع

 گیری . نتیجه10

برخلاف گذشته،  ها در خوانش آثار هنری است. گذرد، همچنان یکی از پرکاربردترین نظریهکه چندین دهه از عمر بینامتنیت میبا آن
شدند، امروزه دیگر متاثربودن متنی از متن یا متون دیگر نه تنها عیب  که آثار هنری با صفاتی مانند اصیل، بدیع، بکر ممتاز می
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شود و هم نشان آشنایی هنرمند با سنت هنری خویش است. داستان روی ماه خداوند نیست، بلکه هم ویژگی ناگزیر متون تلقی می
آشکار و غیرآشکاری از آن  های معناییها و دلالترا ببوس اثر مصطفی مستور از جمله متونی است که خوانش بینامتنی آن،  لایه

شود، اما در مقالۀ حاضر های دیگر ممکن نیست. هرچند بینامتنیت به انواع و اقسام گوناگون تقسیم میکند که با خوانشپیدا می
بینامتنیت   ژُنتی،  بینامتنیت خوانشی، پیرامتنیت  برای خوانش داستان روی ماه خداوند را ببوس از هفت نوع آن)بینامتنیت تولید، 

(، که بیشتر با داستان حاضر تناسب داشت استفاده شد. به عنوان نمونه با استفاده  مولفی، بینامتنیت آشکار، بینامتنیت پنهان و...درون
از بیتامتنیت تولید )تکوینی( تاثیرات گفتمان انقلاب اسلامی و همچنین زندگی و احوالات شخصی مستور در خلق داستان روی ماه  

هایش به این تاثیرپذیری اشاره کرده است. یا  مواردی  هخداوند را ببوس را واکاوی شد. موضوعی که خود مستور نیز گاه در مصاحب
قول ِقبل از شروع داستان« که در نگاه اول ممکن است عادی و غیردلالتمند مانند »رنگ جلد، طرح روی جلد، آرم نشر مرکز و نقل

 داستانیابد. بنابراین  عنای خاصی میتلقی گردند، با توجه به نظریۀ فرامتنی و بینامتنی ژنت  هر کدام، با توجه به داستان، نقش و م
، مجله کیان، 57 یانقلاب اسلام ی همچونگوناگونی هاگفتمانو  هاانیجرتاثیر آثار، افراد، تحت که  «ماه خداوند را ببوس  یرو »

ها، روابط بیناگفتمانی و بینامتنی صریح و غیرصریحی  داشته است با کمک خوانش  بینامتنی، معانی، دلالت قرار  و... نجریسالشریعتی،  
ها، ممکن است در درک معنا و تفسیر داستان با مشکل یا خطا مواجه شویم. توجه به این روابط و  یابد که بدون توجه به آنمی

 ای پیش چشم مخاطب قرار بدهد. های دلالتی و معنایی تازهتواند افقعوامل بینامتنی، می

 منابع
،  34، ش  9شناسی پسامدرنیستی در داستان کوتاه »میرزا یونس« از سیروس شمیسا«، نقد ادبی، سال  (. »پیوند بینامتنیت و هستی1395آلبوغبیش، عبدالله )

 .62-33تابستان، صص  

 ششم، ویراست دوم، تهران: نشر مرکز. چاپ(. بینامتنیت، 1397آلن، گراهام. )

نامه کارشناسی  های مصطفی مستور(«، پایانهای فارسی جدید)تحلیل موردی رماندار در رماندین و چهره دین  بازنمایی(. »1389زاده، فاطمه )ابراهیم

 ارشد. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.   
 (. ساختار و تاویل متن، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز. 1380)  بابک ،یحمدا

های  (. »بررسی پدیدۀ بینامتنیت قرآنی در اشعار علی بن عیسی ارِبلی«، دوفصلنامه پژوهش1398احمدی، سید رقیه، شاملی، نصرالله و حسنعلیان، سمیه ) 
 (  174-163(، پاییز و زمستان، صص  16زبانشناختی قرآن، سال هشتم، شماره دوم)پیاپی  

پور با مصطفی مستور«،  گوی سمیرا اصلانو ها هستم«)زندگی و آثار احمد محمود به بهانه درگذشت او(گفت(. »من یکی از آن آدم1381پور، سمیرا )اصلان
 . 21-18، آذر، صص: 63ادبیات داستانی، شماره 

  98(. »نقد: تماشای روی ماه: گزارشی از رمان »روی ماه خداوند را ببوس«نوشته مصطفی مستور«، ادبیات داستانی، شماره  1384اکبری شلدره، فریدون )
 . 51-46، بهمن و اسفند، صص 99و 

،  40ها با تاکید بر مقالات مربوط به آراء باختین«، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش زدگی: کاربست نادرست نظریه(. »نقد نظریه1395خانی، عیسی )امن 
 . 185-155بهار، صص  

( حمیدرضا  سرور،  شنبه  1393امیدی  مه،  و  مد  الکترونیکی  مجله  مستور«،  مصطفی  با  سرور  امیدی  حمیدرضا  »گفتگوی  . 1393اسفند    16(. 
http://www.madomeh.com/site/news/news/1972.htm     

، بهار و تابستان، صص  1، ش  5های مصطفی مستور«، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، سال  (. )»چهره قدسی زن و عشق در داستان1395باقری، بهادر )
73-90 . 

شناختی آثار داستانی مصطفی مستور«، به نقل از کتاب سفر در آینه)نقد و بررسی (. »بررسی سبک1387بحرانی، اشکان و سادات شریفی، سید فرشید )  
 ، تهران: سخن.  1387ادبیات معاصر(، عباسعلی وفایی، چاپ اول 

 (.  سینمای اگزیستانسیالیستی، ترجمه نصراله مرادیانی، تهران: بیدگل.   1395سی )پامرلو، ویلیام 
های روی ماه خداوند  های مصطفی مستور)پیکرۀ پژوهش: داستانهای وجودی در داستان(. »بررسی دغدغه1398آقا بابایی، محمدرضا و باستان، مینا )حاجی

 . 18-1(، زمستان، صص 207)پیاپی4های جذامی و من گنجشک نیستم(، جستارهای نوین ادبی، شماره را ببوس، استخوان خوک و دست
نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  (. »ارتباطات غیرکلامی در آثار داستانی مصطفی مستور«، پایان1389حاجتی جولندان، سمیه ) 

http://www.madomeh.com/site/news/news/1972.htm
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 گیلان.  
 دار. چاپ پنجم. تهران اساطیر.(. دیوان حافظ. تصحیح قزوینی و غنی با اهتمام ع. جربزه1374الدین محمد. ) حافظ، شمس 

(. »تحلیل روایت رمان»روی ماه خداوند را ببوس« با تاکید بر مسئلۀ معنا«، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره  1389پور، آرش و مطلبی، عفت )حسن
 . 166-145، زمستان، صص  21

،  8های اگزیستانسیالیستی در داستان»روی ماه خداوند را ببوس«، رخسار زبان، ش  (. »بررسی گرایش 1398میرعلی، عبدالله و پورسلیمی، سعیده )زاده حسن
 . 56  -40بهار، صص  

زمانی، فاطمه )زاده حسن و  با داستان »پادشاهی کیخسرو« در شاهنامه«،  1395میرعلی، عبدالله، دماوندی، مجتبی  بینامتنی رمان»کیخسرو«  (. »روابط 
 ..87- 61، بهار، صص 23، ش  7شناسی، دوره های نقد ادبی و سبک پژوهش

های فرانی و زویی و روی ماه خداوند را  های عرفانی در رمان(. »بررسی و مقایسه شیوه بیان مولفه1395زاده نیری، محمدحسن و اسلامی، آزاده )حسن
 . 122- 101، تابستان، صص 3ببوس«، فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی، سال اول، شماره  

  29آرشیو شنبه «، روزنامه کیهان،  خلاصه و نقد رمان روی ماه خداوند را ببوس از مصطفی مستور در پی کشف معنای هستی(. »1387، فرخنده )شنوحق
 .  19136، شماره 1387تیر 

(. »بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار تعلیمی حافظ شیرازی بر اساس  1395ایم، احمد، علوی مقدم، سیدمحمد، محمدیان، عباس و رجبی، مسلم ) خواجه 
 . 68-29، زمستان، صص  32های ناقدان ادبی«، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره نظریه
 . 22- 9(، بهار، صص 3)پیاپی 2و  1(. »داستان داش آکل: پاسخی به بینامتنیت و افق انتظار«، ادبیات تطبیقی، شماره 1390دادور، المیرا )

کشت از بهر تعصب« از مثنوی مولوی (. »نقد و بررسی داستان »آن پادشاه جهود که نصرانیان را می 1395زاده، محمد )رضایی دشت ارژنه، محمود و بیژن
 . 189  -167،  تابستان، صص  68پژوهی ادبی، ش بر اساس رویکرد بینامتنیت«، متن

 .  15- 12، مرداد، صص 52متولد شدم)مصاحبه سمیه رفاهی با مصطفی مستور(، نشریه آزما، شماره  -0- (. »من در 1386رفاهی، سمیه )
 . 165-162، آذر و دی، صص 43(. »نگاهی گذرا به بینامتنیت در شاهنامه/ مکانی در زبان«، سینما و ادبیات، پیاپی 1393رفایی، پریسا )

 . 186-170، صص 24و  23(. »نمود روابط بینامتنی در شعر کمال خجندی«، پاژ، پاییز و زمستان، شماره 1395زاده، سرورسا ) رفیع
شهریور 1: ادبیات در تلویزیون غریب است«، روزنامه اعتماد،  4نویس درباره برنامه روایت  وگو با مصطفی مستور، داستان(. »گفت1386رنجبر، کوروش )

 .    1474، شماره 1386
نامه زبان و ادبیات فارسی، پاییز و (. »خوانش بینامتنی، دریافت بهتر از متون عرفانی«، کاوش1390روضاتیان، سید مریم و میرباقری فرد، سیدعلی اصغر ) 

 . 112- 89، صص 23زمستان، شماره 
 (. قصه کرم ابریشم، چاپ هفتم، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.  1377کلک، نورالدین ) زرین

، زمستان،  87، شماره  22(. »تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان«، متن پژوهی ادبی، سال  1397زمانی، فاطمه و تسلیمی، علی ) 
 . 30- 7صص 

 (. سعی بر مدارد اندوه )گفتارهایی درباره آثار داستانی مصطفی مستور(، چاپ اول، تهران: به نگار.1392سادات شریفی، فرشید )
 . 185-172، صص 6و  5(. »پیشینه و پسینه نقد بینامتنی«، بیناب)سوره مهر(، شماره  1383ساسانی، فرهاد ) 

 . 56-39، صص 2(. »تاثیر روابط بینامتنی در خوانش متن«، نشریه زبان و زبانشناسی، پاییز و زمستان، شماره  1384ــــــــــــ ) 
 (. هشت کتاب، چاپ بیست و چهارم، تهران: طهوری. 1379سپهری، سهراب )

 . 78-65، تابستان، صص  58های پیتر آکروید«، پژوهشنامه علوم انسانی، ش (. »بینامتنیت در رمان1387سخنور، جلال و سبزیان مرادآبادی، سعید )
(. »میزگرد نقد داستان بلند »روی ماه خداوند را ببوس« نوشته مصطفی مستور، صص  1397سرشار، محمدرضا، سلیمانی، بلقیس و زنوزی جلالی فیروز ) 

 ، قم: کتابستان معرفت. 1397جلد، چاپ  2.  به نقل از کتاب مجموعه میزگردهای نقد ادبیات داستانی، محمدرضا سرشار،  127-158
 (. دانشنامه زبان و ادب فارسی، جلد اول، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  1384سعادت، اسماعیل )

-پردازی و همسانی درونمایه و پیرنگ در روی ماه خداوند را ببوس و ژان باروا)مطالعه تطبیقی(«، پژوهش(. »تناظر شخصیت1390سلیمی کوچی، ابراهیم ) 
 . 146-127، پاییز، صص 3ای زبان و ادبیات تطبیقی، دوره دوم، شماره ه

، دی و بهمن،  65و    64(. »خداوندی که نزدیک است)روی ماه خداوند را ببوس نوشته مصطفی مستور(«، ادبیات داستانی، شماره  1381شاکری، احمد )
 . 62-59صص 

 .   53-42، تیر، صص  101(. »گفتگو: عقل قادر به حل همه مسائل نیست«}مصاحبه با مصطفی مستور{، ادبیات داستانی، شماره 1385احمد )شاکری، 

های دوگانه در رمان روی ماه خداوند را ببوس(«، بوستان ادب،  (. »بوسه بر روی ماه)بررسی تقابل1391شریفی ولدانی، غلامحسین و میری اصل، کلثوم )
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 . 150- 129( صص  12)پیاپی 2سال چهارم، تابستان، شماره 
 جلد. چاپ دوم. تهران: سخن.  3(. این کیمیای هستی، 1397شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 جلد، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.   4(. تاریخ تحلیلی شعرنو، 1378شمس لنگرودی)محمدتقی جواهری گیلانی( )
 جلد، چاپ اول، تهران: جیحون. 5(. فرهنگ نمادها، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، 1379شوالیه، ژان و گربران، آلن )

،فروردین،  126های مصطفی مستور(«، کتاب ماه ادبیات، شماره  (. »عشق برای عشق؛ بی شین، بی قاف )بررسی مفهوم عشق در داستان1387طیبی، فریبا )
 .  52-45صص 

نگاری نوین«، جستارهای نوین ادبی، شماره  (. »بینامتنیت به مثابه روش و بینش تاریخ ادبیات1396اصغر )عظیمی یانچشمه، الهه و میرباقری فرد ، علی
 . 22-1، بهار، صص 196

اعتقادی«، زبان کاوی، بهار و تابستان،   -(. »بینامتنیت در رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد: تحلیلی گفتمانی1395دخت، ذلیخا )عظیم 
 .  79- 57، صص 2شماره  
 (. گیله مرد، چاپ اول، تهران: نگاه.1377علوی، بزرگ )

 .248-243، صص 186(. »بینامتنیت در ترجمه«، مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 1383فرحزاد، فرزانه )
های آثار داستانی سیمین دانشور  (. »تحلیل نسبت میان درون مایه1391زاده غلامحسین ) قبادی، حسینعلی، کرمی، موسی، نیکوبخت، ناصر و غلامحسین

 .  146-123، زمستان، صص 54پژوهی ادبی، شماره  با پیشینه فرهنگی ایران«، متن
 . 258-233(، بهار، صص 46)پیاپی 2نامه، سال دوازدهم، ش (. »نقد ادب ایدئولوژیک«، ایران1373/1994قیصری، علی )
 (. آگراندیسمان و چند داستان دیگر، ترجمه امید نیک فرجام، چاپ سوم، تهران: چشمه. 1397کرُتاثار، خولیو ) 
 شناسی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.(. جامعه1377گیدنز، آنتونی )

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی  های مصطفی مستور«، پایان(. »تحلیل داستان1388لیاقی مطلق، نفیسه )
 تهران.  

 .    3161تیر، شماره   4(. »روایت مستور« )گزارشی از نشست نقد و بررسی »تهران در بعد از ظهر«(، روزنامه جام جم،  شنبه 1390فرد، زینب )مرتضایی
 .   7210.  آذر ، ش 7209آبان، ش   30(. »کلمات مزاحم نشوند«، روزنامه ایران، سال بیست و پنجم، پنجشنبه، 1398مستور، مصطفی )

 (. روی ماه خداوند را ببوس، چاپ هفتاد و هفتم. تهران: نشر مرکز.1379ــــــــــــ ) 
 .35-30، مهر، صص 58(. »هیولای تفاوت«، خردنامه همشهری، ش 1389ــــــــــــ ) 
 .  4520، شماره 1397دی  22شنبه  «، روزنامه دنیای اقتصاد، ام و نیستمای ارزشی و متعهد نبوده هرگز نویسنده(. »1397ــــــــــــ ) 
 .  788، شماره  1385خرداد   30شنبه سه («، روزنامه شرق، روز فقدان شریعتیبه مناسبت سال)در حسرت آن روح بزرگ(. »1385ــــــــــــ ) 
 .   2472، شماره  1387دی  22شنبه ام«، روزنامه جام جم، یک (. »مستور: از خوانندگانم جلو زده 1387ــــــــــــ ) 
 .  1811، ش  1385خرداد  20دهد«، روزنامه آفتاب یزد، شنبه  های بزرگ ما پاسخ نمی(. »ادبیات به پرسش 1385ــــــــــــ ) 
 (، چاپ پنجم، تهران: چشمه. 1395- 1371های کوتاه (. زیر نور کم)مجموعه کامل داستان1399ــــــــــــ ) 
 .  13- 12، صص10، شماره 1382مرداد  18(. »گزارش: بقایای عشق خداوند،« نشریه مهر، 1382ــــــــــــ ) 

 جلد، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.   3المعارف فارسی،(. دایره1383مصاحب، غلامحسین )
 های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. چاپ پنجم، تهران: آگه. نامه نظریه(. دانش1393مکاریک، ایرنا ریما )

(. »بررسی روابط بینامتنیت اسطوری در اشعار جبرا ابراهیم جبرا)با تکیه بر اسطوره تموز(«، پژوهشنامه نقد  1396)  ملاابراهیمی، عزت و رحیمی، صغری،

 .212-183، بهار و تابستان، صص 14ادب عربی، شماره 
، زمستان،  56نامه زبانشناسی(، شماره  ها«، پژوهشنامه علوم انسانی)ویژهالف(. »ترامتنیت، مطالعه روابط یک متن با دیگر متن  1386نامور مطلق، بهمن )

 . 98-83صص
 . 442  -429، تابستان، صص 54متنی در مثنوی با رویکرد بینامتنی« پژوهشنامه علوم انسانی، ش ب(. »مطالعه ارجاعات درون1386ــــــــــــ ) 
 . 94-73، بهار، صص 12(. »از تحلیل بینامتنی تا تحلیل بیناگفتمانی«، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره  1388ــــــــــــ ) 
 (. درآمدی بر بینامتنیت، چاپ دوم)ویرایش دوم(، تهران: سخن.1394ــــــــــــ ) 
 ، تهران: سخن.  1395(، بینامتنیت)از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم(. چاپ اول 1395ــــــــــــ ) 
و    210و    209ای از نوعی دیگر)بررسی و نقد مجموعه آثار مصطفی مستور(«، جهان کتاب،  شماره  (. »داستان مذهبی مدرن: پدیده1385نعیمی، زری )

 .  21-16، شهریور، صص 211
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 (.  سینمای اگزیستانسیالیستی، ترجمه نصراله مرادیانی، تهران: بیدگل.  1395سی )پامرلو، ویلیام 
 (. بوف کور، چاپ جدید، تهران: سیمرغ. 1372هدایت، صادق )
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